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این اثر با حمایت معأونت فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ازشاه: انسلامی اپ شده است 


حق جاب مخصرص ناشر است» 


ما در مشهد از اوان کود کی با دو چهره علمی معروف نهاوندی آشنا شدیم. یکی مر حوم 
شيخ محمد نهاوندی بود که يدر من پیش ايشان درس خوانده بود و از اعلام و اسانید 
مشهد بود و بسيار مره فاضل, عالم» روشنفكرء مجتهد و متفننى بود. دیگری مرحوم 
آشیخ على اکبر نهاوندی كه در بين عامه مردم مشهد تقريبأ اول روحانی محسوب می شد 
الان هم شبستان نهاوندی مسجد گوهرشاد به اسم ایشان است. 


حضرت آبت الله خامنه ای مدظله العالی 
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مقدمه عربى از كاتب نسخه 


بخشی از کتاب مستطاب عبقری به خط مرحوم مولف 


بسم الله الرحمن الرحیم 
نظرت في هذا الکتاب المستطاب الذي هو من حسنات هذا العصر بل من مفاخر 
الدهر والنفس الخدمات لولی الامر عجل الله فرجه و هو من الباقیات السالحات من 
رشحات قلم المولی الاجل ملاذ الانام حجه الاسلام الحاج شيخ ملا على اکبر 
النهاوندی دامت برکاته و توالت افاداته. 
حرره العبد الاحقر محمد الحسین الکاشف الغطاء 
في المشهد الرضوى على مشرفه الف تحیه وسلام. 
۲جمادی ۲ سنة ۱۳۵۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


در اين کتاب شریف نگریستم و أن را از برترین حسنات عصر حاضر بلکه از مفاخر 

دهر یافتم و یکو خدمتی است برای حضرت ولی عصر عجل الله فرجه و از باقیات 

صالحاتی است که از قلم مولای فاضل حضرت حجة الاسلام و ملاذالانام حاج شيخ , 
على اکبر نهاوندی دامت برکاته تراوش يافته است. 

نوشته شد به دست عبد حقیر خداوند. محمّد حسين 

كاشف الغطاء در مشهد مقدس رضوی که بر زایرانش 

هزار مرتبه درود و سلام باد. 
دوم جمادی الثانیه سال ۱۳۵۲ قمری 


ود 


سخن ناسر 


,. سخن گفتن از علامة کبیری چون حضرت آية الله شيخ على | كبر نهاوندی که عمری را 
در مطالعه و پژوهش سپری کرده و نزدیک به يك قرن به اسلام و مسلمین جه در قالب 
نگارش و چه در قالب منبر خدمت نموده است» برای کسی که از دور نيز دستی بر آتش ** 
ثذارة: بسار سحت ادكه 
جراكه وقتى به آثار وى نظر مىكنيم و عمق بىيايان آنها را چه از حیث تعداد و چه از 
حيث محتوا مىبينيم؛ درک برکاتی که خداوند در عم رگرانماية اين مرد نهاده» برايمان 
دشوار مىنمايد. 
به حق مى توا نكف تكه از هر خط کتابهای اين مرد الهی» طرفه مطلبی می‌توان دريافت 
وازهر صفحة آن مىتوان ذخيرهاى اندوخت. 
گویا ايشان سراسر عمرش را مشغول مطالعه يا تأليف بوده است و اوقات فراغت وى» 
آنكاه بوده است که پر منبر» وعظ می‌نموده يا بر محراب سر به طاعت مىسوده. آیا به 
راستى او را خواب و خور چقدر بوده است که فقط بازنويسى وويرايش دايرة المعارف 
عظيم آن بزركء دربارة حضرت حجّت «روحی و ارواح العالمين له الفداء» یعنی کتاب 
مستطاب «عبقرى الحسان فى احوال مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه» حدود سه 
سال از یک گروه چند نفرى وقت گرفت وآنكاه تصو ركنيدكه اي نكتاب ۴۰۰۰ صفحه‌ای 
که در دستان شماست فقط یکی از تأليفات آن عالی‌مرد است که حدود ۳۰تألیف کوچک 
و بزرگ از وی به ثبت رسیده است. 
و او را چه مقدار دست‌نویس و یادداشتهای پرا کنده بوده که حوادث ایام به باد غارت 


.١‏ بايد توجه داشت که ایشان در عصر دیکتاتوری چون رضاشاه خالن می‌زیسته است. 


«نه» 


داده و آثری از آن نیست؟ 


و آیابه راستی در عمر پیشینیان ما جه برکتی نهفته بوده که ما ا کنون از آن بی‌بهره‌ایم؟ 


کتاب حاضر از ينج بخش يا به فرمودة مؤلف محترم ينج بساط تشکیل شده است: 


بساط اول؛ به «الرفرف الاخضر في بشارات ظهور الحجّة المنتظر» "* موسوم است. 
اين بساط مشتمل بر آیات قرآن و ساي ركتب آسمانی و نیز پاره‌ای از اقوال کاهنان و 
ساحران و نیز احادیث نبوی و اخبار وارد شده از ائمة بزرگوار در بشارت ظهور آن امام 
است که خود اين بساط به چند عبقریه و هر عبقریه به جند رفرفه تقسیم شده است. 

بساط دوم: به «المشك الأذفر فى ولادة الحجّة المنتظر و معجزاته و خوارق 
عاداته» *" موسوم و محتوی چند عبقریه و چند مسکه است. در اين بساط نام ۴۵ نفر از 
علمای اهل سنت که قایل به تولد و حیات آن بزرگوار هستندء آمده است. 

بساط سوم؛ اين بساط به «الصبح الأسفر في اثبات مهدويّة الحجّة المنتظر» ٩۳۰‏ 
موسوم است و شامل تعيين شخص شخيص مهدی ا و چند اشكال وارده بر وجوده غیست 
و ساير خصوصیّات آن بزرگوار است. همچنین احوال معمّرين و سالمندان به صورت 
طبقه‌بندی از يك صد و بيست سال تا سه هزار و هشت صد سال در آن آمده است. بخش 
دیگر این بساط شامل غیبتهای انبیای عظام از قوم خود است. اين بساط, به چند عبقریه 
تقسيم بندی و هر عبقریه شامل چند صبیحه است. 

بساط چهارم؛ به «الیاقوت الاحمر فى من رأى الحجة المنتظر» *" نام‌گذاری شده 


۲ «مشک خوش بوه درباره ولادت و معجزات حضرت ولی عصر(عج). 
۴ «صبح روشن» در اثبات مهدویت حضرت ولی عصر(عج). 
۴ «یاقوت سرخ» در بیان افرادی که مفتخر به رژیت لفای حضرت ولی عصر(عج) شده‌اند. 


«یھ» 


است. در اين بساط نام هزار نفر یا بيشتر از کسانی که به هر نحوی از هنگام تولد تا زمان 
مؤلف توفیق دیدار آن امام عالمیان را يافتهاند. ذ کر شده. اين بساط به چند عبقریه و هر 
عبقریه به چند پاقوته تقسیم شده است. 

بساط پنجم؛ نام اين بساط «النجم الا زهر فى علائم ظهور الحجّة المنتظر» "" است که 
شامل مدح انتظار فرج و علایم ظهور است. نیز در همین بساط میراث انبیا و معصومینی 
,که با أن حضرت است. ذ کر شده و شرح حال آن بیان شده است. اين بساط شامل چند 


عبقریه و هر عبقریه شامل چند نجمه است. 
لازم به ذ کر است که ابتدای نسخة خطی تقریظی از علامه محمد حسین کاشف الغطاء 


یافت شد که تصوير آن ابتدای کتاب آمده است.* 


۱. «ستاره درخشان» در علایم ظهور حضرت ولی عصر(عج). 

۲ مرحوم آیةالله محمد حسين کاشف الفطاء در سال ۱۲۹۶ هجری در نجف اشرف متولد شد و در 
همان جا به تحصیل علوم مختلفه, ادبیات» فقه. اصول و حکمت پرداخت و در اثر کوشش و 
مجاهدات فراوان به مقامات علمی پزرگ رسید و متجاوز از ٩۰‏ جلد کتاب تألیف نمود. از جمله 
تألیفات ایشان کتاب‌های زیر است: ۱ 

الدين و الاسلام ۳ جلد؛ المراجعات الريحانية ۲ جلد؛ الآيات البينات: الفردوس الاعلی؛ اصل 
الشيعة و اصولها؛ تحریر المجلة ۵ جلد؛ التوضیح فى البیان ما هو الانجیل و من هو المسیح ۲ جلد: 
المعنی عن الاغانی الوجيزة فى الفقه؛ التربة الحسينية نيذة من السياسة الحسينية؛ الحنة السماوی؛ 
المثل العلیا فى الاسلام لافی بحمدون؛ محاوره با سفیر انگلیس و آمریکا در عراق 

ايشان مدتها در دانشگاء الازهر مصر تدریس کرد و چون نزد برادران اهل تستّن مورد اعتماد 
بودند. خدمات شایانی در نشر حقايق شیعیان نموده‌اند. ایشان ضمن مسافرتهایی به ایران سوريه. 
پاکستان. عريستان. فلسطین و مصر سخنرانی‌های فراوان ايراد کرد و برای بیداری مسلمانان مقالات 
فراوان نوشت. مرحوم شيخ تا در قيد حیات بود همه او را به عنوان یک شخصیت برجسته علمی از 
لحاظ فقه و اصول و ادب می‌شناختند. 

او با قلم توانا و موشکاف و پرمغز خود توانست بسیاری از پرده‌های اوهام را راجع به مذهب 
حقة تشیع پاره کند و عقاید شيعه را آن چنان که هست به عموم مسلمانان جهان معرفی نماید. 

مرحوم کاشف الغطاء صبح روز سه شنبه ۲۸ تيرماه ۱۳۳۳ (ذى قعدة ۱۳۷۳) در کرند کرمانشاه به سن ۸۰ 
سالگی درگذشت. «برگرفته از کتاب مصاحبه با مرحوم استاد سيد غلامرضا سعیدی دربارة مرحوم 
علامه محمد حسين کاشف الفطای ص ۰۷۵-۸۴ 


«بازده» 


روش آماده سازی کتاب 

از آن رو که جاب سنگی کتاب در زمان مؤلف انجام پذیرفته بود لذا مبنای کار بر آن 
قرا رگرفت و جهت تايب در اختیار حروفچین‌ها نهاده شد. سپس متن تايب شده مقابله 
شده و ویرایش صوری (کاماء نقطه و...) بر روی متن انجام یافت. آن گاه اصلاحات وارد 
رایانه شده و يس از اعمال, صفحه آرایی ابتدایی بر روی کتاب انجام و يرينت کتاب جهت 
کنترل موارد اعمالی انجام شد. 

پس از کنترل موارد اعمال شده. اصلاح ساختار حملات کتاب آغاز و يس از اصلاح. 
اطلاعات. وارد رایانه شد. در اصلاح ساختاری جملات سعی بر این بود که بدون اين که 
حتی الامکان کلمه‌ای از کتاب کم يا زياد شود فقط با جا به جایی کلمات و قرار دادن فعل 
و فاعل و قیود و... در جای خود نگارش کتاب بروز شود. پس از اتمام اين مرحله کناب با 
صفحه آرایی کاملتری پرینت شده و جهت کنترل به ویراستاران سپرده شد. 

يس از کنترل, تحقیق کاملی بر روی منابع کتاب انجام يافت و تیترگذاری کتاب نیز به 
انجام رسيد و يس از ورود به رایانه صفحه آرایی نهایی کتاب نيز انجام يافته و جهت کنترل 
تحویل محققین محترم انتشارات مسجد مقدس جمکران گردید. و در نهایت توسط اين 
حفي رکنترل نهایی شده و مواردی که لازم بود در پاورقی و یا با توضیح خاصی کامل و انجام 
شد و به مرحله بعد وا گذا رگردید. 

يس از کنترل نهایی و قبل از چاپ, استخراج فهارس کتاب شامل آیات , روایات. 
اشعار » اعلام » اما كنء کتب و فهرست واژگان کتاب انجام و به عنوان يك جلد مجزا به 
جاب سپرده شد. لازم به ذ کر است که تعداد صفحات کتاب در قطع جاب رحلی ۸۵۳ 


صفحه و در حاب جدید در قطع وزیری ۰ صفحه می‌باشد. 


«دوازده» 


در پایان از همه فرهنگ پژوهانی که ما را در احیای اين اثر یاری نمودند به ويه 
مجموعة ذيل كمال تشکر و قدردانی را دارم. 
واحد پژوهش و آماده‌سازی متون: 
برادران سيد حمیدرضا موسوی -امیرسعید سعيدى ‏ احمد سعیدی 
مجتبی حداد -سید حمید میرعباسی 
مسوول گروه تحقیق: صادق برزگر بفرویی 
دستیار مسؤول گروه تحقیق: سرکارخانم خديجة برزگر 
مسؤول گروه مقابله: سرکار خانم فاطمه سادات دریاباری 
مسؤول گروه ویرایش: سركار خانم مهری شادان يور 
ویراستاران: 
سرکار خانم نرجس قربانی» سرکار خانم زهرا برقی» سرکار خانم مریم بهرامی 
و سرکار خانم مليحة بهرامی 
امور رایانه و صفحه آرایی: 
سرکار خانم سمية رحمتی و سرکار خان مکبری سادات دريابارى 
استخراج فهارس: سرکار خانم خديجة برزگر 
مقابلة نهایی: صادق برزگر بفرویی 
واحد فنی و امور جاپ: محمد صادق تلاشان 
ارتباطات: محمد جواد زارعی 
امور مالی: سيد على فتح آشتی 


تابستان ۱۳۸۶ دهم رجب المرجب ۱۴۲۸ 
طراح احیای اثر و اشراف بركرودها 
مدير مسؤول انتشارات مسجد مقدس جمکران 


حسین احمدی 


«سیزده» 


شرح حال مؤلف 


حاج شيخ على اكبر نهاوندى فرزند شيخ حسين نهاوندی خراسانی در سال ۱۲۳۸ش در 
نهاوند *" ديده به جهان کشود. و پس از سير ى كردن دوران کودکی در دامن خانواده‌ای 
مذهبی وارد حوزة علمية آن شهر شد. 

ایشان مقدمات علوم دینی را در موطن خود نزد شيخ جعفر بروجردی و حاج محمد 
سره‌بندی فرا گرفت؛ سپس به بروجرد رفت و در مجلس درس شيخ آقا شيخ الاسلام "۰ 


.١‏ نهاوند به لحاظ تقسیمات کشوری یکی از شهرستان‌های همدان با مساحتی معادل ۱۵۳۵ کنیلومتر 
مربع است. این شهرستان در موقمیت ۴۸ درجه و ۲۲ دقيقه طول جغرافیایی و ۱۲ دقیقه عرض 
جغرافیایی قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا ۱۷۴۰ متر است نهاوند در طول دره‌ای در سيان 
کوهستان شمالی و جنوبی قرار گرفته و رودخانه معروف گاماسیاب تقریباً از وسط اين دره می‌گذرد. 

به استناد تحقیقات پرفسور گریشمن. حدود ۳۷ قرن قبل از میلاد مسیح قومی در ابسن شهر زندگی 
می‌کرده‌اند که تمدنی شبیه تمدن بين النهرین داشته و بعدها به دست اقوام دیگر از بين رفته. 

این شهر مقارن انقراض هخامنشیان در حمله اسکندر مورد هجوم و تاخت و تاز قرار گرفته؛ در جنگ 
فتح الفتوح, مردم نهاوند به سپاهیان اسلام یاری رساندند. در دوره قاجاریه ناصرالدین شاه ضمن 
بازدید از اين شهر دستور می‌دهد قلعه نهاوند را که دژی تاریخی محسوب می‌شد. خراب کنند 
(تلخیص از بخش اول جغرافیای تاریخی نهاوند. على اکبر افراسیاب پور) 

حوزه علميه نهاوند در گذشته از رونق خاصی برخوردار بوده و فرزانگان بسیاری را به جامعه تحویل 
داده است و آثار برجای مانده در اين ديار خبر از وجود بزرگ مردانی می‌دهد که همچون ستارگان , 
درخشان در آسمان دين و فرهنگ پرتوافشانی می‌کنند. (گلشن ابران ج ۳ ص .)۲٩۳‏ 

۲ وى در ۱۶ رمضان ۱۲۴۰ قمری در تبریز متولد شده و بعد از سپری كردن دوران رشد و تحصیل به 
تألیف پرداخته است. مفتاح البسمله و منتهی المقاصد اولین تألیفات وی در دوران جوانی می‌باشد. 
فقه و اصول را از شيخ مرتضی انصاری و شيخ خنفر و شيخ مهدی آل کاشف الفطاء بهره گرفته. وی 
سرانجام در مکه معظمه در سال ۱۳۱۰ ق دار فانی را وداع گفته است. ر.ک: علمای معاصرین؛ ص 
۷۷-۴ 
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میرزا حسین تویسرکانی و سید ابوطالب بروجردی شرکت جست. 
بعد از مدتی به مشهد امام على ابن موسی الرضاعي رفته و نزد فرهیختگان نامداری 

چون: شيخ عبدالرحیم بروجردی "۳ حاج مير سيد على حایری یزدی "و حاج شيخ محمد 

تقی بجنوردی *" به تحصیل علم پرداخت. 
حاج شيخ على | كبر نهاوندی بعد از بهره گیری از حوزة علمیه مشهد و علمای آن‌شهر به 

"اصفهان رفته و از علمای اين شهر نيز بهره گرفت و بعد از مدتی به تهران رفته و تا ۱۳۸۷ 

ش در طول سال‌هایی که مصادف با انقلاب مشروطبت بود در تهران اقامت اختیار کرد. 

وى در این مدت در بحث فقه حاج محمد حسن آشتیانی "و در بحث عرفان و علوم عقلی 

.١‏ شيخ عبدالرحیم نیری بروجردی از علمای باتقوا و بافضیلت قم است که در اطراف بروجرد به دنیا 
آمده و يس از طى مقدمات در پروجرد سطوح را از محضر علامه ضقیه آيت الله السظمی نسجفی 
مرعشی و بعضی دیگر استفاده نمود. وی پس از ورود آيت الله مرحوم بروجردی در ابحاث فقه و 
اصول وی حاضر شده است. ر.ک: كتجينة دانشمندان ج ۲. ص ۸۸ 

۲ حاج میرزا سید على فرزند میرزا محمد صادق یکی از علما و مجتهدین و از اساتید فضلاى قرن 
اخیر در استان یزد بودند. او در سامرا شش سال از کرسی درس میرزای بزرگ استفاده نمود و بعد از 
فوت مرحوم فشارکی از کرسی درس مرحوم آخوند خراسانی و حاج میرزا خلیل به خوبی بهره‌مند 
شد اساتید او مخصوصاً آخوند خراسانی خیلی به اين سيد بزرگوار علاقه داشتند. نوشته‌اند که در 
سوم شعبان ۱۲۸۴ ق متولد شد و در شب عاشورا ۱۳۶۴ ق به اجداد عظامش پیوست. ر.ک: علمای 
بزرگ شیعه ص ۳۷۹ 

۳ شيخ محمد تقى از اعلام بزرگوار و زهاد نامدار و از شاگردان شيخ انصاری و صاحب جواهر بوده 
است وی بس از تکمیل فنون معمول در مشهد مقدس رضوی مجاور شده است. محملاً معظمٌ له در 
۴ صفر ۱۳۱۴ ق وفات يافته و در دارالسيادة دست چپ متصل به درب مسجد گوهرشاد مدفون 
شده است. ر.ك: تاريخ علمای خراسان. ص ۲۵۸؛ فوائد الرضويه. ج ۲ ص ۶۹۲ 

؟. میرزا محمد حسن آشتیانی تهرانی عالم محقق و فاضل مدقق از اعیان علمای ایرانی و از شاگردان 
شيخ مرتضی انصاری می‌باشد. وی دارای تألیفات زیادی از جمله: حاشیه بر رسائل استادش است. 
سال ۱۳۱۱ ق بعد از حج به عراق رفته و در ۱۳۱۹ ق در تهران وفات یافته است. جنازه او به تحف 
منتقل داده شده و در مقبره شيخ جعفر شوشتری مدفون گردید. ر.ک: فوائد الرضويه. ج ۲ ص ۷۲۲: 
ریحانة‌الادب. ج .١‏ ص ۱۳۹ علمای معاصرین. ص ۷۰ و ۳۷۹. 
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مرحوم حیدر خان نهاوندی» میرزای جلوه ۳" و محمدرضا قمشه‌ای از اساتید فن حضور 
یافت. 

آن گاه به عتبات عالیات و شهر مقدس سامرًا هجرت نمود و در مجلس درس 
میرزای بزرگ شيرازى *” شرکت کرد. وی در سال ۱۳۰۸ ق به نجف اشرف عزیمت کرده 
و در اين شهر از محضر آیات عظام: سید محمد کاظم طباطبایی یزدی "۰ محمد کاظم 


۵. 


آخوند خراسانی ۰ شيخ محمد طه نجف "۵ میرزا حبیب الله رشتی '*: شيخ الشریعه 


.١‏ سيد ابوالحسن بن سيد محمد طباطبایی اصفهانی زواری معروف به میرزای جلوه متخلص به جلوه 
از اکابر قلاسفه اسلامی از احقاد سيد الحکماء المتألهین میرزا رفیع الدين نائينى استاد علامه مجلسی 
است. وى در ذى القمده ۱۲۳۸ ق در احمدآباد کجرات هند تولد یافت. وی بسیاری از اوقات خود 
را در علم معقول مصروف داشته تا اينكه به تهران رفته و در مدرسه دارالشفاء اقامت گزید و 
اصرالدین شاه قاجار نیز وی را در همان جا دیدار می‌کرده تا آن که شب جمعه ششم ذی القعده 
۴ ق در همان جا وفات يافته و در جوار صدوق بن بابویه مدفون گردید. ر. ک: ريحانة الادب؛ ج 
۱ ص ۴۲۰ 

۲ میرزا محمد حسن بن میرزا محمود حسینی شیرازی نجفی اشهر مرجع امامیه در تمام بلاد اسلامیه در 
زمان خودش. در ۱۵ جمادی الاولی ۱۲۳۰ ق در شیراز متولد شد و در جف در درس صاحب 
جواهر و شيخ حسن آل کاشف الفطاء حاضر شده و يس از آن‌ها عمده استفاده‌اش از علامه شيخ 
مرتضی انصاری بوده. آثار و خدمات آن جناب به عالم تشیع بسیار است یکی از آنها تشکسیل 
حوزه علمیه و بناء مدرسه در سامرا بوده. از خدمات دیگر ايشان تحریم تنباکو بوده: صاحب 
الذریعه کتابی به نام (هدية الرازی الى مجدد شیرازی) نوشته و در آن بسط كلام داده است. میرزای 
شیرازی در ۲۴ شعبان ۱۳۱۲ به کسالت سل از دنیا رفت. ر.ک: گنجينة دانشمندان؛ ج ۵ ص ۴۲۹- 
۴۳۳۷ 

۳. سید محمد کاظم فرزند سید عبدالعظیم طباطبایی یزدی معروف به علامه یزدی صاحب عروه یکی 
از بزركترين علما و مراجع جهان تشیع در قرن ۱۴ است که پس از میرزای بزرگ و آخوند خراسانی 
تدریس چندین ساله حوزء نجف اشرف و همچنین زعامت و مرجعیت جهان تشیع به او ملتهى 
گردید وى در سال ۱۲۵۶ ق متولد و ۲۸ رجب ۱۳۳۷ ق وفات نمود و در صحن مطهر علوی مدفون 
گردید. ر. ک: گنجینه دانشمندان, ج ۰۷ ص ۲۴۰ ۴۳۷؛ علمای بزرگ شیعه. ص ۳۲۷-۳۴۹ 

۴ ملا محمدکاظم فرزند ملا حسن معروف به آخوند خراسانی صاحب کفایه یکی از بزرگترین آيات و : 
مدرسین حوزه نجحف در قرن اخیر است وی دانشمندی اصولی, مجتهدی خاضع و فقیهی كمنظير 
در جهان تشیع بود. وى در ۱۲۵۵ ق در مشهد دیده به جهان گشود در سال ۱۲۷۸ ق در نجف اشرف 
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اصفهانی, ۳" شيخ محمد حسن مامقانی * مولی لطف الله مازندرانی ۳* و ثقة المحدثين 


وارد حوزه درس علامه شيخ مرتضی انصاری گردید. مرحوم آخوند خراسانی یکی از بسزرگترین 
ارکان علم اصول بود و کار تحصیلی ۳۰ سالة علما را به وسیله اثر ارزندة خويش (كفاية الاصول) به 
سال تبدیل نمود وی در ۲۱ ذی الحجة ۱۳۲۹ ق دار فانی را وداع كفت. ر.ک: گنجینه دانشمندان» ج 
۷ ص ٩۳‏ ۹۲: علمای بزرگ شيعه. ص ۳۳۹-۳۴۰ 

# شيخ محمد طه فرزند شيخ مهدی یکی از بزرگان علما و مراجع شیعیان عراق بود وی از شاگردان 
پدر بزرگوارش شيخ مهدی نجفی و شيخ محسن خنفر نجفی و شيخ انصاری بود که خود به مقام 
استادی و اجتهاد نايل گر دید. محمد طه در فقه و اصول و حديث و تفسير ید طولایی داشت يس از 
فوت محمد حسن کاظمینی و علامه کاظمینی در رأس علما و مراجع عراق قرار گرفت وی سرانجام 
در روز دوشنبه ۴ شوال ۱۳۲۳ ق در نجف اشرف وفات نمود و در جنب شيخ انصاری مدفون شد. 
ر.ک: علمای بزرگ شيعه. ص ۳۲۴. 

۶ مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشتی از علما و مراجع بزرگ شیمیان می‌باشد که ضمن سپری كردن 
مقدمات علوم دینی بيشتر مراتب علمی و درجات اجنهادی او از کرسی درس شيخ المتاخرین استاد 
انصاری نصيبش گردید. بدایع الافکار. بدابع الاصول و... برخی از آثار بی‌نظیر وی می‌باشد وی در 
۴ ق در رشت متولد و در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۱۲ در نجف نداي حق را لبيك گفت. ر.ک؛ 
علمای بزرگ شیعه. ص ۳۰۱-۳۰۲ 

۷ حاج ملا فتح الله فرزند ملا محمدجواد نمازی شيرازى. معروف يه آقاشریعت و شيخ الشریعه یکی 
از علمای بزرگ شيعه در قرن ۱۴ است وی از محضر علامه خوانساری فقیه کاظمینی؛ شيخ محمد 
طه و مرحوم میرزا حبيب الله رشتی مرتباً بهره‌مند بود. شریمت اصنهانی ذقيهى اصولی: حكيمى 
متکلم و مجتهدی جامع و دانشمندی مجاهد بود که در كثار میرزای مجاهد در سطح مجاهدین و 
مبارزین با استعمارگران غربی بود. تولد وی در ۱۲۶۶ ق در اصفهان بوده و وفات آن بزرگوار در 
اواسط ربيع الثانی ۱۳۳۹ ق در نجف اتفاق افتاد. ر.ك: علمای بزرگ شيعه. ص ۱۳۵۱ ريحانة الادب. 
ج ۳ ص ۲۰۶. 

۸ شيخ محمد حسن مامقانی فرزند ملا عبدالله از علما و مراجع مشهور اوايل قرن ۱۴ هق می‌باشد. 
مامقانی از افاضل شاگردان شيخ انصاری. سید حسین ترك و اعلام دیگر عتبات بود فاضل مامقانی 
در اصول فقه مهارت بیشتر داشت و علمایی چند از محضر او به درجة اجتهاد رسیدند. فاضل 
مذکور سرانجام در روز ۱۸ محرم ۱۳۲۳ ق در نجف اشرف وفات نمود. ر.ک: گنجينة دانشمندان؛ ج 
۷ ص ۳۰؛ علمای بزرگ شیعه. ص ۳۲۶. 

٩‏ صاحب احسن الودیعه گوید: مولانا آخوند ملا لطف الله آملی مازندرانی نجفی از اکابر علمای 
عصر خود و از اعاظم فقهای دهر بود. وی از مشایخ روایتی علامه سيد ابوتراب خوانساری بوده 
است. سید ابوتراب وصی شيخ و کفیل اهل و عیالش بود. ملا لطف اله مازندرانی مؤلفاتى در فقه و 
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da 


مرحوم حاج ميرزا حسين طبرسی نورى بهره‌ها برد. 

شيخ على | کبر نهاوندی پس از بهره كيرى از محضر اساتيد بزرگ. تحصيل معارف الهی 
را به يايان برده و به درجة اجتهاد دست يافت و در علوم حديث ضمن استفاده از کلاس 
درس میرزا حسين نورى از محضر میرزا حبيب الله رشتىء سيد ابوالقاسم بن معصوم 
اشکوری, "۳" سید حسين كوه کمره‌ای "و سيد مرتضى کشمیری * بهره‌ها گرفته و در 
حوزه‌های علمی به عنوان یکی از بزرگان علم اشتهار يافت و جامعیتی رابه دست آورد که 
بعدها با ترکیب آن‌ها با علوم عقلی, شایستگی عنوان علامه رابه دست آورد. 

به روایت آقابزرگ تهرانی» علامه نهاوندی در اواخر سال ۱۳۱۹ ق به دلیل مرض یکه 


اصول دارد که نزد وصی خود سید مرحوم بوده است. وی در سال ۱۳۱۱ ق ندای حق را لبيك گفت. 
ر.ك: احسن الوديعه. ج ۲. ص ۱۷ علمای معاصرین, ص ۸۶« مأثر و آثاره ص ۵۴. 

.۲۶۹- ۲۷۰ ریحانة الادب. ج ۶ ص‎ .١ 

۲. سيد ابوالقاسم بن سيد معصوم حسینی گیلانی. اشکوری الاصل, نجفی المسکن والمدفن, از اکابر 
فقها و مجتهدین امامیه و از شاگردان میرزا حبیب الله رشتی بود. بفية الطالب فى حاشية المکاسب. 
شرح مکاسب شيخ انصاری و جواهر العقول فى شرح فواند الاصول شرح رسائل مرتضی انصاری 
از جمله تألیفات وی می‌باشد. سید ابوالقاسم سرانجام در سال ۱۳۲۴ ق در نجف وفات یافت. ر.ک: 
ریحانة‌الادب» ج ۱ ص ۱۳۵ 

۳ حسين بن محمد بن حسن... بن على اصغر بن حضرت سجادلیْا معروف به سيد حسسین ترک از 
مراجع علما و اساتید بزرگ فقها در اواخر قرن ۱۳ است. علامه كوه کمره‌ای در فقه و اصول يد 
طولایی داشت و پس از مرحوم شيخ انصاری از علمای بزرگ حوزة عراق محسوب می‌شد. متجاوز 
از ۸۰۰ نفر از علمای بزرگ به درس او حاضر می‌شدند که امثال علامة شرابيانى: فاضل مامقانی و 
صدها نفر دیگر از شاگردان این سيد استاد بودند. ر.ک: گنجینه دانشمندان. ج ۱ء ص ۳۰۷؛ علمای 
بزرگ شیعه. ص ۲۷۷. 

۴ سید مرتضی رضوی حایری ابن سيد مهدی کشمیری عالمی فقیه و محدثى شبيه و ناسکی ورع بو 
پارسایی متفی بود آن بزرگوار داری تألیفات فراوانی در علم حدیث و اخلاق و سيره بوده است. 
مدت کمی به درس مرحوم آيت اله حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی حاضر شده و بعد چون خود را 
اهل استنباط و اجتهاد می‌دانسته جلسات درس را ترک می‌کند. وی دارای اجازات عدیده از بزرگان 
علم و حدیث و فقها و نسابين مانند: علامه شيخ نوح قرشی جعفری و علامه شيخ محمد حسين 
کاظمی و نسابه بزرگوار علامه سید محمود مرعشی بوده است وی در سال ۱۳۵۰ ق به رحمت.حق 
پیوسته است. ر.ک: گنجینه دانشمندان ج ۶ ص ۳۸۳-۰۳۸۶ 


«هجده» 


وى را رنجور ساخته بود به ایران آمد. يك ماه و نیم در تبریز ماند و از آن جا به نهاوند 
رفت و تا نیمه ذى الحجه سال ۱۳۲۲ ق در آن جا ماند. در همان زمان کلنک مسجد سر 
خیابان به دست ایشان به زمين زده شد. 

در سال ۱۳۲۲ ق سفری به قم نموده و به ملاقات بزرگان آن ديار حون آیةالله سید 
صادق قمی رحمة الله عليه واصل شده است. ^ 

ودر محرم ۱۳۸۱/۱۳۲۳ ش به تهران مجرت نموده و تا سال ۱۲۸۷ ش در تهران 
ماند. 

مسرحوم نهاوندی در سال ۱۳۲۸ ق/ ۱۳۸۷ ش یعنی چهار سال پس از انقلاب 
مشروطه به مشهد آمد و مجاور امام عالمان عالم شد و مورد استقبال همه مردم قرار 
كرفت و به تدریج مقبولیت عامه يافت و تا مدت ۱۲ سال بين الطلوعین ماه رمضان وبين 
الطلوعین دهه اول ماه محرم در مسجدگوهرشاد و شبستان نهاوندی مردم راارشاد می‌کرد 
و در همان مسجد به اقامه نماز می‌پرداخت و بزرگان شهر و پرمیزکاران به او اقتدا 
می‌کردند. 

در سال ۱۳۳۲ از طریق عتبات به استانبول رفته, به درک مزار صحابی پا ک پیامبر 
ابوایوب انصاری نايل شده*" و از آن جا راهی بیروت شده, ملاقاتی با شیخ يوسف بنهانی از 
علمای عامة داشته و سپس سفر روحانی حج را آغاز کرده است که در ادامه گزارش کامل 
سفر حج ايشان به قلم خود آن گرامی» آمده است. ۳۰ 

در حلالت مقام علامه نهاوندی(ره) همین بس که كلمة «حاج شيخ» با قرینه نماز و 
مسجد به روحانی مورد وثوق و اعتماد غالب مقدسین مشهد مرحوم آقای حاج شيخ 
على | کبر نهاوندی امام جماعت شبستان بزرگ مسجد گوهرشاد منصرف شد. 

مواعظ مرحوم نهاوندی مالامال از نکات نغز و مؤثر و با لهجه‌ای صادقانه و همراه با 


۳۴۹ گلزار اکیری و لاله زار منبری؛ ص‎ .١ 
.۴۵۶ همان ص‎ ۲ 
۳۳۹ همان ص‎ ۳ 


«نوزده» 


اخلاص بود. حالات عبادی و خضوع و خشوع مخصوص به خود داشت. وی در سال 
۶۶ ق / ۱۳۲۶ ش به عتبات مقدسه رفته و شادروان شيخ اسماعیل نجومیان "" تاريخ 
بازگشت ايشان را در دیوان خود آورده است وی در سال ۱۳۶۷ ق به قم مشرّف شده و 
مورد تجليل مرحوم شيخ عبدالكريم حاثری مؤسس حوزه علمیه قم قرار گرفت. 

علامه شيخ على | کبر نهاوندی(ره) با این که جهل سال تمام ریاست دینی خراسان رابه 
عهده داشت. انسان پرهیزکاری بود و عمر خود را در خدمت به مردم و انجام وظایف 
دینی صرف می‌نمود. 

وی که چندین دهه زمام امور روحانیت مشهد بلکه خراسان را در اختیار داشت. جر 
خودش احدی را در هیچ یک از کارهای مربوط به خود دخالت نمی‌داده حتی امور 
مربوط به منزل را تا مدتی خودش انجام می‌داد و احتیاجات خود را از بازار می‌خرید و 
هرگز تغییری در آداب و اخلاق وی مشاهده نشد. هميشه می‌کوشید. اختلاف گروه‌های 
اجتماعی را از میان بردارد و نیان همگان وحدت و یکپارچگی به وجود آورد. 


Fa 


شيخ محمد حسن كاظمينى *" بعد از تبعيد به ايران ن همراه مرحوم آيت الله شيخ مهدی 


۱. شيخ اسماعيل فرزند ملا ابراهيم نقاش و زرگر فرزند آخوند ملا محمد اسماعيل منجم خراسانى در 
۶ صفر ۱۳۰۲ ق در مشهد ديده به جهان كشود بيشتر اوقات دوران جوائى تجوميان صرف مطالعه و 
آموزش علوم دينى شده است وى در دوره كشف حجاب به قصد اقامت دایم با خانواده به عتبات 
رفت ولى بس از ۶ ماه به ايران برگشت و روستاى شانديز واقع در غرب مشهد را براى سكونت 
بركزيد ديوان نجومى خراسانى از جمله آثار ادبى نجوميان است كه به اهتمام فرزندش حسين 
نجوميان از سوى بنیاد پژوهش‌های اسلامى آستان قدس رضوى به جاب رسيده است. نجومیان 
شب جمعه ۲۹ مهر ۱۳۵۶ ش در حال خواب جان به جان آفريد سپرد و در صحن عتيق حرم امام 
رضاءيُة دفن گردید. ر.ك: مشاهیر مدفون در حرم رضوی: ص ۳۳۳. 1 

5 مرحوم شيخ محمد حسن فرزند شیخ محمد على کاظمینی از فقها و اساتید بزرگ علما در اواخر قرن 
۳ مجری بود وى با میرزای بزرگ و فاضل ایروانی معاصر بود و اين بزرگوار خیلی مورد توجه 
شیعیان عراق بود شيخ محمد حسن همچنین با شيخ جعفر شوشتری صمیمیت زیادی داشت و به 
اتفاق به درس مرحوم کاظمینی صاحب نقد الرجال حاضر می‌شدند. ر.ک: علمای بزرگ شیعه ص 
۲ 


0 


((نتنستت» 


خالصی ۳" به مشهد آمد و در این شهر کمیته‌ای را همراه با تعدادی از علمای مهاجر و 
مجاور از جمله مرتضی یزدی, حاج آقا حسین قمی» شيخ على | کبر نهاوندی, شيخ محمد 
نهاوندی» ‏ شيخ حسن برسی ۰ سيد صدرالدينء ** حاج ملاهاشم. حاج سید عباس 
شاهرودی, "* سیدرضا قوچانی ”و آیت الله آقازاده ۳" به منظور ایجاد ارتباط با 


, ۱. حاج شيخ مهدی خالصی کاظمی المسکن و خراسانی المدفن می‌باشد در ايام حکومت عثمانیه با 
جمعی از علمای مجتهدین مجاهد و از بين امثال و اقوام به وظایف اسلامیه و شئون دینیه قسیام و 
نهضت‌ها با حکومت عراقیه نمود تا اين که در سال ۱۳۴۱ ق وى را به حجاز تبعید نمودند و بنابر 
دعوت دولت ايران متوجه ايران شد. تولدش در ۱۵ ذى الحجة الحرام ۱۲۷۷ ق در کاظمیه واقع شده 
و فوت ایشان در ۱۲ رمضان ۱۳۴۳ ق در مشهد واقع گردید. ر.ك: گنجینه دانشمندان؛ ج ص ۲۳۱ 
- ۳۲۹؛ تاريخ علمای خراسان ص ۲۷۴. 

۲ آيث الله حاج شيخ محمد نهاوندى متخلص به تجلی در ۱۵ رجب ۱۲۹۱ ق در نجف اشرف متولد 
شد وی برای تکمیل تحصیلات خود به عتبات عالیات رفته و مدتی در كربلا از محضر درس سيد 
اسماعیل صدر اصفهانی بهره گرفته و پس از آن به نجف اشرفت رفته و از محضر مرحوم آخوند 
خراسانی. سید محمد کاظم یزدی, حاج میرزا حسن خلیلی تهرانی و شيخ عبدالله مازندرانی استفاده 
برده است وی همچنین مدتی در سامرا بوده و از محضر میرزا محمد تقی شیرازی مشهور به میرزای 
دوم بهره جست. وى از شاهدان عینی به توب بستن حرم مطهر رضوی (۱۳۳۰ ق) بوده که در ۲۵ 
ربيع الاخر ۱۳۷۱ ق دار فانی را وداع كفت و در آستان قدس رضوی مدفون گردید. ر.ک: گنجینه 
دانشمندان ج ۷ ص ۱۹۱؛ الذریعه, ج ۱۲ ص ۱۶۳. 

۴ حاج شيخ حسن برسى از مدرسین بزرگوار عصر خود و از متتفذین آستان قدس رضوی بوده و 
حوزه درس او از ساير حوزه‌ها با اهمیت‌تر و افاضل طلاب به حوزه او حضور می پافتند. وی 
چندی بر اثر کسالت از مشهد به برس رفت و يس از مدتی همچنین که بیمار بود به عتبات عالیات 
هجرت کرد و در سال ۱۳۵۳ ق در آن جا وفات یافت. ر.ک: تاريخ علمای خراسان, ص ۲۶۰. 

۴ سيد صدرالدین بن سید اسماعیل صدر موسوی آملی یکی از معاضدین مرحوم آيت الله حاثری و 
زعمای سه گانة بعد از آن مرحوم و یکی از دو وصی معظم له است که از فوت مرحوم حائری تا 
ورود مرحوم آیت الله بروجردی با مساعدت و معاونت دو قرین دیگرش مرحومین آیت الله حجت و 
خوانساری حوزة علميه قم را در آن شرایط سخت حفظ و نگهداری نموده. تولد آن بزرگوار در ماه 
رجب ۱۲۹۹ ق در کاظمین واقع شده و در 14 ربيع الثانی ۱۳۷۳ ق داعی حق را لبيك اجابت گفته 
است. ر.ک: گنجینه دانشمندان: ج .١‏ ص ۳۲۶۰۳۲۹ 

۵ حاج سيد عباس بن سيد على موسوی شاهرودی مشهدی از اجلای علمای خراسان است وى در 
شاهرود متولد شده و پس از پرورش و خواندن مقدمات ادبیات به تهران آمده و از محضر مدرسين 


«بیست و یک» 


مسلمانان دیگر و مشارکت اسلامی با آن‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غير دينى از جمله 
مصرف نوشابه‌های الکلی و بى حجابی زنان و شرکت بانوان در تئاتر يديد آوردند. 

مرحوم نهاوندی در طول چهل سال اقامت خود در مشهد منشاً خدمات زیادی شد در 
روزگار وی مدرسه‌های دینی رضوان, ابدال خانء نواب باقریه دو درب. سلیمانیه, بالا 
سر میرزا جعفر عباسقلی خان. پریزاد و حاج حسن داير بود و ایشان ضمن رسیدگی به این 
مدارس مبالغی را جهت تأمين مدرسین وطلاب اختصاص داده بود و مبلغی را بین طلاب 
خراسانی مقیم نجف توزیع می‌کرد و مبالغی در اختیار فقرا می‌گذاشت و مقدار قابل 
اعتنایی نيز جهت فقرای شهرستان نهاوند می‌فرستادند. ايشان در اواخر حیات خود تا 
۰ خروار زغال در فصل زمستان ميان فقرا تقسیم می‌کرد. 


مرحوم نهاوندی و مبارزه با دیکتاتوری رضاخانی 

در سال ۱۳۱۴ شمسی ویس از امر رضاخان به کشف حجاب زنان و نیز پوشیدن لباس 
بزرگ تهران چون مرحوم میرزا ابوالحسن جلوه در فلسفه و آيت الله میرزا محمد حسن آشتیانی در 
فقه و اصول استفاده نموده تا به مقام بلندی در معقول و منقول رسیده است بسیاری از علما و 
فضلای خراسان و مشهد از محضرش استفاده نمودند وی در سال ۱۳۴۱ ق مشرّف به عتبات 
عالیات شده و در مراجمت در هشتم شوال همان سال دار فانی را وداع گفته است. ر.ک: گنجینه 
دانشمندان. ج ۵. ص ۱۳۶۴ تاریخ علمای خراسان. ص ۳۸۳. 

۶ مرحوم حاج سيد قوچانی از علماء و ائمة جماعت مشهد رضوی و از شاگردان آخوند خراسانی 
بودند. وی در مراجعت از نجف در ارض اقدس مقیم و متجاوز از سی سال در مسجد گوهرشاد 
اقامة جماعت می‌کرده و بنا به نوشتة آقای مروج در شب ۲۴ شوّال ۱۳۶۸ قمری وفات يافته و در 
صحن جد يد مدفون شد. ر.ک: گنجینه دانشمندان ج ۷ ص ٩۱۵۷‏ تاريخ علمای خراسان, ص ۰۲۹۵ 

۷ در اوایل تأسیس حوزه علمیه قم مرحوم آيت الله حاج میرزا محمد کفایی فرزند مرحوم آخوند ملا 
محمد کاظم خراسانی ریاست حوزه علمیه مشهد مقدس و زعیم اول آستان خراسان به قم آمده و 
مورد تجلیل روحانیت قرار كرفت و يس از چندی زیارت و ملاقات مراجع بزرگ قم به خراسان 
مراجعت و در غائله مسجد گوهرشاد از راه يزد به تهران تبعید و در آنجا از دنیا رفت (البته به دست 
پزشک احمدی به شهادت رسید) و در شهر ری در جوار سيد و كريم عبدالعظیم حستی در مقبره 
ناصرالدین شاه مدفون گردید. ر.ک: گنجینه دانشمندان. ج 1 ص ۲۴۴. 


«بیست و دو» 


یک نواخت غربی واستفادة عمومی از کلاه غربی ( کلاه شايو) در تمامی کشور از جمله 
مشهد مقدس, مخالفتهایی با اين امر صورت می‌گیرد. گروهی از علما از جمله حضرت 
آيةالله نهاوندی در ضمن تلگرافی به رئيس الوزرا شاه را از این امر بر حذر می‌دارند. "" 

پاسخ دربار به اين تلگراف مبتنی بر تهدید علما بر این مطلب بوده است که دست از 
امور سیاسی برداشته و به شرعیات خود مشغول باشند. 
/, علما پاسخ تندتری خطاب به دربار ارسال می‌کنند که نتيجةٌ آن بازداشت عده‌ای از 
روحانیون از جمله آيةالله نهاوندى بود و در نهایت مرجع تقلید بزرگ آن زمان, حضرت 
آیةالله حاج آقا حسین طباطبایی قمىء *" تصميم به حرکت به سوی تهران و ملاقات 
حضوری با شاه می‌گیرد. 

حضرت آیةالله حاج آقا حسین طباطبایی قمی در این زمینه به فرزند گرامی خود 
می‌فرماید: «حاضرم بروم تهران و به رضا شاه التماس كنم كشف حجاب نکند و از اتحاد 
شکل اجباری مردم منصرف شود. در این راه يا به نتيجه می‌رسم و با به زندان می‌افتم و یا 
کشته می‌شوم» 

آیةالله آقازاده (فرزند مرحوم آخوند خراسانی) با اصرار از ایشان می‌خواهد از اين 
سفر دست بردارد. اما ایشان می‌فرماید: «لحظةٌ سکوت نیست. حتما بايد بروم و هرچه 
بادایاد». 

البته حايز اهمیت است که حضرت آية الله قمی کسی است که از شرکت در مراسم 


۱. رک: علما و رژیم رضاشاه. ص ۴۴۶. 

۲. مرحوم حاج آقا حسین طباطبایی قمی از بزرگان علما و مراجع شيعه در قرن أخير بود که بعد از 
فوت آيت لله اصفهانی زعامت و مرجعیت شیعیان جهان به اين سيد بزرگوار منتهی شد مرحوم قمی 
علم حدیث را از محدث قمی, دروس عرفان و اخلاق را از علامة کشمیری. دروس علمی و 
مجاهدت را از مجاهد شیرازی و دروس اجتهاد و مراتب استادی را از کرسی درس آخوند 
خراسانی و علامة یزدی فراگرفت. وی تا مادامی که در قيد حیات بود از فجایع و کشتار بی رحمائة 
مردم مسلمان و مسألة اهانت به روحانيت و کشف حجاب و جریان مسجد گوهرشاد رنج می‌برد 
وى در ربیع الاول ۶ ق دار فانی را وداع گفت. ر.ک: علمای بزرگ شیعه. ص ۳۸۷ ۳۸۵ 


«بیست و سه» 


استقبال شاه در مشهد خودداری می‌کند و جنين کسی با این که مرجعیت دینی مردم رأ 
عهده‌دار استء هنکامی که مىبيند مذهب أثنى عشری در معرض خطر است. حاضر به 
ملاقات با رضاخان و حتی التماس به وی نیز می‌گردد. 

ایشان در تهران باغ سراج در شاه عبدالعظیم 42 وارد می‌شود و در همان جا به امر 
رضاخان محبوس می‌گردد. 

اين امر باعث می‌شود که علمای ديكر مشهد به فعالیت افتاده از جمله حضرت آيةالله 
نهاوندی اظهار می‌دارد که حالا ما بايد دخالت کنیم و دیگر نباید کنار نشست. "۰ 

همان شب مرحوم شيخ محمدتقی گنابادی معروف به بهلول که روحانی جوان و 
منبری بسیار قدرتمندی بوده است به مشهد وارد و پس از نماز در مسجد گوهرشاد به 
امامت مرحوم نهاوندی به منبر رفته و مردم را بر علیه اين اقدام رضاخان - حصر آیةالله 
العظمی حاج آقا حسین قمی -تحریک می‌کند. 

همان شب نیروهای شاه با مردم درگیر شده و عده‌ای حدود ۳۰ نفر به شهادت 
می‌رسند. شب بعد مردم به اتفاق علما در مسجد گوهرشاد به عنوان تحصن جمع می‌شوند. 

اسدی نايب التولیه به نام این که از شاه تلگرافی برای علما رسیده است. علمای مهم و 
طراز اول از جمله حاج شيخ على اكبر را از مسجد خارج و به دارالتولية منتقل می‌کند و 
سپس فرمان آتش از طرف پا کروان استاندار و سرهنگ نوایی رئيس شهربانی مشهد صادر 
می‌شود و در حمله به مسجد گوهرشاد تعداد کثیری از مردم که بين ۱۵۰۰ تا ۶۰۰۰ نفر 
گفته شده به شهادت می‌رسند که تفصیل آن در کتاب‌های مربوط به قيا م گوهرشاد به ثبت 
رسیده است. 

يس از این کشتار وحشیانه کامیونهای شاه وارد حرم شده و کشته‌ها و زخمی‌ها راروي 
هم ريخته و خارج از حرم همه را با هم دفن و زنده به گور می‌کنند وروی همه خاک" 


می‌ريزند. 


2 قيام گوهرشاد: سينا واحد. ص ۱۴۵. 


«بيست و چهار» 


علامه نهاوندی(ره) د رکلام بزرگان 

مرحوم آیت الله سيد شهاب الدین مرعشی نجفی(ره) '" ضمن یادآوری اين نکته که 
مرحوم علامه نهاوندی(ره) با يدر ایشان آيت الله سيد شمس الدین محمود حسینی 
مرعشی نجفی(ره) (م ۱۳۳۸) هم دوره و همدرس بوده از شخصیت علمی وی چنین یاد 
کرده و تجلیل مي‌کند. 

«كان خْرّيتاً فى الحدیث و مقدماته من الرجال والدرایه فقيهاً اصولیا متکلماً مفسرأ» 
مرحوم نهاوندی مهارت ویژه در علم حدیث و مقدمات آن مانند علم رجال و علم درایه 
داشت. وی فقیهی اصولی و متکلمی مفسر بود. 

آقای اردوبادی *" می‌فرماید: علامه نهاوندی در اواخر ذی‌القعدة الحرام ۱۳۱۷ ق به 
حکم استخاره برای معالجه از مرضی که به مزاج شریفش عارض شده بود از نجف به ایران 
مراجعت و در دارالسلطنه تبریز رحل اقامت انداخته و پس از آن به عزم صله ارحام و 
زیارت عشیره و اقوام به نهاوند رفته و در سال ۱۳۲۸ ق به مشهدالرضا 8 مهاجرت 
نموده و مشغول هدایت و ارشاد مردم گردید. محاریب به و جود شریفش روشن و منابر به 
عنصر لطیفش مزین و روزی که سعادت مرابه تقبیل عتبه مقدسه رضویه مساعدت نمود» 
با جناب معظم در ملاقات و معاشرت بودم و ندیدم او را مگر مثال تقوی و سمت زهد و 


۱. اسم شریفش سيد شهاب الدين و کنیه‌اش ابوالمعالی و شهر تش مرعشی نجفی است در صیح روز 
بنج شنبه ۲۰ صفر ۱۳۱۸ ق در نجف اشرف متولد شده و جامع شرافت حسب و فضیلت نسب 
می‌باشد. وی مقدمات علوم و علم انصاب آل رسول عاك را از والد معظم خود و از استاد عماد سید 
محمدرضا صانع بحرانى و دیگر اساتيد فن تلمّذ نموده است. مشايخ اجازة ابشان از ۲۰۰ تفر 
متجاوز است كه شيخ على اكبر نهاوندى صاحب ترجمه نيز در زمره مشايخ اجازة ايشان قرار دارد. 
ر.ك: گنجینه دانشمندان. ج ؟: ص 05- ل 

۲, ميرزا محمد على اردوبادی غروى در ۱۱ رجب ۱۳۱۲ ق در تبريز متولد شده و در سن ۴ سالگی در 
خدمت والد معظم خود به نجف اشرف مشرف شده و بعد از مقدمات فنون ادبی در حوزه درس 
استدلالی والد معظم خود و بعد از رحلت ايشان در مجالس درس آقای شریعت اصفهانی و... تلمّذ 
نموده است. ایشان تألبقات زیادی را از خود به یادگار گذاشته است. ر.ک: علمای معاصرین. ص 
۳۸۵-۸۹ 


«بیست و پنج» 


منبع علم و رمز فهم و دانش و بهاء ایمان و مطابقت قول با فعل. 


مشایخ روایی علامه نهاوندی(ره) 
۱-میرزا حبيب الله رشتی 
۲-شیخ الشریعه اصفهانی 
۳-سید ابوالقاسم اشکوری 
سيد حسین كوه کمری 
۵-سید مرتضی کشمیری 


۶-حاج میرزا حسین نوری 


روایان حدیث از علامه نهاوندی(ره) 
۱-سید شهاب الدین مرعشی نجفی(ره) 
۲ -شیخ محمد شريف رازی 
۳-شیخ محمد على اردوبادی 
؟-سيد على نقی فيض الاسلام 
۵-علی | كبر مروج الاسلام *” 


علامه نهاوندی(ره) و توجه به ادبيات 

حاج شيخ على | كبر نهاوندی علاقه فراوانی به شعر و قطعات ادبی و جملات و عبارات 
موزون اعم از ادبیات عرب و فارسی داشتهء اين علاقه از ذ کر و نقل اشعار فراوان و کلمات 
.١‏ آقای حاج شيخ على اکبر مروج متخلص به شفیق صاحب تألیفات كثيره از علما و محدثين بسزرگ 

معاصر خراسان می‌باشد. اين بزرگوار در ۱۳۱۰ ق در مشهد متولد شده و از راه منبر به تبلیغ دين و 

ترویج احکام پرداخته و از این رو به مروج الاسلام مشهور گردیده است. وى ضمن برخورداری از 

ذوق و قربحة شمری تألیفاتی نیز از خود بر جای گذاشته از جمله: نفائس اللباب در دو جلد. هدية 

المحد ین و.. . 


«بیست و شش» 


حکمت آموز در کتاب‌های متعدد ایشان به وضوح مشاهده می‌شود. او همواره در مقالات 
خويش سعی در ارائه معانی بلند در قالب نثری مسج و موزون داشت و از قلمی شيوا و 


روان برخوردار بود قطعه‌ای از اشعار ایشان در اين محال ذ کر می‌شود. 


خداوندا نه روزه نه نمازی نه در وقت سحر راز و نیازی 
نه چشمی كو بود از خوف كريان نه قلبی كو بود در جوف بريان 
نه دستى كو به راهت زرفشانم نه يابى كو به دركاهت کشانم 
نه حال خشيتى وابتهالى نهحال خجلتی وانفعالى 
نه حال خواندن قرآن و ذکری نه در تصميم و عزمم فكر بكرى 


ویژگی‌های اخلاقى علامه نهاوندی(ره) 

یکی از مؤمنين (يدر آقای افراسیابی) می‌گوید: زمانی که در شهربانى سابق تهران 
مشغول خدمت بودم يك شب هنگام كشت شبانه به شخصى برخورد کردم که يس ا زكمى 
صحبت معلوم شد كليمى مذهب است. ایشان بعد از این که فهميد بنده نهاوندی هستم به 
تعريف و تمجيد از اهالی نهاوند يرداخت و گفت عالم دينى شما حق بزرگی بركردن ما 
کلیمی‌ها دارد. گفتم جطور؟ 

گفت: من از کلیمی‌های مشهد هستم چند سال پیش عده‌ای از معتصبین نا گاه هنكام 
برپایی یکی از مراسم مذهبی ما نقشة برهم زدن مراسم را کشیده بودند. و حتی اين حمنه 
در حال شکل‌گیری بود ما چاره‌ای جز این ندیدیم که جریان را به اطلاع شيخ على | كبر 
نهاوندی که نفوذ و محبوبيت فراوانی در بين مردم داشت. برسانیم» ایشان يس از اطلاع 
سراسیمه خود را به محل رساند ويس از دعوت همگان به آرامش سخنرانی غرّایی دربارة 
مقام حضرت موسی لا و نحوه برخورد با آقليت‌ها و این که بهودیان اين مراسم را به 
استناد کدام يك از آیات تورات به جای می‌آورند. ايراد نمود. کلیمیان چنان تحت تأثير 
کلمات ووسعت اطلاعات او قرا رگرفتند که اشک از دیدگانشان حاری شد. برخى از آنان 
گفتند:گوثیا موسی ‏ زنده گشته و احکاممان را به ما تعلیم می‌دهد. 


«بیست و هقت» 


اجتناب از امور شبهه ناکت 
به گفته بعضی از مؤمنين آیت الله نهاوندی از خوردن میوة باغات یکی از مناطق نهاوند 
خودداری می‌کرد. وقتی علت را از ايشان جویا شدند. فرمود: در آن منطقه آب باغات 
نوبتی نیست و هرکس زور بیشتری داشته باشد صاحب آب است. لذا بسیاری از اوقات در 
رساندن آب به باغ حقوق دیگران را پایمال می‌کنند و من بر خود جایز نمی‌دانم که از چنین 


میوه‌ای بخورم. 


سخت کوشی در راه علم 

علامه نهاوندی(ره) می‌نویسد: خواجه عبدالله انصارى در «نفحات الانس» می‌گوید: 
«من سیصد هزار حدیث ياد دارم با هزار هزار اسناد. آنچه من در طلب حديث حضرت 
محمد وول كشيدم هرگز احدی نكشيده يك منزل از نیشابور تا ديزباد باران می‌آمد و من 
برای آن که جزوه‌های حديث خیس نشود در حال رکوع می‌رفتم و آن‌ها را در زیر شکم 
نهاده بودم. شب در نور چراغ حدیث می‌نوشتم و فراغت نان خوردن را نداشتم, مادرم نان 
پاره و لقمه می‌کرد و در دهان من می‌نهاد. 

نظیر حالت خواجه از برای خود حقیر نيز اتفاق افتاد در سال ۱۳۱۸ ق که از نجف 
اشرف بیرون آمده و به جانب بلاد عجم می‌آمدم. آب طغيان نمود و سدكاظمين و بغداد را 
خراب نمود و از حدود بداد تا حدود سرای خا کستری را آب گرفته بود. قفه در ميان آب 
انداخته و زوار و عابرین را عبور می‌دادند. حقیر در ميان قفه به پا ایستاده و مولفات فقه و 
اصول خود رادر ساروقی بسته و بالای سر خود نگاه داشته بودم که اگرفرضاً غرق شدم اول 
خودم غرق شوم بعد از آن نوبت به آن مؤلفات برسد و تا به حال که این مقام را تحریر 
مىنمايم و مقارن ظهر روز یکشنبه ۱۳۴۱ ق استا گر مدعی شوم که در منزل خود از بدو" 
تحصیل تا حال غذایی با فراغت بال صرف ننموده به جهت اشتغال به مطالعه کتب و 


نوشته‌هاء همانا ادعایی قريب به صدق نموده‌ام. 


«بيست و هشت» 


حکایاتی از حاج شيخ على اکبر نهاوندی(ره) 

١-آيت‏ الله مسحسنی مسلایری(ره) در مصاحبه‌ای راجع به آيت الله العسظمى 
بروجردی(ره) جنين می‌گوید: 

در سفر دومی که آقای بروجردی به مشهد مقدس مشرّف شدند مرحوم شيخ على | كبر 
نهاوندی(ره) که امامت مسجد گوهرشاد را به عهده داشت از ایشان خواستند که به حای 
وي نماز جماعت را قبول کنند. ایشان هم بعد از تأمّلاتى پذیرفتند و ماه رمضان رابه جای 
آقای نهاوندی نماز خواندند. بعداً مرحوم نهاوندی(ره) برای من نقل كردند: چشمم آب 
آورده بود لذا برای عمل به تهران رفتم دکترها نوبت طولانی دادند. ديدم هنوز فرصتی 
هست به عتبات مقدسه رفتم در نجف اشرف مرحوم آيت الله العظمى سيد ابوالحسن 
اصفهانی از من خواستند که در مكان ايشان نماز بخوانم بعد از نماز مغرب در نافلۀ دوم 
صدایی را شنیدم که فرمود: «عَظلفْتَ ولدی تَعَظْنئُىَ» فرزندم را بزرگ داشتی يس تو را 
بزرگ داشتم؛ اين قضيه را من (آيةالله محسنی ملایری) از حاج شيخ على | کبر شنیدم و 
خدمت آیقالله بروجردی نقل کردم اشک از چشمان ايشان سرازیر شد. ٩"‏ 


۲-داستان فرو ریختن دیوار مدرسه علمیه نهاوند 

سالی که آيت الله نهاوندی از نجف اشرف به ايران بازگشت. پس از چندی جهت به 
جای آوردن صله رحم و دیدار با مؤمنين شهر و ارشاد آنان, به نهاوند تشریف آوردند. با 
ورود ایشان طبق معمول جلسات موعظه ایشان سر و صدایی به پا کرد و موّمنین دسته 
دسته خود را به جلسات ایشان می‌رساندند. روزی يس از جلسه تصمیم بر این شد که 
کسانی که تمایل دارند به اتفاق ایشان به زیارت مرقد شریف مرحوم میرزا آقا(ره) بروند 
ایشان پیشاپیش جمعیت حرکت می‌کنند. 


وقتی که در «راسته میرزا آقا» به مدرسة علمیه می‌رسند ایشان توقف می‌کنند و 


VT 


«بيست و نه» 


می‌گویند این مدرسه به گردن ما حق دارد و سپس راه راکج کرده و از کوچة «آقا نور» به 
مسير ادامه می‌دهند. برخی اظهار می‌کنند آقا از این مسیر راه طولانی می‌شود. ایشان 
جوابی نمی‌دهد ولی چیزی نمی‌گذرد که دیوار مدرسه که ارتفاع بلندى داشت با صدای 


مهیبی فرو مىريزد و مردم از این حادثة وحشتنا ک جان سالم به در می‌برند. "” 


۳-داستان زلزلةٌ مشهد و فروریختن دیوارها و سقف یکی از شبستان‌های مسجد 
گوهرشاد 

روزی حاج شيخ على ا کبر نهاوندی(ره) با جماعت بسیاری در یکی از شبستان‌های 
مسجد گوهرشاد مشغول اقامة نماز جماعت بود. بعد از اتمام نماز ظهر شيخ على | کبر 
نهاوندی(ره) مکان نماز را تغيير می‌دهد و به شبستان دیگری می‌رود و جماعت نمازگزار 
هم به دنبال ایشان به شبستان دیگر می‌روند. بعد از لحظاتی در کمال ناباوری شبستان قبلی 
به واسطة زلزله فرو می‌ریزد و همة مردم نمازگزار را در بهت و حيرت فرو می‌برد و از آن 
به بعد اين شبسنان به شبستان نهاوندی معروف می‌گردد. ۳۰" 

در اين جا نیکوست تا برای آشنایی بیشتر با مقام معنوی آن بزرگوار» گزارش مختصری 
راكه ایشان در ضمن رسالة «الید البیضاء فى نكت اخبار مناقب الزهراء صلوات الله 
علیها» از سفر حج خود آورده نقل کنیم: 


اتمامٌ لطالب طريق التوسّل كالمعرّف فى انعام لفاطمة و عنایتها بالمؤلف: 

بدان که اين ناجیزء دراين مقام عزيزكه ذ كر توسّل به صدیقه کبری و بیان تشبّث بهذيل 
عنایت آن مخدرة عظمی شد خوش دارم که یکی از موارد توسّل خود رابه آن مليكة انبيا , 
بنگارم؛ و برادران ایمانی را از اثر آنی دیدنم از این توشل مستحضر دارم و آن این است که: 

در اوقات تشرّفم به سد سنيّة علویُّ مرتضوية على مشرفها الف الف سلام ونحيّة - 
.١‏ ستارگان نهاوند. ص ۶۵ 
۲ گلشن ابران ج ۳ ص ۲۹۷. 


«سی» 


در شبهاى تار واوقات اسحان جه در هنكام تشرف به حرم مطهر. و چه در بالای يشت 
پام‌های منازل مستأ جر ای که در آن بلد منوّر داشتم. استغاثه‌ای به حألال مشكلات نموده 
و از جنابش مسألت می‌نمودم که در نزد بارى تعالی شفاعت فرموده که اسباب تشرّف به 
بيت الله و زیارت قبر حضرت حبیب الله و زیارت قبور اتم بقيع را از جهت اين روسیاه 
فراهم آورده؛ بدون این که از مخلوقى مثل خود نائب در اين عمل باشم. جه نيابت راطبعاً 
کاره و به توصیه‌ای از والد مرحوم طارح بودم؛ وقلت ذات اليدهم, مان از تشرّف به نحو 
استعانت بود؛ تا آن که از آن مکان شریف هحرت نموده. و دو سه سالی بر حسب تقدیر, در 
بلدةٌ نهاوند .که مسقط الرّأس داعی است - توقف نموده و قريب به ينج سال هې در 
دارالخلافة تهران متوقفء و مقیم آن سامان بودم. و در خلال اين اوقات دو مرتبه حَجٌّ 
نیابتی از زید و عمرو با وجهی که به حسب المرسوم و المتعارف. زیاده از اجرت اين عمل 
بود به قريب ضعف ميسّر شد. و این حقیر اقدام ننمودم تا آن که منتقل به مشهد مقدس 
رضويّه -علی مشرّفه الف الف سلام و تحيّة -شدم. و قریب چهار سال از مجاورتم در آن 
زمین جنّت قرین گذشت. و چون از تاریخی که از نجف اشرف منتقل به بلاد عجم شدهام» 
همه ساله يك اربعین را صعود به منبر» از برای موعظة نفس سرکش خود و تذگر برادران 
أيمانى مى نمودم, تا چند سال قبل از نوشتن اين مقام؛ و چند سال اس تكه به واسطة عارضة 
مزاجی. اين توفيق از داعی سلب گردیده. و آن اربعين عبارت از ماه صيام ودهة اوّل محرّم 
الحرام هر عام بود. 

پس در سال هزار و سيصد و سی و یک در ماه رمضان» حسب المرسوم به منبر صعود 
نموده ودر ليالى قدر -به واسطة ازدحام جمعيت در مسجد جامع معروف به مسجد 
كوهرشاد -وظايف ليالى قدر را در صحن جدید که از بناهاى خاقان مغفور فتحلى شاه 
قاجار است به جاى مى]ورديم. و در شب ببست و سوم که در نزد طايفة شيعه ليلة قدر 
بودنش, ارجح و اثبت است -بعد از اداى وظايف أن ليله از نماز و غیره به منبر صعود 
نموده و بالمناسبة سور قدر راعنوان کرده. 

و چون در اخبار آن عصمت 82 ليلة القدر تأويل به وجود مقدّس فاطميّه شده است. 


«سی و یک» 


يس در مقام ذ کر مصیبت در خاتمة بیان منبریه» ذ کری از مصایب آن مخدّره گردیده. و 


منبر به اسم سامی و نامی‌گرامی آن مليكة انبيا اتمام یافت. 

و در مقام دعاء از جمله چیزهایی که در آن حال بر قلبم القا شد که از برای حصول آن 
دعا نمایم زیارت عتبات عالیات بود يس از برای انجاح اين مقصود دعا نموده, و مؤمنين 
مین گفتند. و در این دعاء توسّل تامّه را به حضرت بی بی قرار داده؛ يس جالسین مجلس از 
برای تناول سحور متفرّق شده به منازل خود رفتند. و تقریباً مدت ده ماه از آن تاريخ 
گذشت. و در خلال آن مدت استحابت بعضی از دعوات آن ليله نمایان شد ولیکن از دعا 
تشرّف به عتبات عالیات اثری هويدا نشد؛ تا آن که در روز مبعث سال هزار و سیصد و سی 
و دو تقريباً دو ساعت از روز گذشته -سیّد جلیلی که از اخیار و از جمله كسبة بازار. و 
شغل او علاقه‌بندی بود در منزل داعی آمد. و اظهار داشت که شما را ياد می‌آیدکه در سحر 
شب بيست و سيّم از ماه رمضان سال گذشته در منبر -متوشلاً بالصّديّقة الطّاهرة از برای 
تشرّف به زیارت عتبات عالیات دعا نمودید؟ 

داعی عرض کردم: بلی نظرم می‌آید. ولیکن تا کنون اثرى از استجابت آن دعا ظاهر نشده 
است. 

آن سيّد جليل فرمودند: آن دعا در همان وقت به هدف اجابت مقرون شد. نهایت آن 
که: الامور مرهونة باوقاتها. و وقت فعلیّت آن, اين اوقات است. 

يس فرمودندكه: من در روز بيست و دوم آن ماه که شبش در ميان جالسین مجلس شما 
بودم با تاجر معروف حاج پوسف وهّاب اوف ار دبیلی, در معاملة نخ فرنگی که تقريباً ده 
دوازده هزار تومان وجه آن می‌شد. مقاوله می‌نمودم؛ و معاملةٌ ما سرنگرفت. پس در آن 
شب که شما آن دعا را نمودید. عهد کردم که | گر این معاملة ما انجام‌پذیر شود و ششصد 


تومان ربح نماید. من در خدمت بوده با شما مشرّف به بيت الله الحرام گردیدم؛ و شما در 


اين حح نایب از جده‌ام صدّیقه طاهره باشید. و اگر سيصد تومان ربح کرد فقط شما نائباً 
عن الصدّیقه مشرف شوید. جه من در چند سال قبل عن استطاعة به حج مشرّف شده و 


حي واجب خود را به جای آورده‌ام. واكر اين مرتبه در خدمت شما موفق به حج گردم. 


«سی و دو» 


حي مستحبّى است. و اکنون آن معامله انجام گرفته و نخ‌ها را از ایشان ابتیاع نمودم و 
فروختم, و خداوند ششصد تومان ربح مرحمت فرمود. و این وجه به اين ترتیب که ذ کر 


شد مصرف سفر مه معظّمه است. آیا شما حاضر هستید از برای نيابت از جدهام: رفتن به 


حي را؟ 
داعى عرض كردم: البّه حاضرم. و اين نيابتى است که از صد هزاران اصالت. اشرف 


بت 

مختصراً آن که تهيّة سفر را آماده کرده» و روز غَرَّةٌ ماه رمضان المبارک سی و دو" از 
مشهد مقدس به عزم نيابت آن مليكة دو سرا در حج بیت الله با آن سيّد جلیل, با یک نفر 
دیگر از سادات انجاب بیرون آمديم. و وجه مصروف را در مشهد مقلّس به تاجری که 
ظاهراً خود حاج يوسف مزبور بود آن سیّد جلیل داده. و برات بادکوبه گرفت. و روز 
هفتم رمضان وارد بادکوبه شدیم» و غافل از این بودیم که دول کفریّه با یکدیکر, و دولت 
انگریز با دولت اسلاميّه عثمانیّه اعلان محاربه‌ای داده و جنگ بين الدّول و الملل شروع 
شده و به این واسطه تمام وسایل و مرا کب سير و حرکت -از جهاز و شمند فر و غیرها -از 
بردن مسافر به حجٌ ممنوع. و ممحض از برای سوق عسا کر در حال محاربه‌اند. وازجملة 
آن دول هم» دولت روسیّه است. و سیر مسافر در آن بلاد ممنوع است. 

يس از ورود به بادکوبه» آن تاجری که وجه برات ما را بايد تأديه نماید. خبردار شده 
به دیدن آمد. و لدّی الورود. زبان را به نکوهش و توبیخ ما گشود و عبارانی ناهنجا ركفت. 

داع یگفتم: جه شده است که شما این نحوه از عبارات را می‌گویید؟ 

در جوا بكفت: مگر شما در مشهد مقدس نشنیده‌اید که جنگ بین الملل شروع شده و 
مسافر بردن ممنوع است؟ 

داعی عرض کردم: ما به هيج وجه در مشهد مقدّسء و در بين راه تا این جاکه وارد 
شده‌ایم» اين مطلب را از کسی نشنيده‌ايم. والحال آن را از شما می‌شنویم. و اگر در مشهد 
مقدس يا در بين راه این مطلب را شنیده بودیم. تا بادکوبه نمی‌آمدیم. 


.١‏ مراد سال یک هزار و سیصد و سی و دو هجری قمری است. 


«سی و سه» 


يس آن تاج ركفت: چاره‌ای جز معاودت به مشهد مقدس ندارید. جه قريب به دو 
هزار نفر ديكر از ایرانی‌هاء که به عزم تشرف به بيت الله در اين جا آمدهاند. چند روز است 
كه روزى سه چهار مرتبه به ماشین‌خانه رفته. وكاهى به داد و فرياد. وكاهى به الحاح و 
فروتنی» مسئلت بليط ماشين مىكنندءكه به سا واسلامبول بروند. و احدی به گفتة آن‌ها 
اعتنا نمىكند. و حال شما هم مثل آن‌ها است. و چاره‌ای به غير از معاودت نيست. 

و بالجمله هفت روز در بادكوبه معطّل شده, و سه نفر رفيق داعى که دو تاى آن‌هاء 
همان دو سیّد جلیل بودند. که با داعی از مشهد مقدس بیرون آمده بودند. و يك نفر ديكرء 
ميرزا ابوالفاسم نامی بود که در دو منزلی مشهد با ما ملاقات نمودهء و عازم به رفتن مکاره 
از برای تجارت دنيويّه بود. و اظهار داشت که چند سال است که عزم تشرّف به حي را دارې 
ولیکن موفق نمی‌شوم؛ تا این که شما را دیده در قلبم گذشت که با شما در اين سفر همراه 
باش اما جه کنم که عازم مکاردام؟ 

داعی گفتم: الف و راء مکاره راكه اسقاط کنی» مکه می‌شود. و تجارت هم اعم است از 
تجارت دنیویّه و اخرویّه. امساله راء تجارت را تجارت اخرویه قرار دهید. 

يس با ما همراه شد. و به واسطة کثرت آمد و شدش در مملکت روسیه به جهت 
تجارت, مسلط بر فهم و تكلّم به لخت روس بود. در این چند روزه. روزی چندین مرتبه از 
منزل بیرون آمده. و از وسایط امور شمندفر تفتیش کامل می‌کردند که شاید طریقی از 
برای حرکت نمودن ما ميسر نشد. 

تا آن عصر روز هفتم از ورود عزم را بر معاودت به مشهد مقدس جزم کرده و رفقا از 
برای تهیّه وسایل معاودت بیرون رفتند و داعی, تنهاء با دل شکسته و حال پریشان در منزل 
ماندم. و در اين حال تنهایی متذگر شدم که چرا نباید متوّل به صدّيقة کبری طل که 
منوب عنهای من است -بشوم؟ 

پس اشکم جاری شد و عرض کردم: ای خاتون دو سرا خود شما می‌دانید که دو مرنبه 
اسباب حي بيت الله به نيابت از زيد و عمروء از برای داعی به احسن وجه و | کمل اجرت 


میشر شد. و داعی قبول ننمودم. و به اين وجه قلیل محض نایب بودنم در اين عملء از آن 


«سی و چهار» 


سلالة خلیل راضی شدم. در حالتی که آقایان حجج اسلاميّةٌ مشهد مقدس مثل مرحوم 
حجة الاسلام آقاى حاج سيّد على سیستانی -اعلی الله مقامه -و مثل مرحوم ثقة الاسلام 
حاج سيّد على شوشتری و مثل مرحوم ثقة الاسلام آقا شيخ حسن کاظمینی -نورالله 
مرقدهما که همکی در آن تاريخ در قید حیات بودند. و با داعی محبّت و صداقت کامله 
داشتند. داعی را از تقل این امر ممانعت فرمودند که اوَلاً اين وجه» مکفی اين سفر از برای 
“شما نیست. و ثانياً همین وجه را خودتان اخذ کنید. و به دست آن آقا نگذارید. زیرا که 
حرف نوع مردم را اعتباری نیست. 

جه آن که داعی وجه سيصد تومان را از آن سيّد جليل نگرفتم. و به ایشان عرض کردم 
که اين وجه از جد شما است. و من مهمان آن مخدّره‌ام, و شما وکیل خرجید. از جانب 
ایشان. معادل آن جه راکه برای خودت در این مسافرت ازكراوات و مخارج اکل و شرب 
مصرف می‌کنید از برای داعی هم مصرف نمایید. و وقتی که وجه تمام شد بگو من از وکیل 
خرجی جدّهام خارج شدم. در آن وقت من می‌دانم و صاحب کارم. 

و بالجملة عرض کردم: بی بی داعی با این خصوصیّات. به اسم نيابت از حضرتت در 
حج بيت الله از مشهد مقدس بیرون آمده‌ام. شما بر خود مپسند که داعی خائباً از این جا 
معاودت به مشهد مقدس کنم. علم الله چند دقيقة بعد از اين عرایض به سدة سنيّة آن 
مخدّره بیش طولی نكشيدكه آن تاجری که طرف برات ما بود و ما را در روز اول ورود به 
بادکوبه جقدز مذمّت و نکوهش کرد در جلو و سه نفر رفیق داعی از عقب او وارد شدند. 
ولدی الورود آن تاجر از عوض سلام و تحیّت گفت: آقاء البشارة. 

داعی در جوابش گفتم: بشر ک الله بالجئّة چه بشارت داری؟ آیا غدقن از نبردن 
مسافرین برداشته شده است؟ 

گفت: نه» ولکن مادام و خانمی که رئيس ماشین‌خانه و شمندفر بود -چنان که رسم 
طايفةٌ روسیه است. بلکه رسم تمام ملّت نصاری است که زنان را مثل مردان دخالت در 
امور مهمه دولتی و تجارتی می‌دهند -معزول شد و خانم دیکری که با من آشنا و طرف 
حساب است. به رياست شمندفر منصوب‌گردیده. وا گر شما مايل باشید که در شمندفر با 


«سبی و پنچج» 


سالدات‌ها همنشین باشید. من می‌توانم که از برای شما تحصیل بلیط شمندفر بنمايم. 

داعی عرض کردم: البّه تحصیل كنيد. 

پس, فردای آن روز که روز هشتم ورود ما به بادکوبه بود قبل از ظهر چهار بلیط 
شمندفر آورده به ما داد و گفت: مها باشید که عصر شمندفر حرکت می‌کند به جانب 
اودسا. من حمّال آورده شما رابا اسباب و لوازمتان به ماشین‌خانه برده و به ماشین نشانیده 
تا بروید. 

و گفت: همین قد رکه ماشین از برای سير به حرکت افتاد. دیگر کسی را قدرت نیست 
که متعرّض شما بشود. 

يس در وقت عصر با حمّال آمده و ما را حرکت داده و به ماشین‌خانه برد. و مارا با 
اسباب‌های ما در یکی از خان‌های ماشین حای داده, و ما را در عقب اسبابها نشانیده که 
به مرائی و منظر نباشیم. 

و در آن وقتء قريب دو هزار نفر از ایرانی‌ها که عزم بيت الله داشتند و در بادکوبه آمده 
بودند. در جلوی ماشین‌خانه نحاضر بودند, و تماما با چشم گریان و حال پریشان تقاضای 
بلیط ماشین می‌کردند, و احدی به آن‌ها اعتنا نمی‌کرد. 

خدا می‌داند که در آن وقت برداعی جه گذشت. ونمونة ملکی را که نیمی از آن از برف 
و نیمی دیگر از آتش است -چنان که در اخبار وارد شده در خود ديدم که به یک چشم 
خندان, از این موهبتی که حضرت بی بی دربارة ما فرمود از تسبّب اسباب حرکت؛ و به 
یک چشم گریان. از دیدن حال برادران ایمانی ایرانی خود. 

پس ماشین به حرکت آمده و ما از بادکوبه بیرون آمدیم به جانب اودسا و اسلامپول. 


و این نبود مگر از توسّل به ذیل عنایت حضرت صدیقه ا . 


و چقدر از مواهب وعنایات که در آن سفر میمنت اثر از پرتو توجه آن خاتون دنیاو ' 


آخرت. شامل حال اين کلب آستانشان گردید. که اكر نوشته شود کتابی حجیم و دفتری 


عظیم گردند. 


از جمله. آن که اغلب حجَاج یک مرتبه در سفر حجشان به مدينة منوّره مشرف 


«سی و شش» 


می‌شوند. و آن هم چند روزی که غالبا به عشره نمی‌رسد. و این روسیاه را-از عنایات آن 
مخدّره -در یک سفر, دو مرتبه توفیق تشرّف به مدينة منوّره حاصل گردید: يك مرتبه 
قبل الحج که چهارده روز مشرّف بودم. و دفعة ثانیه بعد الحج که روز هشتم ماه محرّم 
الحرام هزار و سيصد و سی و سه وارد مدینه شده و تا شانزدهم محرّم مشرف بودم. و بعد 
از آن به شمندف رکه دولت عثمانیّه ميان مدینه و شام احداث کرده بودند. نشسته و به شام 
آمدم. 

و از جملة آن که توفیق درک میقات طایف که قرن المنازل است -مرزوق گر دید جه 
قبل از حي از بادکوبه به اسلامبول, و از آن جا به بیروت. و از آن جا به شام. واز آن جابه 
مدينة طيّبه مشرف شده از راه شمندفر. و از آن راه که رفته, معاودت به شام نموده و به 
بیروت و اسکندریّه و سوئیس رفته» و از سوئیس به جده رفتیم. وقهراً احرام از این طريق» 
محاذات میقات است. نه از خود میقات. و بسیار مايل بودم که درک یکی از مواقیت را 
نموده باشمء تا آن که من حَيثْ لاحب درک میقات طایف که قرن السنازل است - 
مرزوق گردید. 

و از جمله» آن که چون اول محاربة بين الدّول بود که ما در بادکوبه وارد شدیم؛ و هنوز 
غالبیّت و مغلوبيّت دولتی معلوم نبود. پس پول‌های هر دولت از نقود و کاغذء به همان 
قیمت خود باقی بود. و وجه سیصد تومان داعی را مثل ساير وجوه همراهان منات کاغذ 
دادند, که هر صد مناتی آن در آن وقت شصت و دو تومان ایرانی قيمت داشت. و چون به 
اسلامبول رسیدیم و مغلوبیّت دولت روسیه مشهود و مشهور گردید» پول‌های رواج 
مملکتش تنزّل نموده. و بعضی از صد مناتی‌ها را در اسلامبول به بيست و ينج تومان ایرانی 
دادیم. و چون در شام رسيديمء صد مناتی به پانزده تومان رسیده بود. 

و بالجمله اين وجه سيصد تومان, همین قدر شد که داعی را بعد از حي به مدينة طيّبه 
رساند. ومع ذالک» جهارصد تومان دیگر علاوه بر آن سیصد تومان مخسوره مصرف داعی 
شد تا ورود به مشهد که روز هیجدهم ماه شعبان هزار و سيصد و سی و سه بود. ومع ذالک 


در حين ورود به مشهد مقدس, تمام قروض داعی تادیه شده و مقداری هم مصرف 


«سی و هفت» 


سوغات نموده. من حيث لا احتسب. 

و از جمله آن که نوع حاجیان در آن سال, از تشرّف به عتبات عالیات محروم شدند؛ 
جه از طریق بحر و از ساحل جده مراجعت نمودند به خیال اي که به بصره. و از آن جا به 
بغداد رفته. مشرّف به آن اعتاب مقدّسه گردند. و چون ميانة دولت انگریز و عثمانی» در 
بين بصره و بغداد محاربه بود پس راهى به تشرّف بيدا نکرده و جمعی از بوشهر و جمعی 
از بصره و جمعی از بندر ناصرى به عجم معاودت نمودند. 

و داعى_بحمدالله و المثّة-چون از راه بين الحرمین معاودت نمودم» و به شام رفتم» يس 
از آن جابه حلب و از حلب به یر واز دی به شختور نشسته, و در شط فرات سير نموده تا 
وارد مسیّب شده و از آن حااز نهر حسینی وارد کربلای معلّی شدم. و چون ورودم مصادف 
با وقت زمستان بود. تقريباً چهار ماه در آن اعتاب مقدّسه مشرّف بودم. و بعد از عید 
نوروزء حرکت به سمت عجم نمودم. 

و نبود تمامت اينهاء مگر از اثر توسلم به حضرت صدّیقه کبری صلوات الله عليها. 

واز آن تاريخ تا کنون که یوم هیجدهم از ماه رجب الاصبَ سال هزار و سیصد و چهل 
و هشت هجرى است. و مشغول کتابت اين مقام هستم -هر وقت که در ورطه‌ای و بلیّه‌ای 
مبتلا شده‌ام. متوشل به آن خاتون دنیا و خرت شده و ایشان را به آن انظار عنایتانه‌ای که 
در آن سفر دربارة اين روسیاه داشته. قسم دادهام. و فى الفور, از آن ورطه و بليّه. از برایم 
خللاصی حاصل شده است. و امید است که از ورطه‌های برزخ و قیامت هم. داعی رانجات 


دهد 


تأليفات علامة نهاوندی(ره) 


آيت الله نهاوندی(ره) از سال ۱۳۲۸ ق تا ۱۳۶۹ ق متحاوز از ۴۰ سال در ارض اقدس ' 


خراسان به ترویج مکتب تربیت فضلا و تدریس و تألیفاتی سودمند اشتغال داشت اين عالم 
کامل فقیهی پرهیزکار و دانشمندی فروتن بود که بسپاری از سال‌های عمر شریفش را در 
تأليف و تصنيف کتب دینی و علمی متعدد سپری کرده که به تفصیل بیان می‌گردد. 


«سی و هشت» 


۱-البنیان الرفيع (اخلاق ربیعی) 

اين کتاب در قطع وزیری و در یک مجلّد به صورت جاب سنگی در ۳۲۴ صفحه به 
جاب رسیده است. تاريخ شروع نکارش این کتاب سال ۱۳۳۷ ق و تاريخ اتمام آن سال 
۱ ق است. اين کتاب در شرح احوال ربيع بن خيثم معروف به خواجه ربيعه است و 
متشکل از یک مقدمه و هشت باب و یک خاتمه است. 

۳۲ جنة العاليه و جعبة الغالیه 

نکارش این کتاب در سه جزء و در سال ۱ ق به اتمام رسیده و هر سه جزء در یک 
مجلّد در قطع رحلی و جاب سنگی به جاب رسیده است. این کتاب کشکولی است که 
مطالب مختلف در آن شماره گذاری شده و هر جزء آن مشتمل بر ۳۳۳ مطلب از مطالب 


مختلف می‌باشد. 
۳-جنتان مدهامتان 


این کتاب در قطع رحلی و در دو جزء به صورت جاب سنگی به جاب رسیده است جزء 
اول «الجنةالاونی» ۲۰۹ صفحه و جزء دوم «الجنة الثانيه» ۲۰۶ صفحه است جزء اول 
مشتمل بر ۵۰۴ جوهره و جزء دوم مشتمل بر ۱۵۴۱ جوهره است. هر جوهره از این 
کتاب در مورد مسائل مختلفی از عقاید. عرفان و اخلاق و... است. 


۴ -راحة الروح باکشتی نجات 
این کتاب شرحی است بر حدیث شریف نبوی که در کتب شیعی و اهل سنت ذ کر شده 


است که پیامبر | کرم فرمود: «مثل اهل بيت ىكمثل سفينة نوح من رکبها نجئ و من تخلف 


عنها غرق». اين کتاب به قطع وزیری در ۵۱۲ صفحه توسط کتاب فروشی جعفری در 
مشهد به جاب رسید. نگارش این کتاب در ۱۳۴۱ ق به پایان رسیده است. 


«سبی و نه» 


۵ خزينة الجواهر فى زينة المنابر 

این کتاب در سه بخش اصول دينء فروع دين و اخلاق نگارش يافته و در هر بخش 
آیات روایات. مواعظ و حكايات مربوط به آن بخش به ترتيب آورده شده است. 
همجنین اين کتاب مشتمل بر شرح و تفسیر چهل آیه و هفتاد وهفت روایت و هشتاد 
موعظه و دوپست حکایت است. نکارش اين کتاب در سال ۱۳۳۶ ق به پایان رسیده و به 
قطع وزیری و در ۷۲۲ صفحه توسط انتشارات کتاب فروشی اسلامیه به زيور طبع آراسته 


گردیده است. 


۶-گلزار اکبری و لاله زار منبری 

این کتاب در ۱۱۴ فصل به عدد سوره‌های قرآن کریم تنظیم شده و هر فصل آن به نام 
« گلشن» نامگذاری گردیده است در واقع این کتاب کشکولی است از مطالب مختلف با این 
تفاوت که مطالب آن بر اساس موضوع ه رگلشن و فصل دسته بندی و مطالب هم سنخ در 
يك گلشن و يشت سر هم آورده شده است. این کتاب در سال ۱۳۴۴ ق نوشته شده و در 
۷ صفحه در چاپخانه حاج محمد علمی در قطع وزیری چاپ شده است. 


۷-انوار المواهب 
موضوع اين کتاب مناقب و فضائل ائمه محصومین ل است که در قطع رحلی و در یک 
مجلد به جاب سنگی رسیده است. شروع تأليف این کتاب ۱۳۳۴ ق و تاريخ اتمام آن 


۰ ق بود و مجموع صفحات آن ۵۶۹ صفحه می‌باشد. 


۸-العبقری الحسان فى تواریخ صاحب الزمان -عجل الله تعالی فرجه -(کتاب ' 


حاضر) 
بنا به گفتة مؤلف این کتاب به منزلۀ جلد دوم کتاب انوار المواهب است که در شرح 


احوال حضرت ولی عصرل بوده و در ينج قسمت به عنوان بساط نکارش یافته است. 


«چهل» 


كتاب مذکور در قطع رحلی به صورت جاب سنگی ودر دو مجلّد به چاپ رسیده است. 


٩‏ -جواهر الكلمات (جواهر الزواهر فى شوارد النوادر) 
این كتاب در قطع رحلى و در دو جزء به صورت چاپ سنگی به چاپ رسيده است. 


/ ۱۰-وسيلة النجات و عناوين الجمعات فى شرح دعاء السّمات 
پایان نگارش کتاب سال ۱۳۳۱ ق بوده و در ۳۲۰ صفحة وزيرى توسط انتشارات 
نهاوندی به جاب رسیده است. 
۱ - انهارالنوالب فى اسرار المصائب 
۲- حاشیه فرائد الاصول على المبحث البراءة 
۳-رسالة الحقيقة والمجاز 
۴- وسائل العبید الى مراحل التوحید 
۵-رشحة الندی فى مسألة البداء 
۶-صلاة المسافر (تقریر درس شيخ محمد طه نجف) 
۷-طور سينا در شرح حدیث کساء 
الفتح المبین فى ترجمة الشیخ على الحزین 
9 الفوائد الکوفیه فى رد الصوفیه 
۰ كشف التغطيه عن وجوه التسمیه 
۱- لمعات الانوار فى حل مشکلات الایات والاخبار 
۳-مفرج القلوب و مفرج الکروب 
۳ -المواربث (تقریر درس سید محمد کاظم طباطبایی یزدی) 
۴ النفخات العنبریه فى البیانات المنبریه 
۵-البد البیضاء فى مناقب الامیر و الزهرا 
۶-الياقوت الاحمر فى من رأئ الحجة المنتظر 


«چهل و یک» 


۷ سبع المثانی در مناقب حسن اول تا حسن انی 

۸-العسل المصفی فى نكت اخبار مناقب المصطفی اة 

۹ الکوکب الدری فى نكت اخبار مناقب امیرالمومنین اهل ۰ 

صاحب الذریعه علاوه بر آثار مذکور دو کتاب دیگر را در زمر: تألیفات علامة 
نهاوندی(ره) ذ کر کرده است. 


وفات علامة نهاوندی(ره) 

شيخ بزرگوار ما در ۱۹ ربیع الثانی سال ۱۳۶۹ ق / ۱۳۲۹ ش در ٩۰‏ سالگی در مشهد 
درگذشت روز درگذشت ايشان هوا بسیار سرد بود و برف سنگینی باریده بود و غتال 
خانة مشهد در خیابان ۱۷ شهریور در محل کنونی پارک وحدت قرار داشت و مردم با 
سختی طاقت فرسایی در مراسم كفن و دفن ایشان شرکت جستند و همین امر سیب ش دکه 
مرحوم آیت الله فقیه سبزواری با توجه با مساعدت‌هایی که مرحوم نهاوندی در زمان 
حيات خود كرده بود غسّال خانة اول طبرسى رايا نمايد. 

جسد پاک علامة نهاوندی در رواق دارالسعادة در پایین ياى هشتمين امام يا کان و در 
كنار قبر شيخ مرتضى آشتیانی دفن گردید و روح بلندش به عالم بالا عروج کرد. ۳" 

مرحوم مروج در تاريخ درگذشت ايشان اين بیت راسروده است: 
آمد اندوه و سرافکند و بى تاريخ گفت: شد نهاوندی مقیم اندر در سلطان طوس 

که جمع حروف مصراع دوم در حساب ابجد ۱۳۶۹ يعنى سال درگذشت ايشان به سال 


قمری است. 


۱ نقباء البشی ج ۴ ص ۱۱۶۰۰ مصفی المقال فى مصنفی علم الرحال. ص ۳۴۲: معجم رجال الفکسر 
والادب ج ۳ ص ۰۱۳۱۴ ۱۳۱۳؛ مكارم الائارء ج ۶ ص ۲۲۰۸؛ مع کبار علماء النجف الاشرف ج 
۲ ص ۰۳۰۷ ۳۰۶؛ ريحانة الادب. ج ۶ ص ۲۶۹: علماى بزرگ شيعه. ص ۳۹۲: علمای معاصرین: 
ص ۲۰ معجم مؤلفى الشيعه. ص ۲۲۲-۴۲۳ 

۲. مشاهير مدقون در حرم رضوى. ص ۳۴۶ 


«چهل و دو» 


كتابخانة علامه نهاوندی(ره) 

حاج شيخ على | کبر نهاوندی ضمن دارا بودن تألیفات زياد از کتابخانه بسیار غنی نيز 
برخوردار بوده است. 

آقابزرگ تهرانی صاحب الذریعه به گوشه‌ای از نسخی که در کتابشانه وی موحود بوده 
است اشاره کرده. آن جه در پی می‌آید فهرستى مختصر از بخشی از کتابخانة بزرگ ایشان 
ایت: 

آثار علوی؛ مؤلف: محمد بن مسعود مسعودی؛ رساله‌ای مختصر در بیان آثار علوی 
شامل مقدمه و چهار فصل و سيزده باب. * 

البراهین الجلیه فى تفضیل آل محمد على جميع البریه؛ مؤلف: مولا محمد کاظم 
بن مولا محمد شفيع هزار جريبى حائرى متوفئ بعداز ۱۲۳۲ ق و قبل از ۱۲۳۸ ق. ۳۰ 

تحفة الاخيار؛ مؤلف: مولئ محمد طاهر بن محمد حسين شيرازى نجفى قمى, مشتمل 
بر هزار بيت فارسى در مدح امیرالمومنین 12 و رد صوفيه است که شرح آن به زبان فارسى 
اثر مؤلف می‌باشد. ۳ 

تحفة المحققین؛ مؤلف: شيخ احمد دامغانی معاصر مولی حسن یزدی صاحب مهیج 
الاحزان, این کتاب شبیه کشکول و به زبان فارسی می‌باشد. ۲۳۰ 

ترجمة الذهبیه: موّلف: سيد شمس الدین محمد بن محمد بدیع الرضوی مشهدی 
صاحب «الحبل المتین» و «وسيلة الرضوان». ۵ 

تفسیر آية البسملة؛ مؤلف: سید محمد حسین بن شمس آلدین محمد النسابه. ۶۰ 
.١‏ الذریعه: ج ۱ ص 4 
۲ الذریعه. ج ۳ ص ۸۰ 
و الذريعه. ج ۳ ص ۴۱۷. 
۴ الذریمه ج ۳ ص ۴۶۷ 


۵ الذريعه. ج ۴ ص ۱۰۳. 
۶ الذريعه. ج ۴ ص ۳۲۵. 


«چهل و سه» 


تفسیر سورة الفجر؛ مؤلف: مولی احمد بن حسن یزدی مشهدی واعظ. ۲ 

شرح الصحیفه؛ مؤلف: علامه محمدباقر مجلسی؛ اين کتاب به زبان فارسی بوده و 
قريب ينج هزار بيت می‌باشد. ۳ 

شرح قصیده میرفندرسکی؛ موّلف: مولی عباس دارابی شا گرد مولی هادی سبزواری 
می‌باشد. ۰۳۰ 

المسوّلات؛ موّلف: کربلایی على بروجردی؛ اين کتاب شامل جواب مسائلی اس ت که 
مؤلف از استاد خود مولی محمد تقی مجلسی سوّال کرده است. ۴۰ 

شمس الحقيقة؛ موّلف: میرزا محمد بن عبدالنبی بن عبدالصنائع اخباری نیشابوری (م 
۲ ق) ® 

طراز المصائب؛ مؤلف: مولی نظر على بن سلطان محمد طالقانی (م ۱۳۰۶ ق) این کتاب 
مشتمل بر مطالبی در مقتل می‌باشد, ۶۰ 

طيف الخيال فى المناظرة بين العلم والمال؛ مؤلف: مولی محمد مؤمن بن حاج 


محمد قاسم جزايرى شيرازئ شا گرد مولئ شاه محمد بن محمد شیرازی صاحب شرح 


(الصحيفه). ۰ 
حقيقة الاعيان فى معرفة الانسان؛ مؤلف: مير زا محمد بن عبدالعلى معروف به 
اخباری, ۰ 


الرد على العامه؛ مؤلف: حاج مولی حسن بن على کشوی یزدی حایری؛ این کتاب بیان 
.١‏ الذريعه. ج ۴ ص ۳۴۱. 
۲ الذريعه. ج ۱۳.ص ۳۴۷. 
۳ الذریمه ج ۱۴ ص 1۵. 
۴. الذريعه. ج ۱۴. ص ۱۷۶ و ج ۰۲۱ ص ۲۹. 
۵ الذریعه. ج ۱۴ ص ۲۲۱. 
۶ الذريعه. ج ۰۱۵ ص 104. 
۷ الذریعه: ج ۵ ص 1۹۶-۱۹۷ 
۸ الذریعه ج ۰۷ ص ۴۷. 


«چهل و چهار» 


ابطال خلافت کسانی است که بر على اق مقدم شدند. ۳ 

رشحات عين الحياة؛ مؤلف: مولی حسین بن على واعظ کاشانی بیهقی؛ اين کتاب 
شامل مقالاتی چند در طبقات خواجکان و سلسله نقش بندیه و مناقب خواجه ناصرالدین 
عبيد الله تقش بندی و... می‌باشد. 0" 

زهر الربيع فى الطرائف والملح والمقال البدیع؛ مؤلف: سيد نعمت الله بن عبدالله 
موسوى تستری (م ۱۱۱۲ ). جلد اول این کتاب مكرر جاب شده و جلد دوم به دليل عدم 
اقبال مردم به آن جاب نشده و لذا نسخه دوم جلد دوم کمتر است. صاحب الذريعهكويد: 
جلد دوم این کتاب را نزد شيخ على | كبر نهاوندی در خراسان ديده است.*۳ 

رسالة فى السير والسلوك؛ موّلف: نورالدين اخباری محمد بن محمد بن مرتضى 
کاشانی برادر محدث فيض كاشانى. ۶۰ 

شرح دعاى شجرة النبوة؛ مؤلف: مولئ احمد واعظ يزدى (م ۱۳۱۰ ق). این کتاب 
مشتمل بر هشت هزار بيت مى باشد. ۵۰ 

قلائد اللثالی؛ مؤلف: نصر الله بن شهرالله ترمذی؛ این کتاب به زبان فارسى و شرح 
جامع الحكايات است که مؤلف برای غلامرضا بن محمد على آرانی کاشانی تصني ف كرده 
أست ۶*۶ 

لب شرح المثنوی؛ مؤلف: مولئ حسين بن على واعظ كاشفى بیهقی (م 1٠١‏ ق) 

به این کتاب لب اللباب هم گفته مىشود. ۰۳۰ 

لطائف الآثار وجواهر الاخيار؛ مؤلف: شيخ سليمان بن محمد معاصر 
١‏ الذریمه, ج ٠١‏ ص ۲۱۱. 
۲ الذريعه. ج ۱ ص ۲۳۵. 
۴ الذريعه. ج ۱۲ ص ۶٩‏ 
۴ الذريعه. ج ۱۲ ص ۲۸۳. 
۵ الذریعه ج ۳ ص ۰۲۵۲ 


۶ الذریعه. ج لال ص ۱۶۴. 
۷ الذریعه ج ۸ ص ۲۸۷. 


«چهل و پنج» 


شيخ محر عاملی لك ۰ 
علوى فاطمى. ۰ 
عماره وه می‌باشد. 3 
المجالس الاربعون؛ موّلف: مولی محمد بن مقيم بن شريف درزی بارفروشی 
مازندرانی. این کتاب در مواضع الهيه می‌باشد که عنوان هر مجلس آیه‌ای از قرآن است. ۰" 
مجالی الانوار؛ مؤلف: ميرزا محمدبن عبدالنبى بن عبدالصنائع نیشابوری | كبرابادى 
معروف به اخباری؛ این کتاب مشتمل بر مطالبى در مبدأ و معاد می‌باشد که خود مصتّف 
شرحى بر آن نوشته که به «مجالی المجالی» نام گرفته است.۵۰. / 
تحفة المؤمن؛ مؤلف: مولی احمد دامغانی معاصر فتحعلی شاه ^ 
معارف العارفین؛ مؤلف: محمد بن نصرالله اللائمی؛ اين کتاب مختصر و در دو فصل 
منهج الفاضلين فى معرفة الائمة الکاملین؛ مؤلف: شيخ محمد بن اسحاق بن محمد 
الحموى؛ اين كتاب به زبان فارسى و مبسوط در امامت می‌باشد. ۲۳ 
ميزان الحق؛ مؤلف: مولئ حسن بن على الكشوى يزدى حائرى 
E‏ الذریعه: ج ۸ ص ۳۱۲. 
۲. الذريعه. ج ۱۸ ص ۳۴۶. 
۴ الذريعه. ج ۱٩‏ ص ۴۰۰۲۱ 
۴ الذریعه ج ۱٩‏ ص ۰۳۵۸ 
۵ الذریعه. ج ۸٩‏ ص ۱۳۷۳ الاعلام. ج ۶ ص ۲۵۱. 
۶ الذریعه. ج ۲۰.ص ۲۳۴ و ۲۶ و ۱۷۱ 
۷ الذريعه. ج ۲۱ ص ۰1٩۳‏ 
۸ الذریعه ج ۱ ص ۳۴۹ 
٩‏ الذریعه ج ۲۳ ص 1۹۵ 


«چهل و شش» 


اين کتاب به زبان فارسی و در رد عامه و خلافت متقدّمين می‌باشد. ۰ 


نجم الولاية لمن اراد الهداية؛ مؤلف: محمد بن عبدالنبی اخباری ۳ 

نصیحت نامه شاهی؛ مؤلف: ملا حسين بن على کاشفی سبزواری. موّ لف. این کتاب را 
برای پسر سلطان حسین میرزا بایقرا به رشته تحریر درآورده است که مشتمل بر مواعظ و 
اخلاق منظوم و منثور می‌باشد. ۳۰ 

/ قنویر القلوب؛ موّلف: مولی نورالدین محمد بن مرتضی بن محمد ممن بن مر تضی 

برادر فيض کاشانی معروف به نورالدین اخباری. اين کتاب مشتمل بر ۱۴ باب در بیان 
معنی یک متن و فضیلت معرفت و کیفیت تحصیل آن است.۴* 

جام جم؛ مؤلف: شيخ محمد على معروف به على بن ابی طالب الحزین 

این کتاب به زبان فارسى بوده و مشتمل بر«المواليد الثلاثة وكائنات الجو». "*" 

جامع السطين؛ اين كتاب در تفسير سوره يوسف به زبان فارسى و مشتمل بر نکات 
ادبى عرفانى و اخلاقی در ۶۰ فصل می‌باشد.۶۰ 

جنة النعيم در احوال معراج النبى؛ مؤلف: مولئ محمد على بن محمد معروف بد 
على البرغانى. این کتاب همجنين شامل مطالبى پیرامون اهام حسین"1 و طربق سلوك آن 
حضرت می‌باشد که جلد ينجم آن کتاب رياض الاحزان بوده است."” 

الحبل المستین؛ این کتاب مشتمل بر معجزة ظاهر شده بعد از دفن مولانا 
امیرالمومنین له به زبان فارسی و نزديك هشت هزار بیت می‌باشد. ۰ 


۳۰۹ الذریعه ج ۲۳ ص‎ .١ 

۲ الذريع ج ۲۴ ص ۷۰ 

۴ الذريعه. ج ۲۴. ص ۰۱۸۵ 

۴ الذريعه. ج ۴ ص ۲۷۱. 

۵ الذریعه, ج ۱۲ ص ۲۱۹ واج ۵ ص ۲۳. 
۶ الذريعه. ج ۵ ص ۵۸. 

۷ الذریعه ج ۵ ص ۱۶۱ 

۸ الذريعه. ج ۶ ص ۲۳۹. 


«چهل و هفت» 


حقوق آل محمد على سائر العباد؛ مؤلف: مولئ حسن بن على یزدی کشوی حائری. 

این کتاب به زبان فارسى و وجيزهاى مختصر بوده که در آن سی حق به رضتة تحرير 
درآمده است:* 

نظم الغرر و نضدالدرر؛ موّلف: عبدالکريم بن محمد يحيى بن محمد شفیع قزوینی بن 
محمد رفيع بن فتح الله معاصر شاه سلطان حسین صفوی. این کتاب در نود و نه باب به عدد 
اسماء حسئی تصنیف شده است, ۲۰ 

نواصیص العجب فى شرح زيارة رجب؛ مؤلف: ملا احمد بن حسن یزدی *۲ 

وسيلة الرضوان فى کرامات سلطان خراسان؛ موّلف: شمس الدین محمد بن 
بسدیع الرضوی از رسای خادمین آستان قدس و از علمای عصر صفوی معاصر 
شاه طهماسب دوم. ۰ 

حواهر الکلمات لبصائر النسمات (ملقب به کحل الجواهر لجلاء البصائر)؛ اين 
کناب در سه جلد اصول دين فروع دين و اخلاق می‌باشد. ۰۵۰ 

ضمناً بخشی از دست نوشته‌های علامه نهاوندی همچون بخشی از عبقری‌الحسان فى 
احوال مولانا صاحب الزمان#ة در کتابخانة مدرسه حجّتية قم نگهداری می‌شود. 

در پایان نظرات و پيشنهادات عزیزان را برديدةً مت می‌نهیم. 


والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته 
قم -رجب المرجب ۱۴۲۷ - تابستان ۱۳۸۶ 


صادق برزگر بفرویی -حسین احمدی قمی 


.۴۲ الذریعه ج ۷ ص‎ .١ 

۲ الذريعه. ج ۲۴ ص ۲۱۸. 
۳ الذريعه. ج ۲۴ ص ۳۵. 
۴ الذريعه. ج ۲۵ ص ۷۷ 
۵ الذريعه. ج ۲۶ ص ۲۶۴. 


«چهل و هشت» 


1 سم المت 
الوا | مولانام اجا رما 


«بساط اوّل» 


مؤلف: 
علامة كبير حضرت آبت الله حاج آقا شيخ على اكبر نهاوندى سر 


تحقيق و تصحيح: 
صادق برزگر بفروبى -حسین احمدى قمى 


ویژه يزوهشكران مباحث مهدويت (عج) 
وو کتابخانه‌های تخصصى 


هذا هو الرفرف الأخضر فى بشارات ظهور الحجة 
المنتظر و هو البساط الاول من الکتاب المستطاب 
الموسوم بالعبقری الحسان فى أحوال مولينا صاحب 
الزمان عليه صلوات الله الملک الحتان» تألیف العلیم 
النحرير و العلامة الکبیر ملاذ الفقهاء الاعاظم و مفخر 
العلماء الأفاخم» بحر العلوم المتلاطم. زين المجتهدين» 
محیی مراسم شريعة سيد آلمرسلین, حجةالاسلام و 
محجة المسلمین, العقل الحادی عشرء الذی هو للعلم 
محورء آية الله الملک الاکبر الآغا الحاج الشيخ على 
اكبر النهاوندى اصلا و المشهد المقدس الرضوى 
موطناء مدظله العالى فى سنة ۱۳۶۴ هق 


بسم الله ار حمن الرّحيم 
العَْقَرِىَ الحضان 


[مقدمة مولف] 

حمد و سياس زینده اريكة جلال يكانة معبود لایزالی است که بسط بساط 
رحمتش ابدی و رفرف خضر خوان نعمتش سرمدی و صاحبان جلال و اكرام در 
ظل ظلیل وجه ذی الجلال و الاکرامش. خوار و ذلیل و زبان شکسرگزاران از 
ثناگویی فضل علم و کثرت انعامش, عاجز و كليل. تعالی شأنه, مالک الملکی که 
ساحت سلطنت و عظمتش از لوث عجز و حدوث. مبرّاو طنطنة علو و رفعتش از 
شايية اضمحلال و زوال معرا؛ منرّهی که سلاسل عوالم امکانیّه. دمدمه‌ای از نفس 
رحمانئيّة اواست. مقدسی که ماسوایش به زمزمة سُبخان رِبَىَ العظیم و همهمة سبْحَانَ 
رب الاعلی, سرگرم ثناخوانى او است. 

هر كياهى که از زمين رويد وحده لا شربك له كويد 

و روح وريحان تحيّات واصله و صلوات متّصله به روان جان جهانيان و رحمت 
عالم و عالمیان, ماه روى والضحی وسياه موی وَالنَّيْلٍإِذَا سَجَى و محبوب دلرباى ما 
دعك ی وم قلی, دز يتيم كرانبهاى أَلَمْ يَحِدْكَ يَتِيمأ فوی, توانگرنمای وَوَجِِدَكَ 


و 
RRS‏ 


عَابْاً فأغْدّی, راه بافتة وَوَجَدَكَ ضَالاًفهَدَى سلطان صاحب لوای ودَاذَخْرَة یرل مِنْ 
وی خواجة دو سرا محقد مصطفی ييه و اهل بيت طاهرين او به تخصیص, 
مصد رکاینات و محور ممکنات و قطب دايرة مکونات» مظهر غيب الهی و آينة خَلق و 
خُلق و منطق رسالت پناهی» خاتم اوصیای سامى و حج ج گرامی (م ح م ۵) بن الحسن 
العسکری ي باد. 


ديباجة كاب شریف الرفرف الأخضر 


لئ اتح 


الا 


مولاناصا 


دسا 


> 


E EEE 
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2 مقدمة مؤلف 


و بعد بر ارباب بصاير و اخوان صافی سرایر پوشیده نماناد! يس از آن که اين خادم 
شرع انور و تشنة زلال شفاعت پیغمبر و اولیای خداوند علىّ | کس ابن حسین نهاوندی 
على کبر عا کف مشهد مقدس رضوی, سلطان سرير ارتضا و طایف مطاف بقعة عالية 
علوی. حضرت على بن موسی الرضا ‏ علیه الاف التحيّه و الثّناء -از جمع و تألیف و 
کتب و تصنیف کتاب مستطاب انوار المواهب في نكت اخبار المناقب که مشتمل 
برحالات خيريّة دلالات و نکات عالیات مناقب حضرت ختمی مرتبت و دوازده نفر 
ازاهل بیت اطهار آن رسول با برکات است. شروع نموده به تأليف و ترصیف این طرفه 
کتاب که به منزلة جلد دوم از انوار المواهب و محتوی بر حالات و شژونات حضرت 
خليفة الله امام غایب ‏ عجّل الله تعالی فرجه -است و آن را به كناب العبقری الحسان 
في احوال مولننا صاحب الزمان ‏ عليه صلوات الله الملك الحنّان موسوم ساختم و 
به نحوی, جمع و تلفیق نمودم که مطالعه کننده را از ساي رکتبی که در غیبت نوشته شده, 
مثل سیزدهم بحارالانوار علامه مجلسی(ره) و نجم الثاقب مرحوم نوری و دارالسّلام 
عراقی و نور الانوار ملا على اصغر بروجردی و سای رکتب مدوّنه در اين باب بی‌نیاز 
گرداند و آن‌را به صورت ينج بساط. که به منزلة ينج جلد و عبارت از ينج جزء باشد. 
درآوردم و هر بساطی را به نامی نامیدم. 


[مندرحات کتاب] 


الیساط الاول 
الموسوم بالرفرف الاخضر في بشارات ظهور الحجّة المنتظر 
مشتمل است بر شطری از آیات قرآنیّه وساي ركتب سماویّه و پاره‌ای از اقوال کهنه 
و سحره و اخبارات مأثوره از پیغمبر وائمّةٌ اثنا عشر ‏ علیهم صلوات الله الملك 
الا کبر -در بیان بشارات ظهور آن جناب و در آن چند عبقریّه است و در هر عبقریه. 


جند رفرفه به عنوان رفرفه. رفرفه. 
البساط الثانی 
الموصوف بالمشك الأذفر فى ولادة الحجّة المنتظر 
و معجزاته و خوارق عاداته 


محتوی بر چند عبقریّه و در هر عبقریّه. جند مسکه به عنوان مسكه. مسکه و در 
آن اسامی تقريباً چهل و ينج نفر از علمای عامّه که قایل به تولّد و وجود فعلی آن 


بزرگوارند. در آن آمده است. 


البساط الثالث 
المنعوت بالصبح الأسفر في اتبات مهدويّة الحجّة المنتظر 
شامل تعیین شخص شخیص مهدی مق و جند اشکال وارده بر وجود. غیبت و سایر 


بیان اسمای اجزای کتاب و خصوصیات آن 


مولاناضا 


ا 


4 مقدمة مؤلف 


خصوصیّات آن بزرگوار و نیز احوال معمّرين به طریق طبقه‌بندی از یک صد و بيست 
سال تاسه هزار و هشت صد سال. 

هم جنين در بیان غیبات خجج الهيّه از محجوج الیهم که عبارت از بيست و ينج نفر 
از انبیای عظام باشند. 

در این بساط چند عبقریّه است و در هر عبقريّه. چند صبیحه به عنوآن صبيحه. 


البساط الرابع 
المعروف بالیاقوت الاحمر فیمن رأى الحجة المنتظر 
در اين بساط نام هزار نفر يا بيشتر می‌باشد که به انحای رویت, از حين تولّد آن 
جناب الى زماننا هذا خدمت حضرتش تشرّف پیدا کرده‌ند. 


در آن جند عبقريّه است. و در هر عبقريّه. چند یاقوته به عنون یاقوته پاقونه. 


البساط الخامس 
الملقّب بالنجم الأزهر في علائم ظهور الحجّة المنتظر 
در این بساط مدح انتظار فرج و علایم و گزارشات هنكام ظهور آمده است و نیز 
تشریح دوازده ميراث از مواريث انبیا که با آن سرور است: 
«عصای موسی» و «حجر او», «تابوت سكينه». «ذوالفقار» «تورات» «انجیل». 
«قرآن حضرت امیر ا» «خاتم سلیمان» و غیر این‌هاء و بیان آيات مرتبط به رجعټ 
و اثبات آن ضرورتا و اعتبارا و اشکالات عشره و جُوبة آن و توقیعات آن حضرت. ‏ 


در این بساط چند عبقریّه است و در هر عبقریه چند نجمه به عنوان نجمه نجمه. 


قبعون الله الملك المعبود ابدء فى المرام و اشرع فى 
المقصود. فأقول: 

اين بساط اول از کتاب مستطاب «العبقريّة الحسان فى 
بعضی آیات قرآنی و ساير کتب سماویّه و اخبار گنه و 
سحره است» منضماً الى اخبار سیّد المرسلین الى 
مولانا حسن بن على العسك درطت که در بشارات 
ظهور أن نور موفور السرور وارد گردیده و ملقب نمودم 
او را بالرفرف الاخضر في بشارات ظهور الحجّة 
المنتظر و در أن چند عبقريّه و در هر عبقريّه چند 
رفرفه است. 


1 


1 0 


عبقریه اوّل 
[بشارت ظهور در قرآن کریم] 


بدان که بشارت ظهور موفور السرور حضرت ولی عصر - ارواح العالمین فداه -در 
قرآن مجید و فرقان حمید. بسیار واقع است. 

از قدمای اماميّه. شيخ اجل, ابوعبدالله احمد بن محمد بن عيّاش کتاب «مختصر ما 
نزل من القرآن فى صاحب الامر» را تألیف فرموده از متأخرین سيّد جلیل و محدّث 
تحرير نبیل, سيّد هاشم بحرانی توبلی ت كناب المحجه فیما نزل فى الحجّة را پرداخته 
و در آن‌کتاب یک صد و بیست آيه از آیات قرآنی را برشمرده که مطابق اخبار معتبرة 
صادره از مترجمان وحی ربوبی. حضرت خاتم انبیا و ام هدی - صلوات الله علیهم 
اجمعین در شأن حضرت مهدی موعود و قائم آل محمد ارواحنا التراب مقدمه 
الفداء نزول یافته است. 

مفسّرين اماميّه مثل على بن ابراهیم قمّىء محمد بن عيّاشء محمد بن مسعود عیّاشی. 
صاحب تفسیر نور الثقلين» تفسیر كنز الدقايق و تفسير صافى که برای حذر از تفسير 
قرآن به رأى -نظر به حديث شريف «مَن قُسّر اله آن برأيه فَليتبُوء مَفْعَدَهُ مِنَ النار» - 
بنای تفسير آیات قرآنی را بر اخبار و آثار معصومین 2 نهاده‌اند. در ضمن تفأسیر 
خود آن اخبار را روایت کرده‌اند و جمع کثیری از علمای غیبت صغراء در ضمن 
کتاب‌هایی که در جمع آیات نازله در فضیلت اهل بیت نا تألیف کرده‌اند, آن آیات 
و اخبار را ضبط کرده‌اند. 

بعضی از مفسّرين عامّه هم پاره‌ای از آیات قرآنی را راجع به حضرت قائم ‏ عجل 


الله فرحه دانسته‌اند. 


ی 
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1 آيات اول سورة بقره / بشارت ظهور در قرآن کریم 


از متأخرین اماميّه علامه مجلسی - طيّب الله رمسه -نيز در اول جلد سيزدهم 
بحار الانوار "۳ آیات بسیاری را که به اين مقصد اسنی مربوط است. از کتب تفاسیر و 
اخبار روایت فرموده است. هم چنین معاصر مرحوم جناب حاج ملا على یزدی 
حائرى در الزام الناصب یک صد و سی و سه آیه در این موضوع در کتاب مذکور نقل 
فرموده است. 

چون ذ کر تمام آیات مبشّره و اخبار مفشره. از وضع این کتاب خارج است. به ذ کر 


بيست آيه در ضمن بيست رفرفه اكتفا می‌نماید. 


[آیات اول سور بقره] 


آیه اوّل: قال الله تعالی فى سورة الب قره: (الم # ذَلِكَ الاب لَارَيْبَ فيه دی 


تین » زین يُؤْمِنُونَ باغیب وَيُقِِمُونَ الصلاة وم راهم نون ۲۰6 
صدوق روایت کرده از يحيى بن ابی القاسم گفت: از حضرت صادق لا از معنی اين 
أيه پرسیدم. 
فقال (3: «المتقون شيعة على والغیب هو الحجّة»””. 
فرمود؛ متّقين شيعةٌ على باشند و غيب حضرت حجّت است و شاهد بر اين معنى» 
قول خداى تعالى است؛ قل انم الْغَيْبُ ته فانتطزوا إِبِّي مَعَكُمْمِنْ الْمُنْتَظِرِينَ)5. 
هم چنین از داود بن كثير رقی روایت کرده که حضرت صادق لا فرمود: ايمان 
آورندگان به غيب کسانی هستند که به قيام قائم ل ایمان آورند که آن حق است ۵۰. 


یز از جابر بن عبدالله انصارى روایت کرده از حضرت رسول خدای تعالی 


.١‏ در جاب فعلی بحارالانواره ر.ک: ج ۵۱ به بعد. 

۲ سوره بقرهء آیه ۱-۳ 

۳ كمال الدين و تمام النعمةء شيخ صدوق. دار الکتب الاسلامية. قم ۱۳۹۵ق» ج ۱ ص 1۸. 
۴ سورة یونس, آي ۲۰. 

۵ كمال الدین. ج ۱ ص ۱۷؛ ج ۲ ص ۳۴۰ . 


بساط اول /عبقرب اول ۳ 


حدیثی که امامت ائمّة دوازده كانه و غیبت امام دوازدهم رابیان کرده فرمود: «طوبی 
للمقيمين على محبتهم اولئك من وصفهم الله فى کتابه فقال لین بُوْمنون 
بِالْغَيْبِ)”” قال: اوليك جرب انه إن جرب او طخ الطفیخون۳۰6: 
خوشا به حال کسانی که بر دوستی آنان پاینده باشند. آن‌ها کسانی هستند که خدا 
در کتأب خود اوصافشان را بیان فرموده؛ يس فرموده: آن جنان کسانی که به غيب 
ایمان آورند. و هم چنین فرموده: آنان حزب خدایند؛ آ كاه باشید به درستی که حزب 
خدایند غالب شوندكان. 
در آخر روایت جندل بن جناده که صدوق على ما فى المحجّه و فضل بن شاذان و 
خزاز قمى و از عامّه. خوارزمی روایت کرده‌اند. حضرت رسول خداقة بعد از ذ کر 
امام دوازدهم می‌فرماید: «طویی للصایرین فى غیبته. طویی للمقیمین على محبته. 
اولئك وصفهم الله فى كتابه و قال الَذِينَ نَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ) و قال: : اوليك حِرْتُ 
اش ألا إن جرب اش هُمْ یحو ۰.4 


[سورةٌ بقره. یه ۱۴۸] 


آية دوّم: قال الله تعالی فى سورة البقره: 
الفَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتٍ أَيْنَ ما تَكُونُوا یت ِكُمْ اه جمیعا ۳6 
بيشى كيريد به سوی خیرات ه ركجاكه باشید. بياورد تمام شما را خدا. 


على بن ابراهيم ”*" و محمد بن مسعود عیّاشی در تفسير خود ** نعمانى در كتاب 
.١‏ سوره بقره آيه ۳. 
؟. سوره مجادله: آيه ۲۲. 
۳ سوره مجادله: آیه ۲۲. 
۴ سورة بقره أيه ۱۳۸ 
۵ ر.ک: الاحتجاج. دارالتعمان. ج ۲ ص ۲۳۹. 
۶ التفسیر العیّاشی. النصر محمد بن مسعود بن عباس السلمی السمرقندی, به کوشش سیدهاشم 


موا 


لاد 


- 


۱۴ سورة بقره. آية ۱۴۸ /بشارت ظهور در قرآن کریم 


غيبت *" و شيخ مفید در کتاب اختصاص "به اسناد معتبره از حضرت باقر ا 
هم چنین نعمانی *" و صدوق ۳ به سند معتبر از حضرت سیّد الساجدین ية؛ کلینی» 
صدوق ۰ محمد بن جرير طبری ۶ و نعمانی "به دو طریق, به اسناد معتبره از 
حضرت صادق ل ؛ عّاشی "از حضرت ابى الحسن ا ؛ طبرسى در احتجاج "۲ از عبد 
العظیم حسنی از حضرت جوادقة روایت کرده‌اند که فرمودند: مقصود از آية مبا رکه 
اجتماع سی‌صد و سیزده نفر اصحاب حضرت قائم در يوم الظهور می‌باشد ”و خبر 
مروى از حضرت جوادلتة در بشارت آن حضرت به طور کامل ذ کر خواهد شد. در 
این جا متن یک خبر راکه با ساير اخبار متّحد است. از غيبت نعمانی از مفضّل بن عمر 
از حضرت صادق اا مسطور داریم. 
قال: «اذا أذن الامام دعی الله عرّوجل باسمه العبرانی فانتخب ۳" له اصحابه 
الثلثمائة و ثلثة عشر قزع كقزع الخریف و هم اصحاب الالوية منهم من يفقد من 
فراشه ليلا فیصبح بمكة و منهم من یری یسیر في السحاب نهارا یعرف باسمه و 
اسم ابیه و حليته و نسبه؛ قلت جعلت فداك ايّهما أعظم ایمانا؟ قال: «الذی یسیر فى 
السحاب نهاراً و هم المفقودون و فیهم نزلت هذه الایة: (فَاسَْبقُوا الْخَيْرَاتٍ أَيْنَمَا 
رسولی محلاتی. مکتبة العلمية الاسلامية, تهران. ج ۱ ص ۶۵. 
.١‏ الغيبة: محمد بن ابراهیم نعمانی. به کوشش على اکبر غفاری, مكتبة الصدوق. تهران. ص ۲۸۲. 
۲ ر.ک: الغيبة. شيخ طوسی. ص ۱۳۷۷ مديئة المعاجز. ج ۷ ص ۰۴۰۹ 
۳ ر.ک: الغیبة, ص ۳۱۳. 
۴ ر.ك: كمال الدين و تمام التعمة» ج ۷ ص ۶۵۴ 
۵ ر.ک: كمال الدين و تمام النعمة. ج ۷ ص ۶۷۲ 
۶ ر.ك: دلائل الامامة. محمد بن جرير طبری شیعی. نشر مؤسسة البعثة. قم. ۱۴۱۳ ص 0۶۲. 
۷ ر.ک: الغیبة, ص ۲۴۱ 
۸ ر.ك: التفسیر العياشى. ج ۱ ص ۶۶ 
٩‏ الاحتجاج. ج ۲. ص ۲۴۹. 
۰ ر.ک: الاحتجاج, احمد بن على طبرسی, به کوشش محمد باقر خرسان, دارالنعمان. ج ۲ ص 
۹ 


۱ نأتيحت و در نسخة دیگر فأنتجب 


بساط اول /عبقريّه اوّل 14۵ 


تَكُوسُوا یب بِكُمْ لته جَمِيعأ»» 

فرمود: چون خدای حضرت قائم را اجازت ظهور فرماید. خداى را به نام عبرى او 
بخواند. پس اصحاب او که سی‌صد و سيزده نفرند» چون پاره‌های ابر خريف "گرد 
آیند و پیوند گیرند و آنان صاحب لوا باشند. بعضشان شبانه از بستر خود مفقود شده 
صبح در مکّه کنند و برخی دیده شوند که هنگام روز در سحاب سیر نمایند. آنان با نام 
خودشان و نام پدرشان و شمایل و نسبشان شناخته شوند. عرض کردم: قربانت شوم! 
ایمان کدام یک بزرگتر است؟ 

فرمود: آنان که روز در سحاب سي ركنند. آنانندگم شوندگان, و در حقٌ ایشان است: 


(أَيْنَ ما تَكُونُوا يَأتٍ بِكُمْ ال.. الخ. ۰۳ 


[سورةٌ آل عمران, آيه ۸۳] 


آي سوّم: قال الله تعالى في سورة آل عمران: 

(وَلَهُ أَسَْمَ من ِي السَّمَوَاتٍ والازض طوعاً وکزما وَِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) *” 

از برای خدا اسلام آورندكسانىكه در آسمان‌ها و زمين باشند. خواه از روی طوع و 
رغبت. يا قهر و کراهت. 

عيّاشى در تفسیر خود از رفاعة بن موسی از حضرت صادق ًا و از ابن بکیر از 
حضرت کاظم ا *» هم چنین از عبد الاعلی حلبی از حضرت باقرلا * روایت 
کرده که فرمودند مصداق آية مبارکه. زمان ظهور حضرت قائم ا می‌باشد. 


.١‏ خریف: پاییز, 

۲ الغيبة: نعمانی» ص ۱۳۱۲ 

*. سورة آل عمران, آية ۸۳ 

؟. تفسير العياشى. ج ۱. ص ۱۸۳. 
۵ همان. 

۶ تفسير العياشى. ج۲ ص ۵۶. 
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۶ سورة نساء آي ۱۵۹ /بشارت ظهور در قرآن كريم 


«عن ابن بكير قال سئلت ابا الحسن16 عن قوله تعالی: (وَلَهُ شم مَنْ في 
السَّمَوَاتٍ...). الخ. قال.#ة: «انزلت في القائم. اذا خرج باليهود و الصاری و 
الصّابئين و الرّنادقة و اهل الردة و الکقار في شرق الارض و غربها فعرض علیهم 
الاسلام. فمن اسلم طوعاً آمره بالصلوة و الزکوة و ما يمر به المسلم و يحبٌ اف" 
و من لم یسلم ضرب عنقه, حتی لا یبقی في المشارق و المغارب احد الأ من وخد 
الله. قلت: جعلت فداك! انّ الخلق اكثر من ذلك. فقال: انّ الله اذا اراد امراً قلّل الکثیر 
و كثّر القلیل.۳۰» 

عبدالله بن بکیرگفت: از حضرت كاظم ل از قول خدای تعالی (وَلَهُ أَسْلَم...) الخ 
سوّال کردم. فرمود: اين آیه در شأن حضرت قائم 4 نازل شده؛ زمانی که بر يهود 


تفسير آية شريفة و للم الخ 


نصاراء يرستندكان آفتاب, زنديقان. مردم مرتد وكفّار مشرق و مغرب زمين خروج 
کند. يس اسلام را بر آن‌ها عرضه دارد. هركس اسلام آرد. اورابهكزاردن نماز و دادن 
زکات و آن‌چه مسلمان بدان مأمور شود و محبوب خداست. فرمان دهد و هر کس 
اسلام نیاورد, گردنش را بزند تا در مشارق و مغارب جز یگانه يرست باقی نماند. 

عرض کردم: قربانت شوم! مردم بيشتراز آنند که با آن‌ها چنین معامله شود. فرمود: 
چون خدا جيزى را بخواهد بسیار را اندک و اندک را بسا رکند. 


[سورة نساء, آية ۱۵۹] 


آبه چهارم: قال الله تعالی فى سورة النساء: 
ون من أَهْلٍ الاب إل لَيؤْمِمَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْم الْقِيَامَةِ َون عَلَيْهمٌ 
شَهيداً4. ۰" نيست از اهل كتاب. مگر آن که البسّه به او يعنى عیسی ا پیش از 


۲ تفسیر العياشى. ج ۱. ص 187. 
۳ سورة تسا آيهُ 109 


بساط اول /عبقریه اوّل ۷ 


مردنش ایمان آرد و در روز قيامت بر ایشا ن گواه می‌باشد. 

على بن ابراهیم در تفسیر "* خود از شهر بن حوشب روایت کرده که گفت: حَاح 
مراگفت: ای شهر! در کتاب خدای آیه‌ای است که مرا وامانده نموده. گفتم: ای امير! آن 
کدام آیه است؟ گفت: قول خدای تعالی (وَإن من أَهْلٍ الْكِتَّابٍ....) الخ. سوگند به خدای! 
که فرمان دهیم بهود و نصارا راگردن زنند و به گوشة چشم, نگران آن‌ها شوم. پس 
نمی‌بینم که در لب خود حرکت دهند تا بمیرند. گفتم: اصلح الله الأمير! معنى آن نه 
جنان است که امير پنداشته. گفت: چگونه است؟ 

گفتم: به درستی که عیسی لا پیش از قيامت از آسمان فرود آید» يس اهل ملّتی از 
بهود و غير بهود باقی نماند. جز اينكه پیش از مردنش به او ایمان آورند و او يشت سر 
حضرت مهدی ا نما زگزارد. گفت: ويحك از کجا اين مطلب را می‌گویی؟ 

گفتم: محمد بن على بن الحسين 31 مرا به آن حديث کرده. گفت: «جفت بها و الله 
من عين صافية» سوكند به خداى!كه اين معنی را از سرجشمه صافى اخذكرده و 


آورده‌ای. 


[سورةٌ اعراف. آي ۱۵۹] 


آية پنجم: قال الله تعالی فى سورة الأعراف: 
ومن قوم موسی أَمَه هون بانخق زبه یخبلون»۳۰. 
و از قوم موسی گروهی به حق راهنمایی کنند و به حق عدالت نمایند. 
ابن الفارسی در روضة الواعظین "از حضرت صادق اة و ابوجعفر طبری و 
.١‏ تفسير القمی. ج ۱. ص ۱۵۸ و نيز ر.ک: بحارالانواره ج ٩‏ ص 1۹۵؛ ج ۰۱۴ ص ۱۳۴۹ ج ۵۳ 
ص ۵۰, 
۲. ویحک: وای بر توا 
۴ سورة اعراف. آية .۱۵٩‏ 
۴ روضة الواعظین. محمد بن فتال نیشابوری, به کوشش سید محمد مهدی و سید حسن خرسان: 
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۸ سو رڈ انفال: آيه ۲۹ /بشارت ظهور در قرآن کریم 


عيّاشى به سند متّصل از مفضل بن عمر از آن حضرت روایت کرده‌اند که گروهی باشند 
از قوم موسی و اصحاب کهف و غیر آن‌هااکه از بش يشت خانة کعبه بیرون آ: مده از باوران 


حضرت قائم 2 باشند. 
ا في تفسیر العیاشی عنه: «اذا قام قائم آل محمد لك استخرج من ظهر الکعية 
سبعة و عشرين رجا خمسة عشر من قوم موسی, الذين يقضون بالحق و به 
1 یعدلون و اصحاب کهف و یوشع وصی موسى و مومن آل فرعون و سلمان 
ج الفارسي و ابودجّانة الانصاري و مالك الاشتر.» 
3 


حضرت صادق لا فرمود: چون حضرت قائم لب قيام فرماید. از يشت خانة کعبه 
بيست و هفت مرد را بیرون آرد که پانزده نفر آن‌ها از قوم موسی باشند که به حق حکم 
نمایند و به حق عدل کنند و نیز هفت نفر اصحاب کهف. يوشع وصی صوسی. موّمن 
آل‌فرعون, سلمان فارسی, ابودجانه انصاری و مالك اشتر **. 

این ناچی زگوید: در روایات روضة الواعظین و طبرىء "* مقداد بن اسود نیز 
مذکور است و در آخر خبر روضه» مسطور است:«فیکونون بين يديه انصاراً و 


حكاماً» و در روایت طبری به جای ابودجانة انصاری, جابر انصاری مذکور است. 


[سورةٌ انفال, آيه ]۳۹٩‏ 


آیة ششم 
قال الله تعالى في سورة الأنفال: 


تشر رضی» قم» ص ۲۶۶. 

۵ رك: دلائل الامامة, ص ۴۶۳. 

۶ تفسير عياشى. ج ۲ ص ۰۳۱ 

۷ روضة الواعظین محمّد بن الفتال اللیشابوری, ص ۲۶۶. 
۸ دلائل الامامةء ص ۴۶۳ 


بساط اول / عبقريّه اول 15 


«وقَابلُومم حنَّى لا َون مه وَيَكُونَ الّین له ت۳4 
جنگ كنيد با کقار و مشرکین تا نبوده باشد فتنه و بوده باشد تمام دين از برای 
خدای. 

. کلینی *" و عیّاشی "از حضرت باقر روایت کرده‌اند. طبرسی له نیز در مجمع 
الببان از حضرت صادق 39 که فرمودند: تأويل آيه در زمان قيام حضرت قائم 
-عحل الله فرحه -است. 

«فى الکافی * عن محمد بن مسلم قال: قُلْتَ لابي‌جعفر ا قول الله تعالی عرّ 
ذكره فلوم ختی لَاتَكُونَ فِذْتة..4. الخ. فقال لم يجىء تاویل هذه الآية بعد أنّ 
رسول الله رخص لهم لحاجة و حاجّة اصحابه فلو جاء تأويلها لم يقبل منهم و لكنّهم 
يقتلون حتّى یوخد ال عرّوجلٌ و حثی لا يكون شرك. في المجمع روى زرارة و 
غيره عن ابی عبدالله ا قال: لم يجىء تأويل هذه الآية و لو قد قام قائمنا بعد. 
سيرئ من يدرك ما يكون من تأويل هذه الآية و ليبلغنٌ سلطان محمّد ما بلغ الليل 
حتّی لا يكون شرك على ظهر الارض.» 

حضرت صادق ل فرمود: تأويل اين آيه تا كنون نيامده. هركاه قائم ما قیام کند. هر 
آن کس حضرتش را ادراک نماید تأویل این آيه را بیینهالثّه هر آينه باید يادشاهى و 
سلطنت آیین مقدّس محمد یل به تمام دنيا برسد تا دیگر شركى بر روى زمين باقى 
نماند. 

در روایت عيّاشى از زراره از حضرت باقر نیز عین همین مضمون آمده است. 


۱ سورة اتفال آية ۳۹ 

۲ الكافى. ج ۸ ص ۲۰۱ پاورقی شماره ۴. 
۳. التفسیر العیاشی. ج ۲ ص ۶۱ 

۴ مجمع البیان فى تفسیر القرآن. ج ۴. ص ۴۶۶ 
۵ الکافی. ج ۸ ص ۲۰۱ پاورقی شماره ۴. 
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۳۰ سورة توبهء آية ۲۴ /بشارت ظهور در قرآن کریم 


[سورة توبه. آيةُ ۳۴] 


يه هفتم: قوله تعالى فى سورة البرائة: 
هو الَذِي أزسَل رَسُولَهُ بالهدی وَدِينِ الق یه عَلَى لین یه ون ره 
الْمُشْرِكُونَ). :۰ 

او است آن چنان خدایی که رسول خود را با هدايت و آيين راست فرستاد تا او را 
بر تمام دین‌ها غالب گرداند. هر چند شرك ورزندگان کراهت داشته باشند. 

محمد بن عباس از حضرت امير المؤمنين لا کلینی ۳" از حضرت کاظم ل 
عیّاشی *" و طبرسی از حضرت باقر ِا روایت کرده‌اند صدوق ۰ عیّاشی, محمد بن 
عباس و على بن ابراهيم ** نيز از حضرت صادق م روایت کرده‌اند که فرمودند: 
تأويل آية مبارکه در زمان ظهور دولت حّه و قيام قائم آل محمد يلي می‌باشد که 
صفحة خاک از لوث کفر و شرک و زندقه و الحاد ياك و به انوار توحید و ایمان و 
اسلام منوّر و تابنا ک خواهدگردید. 

محمد بن عبّاس از عباية بن ربعی از حضرت امیرالمومنین ا و مجاهد از ابن 
عباس نیز همین مضمون را روایت کرده‌اند. 

صدوق ** را روایت آن‌که ابوبصیر گفت: حضرت صادق لا در قول خدای تعالی 
هو انٍي أَرْسَلَ رَسُولَهُ...) الخ. فرمود: 

«والله ما نزل تأویلها حى یخرج القائم فاذا خرج القائم لم يبق کافر بالله و لا 
مشرك الا کره خروجه حتّی لو كان کافر في بطن صخرة قالت يا مؤمن في بطنی 


۱. سورة توبه, آیۀ ۳۴ 

۲ الکافی. ج ۰۱ ص ۴۳۲. 

۳ التفسیر العياشى. ج ۲. ص ۸۷ 

۴. كمال الدين و تمام التعمه. ص ۶۷۰ 

۵ تفسیر القمی. ج ۱. ص ۲۸۹. 

۶ كمال الدين و تمام النعمة. شيخ صدوق. ص ۶۷۰ 


بساط ول / عبقريّه اول ۳۱ 


كافر فاكسرنى و اقتله» 

سوكند به خدای! واقع نشده تأويل اين آيه تا زمانی که قائم خروج فرمايد. يس چون 
خرو ج كند. هيج كفر ورزنده به خدا وشرك ورزندهاى باقى نماند جزاينكه خروج او 
را کراهت داشته باشد. تا این که اك ركافرى در شكم سنگی پنهان شود آن سنگ به 
گفتار آید وگوید: ای مؤمن! در شکم من کافر استء يس مرا بشکن و کافر رابکش. 

در خبر مفصّل مفضّل '". حضرت صادق لیا مىفرمايد: «ثم یظهره الله كما وعد به 
جه في قوله عرّوجل هو الّذِي أَرْسَلٌ...4» الخ. خداى تعالى حضرت قائم را چنانی 
كه جدّش را به او وعده فرموده ظاهر فرماید در آية هو الَذِي..) الخ. 

مفضّل عرض کرد: ای مولای من! پس چیست تأويل قول خدای تعالی یره 
عَلَى الدّينٍ له ولو كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ). فرمود: تأويل اين» همان قول خدای تعالی 
است (وَقَاتِنُومُمْ حَنَّى لا تکون ننه وَيَُونَ این له ينه )ای مفضل! سوكند به خدای, 
هر آينه ملّت‌ها و دین‌ها و اختلاف را برطرف گرداند و تمام دین, واحد بوده باشد؛ 
چنان جه خدای عرَوجل فرموده: (إنَّ الِينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامٌ) او نيز فرموده: ومن 
بَبْنَغْ غَيْرَ السام وين فلن قبل من وَهُوَ في الْآخِرَةٍ من انخاسرین). 


[سورة هود. آية ۸] 


آية هشتم: قوله تعالی في سورة هود: 
ل(وَلَئْنَ أَخْرْنَا عم ناب نی مه مَعْدُودَةٍلَيقُولُنَ ما يَحْيِسّهُ ألا یوم يَأتِيهمْ 
یش مَضروفاً هم وحاق بهم ما کاٺوا به يَسْتَهْزِنُون). ۰" 

واگر از آن‌ها عذاب را تأخير اندازيم تا زمان گروهی شمرده شده هر آینه گویند: 
لبّه جه چیز آن عذاب را از وقوع باز داشته؟ آ گاه باشید! روزی بيايد ايشان راکه دفع 


.۱-۴ بحارالانوان ج ۵۳ ص‎ .١ 


۲ سورة هود آيه ۸ 


تاويل آية شريغة وقتلوهم. الاية 
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۳۲ سورد هود. آية ۸/بشارت ظهور در قرآن کریم 


شده‌ای از آن‌ها نیست. و احاطه کند به آنان, آن جه راکه استهزا کننده به آن بودند. 

کلینی" "و نعمانى ۲ "و شيخ شرف الدین ۳ از حضرت صادق ا روایت کرده‌اند. 
عيّاشى " "و طبرسی اف از صادقین لك ء على بن ابراهیم ** از امير المؤمنين ا و 
حضرت باق رل كما فى المحجّه که فرمودند: امّت معدوده سی صد و سیزده نفر. 
اصحاب حضرت قائم 9 عجّلالله فرجه -می‌باشند. 

کافی عن ابى عبد الله كا «في قول الله عرّوجل: (فَاسْتَيِقُوا الْخَيْرْاتِ أَيْنّ ا ین ۱ 
یب كم له جبیعا؟ ال الْخَِرَاتٌ الْوَلَايَةُ وَ قول تبارک و تَعَالَى أَيْنَ ما تَكُوبُوا 
اب بكم الله جبيعا يي أطحاب ب لام لايائ و البضعة عفر رجا قال و شم و 
الله لَه ة الْمَعْدُودَةٌ قال يَجْتَمِعُونَ و له ۾ في سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ دقن کتزع الْخَريف» ۰ 

على بن ابراهیم در تفسير * خود که منسوب به حضرت صادق لا است. امت 
معدوده را به زمان ظهور تفسی رکرده وكفته: امّت در كتاب خدا بر وجوه کثیره است: 

از جمله مذهب. مانند قوله تعالی: (َانْ النَاس أمة وَاحِدَة4*؛ أى:على مذهب 
واحد. 

از جمله واحد است. مانند قوله تعالی: ان إِبْرَاهِيمَ كان امه انتا بتو حنیفا ۰6 

از جمله اجناس جمیع حيوان است. مانند قوله تعالى: لوَِنْ من مها خلا فِيهًا 


3 الکانی. شيخ كلينى. اج ها ۳۱۳ 

۲. الغيبة. ص ۳۱۵. 

۳. تأویل الآيات فى فضائل العترة الطاهرة. شرف الدين على الحسینی» ج ۱ ص ۰۲۲۳ 
؟. تفسير العیاشی. محمّد بن مسعود العیاشی: ج ۴۲ صص ۵۷و ۱۴۰. 

۵ تفسير مجمع البیان» ج ۵ ص ۲۴۶ 

۶ تفسير قمی. ج ل ص ۱۳۲۳ ج ۲: ص ۰۲۰۵ 

۷ کافی. ج۸ ص ۳۱۳. 

۸ تفسیر القمی على بن ابراهیم القمی؛ ج ۱. ص ۳۲۳ 

.۲۱۳ سوره بقره: آیه‎ ٩ 

۰ سوره نحل: آيه ۱۲۰. 


بساط اول عبقریّهاوّل ۳۳ 


ذین۳6 

و از جمله امت محمد است. مانند قوله تعالى: فك آزستات في امه قذ 
خلت من قَبْلِها آم" 

و از جمله وقت است. مانند قوله تعالی: (وقال نوی نَجَا نما وإِدَّكَرَبَعْدَ ۰4" 
أى: بعد وقت و قوله تعالى: نی مَعْدُودَةٍ)*” يعنى الوقت. 

واز جمله تمام خلق است. مانند قوله تعالى: الوَشَرَى کل مه ای ۰۳۰4 الخ. 

يس در معنی آيةٌ مبارکه گفته: اگر آن ها را در این دنیا تا زمان خروج قائم متمتّع 
سازیم هر آينه از روی استهزاگویند: ما یحبسه؟ جه چیز قائم را از ظهور بازداشته. 
چرا ظاهر نمی‌شود؟ 

پس خدای در جواب منکرین و مستهزئین فرماید: یوم يََتِيهِمْ.. ):”. 


آسوره یوسف. آية ]1١١‏ 


آية نهم: قال الله تعالی في سورة یوسف: (حتّی إِذَا اسْتَيْئَسَ الرّسلْ وَظَنَوا أَنَهُمْ 3 
كبوا جَاءَهُمْ نَضْرٌنَ)”. 
تا زمانی که رسولان نااميد شدند, و تكذيب كنندكان پنداشتند که آن ها دروخ گفته 
شده‌اند. آمد ايشان را يارى و مددكارى ما. 
سيّد بحرانی از ابوجعفر طبری در کتاب مسند فاطمه نه از حضرت صادق لا 
.١‏ سوره فاطر: آیه ۲۴ 
۲ سوره رعد: آیه ۳۱ 
۳ سوره یوسف: آیه ۴۵ 
۴ سوره هود: آیه ۸ 
۵ سوره حائیه: آيه ۲۸. 
۶ سوره هود: آیه ۸ 
۷ سورة پوسف. آية ۱۱۰. 


کلمات حضرت آمیر ا در این مقام 
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۳۴ سورةٌ حديد؛ آیۀ ۱۷ /بشارت ظهور در قرآن کریم 


روایت کرده که مردی خدمت حضرت امیر المؤمنين طا شرفیاب شده از طول زمان 
دولت جور و باطل همی شکایت نمود. 

فقال له اميرالمؤمنين/42: «واللّه لا يكون ماتأملون. حسّی لایکون لأحدكم 
موضع قدمه و حتى تکونوا على الناس آهون من الميّتة عند صاحبها فبینما انتم 
کذلك اذا جاء نصرالله والقتح و هو قول ربّي عرّوجل في کتابه:" (حتی إا 
اسْشَيْئّسَ الرْسَلُ »۰ الخ. 

يس امیرالمومنین او را فرمود: سوگند به خدای! آن جه راكه شما آرزو دارید از 
هلا کت اهل باطل و اضمحلال مردم جاهل و ایمنی صاحبان تقوا که اندک‌اند واقع 
نشو تا اينكه از شدّت فقر و ناداری برای یکی از شماء جای قدم گذاشتن نباشد و از 
نهایت بی‌مقداری در نزد مردم» خوارتر از مردار نزد صاحبش باشد. در ميان ناداری و 
خواری بمانید. که نا گهان نسیم عنایت ازليّةٌ الهيّه وزيده و صبح سعادت شما از افق 
اقبال دمیدن گیرد. نصرت و فتح خدای عرّوجل شما را در رسد و شما را از حضیض 
مسکنت و ذلّت به اوج دولت وعرّت کشد؛ این است فرمايش پروردگار عزیز د رکتاب 


خویش: (حتّی لا اْتَیْمْس...) الخ. 


[سورة حدید. آيةُ ۱۷] 


يه دهم: قال الله تعالی فى سورة الحدید: 

(اعْلَمُوا أن لث یخی الزض بَعْدَ مَوْتَِا قذ بين نکم لیات لَعَلكُمْتَعْقِظُونَ). 
بدانيد به درستی که خدا زمين را بعد از مردن آن زنده مىكند. به تحقيق نشانه‌های 

خداوندی خود راء به جهت آنکه ادراک و تعقّل نمایید برای شما بیان كرديم. 


۱. دلائل الامامة. ص 50/١‏ 
۲ سوره بوسف: آيه ۱۱۰. 
۳ سوره حدید آية ۱۷. 


بساط اول /عبقريّه اوّل ۲۵ 


شيخ صدوق *" و محمد بن عباس '" از حضرت امام محمد باقر روایت کرده‌اند 
که فرمود: مردن زمین, کافر شدن زمین است. جه آن‌که کافر میّت است. پس خدای 
عرو جل زمين را به حضرت قائم ا زنده می‌فرماید, جه آن حضرت. زمین را پر از 
عدل نموده, اهلش را زنده می‌گرداند. 

شخ طوسی از ابن عباس روايت کرده که در تفسير آیۀ مبارکه گفته: يعنى بصلح 
الله الارض بقائم آل محمّد بعد موتهاء یعنی من بعد جور اهل مملکتها*۳ 

کلینی در کافی از حضرت صادق و حضرت کاظم فيه روایت کرده که مراد زنده 
كردن زمین است به عدل, بعد از مردن زمین به سبب جور. در آخر روایت کافی از 
حضرت کاظم 1 است و لإقامة حدّ فیها أنفع فى الارض من القطر اربعین 
صباحاً ۴ 


يعنى هر آينه اقامة يك حدّ در زمین, نفعش از باران جهل روز بیشتر است. 


[سورة سبأ. آیات 81 ۵۱] 


آية يازدهم: قال الله تعالى فى سورة السباء: 

الولو وى بذفو قلفزث وَأَجِدُوا من عکان قریب ‏ وَقَانُوا آم به وَأَمّى لَه 

وش من مَكَانِ بَعِيرِ)) 5 
ای رسول مكرّم! كاش آنكروه را ببينىكه دجار فزع و دهشت شده‌اند» پس از 

برای آن‌ها قراركاهى نيست و از پنجۀ قدرت ما نتوانند بيرون روند و از مکانی 

نزديك گرفته شوند و بکویند: به او ایمان آوردیم و کجاست از برای ايشان دسترسى 


.۶۶۸ كمال الدين. ج 7 ص‎ .١ 

۲ تأويل الآيات الظاهرة؛ ج ۷ص ۶۶۳ 

۳ الغيبة. شيخ طوسی, مؤسسة معارف اسلامى. قم ۱۴۱۱ق. ص ۱۷۵. 
۴ الکافی. ج ۷ ص 1۷۴. 

۵ سورة سبأء آية ۵۱-۵۲ 


|مولاناما 


ا 


تنوه 


۳۹3 


0 


۲۶ سورة سبأء آيات ۵۱-۵۲ /بشارت ظهور در قرآن کریم 


به او از راه دور؟ 

بدان که آيةٌ مبارکه بر چند امر دلالت دارد: 

اوّل:گرفتار فزع و دهشت شدن آن گروه. 

دوّم: عدم نجات و خلاصی برای آنان. 

سوّم: گفته شدن از مکان نزدیک. 

چهارم: ايمان آوردن وعدم قبول آن. 

عامّه برآنند که اين فزع و اخذ وعدم قبول ایمان يا در زمان موث است یا در زمان 
بعث. مگر زمحشری که گفته: از ابن عبّاس ""روایت شده اين آيه در خسف بیداء نازل 
شده تعلبی نیز از حذیفه بن يمان *" از رسول دا نزول آیه را در خسف بيداء 
روایت کرده» لیکن از طرق خاصّه. روایات به حد استفاضه رسیده که حضرت رسول 
خدا وائمّة اطهار - صلوات الله عليهم اجمعین یه مباركه رابه هلاک لشکر سفیانی 
به جهت خسف بیداء در زمان ظهور حضرت قائم آل محمد ارواحنا لتراب مقدمه 
الفداء -تفسیر فرموده‌اند. 

در مجمع البیان 
سسجاد ‏ روایت کرده. نعمانی د ر كتاب غیبت. ايسن معنی را از حضرت 


‘Fn 


این معنى رااز حضرت رسول و حسن بن حسن بن على و حضرت 


امیر المؤمنين ی روایت کرده. على بن ابراهیم ۵۰ عيّاشى ** و محمد بن عبّاس ۷ از 
حضرت امام محمد باقرملا روایت کرده‌اند. 
خلاصة آن اخبار أ نكه. در تفسير آي مباركه فرمودند: كاش ببينى آنان را يعنى 


' 188 رک: بحارالانوار. ج ۵۲ ص‎ .١ 
همان.‎ 

تفسیر مجمع البیان. ج ۸ ص ۰۲۲۸ 

الغيبة, ص ۳۰۴. 

تفسیر قمى. ج ۰۲ ص ۲۰۵. 

تفسیر عیاشی: ج 7 ص ۵۶. 

تأویل الایات الظاهرة. ج ۲. ص ۴۷۸. 


KK مد‎ bo دا ما‎ ig 


بساط اول /عبقريّه ال ۳۷ 


لشکر سفیانی را زمانى كه به سبب صيحةٌ آسمانی گرفتار دهشت و فزع شدهاند يس 
فرار نتوانند و از مكان نزديك يعنى از زیر قدمهاى خود به سبب فرو رفتن زمين - 
گرفته شوند وگویند به او -یعنی به قائم آل محمد -ایمان آورديم و کجاست از برای 
آن‌ها دسترسی به قائم آل محمد لا از راه دور؟ 

ابن ناچیز گوید: اخبار مزبور صریح‌اند که لشکر سفیانی بعد از جحد و انکار و 
شدّت عداوت. حضرت قائم آل محمّداكة را تصدیق و اذعان کنند. لکن اذعان و ایمان 
آن‌ها پذیرفته نشود و همگی هلا ک گردند و سر عدم قبول آن‌که اذعان و ایمان آنان. 
بعد از دیدن بأس و معاينة مرگ و يقين به هلا ک است. چنین ایمانی از روی قهر و 
اضطرار است. نه طوع و اختیار. قال تعالی: ما رابت الوا ما باه وَحْدَهُ 
ْنا بماك به مضرجین» فلم بد یه یمان أو بسنا سته انه التي قذ 
خْلث في عادو وَخَسِرٌَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ)؛*" در اين حال نه ایمان قبول و نه توبه, 
مقبول است. 

قال الله تعالى: (وَلَيْسَتْ اتب ین یعون سنا حَتَّى إِذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمْ 
َو قال ّي بت الآن و الَذِينَ بَمُوئون وم کار بت آفتذنا لَهُمْ عَذَابا 
ألِيما) 5 

يعنى: از برای کسانی که بدىها را به جاى آرند, تا زمانى كه مرگ یکی از آنها در 
رسد. بگوید در اين زمان توبه کردم» توبه نيست و نه از برا ی کسانی که مىميرند و حال 
آن‌که آن‌ها کافرند. آنانند که برای ایشان عذاب دردنا ک را آماده داشته‌ايم. 

از همین جهت توبة فرعون و ایمان او مقبول درگاه حضرت احديّت جل سلطانه 
نگردید و به صریح كريمة وذ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفسِدِينَ)'” قرین بأس و 
حرمان گردید. 


۱. سورة غاف آية ۸۲-۵ 
۲ سورة نسای آي ۱۸. 


۳ سورة يونس آية ٩۱‏ 


عدم قبولی !یمان کفاز و عشرکین 


۳۸ سورةٌ شورىء آیه اوّل /بشارت ظهور در قرآن کریم 


علاوه بر این» يوم الفتح راكه خدا خبر داده که ایمان در آن قبول نمی‌شود و کفار 
مهلت داده نشونده به قول خود: قل يَوْمَ الفح آ ینف لین كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ ولا هم 
يُنْظَرُونَ) "که ترجمه‌اش اين است: بكو ای پیغمبر! در روز فتح. کسانی راکه کفر 
ورزیده‌اند. ایمان آن‌ها منفعت نمی‌بخشد و ایشان مهلت داده نشوند. به روز فتح دنياء 
به دست حضرت قائم ‏ ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء -تفسیر فرموده‌اند. 

کلینی عن ابن دراج قال سمعت ابا عبدالله ا یقول فى قول الله عرّوجل: قل 
يَوْمَ نج ینف این روا یمان ولا هم ُنْظرَون ۳4 قل يوم الفتح. يوم تفتح 
الدنیا على القائم ا لاینفع احداً تقرّب بالایمان ما لم يكن قبل ذلك موّمنا...الخ, ۳۰" 

بدیهی است که مراد عدم نفع ایمان است برای کسانی که خود را در پنجة بأس و 
دهان شمشیر آن حضرت گرفتار ديده. در زمان يقين به هلاک اظهار ایمان نمایند. 
وگرنه معقول نیست آن حضرت مطلقاً ایمان كمّار را نپذیرد و علی ای حالء آن‌ها را 
هلاک فرماید؛ حال آن‌که اخبار بسیار وارد است که آن حضرت. کفار را میان اسلام و 


قتل مخيّر می‌فرماید و جزیه از آن ها نمی‌پذیرد. 


[سورة شوری, آیه اوّل] 


آيه دوازدهم: قال الله تعالی فى سورة الشوری: 

حم عسق> 

على بن ابراهیم از حضرت باقر روایت کرده که فرمود: حم يعنى حتم شده؛ عين 
یعنی عذاب. سین یعنی به شمارة سنین یوسف. ق یعنی قذف و مسخ. که آخر الزمان در 
سفیانی و اصحاب او و گروهی از طايف ة کلب که سی هزار جمعیّت‌اند» و با سفیانی 
۱. سورة سحده یذ ۲۹. 
۲. سورة سحده: آیه ۲۹. 
۳ ر.ك: تأويل الآيات الظاهرق ج ۲ ص ۴۴۵. 


بساط اول /عبقریه اوّل ۳۹ 


خروح می‌کنند. بيدا خواهد شد. 

«و ذلك حين يخرج القائم بمكة و هو مهدی هذه الامة؛"» و آن در زمان خروج 
حضرت قائ که مهدی اين امّت است. واقع خواهد شد. 

خلاصة تفسيرآية مبا رکه بنابر مضمون خبر آنکه» حتم شده وقوع عذاب و سختی 
و محنت و تنگی پیش از ظهور حضرت قائم لا در مدّت پانزده سال که عدد سال‌های 
قحطی و سختی حضرت یوسف بودی و نیز قذف و مسخ برای لشكر سفیانی در زمان 
ظهور آن حضرت حتم شده است. 

يحيى بن حسن بن بطريق در کتاب عمده از تفسیر تعلبی که از اعاظم مفسّرين عامّه 
استء آورده که در تفسیر آية مزبوركفته: «سین سناء المهدی و ق قوّة عیسی حين 
ينزل» فیقتل التصارى و یخرب البیع» ۳ 

یعنی: سين اشارت به سناء و ضیاء نور حضرت مهدی له است. ق اشارت به قوّت 
حضرت عیسی ا در زمانی است که فرود آید چراکه نصارا را بکشد و معابد آن ها را 
خراپ کند. 


[سورة مباركة عصر] 


آيهُ سیزدهم: 

قوله تعالی: (والخضر ان الرنشان لَفِي حُسْر » إل الَذِينَ آصنوا..6 . الت" 
سوگند به عصر! به درستی که انسان هر آينه در نقصان و هلاک است. مك رکسانی که 
ایمان آورده و کردارهای نیکو به جای آورده‌اند و یکدیگر را به صبر وصیّت کرده‌اند. 


.١‏ تأویل الابات الظاهرة. ج ۲ ص ۵۲۲: در حدیث به جای سی هزار. ثلائون الف الف آمده است 
كه سی هزار هزار باشد, در نسخة جاب جامعة مدرسین نيز حم به معنای حمیم آمده است. 

؟. العمدة؛ ابن البطريق الاسدی الحلی. به كوشش جامعة مدرسين حوزة علميه قي مؤسسة نشر 
اسلامى. قم ۱۴۰۷ق: ص ۰۴۲۹ 

۳ سورة عصر آیات اول تا آخر. 


۳۰ سورة مباركة ليل /بشارت ظهور در قرآن کریم 

در کتاب المحجه از صدوق عليه الرحمه از مفضل بن عمر روایت کرده که 

گفت: پرسیدم حضرت جعفر بن محمد الصادق لا را از قول خدای تعالی: 
لوَانْعَضْرِ» إن الرنشان لَفِي خُسْرٍ 4 


آن حضرت فرمود: مقصود از عصر, عصر خروج حضرت قائم ا و مقصود از 
انسانی که دجار هلا ک و خسار استء دشمنان ما؛ و مراد به ایمان آورندگان ایمان 
آورندگان به آیات ماء و مراد از عمل صالح» مواسات با برادران دینی» و مقصود از 
وصيّت به حق, وصیّت به امامت و مقصود از وصیّت به صبر. وصیّت به صبر و سکون 
در زمان غیبت امام غایب -عجل الله فرجه _است.** 


[سورة مباركة ليل] 


یه جهاردهم: قوله تعالى: 


اليل اد يَغْشَى * وَالشَهَارِ إا تَجَلَّى :۰" 


سوگند به شب! زمانی که تاريكى او عالم را فر و گیرد؛ و سوگند به روز! زمانی که 
نور و روشنی او هویدا و آشکار شود. 


0 على بن ابراهیم از محمد بن مسلم روایت کرده گفت: حضرت امام محمّد باقر ا 
ضح || 


رااز معنى لیا يَغْشی) يرسيدم؛ فرمود: مقصود از شبء تيركى است که بر 


امیر المؤمنين لكل غالب شد و آن حضرت رادر دولت خود فروكرفتء آن حضرت در 


1 آن دولت باطله صبر فرمود تا منقضى شد.كفت:از معنى نهذ تَجَلَى) يرسيدم؛ 
|| فرمود: مراد به نهار. حضرت قائم از ما اهل بیت اا است. زمانى که قيام فرمايد. 
دولت أو باطل را غالب شود. «و القران ضرب فيه الامثال و خاطب نبيّه و نحن, 
فليس يعلمه غيرنا؛» فرمود: خداى تعالى در قرآن» حقايق را به مثل‌ها بیان فرموده؛ به 


.۲۱۴ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۶۵۶ و نيز رك: بحار الانواره ج ۲۴ ص‎ .١ 
.۱-۷ سورة ليل. آيات‎ ۲ 


بساط اول /عبقريّه ال ۳۱ 


پیغمبر خود و ماکه اوصیای پيغمبريم, خطاب کرده. يس قرآن را مگر ما نمی‌داند. ۳" 

شرف الدين در تأويل الآيا تكفته: از حضرت صادق 2 روایت شده که فر مود: در 
قول خدای تعالی الیل يَْشَى) دولت ابلیس- لعنة الله .می‌باشد که تازمان قیام 
حضرت قائم لب امتداد دارد و در معنی (والتهّار زد تجَلّی) فرمود: مراد به نهار. 
حضرت قائم -عجل الله تعالى فرجه -می‌باشد. زمانی که قيام فرماید ۰" 


[سورة آسراء؛ آیات ۴ به بعد] 


و ايضاً على بن ابراهيم در تفسير آية شريفة لوَقَضَيْنَا الی بَنِي إِسْرائِيلَ في 
الْحِتّابِ) *” آورده که این آيه در شأن حضرت حجة ابن الحسن -عجل الله تعالی - 
است. يعنى بر ايشان فهمانديم. بعد از آن خطاب بنئ اسراييل را قطع کرده به امّت 
محمد خطاب نموده و فرمود: تین في الْأَرْضٍ مَرَتَيْنِ6”" يعنى: در روى زمين 
دو دفعه فساد می‌کنید؛ یعنی فلان و فلان و اصحاب ایشان که عهد و پیمان پیغمبر را 
نقض کردند. (وَلَتَعْدُنَ عُنُوَا کبیرا4:* یعنی: ادعای خلافت خواهید کرد. (ِذاجَاء 
وَعْدُأُولَاهُمَا زمانىكه وعدة الین آن دو نفر در دعوای جمل آمد جع عَلَيِكُمْ 
ادن اولي باس شی ) بر شما بندگان خود راكه صاحب بأس شديدند يعنى 
امیر المؤمنين و اصحاب او را فرستاديم؛ لفَجَاسُوا خِلَالَ الّیّار؟ يس ايشان شما را 
مىطلبدد و می‌کشند؛ لوَكَانَ وَغداً مَفْعُولاً4 و این وعدهاى استكه تمام خواهد شد؛ 
قم ردنا لک له عَلَيْهمْ یعنی: بعد از این» دوباره سلطنت را به شما می‌دهم. 
يعنى به بنىاميّه كه بر آل محمّد غالب می‌شوند؛ ‏ (وَأَمْدَدْنَاهُمْ بأَمْوَالٍ وَبَبِينَ 


570 تفسير القمى. ج ۲ ص‎ .١ 

۲ تأويل الآبات الظاهرت ج ۲ ص ۸۰۷ 
۳ سوره الاسراء: آية ۴ 

۴ سورة اسراء: آیه ۴ 

۵ سورة اسراء: آیه 9 
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تفسیر آية شريغة فلم احسواء الاية 


۳۲ سو رڈ انبياء آیات ۱۲-۱۵ /بشارت ظهور در قرآن کریم 


وَجَعَْتَاكُمْأَكَْرَ نفیر؟ يعنى: بنى اميّه رابه اموال و اولاد امداد می‌کنیم و شما را! کثر از 
حسين بن على و اصحاب او مىكنيم؛ يعنى او را می‌کشید و زنان آل محمد رااسير 
مىكديد. ان أَحْسَنْكُمْ أَحْسَنْكُمْ نیک ون أَسَأْحُمْفَلَهَاقَِدَاجَاء وعد الْآخرَةٍ)*"اكر 
خوبى يا بدى بكنيد, برای خودتان است. پس زمانی که وعدة آخرت. يعنى ظهور قائم 
رسيد؛ للِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ4 یعنی: روىهاى شما سياه خواهد شد. (وَلِيَدْخُلُوا 
الْمَسْحِدَ كَمَا دحوم ول مرو رسول خدا#فة واصحاب او وامير المؤمنين ا و 
اصحابش. داخل مسجدالحرام می‌شوند؛ لوَلِيْتَبَوُوا ما عَلَوْا تير يعنى: بر شما 
غلبه می‌کنند و شما را می‌کشند. 

بعد از آن خدای تسعالی به آل محمّد خطاب می‌فرماید: لعَسَى رَيُّكُمْ أَنْ 
يَرْحَمَكُمْ)*" اميد هست که خدا به شما پاری کند و شما رابر دشمن غالب گرداند. بعد 
از آن به بنىاميّه خطاب می‌کند (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا) ا گر شما با خروح سفیانی به 
کرده‌های خود عود نمایید. ما هم با قائم آل محمد عود خواهیم کرد. ۳۰ 


[سورة انبیاء آیات ۰۱۵ ۱۲] 


ایضاً در تفسیر مسطور آورد: 
فما أَحَسُوا بأسَن ۰6" بنیامیّه زمانی که بأس ما يعنى قاتم 3 را دیدند. له 
مها يَرْكُضُونَ × لا تزضوا وَارْحِعُواإِلَى ما رتم فيه وَمَسَاكِيْكُمْ لَعَلَكُمْ تسألون » 
نا گاه ایشان می‌گریزند. نگریزید و به سوی خزینه‌ها و مسکن‌های خود برگردید. اميد 
هست که سوال كرده شويد. 1 

۱ سورة اسراء: آیه ۷. 

۲ سوره اسراء: آیه ۸ 


۳ تفسیر القمى. ج ۰۲ ص 38 
۴ سور انبیا: آيه ۱۲. 


بساط اول /عبقريّه اول ناذا 


پس بنی‌امیّه داخل روم شوند و قائم 1 ایشان را از روم بيرون می‌کند وازايشان 

, خزاینی را که جمع کرده بودند. مطالبه می‌کند و ايشان می‌گویند: لآيَا وی نا کت 
امین یعنی: وای بر ماکه از جمله ظالمان بوديم! فما رَالَت تفت دَعْوَاهُمْ حَتّى 
جَعَلبَاهُمْ خصیدا) ۰۳ یعنی:بنی‌امیه این گونه دعواها را خواهند کرد تا اینکه با 


۳ شیر کش می‌شوند. ۰ 


[سورة حج» آیه ۳۹] 


ایسضاً در تفسیر مزبور از پدرش, او از ابن ابی‌عمیر, او از ابن مسكان. او از 
ابی‌عبداله ل در تأويل قول خدای تعالى لأَذنَ لین یوبن لوا ون اد 
علّی نَضْرِمِمْ لَقَرین4:" روایت کرده که آن حضرت فرموده: 

اهل ستّت می‌گویند اين آيه در شأن رسول خدايية و آل ا فلا نازل شد. زمانی که 
قريش آن حضرت را از مکه بیرون کردند. نه چنین است که می‌گویند. مراد از آیه. 
قائم ا اس ت که برای خونخواهی امام حسین لا خروج خواهد کرد. حاصل مضمون 
آيه اين است. کسانی که مظلوم شده‌اند. در قتال مأذون می‌شوند و خدا به يارى ایشان 
قادر أست.'”" 

ايضادر تفسير آية من عَاقَبَ بیش ما خوقب به كَُبُغِى له بوک ات :د 
ذ کر کردہ هر کس اراد کشتن ييغمبر 4 و ستم بر او نماید هر آینه خدا او رابا 
قائم ا يارى خواهد كرد. *” 


۱. سورة انبیا: آیات ۱۵ - ۱۲. 

۲ تفسير القمی. ج ۲ ص ۶۸ 

۳ سورة حج, آیذ .۳٩‏ 

۴ تفسير القمی: ج ۲ صص ۸۵-۶ 
۵ سورة حج. آية ۶۰ 

۶ تفسیر القمی. ج ۲. ص ۸۷ 
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۳۴ سورة حع آي ۴۱ /بشارت ظهور در قرآن كريم 


[سورة حج؛ آية ۴۱] 


و ایضاً در کتاب مزبور ذ كر کرده: ‏ ظالَّذِينَإِنْ مَكََهُمْ ِي الْأَرْ ضٍ قامُواالصلاة 
وَآنَوْا الرَعامَ4. حاصل معنی اینکه: هرگاه ایشان را در روی زمين متمکن نماییم؛ 
اقامة نماز و ادای زکات می‌کنند. 

از ابی‌الجارود و او از ابی‌جعفر لت روایت کرده که آن حضرت فرمود: اين آیه در 
شأن آل محمد است تا آخر ائمّه و مهدی غب و اصحاب او. 

خدای تعالی ايشان رابه مشرق و مغرب زمین, مالک گرداند دين را ظاهر می‌کند 
و بدعت و باطل را محو می‌کند» چنان که سفیهان حق را مضمحل کردند. در آن وقت 
ظلم و ستم اصلاً دیده نمی‌شود و به معروف أمر و به منكر, نهى می‌کند. ** 


[سورة نمل» آيه ۶۲] 


ایضاً على بن ابراهیم از پدرش, او از حسن بن على بن فضال. او از صالح بن عقبه او 
از اب‌عبد ال روایت کرده که آن حضرت فرمود: آية شريفة (أَمنْ يُحِيبُ الْمُضطْرٌ 
ِا دَعَاهُ وَيَكْشِيِفُ السُوء وَيَجِعَنُكُمْ خُلَقَاءَ از ض ۰4" در شأن قائم ل نازل شده به 
خدا سوگند! که دو ركعت نماز در مقام ابراهیم می‌کند و دعا می‌نمایده خدای تعالی 


اجابت کرده بدی‌ها را زایل و او را در زمین خلیفه می‌گرداند. ©" 


.۳۱ سور حج. آیه‎ .١ 
۸۷ تفسير القمی» ج ۲ ص‎ ۲ 
۶۲ سورة نمل آية‎ ۳ 
175 ؟. تفسير القمى. ج ؟. ص‎ 


بساط اول / عبقريّه اوّل ۳۵ 


[سورة طه, آيه ۱۳۱۳ 


ایضاً على بن ابراهيم در تفسير خود آورده که آية شريفة أو يُخْدِث لَهُمْ ذكْرا)”” 
در شان قائم -عجل الله فرجه -نازل شده. يعنى حق تعالى برای ایشان, ذ کر سفيانى و 
قائم ا را احداث می‌کند. #۰ 


4 


اناالا 


2 
ج 


.۱۱۳ سورة طهء آیه‎ .١ 
.۶۵ تفسير القمی. ج ۲ ص‎ ۲ 


عبقریه دوم 
[بشارت ظهور در اخبار معراجیه] 


در بشارات باری تعالی به ظهور ولی عصر ‏ عجل الله -در ضمن اخبار معراحیه 


است؛ و در آن چند رفرفه است. 


[روایت ابو سلیمان داعی رسول خدا] 


بدانكه اخطب خطباء موقق بن احمد خوارزمی از اعاظم علمای عامّه و ابوالحسن 
محمد بن احمد بن شاذان در مناقب مائه "که تمام اخبار آن را از طرق عامّه روایت 
کرده از ابوسلیمان, راعی رسول خدام حدیث شریف معراج را روایت کرده‌اند که 
در آن بشارت خدای عرّوجل به مهدی موعود ا و تصریح به بودن آن بزرگوار ابن 
الحسن العسکری است؛ چنان‌چه در بشارات نبویّه از طرق عامّه در حديث مفصّلى 
مسطور خواهد شد. 


حديث: ابن عیاش در مقتضب الاثر "که تمام اخبار» آن را از طرق عامّه روایت 
نموده و شيخ طوسی در کتاب غیبت *" از طریق خاصّه از ابوسلمی راعی رسول ۳ 
خدایاً همان خبری راکه خوارزمی به عينه روایت نموده. روایت کرده‌اند. 7 
رم 


اقول؛ محتمل است که ابوسلیمان و ابوسلمى يك نفر باشد و در نقلكنية احدهما 


۳۸ مأة منقبة, محمّد بن احمد بن شاذان قمی. ص‎ .١ 
۰۱۱ مقتضب الاثر فى النص على الائمّة الاثنى عشرء ص‎ .۲ 
.158-1597 الغيبة. شيخ طوسى. ص‎ ۳ 
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۳۸ روایت ابو سلیمان داعی رسول خد! /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


اشتباه کر ده باشند. يا اشتباه از نتاخ باشد. 

حدیث دیگر: مجلسی در بحار از تفسیر فرات بن ابراهیم ۲ خبر شريف معراج را 
از حضرت باقر از رسول خداتطفة روایت کرده مطابق آن جه خوارزمی از 
ابوسلیمان روایت نموده. 

حديث دیگر: احمد بن محمد بن عیاش در مقتضب ۲ از طریق عامّه حديث 
معراج را از سالم بن عبدالله بن عمر روایت کرده؛ چنان جه در بشارت تورات بيايد. 

حد یث دیگر: محمد بن ابراهیم نعمانی *" در کتاب غیبت از طریق خاّه از سالم 
بن عبيدالله بن عمر حدیث معراج را بر طبق روایت ابن عیاش روایت نموده بدون 
دنباله‌ای که او روایت کرده است. 

حدیث ديكر: کراجکی در كنز الفوائد ** حديث معراج را از جارود بن منذر 
روایت نموده. چنان جه در بشارت قسن بن ساعده ایادی بيايد. 

حدیث دیگر: صدوق ‏ عليه الرحمه در كمال الدین "و عیون به سند واحد 
از امیر المؤمنین ا روایت کرده: قال:«قال رسول ال لقا اسری بسي الى 
السّماء اوحی الىّ ربّى جل جلاله, فقال يا محمد! ای اطّلعت الى الارض اطْلاعة 
فاخترتك منها. فجعلتك نبياً و شققت لك اسماً من اسمائي, أنا السحمود و انت 
محتد؛ ثم اطلعت الثّانيه فاخترت منها علياً و جعلته وصيك و خلفك و زوج ابنتك و 
ابا ذرّيتك و شفقت له اسماً من اسمائي فأنا العلي الاعلی و هو عليٌ. وجعلت فاطمة 
و الحسن و الحسين من نوركماء ثم عرضت ولايتهم على الملائكة. فمن قبلها كان 


/ 4۸ تفسير فرات الكوفى. ص ۷۴ تأویل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة؛ ص‎ .١ 

۲ مقتضب الاثر. ص ۲۳ و ۲۴. 

۳ الغيبة, محمّد بن ابراهيم التعمانی. ص .٩۳‏ 

۴ كنز الفوائد. ج ۲, ص ۱۳۹. 

۵ كمال الدين و تمام النعمة؛ ص ۲۵۲. 

۶ ر.ک: كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص ۱۵۱-۱۵۳؛ الجواهر السنيه. صص ۲۸۴ 
- ۲۸۳؛ بحارالانوار. ج ۱۳۶ صص ۳۲۳۔۳۲۲ 


بساط اول /عبقریه دوم ۳۹ 


عندی من المقزبین, يا محمد لو أنّ عبداً عبدني حى ینقطع و یصیر کالشن البالی, 
نم أتانى جاحدا لولايتهم ما اسکنتهٌ جلّتی, و لا اظللته تحت عرشی, يا محمّد! 
اتحبٍ أن تريهم؟ قلت: نعم يا رب فقال عرّوجلٌ: ارفع رأسك. فإذا أنا بانوار علي و 
فاطمه و الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمّد بن علىّ و جعفر بن محمّد و 
مويق .ين جعفر و على بن موسی و محتّد ابن علن و علی بن محتّد و الحسن بن 
على والحجة القائم. في رسطهم كأنّه کوکب درّي, قلت: يا ربٌ من هولاء؟ قال 
هولاء الأمّة و هذا القائم الذي يحل حلالي» و يحرّم حرامي, و به أنتقم من اعدائي, 
وهو راحة لأوليائى, و هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين و الجاحدين و 
الکافرین, فيخرج اللآت و العرّى طریّین فيحرقهماء فلفتنة الناس بهما يومئذ اشذ من 
فتنة العجل و السامرى؛» 

حديث دیگر؛ حسن بن سليمان در کتاب المحتضر "" حديث معراج را مطابق آن 
جه از کتابین صدوق روايت شد ازكتاب سيّد حسن بن كبش از شيخ مفيد ‏ قدّس الله 


سره -روایت کرده است. 


[روایت انس بن مالک] 


حدیث دیگر: مجلسی از ارشاد القلوب از شيخ مفيد. از انس بن مالك روایت 
نموده که گفت: من و ابوذر و سلمان و زید بن ارقم نزد رسول خداء9 نشسته بودیم 
که نا گاه حسن و حسین 5 داخل شدند؛ رسول خداَلَ آن هارا ببوسید. 

أبوذر برخاست. خود را بر قدم‌های مبارک ايشان افکنده دست‌های آن‌ها راهمی 
بوسه زدء آن گاه برگشته. نزد ما نشست. 

در نهان به او گفتیم: ای ابوذر! تو مردی پیر از اصحاب رسول خداتة هستی آيا 
برخیزی و خود را بر قدم‌های اين د و کودک از بنىهاشم اندازی و دست ایشان بیوسی؟! 


۰-٩۱ المحتضر: حسن بن سلیمان الحلی ص‎ .١ 


روایت جناب ابوذر و حضرت حين ا 
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۴۰ روايت انس بن مالك /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


گفت: آری! اكر آن جه راكه من از رسول خدائة در حق ایشان شنیدم. شنیده 
بوديد شما نیز زياده از آن چه من به جا می‌آوردم» به جا می‌آوردید. پس گفتيم: از 
رسول خدالاة دربارة آنان جه شنیده‌ای؟ گفت: شنیدم به علی و آن دو بزرگوار 
می‌فرمود: 

ا گر مردی آن قدر نماز کند و روزه بدارد تا بدنش چون مشك پوسیده شود نماز و 
روزه او را نبخشد مکر به دوستی شما. 

يا علی! هر آن كس که به سوی خدا به دوستی شما توسّل جوید. يس حقٌ است بر 
خدای تعالی که او را از در رحمت خود برنگرداند. يا علی! هركس شما را دوست 
بدارد و متمشک به شما شود هر آینه به عروة وثقی تمشک جسته. 

انس گفت: چون ابوذر برفت. ما پیش رسول خداية رفته. عرض کردیم: ابوذر 
چنین و چنان گفت. فرمود: ابوذر راست گفت. آسمان سایه نیفکنده و زمين صاحب 
زبانی را راستگوتر از ابوذر در بر نگرفته. آن گاه فرمود: خدای تہارک و تعالی پیش از 
آفرینش آدم به هفت هزار سال مرا و اهل بيت مرا از یک نور آفرید. يس ما را از صلب 
آدم به سوی اصلاب طاهرین و ارحام طاهرات نقل کرد. من گفتم: از کجا و بر چه مثال 
بودید؟ 

فرمود: «کنا اشباحاً من نور تحت العرش و نقدسه و نمجٌده» شبح‌های نور بودیم 
و در زیر عرش به تسبیح و تقدیس و تمجید خدای تعالی می‌پرداختیم. آن گاه فرمود: 
چون مرابه معراج بردند و به سدرة المنتهی رسیدم: «وذعنی جبرئیل. قلت: يا جبرئیل! 
حبیبی! افی هذا المکان تفارقنی؟» 

جبرییل مرا وداع کرد. گفتم: حبیب من جبرییل! آيا در این مکان از من جدا شی 
شوی؟ گفت: من از اين مکان تجاوز نتوانم, جه اجنحة "" من به تابش سبحات جلال 
خواهد سوخت. 

«ثم زخ بى في النور ما شاء الله» آن‌گاه آن قدر که خدای مى خواست در نور 


.١‏ اجنحه: بالها. جمع جناح. 


بساط اول / عبقريّه دوم ۴۱ 


افكنده شدم. وحی در رسيد: ای محمد! من بر زمین مطل شدم يس تو را از آن بركزيدم 
رو پیغمبر خود قرار دادم. آن گاه در مرتبة ثانيه مطّلع شدم. على را اختيا ركردم و او را 
وصن توووارث علم تووامام بعد از تو قرار دادم. 

«وِ اخرج من اصلابکم الذريّة الطاهرة و الائمّة المعصومين. خرّان علمی 
فلولاكم ما خلقت الدنیا و الآخرة و لا الجنّة و لا التار» و از صلب تو وعلى ذريّة 
پا کیزه و امام‌های معصوم را که همه خزینه‌دار علم منند بیرون می‌آورم. 

«يا محقد! أتحبٌ أن تزيهم؟ قلت: نعم يا رب!» ای محمد! آیا دوست داری آن‌ها 
رایبینی؟ 

گفتم: آری ای پروردگار من! پس ندا در رسید: سر خويش را بردار! چون سر خود 
برداشتم: «فاذا أنا بأنوار على و الحسن و الحسین و على بن الحسین و محمّد بن 
على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمّد بن على و على 
بن محمد و الحسن بن على و محمد بن الحسن الحجّة؛ يتلألاً من بينهم كأنّه کوکب 
دژی. فقلت: يا رب. من هذه؟! قال يا محمّد هم الائمّة من بعدك المطهّرون من 
صلبك و هذه الحجّة الذى يملاء الارض قسطاً و عدلاً و يشفى صدور قوم 
مؤمنين». 

پس ناكاه نورهاى علی: حسن. حسین. على بن الحسينء محمد بن علی؛ جعفر بن 
محمد. موسى بن جعفرء على بن موسی» محمد بن على؛ على بن محمد الحسن بن على و 
محمد بن الحسن الحجّة راديدمكه در ميان ايشان مانند ستارة درخشنده می‌درخشید. 

عرض کردم: ای پروردگار من! اينان چه کسانند؟ 

فرمود: اينها پیشوایان پا کیزه‌اند از صلب تو بعد از تو و این یک که از همه 
درخشنده‌تر است» حجّت آن جنانی است که زمین را از عدل و داد پر کند و سینه‌های 
اهل ایمان راشفا بخشد. 

انس بن مالك راوی خب ر گوید: چون حضرت. کلام خويش به پایان برد عرض 


کردیم: پدران و مادران ما فدای تو بادا يا رسول الله! هر آينه سخن عجیبی فرمودید!! 
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۴۲ روایت أميرالمؤمنين در جنگ جمل /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


فرمود: عجبتر از این آن که قومی این کلام را شنوند. آن گاه بعد از آن که هدایت 
يافته‌اند. به سوى اعقاب خود دعوت نمایند و مرا در اهل بیتم اذیّت کنند؛ خدای 
شفاعت مرا به آن‌ها نرساند. ۰ 


[روایت اميرالمؤمنين در جنگ جمل] 


حديث ديكر: على بق محمد بن على الا المي دز كفاية الاثر د في سیر 
'5 الائمّة الائنی عشرء ۰ از يزيد بن هارون روایت کرده که گفت: : مشايخ و علمای ما از 


روایت مرویهای از 


4 طايفة عبد القيس ما را حدیث کردند ووگفتند: در روز جنگ جمل: على بن 
ابی‌طالب نك بیرون آمد و ميان دو صف اپستاد» در حالتی که طايفة بنی ضبّه به هودج 
3 عايشه احاطه کرده بودند؛ يس ندا کرد: کجایند طلحه و زییر؟ 


E‏ ی ققی 


زبير به سوی آن حضرت شتافتهء ميان دو صف تلاقی نمودند. على لا فرمود: ای 
زبیر! جه جيز تو را بر این کردار بداشت؟! گفت: طلب خون عثمان. 

فرمود: «قاتل الله اوليّنا بدم عثمان» خدای از من وتو آن کس راکه اولی به خون 
عثمان است بکشد. آيا به خاطر داری روزی راکه در بنی بياضه بودیم» يس رسول 
خدايَية به ما روی آورد در حالتی که به تو تکیه داشت. يس من در چهرة تو بخندیدم, 
تو نیز در جهره من خندیدی. آنكاه رسول دای راگفتی: «انٌ علیاً لا يترك زهوه» 
على دست از مناعت خويش برنمی‌دارد. 

فرمود: «ما به زهؤ» على را مناعت و کبر در خوی نیست. لیکن روزی بیاید که تو 
با وی قتا ل کنی. در حالتی که تو بر وی ستم كننده باشى. 5 

زبی ركفت: آری, به خاطر آوردم آن جه را که كفتى. لیکن | کنون چگونه بركردم. 


507 ر.ك: كفاية الاثر ف فى النص على الائمة الاثنى م عشرء ص - ۷۰؛ بحارالاثوار. ج ۳۶ ص‎ .١ 
۳۰۱ 


۲ كفابة الاثر فى التص على الائمة الاثنى عشر. ص ۱۱۸ -۱۱۴. 


بساط اول /عبقریه دوّم ۴۳ 


حال آن‌که برای من عاری بزرگ باشد؟! 

على فرمود: بركردء پیش از آن که عار و نار بر تو جمع شود. 

زبیرگفت: چگونه من داخل آتش شوم حال آن که رسول دام برای من شهادت 
بهشت داده؟! 

على فرمود: جه زمان پیغمبر چنین شهادتی داده؟ 

زبیرگفت: از سعید شنیدم که در زمان خلافت عثمان. برای او حدیث می‌کرد که از 


رسول دای شنیده که ده نفر در بهشت می‌باشند. پرسید: آن ده نفر جه کسانند؟ 

فرمود: ابابکر و عثمان و من و طلحه تانه نفر شمردن گرفت. 

على فرمود: دهمین, كدام كس خواهد بود؟ زبیر گفت: دهم کس, تو باشی. 

حضرت فرمود: تو برای من به بهشت گواهی دادى؛ اما من تو و اصحاب تو را همی 
انکار دارم. هر آينه حبیب من, رسول دا مرا حديث کرده. فرمود: هفت نفر از 
آن مردم که تو نام بردی در تابوتی از آتش در اسفل جهنّم باشند؛ بر آن تابوت سنگی 
است که چون خدای عروجل خواهد اهل جهنم را عذاب فرماید. آن سنگ را از روی 
آن تابوت بردارد. 

زبیر چون این کلمات از على بشنيد. از معركة قتال روی برتافت و همی بگفت: 
شعر: 
نادى على بامر لست اجهله قد كان عمر أبيك الحق مذخين 
فقلت: حسبك من لومی ابا حمسن فیعض ما قتله اليوم یکفینی 
اخشترت عاراً على نار موججه ‏ . الى يقوم بها خلق من الطین 
فاليوم ارجع من غي الى رشد . و من مقاله بغضاء الى الليّن 
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باد بر وى بييحد؛ پرا کنده شدند. سپس آن زن به سوى قصر بنی خلف حمل داده شد و 


علی؛ حسن؛ حسین» عمّار زید و ابوایتّوب خالد بن زید الانصاری. داخل بصره شدند و 


ابوايوب در بعض خانه‌های هاشمين وارد شد. 
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۴۴ روایت آمیرالممنین در جنگ جمل /بشارت ظهور در اخبار معراجیّه 


يس ما سی نفر أز شیوخ بصره جمع شدهء بر او داخل شدیم. بعد از سلام وی را 
گفتیم: شما در ركاب رسول دای در بدر واحد با مشرکین قتال فرموديد و اینک 
آمده‌ای با اهل اسلام قتال می‌نمایی؟! فرمود: به خدا سوگند که هر آینه شنیدم از رسول 
دای که فرمود: «انّك تقاتل الناکئین و القاسطین و المارقین بعدی مع على بن 
ابی‌طالب». گفتیم: تو را به خدای سوگند! آيا جنين سخنی از رسول دا شنیدی؟ 
گفت: به خدای سوگند! خود از رسول خدا استماع کرده‌ام. 

گفتیم: يس ما را حدیث گوی بدان جه از رسول خداى يه در حق علی ا شنیده 
باشی» گفت شنیدم که می‌فرمود: «علی مع الحقّ و الحقّ معه. و هو الامام و الخليفة 
بعدی یقاتل على التأویل, كما قاتلت على التنزیل, و ابتاه الحسن و الحسین سبطای 
من هذه الامّة. امامان قاما او قعداً و ابوهما خيدُ منهما و الائمّة بعد الحسين تسعة 
من صلبه. و منهم القائم الى يقوم فى آخر الزّمان. كما قمت في اوّله یفتح حصون 
الضّلالد». 

على با حق و حق با على است؛ او امام و خليفة بعد از من است. بر تأويل قتال 
می‌کند. چنان که من بر تنزیل قتال کردم» دو پسر او حسن و حسین, دو سبط من از این 
امّت اند. دو امام باشند. خواه برخیزند يا بنشینند و پدرشان از آن ها بهتر است و 
امامان بعد از حسین, نه نفر از صلب حسين باشند از جملۀ آن‌ها قائمی است که در 
آخر زمان قیام کند. چنان که من در زمان اوّل قيام نمودم و قلعه های محکم ضلالت را 

«قلنا و ذلك التسعة منهم؟ قال: هم الائمّة بعد الحسین خلف بعد خلف»؛گفتيم: 


تمه رو 


2 آن نه نفر جه کسانند؟ 
7 فرمود: آنان بعد از حسین, پیشوایان امّت باشند که هر يك جانشین دیگری 


3 خواهد بود. گفتیم: رسول خداءة چند نفر رابه تو خبر داده که بعد از وی پیشوا . 
تمیباشند؟ گفت: دوازده نفر. 


جح 


أل كفتيم: آيا برای تونام آن ها رابیان فرمود؟ 


حضرت رسو 


بساط اول / عبقريّه دوم ۴۵ 


كفت: آری, «انّه قال يَففتق: لما عرج بی الى السماء نظرت الى ساق العرش فاذا 
هو مكتوبٌ بالنور لا اله الا الله محمد رسول الله ايّدته بعلى و نصرته بعلى» به 
درستی که رسول دای فرمود: چون در ليلة المعراج مرا به آسمان بردند. به ساق 
عرش نظ رکردم؛ يس ديدم به ساق آن به خط نوشته نور: لا اله الا له محمد رسول الله 
اورا به وسيلة على ويارى نمودم ويازده اسم رادید م که بعد از على به خط نور بر ساق 
عرش مكتوب است: الحسن و الحسين. علي علي علياً و محمّداً محمّداً و جعفرأًو 
موسى والحسن و الحجة. 

عرض كردم: الهى و سيّدى! اين ها کيانند که آن ها راگرامی داشته نام‌هاشان رابه 
نام خود مقرون داشته‌ای؟ نداكرده شدم: ای محمد اينها اوصيا و أمامان بعد از تواند. 
«فطوبى لمحیّیهم. و ويل لمبغضيهم». 

كفتيم: برای بنی‌هاشم جه خواهد بود؟ گفت: ييغمبر را شنيدمكه به آن‌ها 
می‌فرمود: «انتم المستضعفون بعدی» شما بعد از من ضعيف شمرده خواهيد شد. 

گفتیم: قاسطين و نا كثين و مارقين چه كسان باشند؟ 

گفت: نا کنین, همان طایفه‌اند که با آن‌ها قتال دادیم و به زودی با قاسطین قتال 
خواهیم کرد اما مارقين را من نمی‌شناسم. جز اين که رسول خدای را شنیدم که 
می‌فرمود: آن ها در طرقات نهروانات خواهند بود. الخ. 


[روایت حذيفه] 


حدیث دیگر: دركتاب مزبور "*روایت کرده از حذیفه که گفت: رسول خدا٤‏ 


نماز صبح رابا ما بخواند. بعد از آن صورت مبارک به جانب ما کرده. فرمود: 
اىكروه اصحاب من! شما را به پرهیزگاری از خدای تعالی و عمل نمودن به طاعت 
أو وصيّت می‌کنم. هر آن کس به تقوا و طاعت رفتار نماید. فایز شود غنيمت برد و 
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روابت مرویه‌ای از جناب حذیفه 
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بساط اول /عبقریه دوم ۴۵ 


گفت:آری. «انّه قال32: لما عرج بى الى السماء نظرت الى ساق العرش فاذا 
هو مكتوبٌ بالنور لا اله الا الله محمد رسول الله ایّدته بعلی و نصرته بعلی» به 
درستی که رسول خدائة فرمود: چون در ليلة المعراج مرا به آسمان بردند» به ساق 
عرش نظ ر کردم؛ يس ديدم به ساق آن به خط نوشته نور: لا اله ال الله محمّد رسول ال 
او رابهؤسيلة على و يارى نمودم و يازده اسم راديدم كه بعد ازعلى به خط نور بر ساق 
عرش مكتوب است: الحسن و الحسين. علي علياً علياً و محمّداً محمّدا و جعفراو 
موسى والحسن و الحجة. 

عرض كردم: الهى و سیّدی! اين هاكيانندكه آن ها راكرامى داشته. نامهاشان را به 
نام خود مقرون داشتهاى؟ نداكرده شدم: ای محمد اينها اوصیا وامامان بعد از تواند. 
«فطربی لمحبیهم و ويل لمبغضيهم». 

كفتيم: برای بنی‌هاشم جه خواهد بود؟ گفت: پیغمبر راشنيدمكه به آن‌ها 
می‌فرمود: «انتم المستضعفون بعدى» شما بعد از من ضعيف شمرده خواهيد شد. 

كفتيم: قاسطين و ناكثين و مارقين چه كسان باشندة 

گفت: نا کنین, همان طایفه‌اند که با آنها قتال دادیم و به زودى با قاسطين قتال 
خواهیم کرد. اما مارقین را من نمی‌شناسم» جز این که رسول خدای را شنیدم که 
می‌فرمود: آن ها در طرقات نهروانات خواهند بو الخ. 


[روایت حذیفه] 


حديث دیگر: در کتاب مزبور " روایت کرده از حذیفه که گفت: رسول دام 
نماز صبح را با ما بخواند. بعد از آن صورت مبارک به جانب ماکرده فرمود: 

ای‌گروه اصحاب من! شما را به پرهیزگاری از خدای تعالی و عمل نمودن به طاعت 
او وصيّت می‌کنم. هر آن کس به تقوا و طاعت رفتار نماید. فایز شود غنيمت برد و 


, ۱ كفاية الاثر فى التص على الائمة الاثنى عشرء ص ۱۳۸ -۱۳۶. 
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۴۶ روايت حذيقه /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


کامرواگردد و هركس رفتار نکند پشیمان شود. يس به تقو سلامتی از اهوال قيامت 
التماس كنيد. «قکانی أدعئ فاجيب و الى تارك فيكم الّفلین کتاب الله و عسترتی 
اهلبیتی ما ان تمسّكتم بهما لن تضلوا و من تمسّك بعترتی من الفائزین و من تخلّف 
عنهم كان من الهالکین» گویا خدا مرا بخوانده يس من دعوتش را اجابت كنم به 
درستی که من در ميان شما دو چیز گران می‌گذارم که یکی کتاب خدا و دیگری عترت و 
اهل بيت من باشند. مادام که به اين دو تمسّك جویید. هرگ زگمراه نگردید. ه ركس بعد 
از من. به عترت من چنگ زند از فايزين است وهركس از آنها تخلّف ورزد. ازهالكين 
خواهد بود. 

من عرض کردم:«یا رسول الله! على من تخلفنا» که را خليفة خویشگذاری و ما را 
به که سپاری؟ فرمود: موسی. که را خليفة خود نمود؟ به عرض رسانیدم: وصىّ خود 
پوشع بن نون را 

«قال: فان وصیّی و خلیفتی من بعدی على بن ابی‌طالب, قائد البّررة و قاتل 
الكفرة منصور من نصره, مخذول من خذله». 

عرض کردم: امامان بعد از شما چند نفرند؟ فرمود: به شماره نقبای بنی‌اسراییل. نه 
نفر از آن ها از صلب حسین است. که خدا به ايشان علم و فهم مرا عطا فرموده» آن ها 


خزان علم و معادن وحی خدای تعالی باشند. عرض کردم: از برای فرزندان حسن 


«قال ان الله تبارك و تعالی جعل الأمامة فى اولاد الحسین و ذلك قوله عرّوجل: 
(وَجَلها لِمَةَ بَاقِيَةَ في عقبه۰»6 . 7 


فرمود: به درستی که خدای تعالی امامت را در فرزندان حسین قرار داده وقول 
خدای تعالی (وَجَعَلَهَا کلمة بَاقِيَةَ في غقبه _ آشاره‌به آن است. 

عر ضسکردم: یا سول اف آیا رای من نام آن عا را بان تم فرمایی؟«قل: نعم لتا 
عرج بی الى السّماء و نظرت الى ساق العرش. فرأيت مکتوباً بالنور لا اله الا الله 


1. سور زخرف: آيه ۲۸. 


بساط اول /عبقريّه دوم ۴۷ 


محمّد رسول الله ايّدته بعلی و نصرته و رأيت أنوار الحسن و الحسین و فاطمه و 
,ریت في ثلثة مواضع علياً علياً علياً و محمّداً و محتداً و جعفر و موسی و الحسن 
و الحجة يتلألاً من بینهم كأنّه کوکب دزی...»»الخ. 


[خطبة لول از اميرالمؤمنين] 


حدیث دیگر: در کتاب مزبور ۳" روایت کرده از علقمة بن قيس که گفت: خطبه 
خواند برای ما امير المؤمنین ل4 خطبه لول را و از جمله کلماتی که در آخر خطبه 
فرمود. اين بود: «الا و اى طاعنٌ عن قريبٌ منطلق الى المغيب فاقوا الفتنة الأمويّه 
و المملكة الكسرويّة و اماتة ما احیاه الله و احیاء ما اماته الله و اتخذوا صوامعکم 
بیوتکم و عضّوا على جمر القضاء و اذكروا الله كثيراً فذکره اکبر لو کنتم تعملون». 

به درستی که به زودی از ميان شما کوج می‌کنم و به جایگاه پنهانی می‌روم. پس 


بيرهيزيد از فتنة بنىاميّه و پادشاهی جباران و میراندن زنده داشتۀ خدا و زنده داشتن 


ميراندة خداء ‏ مقصود پایمال نمودن کتاب و سنت و بر پاداشتن ضلال و بدعت است - 
و خانه‌های خود را صومعه‌های خود قرار دهید و بر سختی‌هاپی که بر شما وارد شود 
صب ركنيد و بسیار خدا را یاد کنید؛ زیرا که اگر بدانید ذ کر حضرت پروردگار 
بزرگترین چیزهاست. 

اقول؛ بعد از اين کلام» حضرت از بنای بغداد و سلطنت بنی‌عبّاس خبر می‌دهد و 
بعضی از علایم ظهور حضرت ححّة بن الحسن ی را بیان می‌فرماید. 

راوی گوید: يس مردی که نامش عامر بن كثير بود برخواست و عرض کرد: يا 
امیر المؤمنین ‏ ما را از اة کفرو خلفای باطل اخبار فرمودىء استدعا آن که ما رااز 
انمه حق و السنة صدق که يس از تو بر مسند امامت جلوس فرمایند. نیز اعلام فرمایی. 
«قال: نعم انّه لعهد عهده ال رسول الله أنّ هذا الأمر یملکه اثنی عشر اماماً تسعة 


۱. كفاية الاثر فى النص على الائمّة الاثنى عشر. ص ۲۱۳-۲۱۸ 
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۴۸ خطبة لؤلؤ از اميرالمؤمنين /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


من صلب الحسين». فرمود: آری» رسول خدا مرا خبر داده که مالک امر امامت 
دوازده نفرند که نه نفر از آن ها از صلب حسين غا باشند. «و لقد قال التبى: لما عرج 
یی الى السماء نظرت الى ساق العرش فاذا مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله 
اټدته بعلى و ریت اثنى عشر نوراً فقلت يا رب انوار من هذه فنوديت يا محمد 
هذه انوار الأئمّة من ذريتك. قلت يا رسول الله افلا تسمّيهم لى». 

هر آينه به تحقيق پیغمبر مراكفت: چون مرا به آسمان عروج دادند, به سوى ساق 
عرش نگران شدم. نا گاه كلمة لا اله الا الله را ديدم؛ بعد از آن نوشته بود: محمد رسول 
خدا است. او را به على يارى دادم و دوازده نور را دیدم. 

عرض کردم: ای پروردگار من! اين انوار کیست؟! ‏ » 

پس ندا کرده شدم: ای محمد! اين انوار امامان از ذريّة تو باشند. 

من عرض کردم: يا رسول الله! آيا نام آن‌ها را برای من بیان نفرمایی؟ 

فرمود: آری, تو امام و جانشین منی. که ذَيْنِ مرا اداکنی و وعدة مرا انجاز "*نمایی, و 
بعد از توء دو پسر تو حسن و حسین باشند. بعد از حسین» پسر او على بن زین العابدین؛ 
بعد از على پسر او محمد باشد که باقر خوانده شود؛ بعد از محمد. پسرش جعفر است 
که صادق خوانده شود بعد از جعفر, پسرش موسی است که کاظم خوانده شود؛ بعد از 
موسى. پسرش على است که رضا خوانده شود؛ بعد از علی پسرش محمد است که زکی 
خوانده شود؛ بعد از محمد پسرش على است که نقی خوانده شود؛ بعد از وی پسرش 
حسن است که امین خوانده شود و قائم که پسر حسن است. هم نام من و شبپه‌ترین 
مردم به من است. زمين را از عدل و داد پر می‌کند. چنان‌چه از ظلم و جور پر ده 
باشد. «قال الرجل: فما بال قوم وعوا ذلك من رسول الله ثم دفعوکم عن هذالامر و 
انتم الأعلون نسباً و نوطاً بالنبى و فهما بالکتاب و السّنة». 

عامر بن كثير عرض كرد: پس جه جيز قومی راكه اين خبر رااز رسول خداىة ٠‏ 
حافظ بودند. باعث شدكه شما را از منصب خلافت دفع دادند و حال آن که شما را ياية 


.١‏ انجاز: محقّق کردن. 


بساط اول /عبقريّه دوم ۳۹ 


نسب. از همه بلندتر وماية حسب. از تمام آن ها ارجمندتر است؟! ارتباطتان به 
«رسول خداىبييُةٌ از کل بيش و قِدَّم و فهمتان به کتاب و سنّتء از جميع پیش است؟! 

«قال12: ارادوا قلع أوتاد الحرم و هتك ستور أشهر الحرم من بطون البطون و 
نور نواظر العیون بالظّنون الکاذبه و الأعمال الباثرة بالاعوان الجابرة في البلدان 
المظلمة». 


[روایت جابر جعفى] 


حديث دیگر: در کتاب مزبور "* روایت نموده از جابر جعفی که گفت: خدمت 
حضرت باقر طا عرض کردم که قومی گویند: خدا امامت را در عقب حسن و 
حسین لب قرار داده. 

حضرت باقرئكة فرمود: به خدا قسم! دروخ گویند. آيا نشنیده‌اند که خدای تعالی 
فرموده: «لوَجَعلَهَا كَلِمَة بَاقيَة في غقبه6*" فهل جعلها الا في عقب الحسین 148 
قال: يا جابر! ان الائمّة هم الذين نص علیهم رسول الله بالأمامة و هم الأئمّة الذین 
قال رسول الله: لما آسری بي الى السماء وجدت أساميهم مكتوية على ساق العرش 
بالنور اثنئ عشر اسما». 

فرمود: خدا امامت راء جز در عقب حسين قرار نداده ای جابر! به درستی که ائمّه 
آن جنا ن کسانند که رسول خداى ٤‏ 
اشخاص باشند که رسول خداى َة فرموده: در شب معراج, نامهاى ايشان را به خط 
نور بر ساق عرشء مكتوب يافتم که دوازده اسم بود؛ على و سبطاه وعلى و محمد و 
جعفر و موسی و على و محمد و على والحسن و الحجة القائم. اينها امامان از اهل بيت 


صفوت و طهارت هستدد. 


5 


به امامت ايشان تصريح فرموده و آن ها همان 
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۵۰ روایت جابر جعفی /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


به خدا سوگند! هیچ كس جز ما دعوی امامت نکند. مکر آن که خدای تبارک و 
تعالی او را با شیطان و لشکر شیطان محشور فرماید. آن‌گاه حضرت آهی سرد برکشید 


علّت قعود امام از 


آي و فرمود: خدا حق اين امت را رعایت نكناد! جه آن‌ها حقٌ پیغمبر خويش را رعایت 
3 و نکردند .به خدا سوگند! «لو تركوا الحقّ على اهله لمّا اختلف في الله اثنان» اگر حق را 
بر اهل حق مىكذاشتند, دو نفر در دين خدا اختلاف نمىكردند. 
ثم انشاء يقول: 
ان اليهود لحبهم للنبیهم أمنوا بوائق حادث الازمان 
و المؤمنون بحب آل محمّد يرمون بالآفاق في التيران» 
جاب ركويد. عرض کردم: ای مولاى من! آيا امامت خاصَة شما نیست؟ 
فرمود: آرى.كفتم: يس چرا از حقٌ خويش قعود فرموده؛ مطالبه نمىفرماييد حال 
آن که خدای تعالى فرموده: لوَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهاده هو اتبَاكُمْ)””. 
فرمود: امير المؤمنين ا را چه بودكه از طلب حقٌ خود قعود نمود. چون يارى 
کننده‌ای نيافت؟ آيا نشنيدهاى خدای تعالى را که در قصّةٌ لوط مىفرمايد: (لَوْ أن بي 
بكم وه أو آوي إلى رُْنٍ شَدِيٍ)*" و در حكايت نوح مىفرمايد: ل(فَدَعَا رَبْهُ ّي 
مَغْنُوبُ فَانْتَصِنُْ)*" و در قصّه موسى می‌فرماید: رب یی لك تفسبي وَأَخِي 
افرق بَيَْنَا وَبَيْنَ الوم امین ۰" يس هرگاه بيغمبر خداتَةٌ ناصر نداشته باشد 
واز قعود در طلب حق خود معذور باشد. وصی پیغمبر معذورتر خواهد بود. 
«یا جابر! مَقلالامام تلالکعبه إذ يؤتى و لا یأتی» ای جابر! مل امام مُث کعبه 


است که مردم مأمورند به زیارت او روند واو به زیارت كس نرود. 


۳ قمر: ۱۰ 
۴ مائده: ۲۵ 


حدیث دیگر: صدوق د رکمال الدّین "" از ابن عباس از رسول دام خبر مفضلی 


را در معراج روایت کرده که مشتمل بر مناقب عظیمة امیرالموّمنین و است و بیان 
ار از علایم ظهور حضرت ول عصر -ارواحنا فداه ۔» ما محل حاجت راذ کر 
می‌کنیم: 

«قوله تعالى: و اعطيتك أن اخرج من صلبه يعنى علياً احد عشر مهدا كلهم من 
ذريّتك من البكر البتول و آخر رجل منهم یصلی خلفه عيسى بن مریم یملاء 
الأرض عدلاًكما ملئت ظلماً و جوراً انجى به من الهلكة و اهدی به من الضّلالة و 
ابرء به الأعمى و اشفى به المريض...». الخ. 

خلاصه آنكه حضرت احدیّت. در شب معراج به حبيب خود مىفرمايد: و تو را 
عطا فرمودم که از صلب على 328 بیرون آرم بازده نفر هدایت يافته پا هدایتکننده که 
تمام آن ها از ذریّه توو از بکر بتول, يعنى صديقة کبرا- سلام الله علیها -باشند و آخر 
مرد از يازده نف ركسى است که عیسی بن مریم يشت سر او نماز می‌خواند و زمین را از 
عدل و داد يركند. چنان جه از ظلم و جور پر شده است. به سبب او بندگانم را از 
هلا کت نجات بخشم و به سبب او از ضلالت هدایت نمايم؛ به سبب ا و کوران را از 
کوری برهانم و بیماران را به صخت برسانم. 

حدیث دیگر: صدوق در علل الشرايع ۳" و عبون "۳ از حضرت رصا از آبای 
بزرگوارش از رسول دای روایت نموده که فرمود: «قال: لمّا عرج بی الى السّماء 
نودیت یا محمّد. فقلت: لبيك ربى و سعديك! تبارکت و تعالیت, فنودیت يا محمّد! 
انت عبدی و أنا ربّك فایای فاعبد و على فتوکل. فانّك نوري في عبادي و رسولي 


.۲۵۱ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 


۲ علل الشرايع؛ ج ۱ص ۵-۷ 
۳ عيون اخبار الرضاء ج ۲. ص ۲۳۹ ۲۳۷. 
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۵۲ روایت ابن عباس از رسول خدا /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


الى خلقي و حجّتى على بريّتى؛ لك و لمن تبعك خلقت جّتی و لمن خالفك خلقت 
نارى و لأوصيائك اوجبت كرامتى و لشيعتهم اوجب ثوابى فقلت: يا ربٌّ! و من 
أوصيائى؟ 

فنوديت يا محمّد! اوصيائك المكتوبون على ساق عرشی؛ فنظرت و أنا بين 
يدى ربّى جل جلاله الى ساق العرش, فرايت اثنى عشر نورا في کل نور سطر 
اخضر. عليه اسم وصی من اوصیائی, اوّلهم علی بن ابى طالب و آخرهم مهدى 
امّتى؛ فقلت يا رب هؤلاء اوصيايى بعدی؟ 

فنوديت يا محمّد! هولاء اولیایی و احبّايى و اصفیایی و حججی بعدك على 
بريّتى و هم أوصيائك و خلفائك و خير خلقى بعدك؛ و عزتی و جلالى لأظهرنٌ بهم 
دينى و لأعلين بهم كلمتى و لأطهّرن الأرض بآخرهم من اعدايى و لاملكّنه مشارق 
الأرض و مغاربها و لاسخُرن له الريّاح و لأذلّلن له السّحاب الصعاب و لارقينه في 
الأسباب و لأنصرنّه بجندى و لأمدنه بملائكتى حتّی يعلن دعوتى و يجمع الخلق 
على توحيدى ثم لاديمنٌ ملكه و لأداولنٌ الايّام بين اوليائى الى يوم القيمه». 

خلاصة خبر شريف آن که می‌فرماید. خداى تعالى در ليلة المعراج فرمود: از برای 
اوصياى تو کرامت خود را واجب کردم و برای شيعيان ايشان ثواب خويش را واجب 
فرموده‌ام. عرض کردم: اوصیای من کیستند؟ 

ندا آمد: اوصیای تو بر ساق عرش من نوشته شده‌اند. بر ساق عرش نظر نمودم. 
دوازده نور را دیدم که هر نوری» سطری سبز بود که بر آن نام وصیّی از اوصیای من 
مکتوب شده بود اوّل ايشان على بن ابی‌طالب و آخر ایشان مهدی امّت من بود. 

عرض کردم: ای خدای من! اینان اوصیای منند؟ ندا رسید: اینان دوستان و 
حجّتهاى منند بر آفریدگانم و اوصیای خلفای تو بعد از تو باشند. 

سوگند به عرّت و جلالم!البّه دين خود را به ايشان آشكا ركنم وكلمة خويش را 
بلندگردانم. و هر آینه البتّه زمين را به آخرین آن ها از لوث وجود دشمنانم پاک 
فرمايم و البّه او را مالک و پادشاه و فرمان فرمای مشارق و مغارب زمين فرمایم» 


بساط اول /عبقریه دوم ۵۳ 


برای او بادها را مس رکنم. البّه به جهت او ابرهای سرکش را رام نمایم و البتّه او رادر 
. راه‌های آسمان بالا برم و البتّه او را به لشکر خود یاری دهم و البته او رابه ملايكة 
خویش مدد نمایم تا دعوت مرا اعلان کند و خلق را بر یگانگی و یکتایی من فراهم 
فرماید, پادشاهی او را برقرار دارم و روزهای دنیا را میان دوستان خود تا روز قيامت 
دس به دست دهم. انتهی الخبر الشریف. 


[روایت انس بن مالک] 


حديث دیگر: در كفاية الاثر ۳" از انس بن مالك روایت کرده؛ قال: 

«قال رسول اله ل : لما عرج بى الى السّماء ریت على ساق‌العرش مكتوباً لا 
اله الا الله محمّد رسول الله. ایّدته بعلی و نصرته بعلی و رأيت اثنئ عشر اسماً 
مكتوباً بالنّور فهم على بن ابی‌طالب و سبطای و بعدهما تسعه اسماء على على 
علی, ثلث مرّات و محمّد و محمّد مرّتين و جعفر و موسی و الحسن و الحجه يتلألاً 
من بینهم. 

فقلت يا ربٌ اسامی من هولاء؟ 

فنادی ربّى جل جلاله: هم الأوصیاء من ذريّتك بهم اثيب و بهم اعاقب». 

حدايث دیگر: در مناقب وكفاية الاثر از ابی امامه روایت کرده‌اند؛ قال: 

«قال رسول الله: لما عرج بى الى السّماء ریت مكتوباً على ساق العرش بالنور, 
لا اله الا ال محمّد رسول الله ايّدته بعلت و نصرته بعلي و رأيت علياً علیاً علياً 
ثلث مرات, ثم بعده حسن و الحسین و محمّداً و محمّداً و جعفر و موسی و الحسن 
و الحجّة اثنى عشر اسماً مكتوباً بالّور. 

فقلت: يا ربٌ اسامى من هولاء الذى قرنتهم بى؟ 

فنوديت: يا محمّد! هم الائمّة بعدك و الاخيار من ذرّيتك». 


1١8-١١8 كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص‎ .١ 
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۵۴ روايت انس بن مالک /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


خلاصه, آن که گوید. رسول دای فرمود: چون مرا به معراج بردند. ديدم به 
خط نور بر ساق عرش نوشته شده: لا اله الاالله» محمّد رسول الله محمد را به عل یکمک 
و پاری نمودم؛ سه لفظ على و حسن و حسین و دو محمد و جعفر و موسی و حسن و 
حجّة را که دوازده اسم و با نور مکتوب است. 

عرض کردم: ای پروردگار! اين اسامی جه كس باشد؟ 

ندا آمد؛ ایشان امامان بعد از تو و اخیار ازذريّة تو می‌باشند. 

حدیث ديكر: در كفاية الاثر ۳ از واثلة بن اسقع روایت کرده: «قسال: سمعت 
رسول الله یقول: لما عرج بى الى السّماء و بلغت سدرة المنتهی نادانی جل جلاله 
فقال: يا محمّد! قلت: لبيك سیّدی! 

قال: اّی ما آرسلت نبا فانقضت یامه الا أقام بالأمر من بعده وصيّه. فاجعل 
على بن ابی‌طالب الامام و الوصی بعدك. فای خلقتکما من نور واحد و خلقت 
الائمّة الراشدین من أنواركماء أتحبٌ تریهم يا محمّد؟ 

قلت: نعم يا ربٌ! 

قال: ارفع رأسك, فرفعت رأسي. فاذا أنا بأنوار الائمّة بعدی اثنى عشر نوراً. 

قلت: يا ربّ! انوار من هى؟ 

قال: أنوار الائمّة بعدك أمناء معصومين». 

خلاصه آن که گفت: شنیدم رسول خدامض می‌فرمود: زمان معراج. چون به 
سدرةالمنتهی رسیدم خدا مرا ندا کرده, فرمود: ای محمد! 

عرض کردم: لبيك ای سيّد من! 

فرمود: هیچ پیغمبری را نفرستادم كه روزگار او بگذرد مگر آن که وصی خودرا 
قائم به امر خود نمود. تو نیز علی بن ابی‌طالب را بعد از خود امام و وصی قرار بده چرا 
که من هر دو را از يك نور آفریدم وائمّهُ راشدین را از نور تو وعلى خلق كردم. ۱ 

ای محمد! آيا دوست داری آن‌ها رابینی؟ 


۱. كفاية الاثر فى النص الائمة الاثنى عشر. ص ۱۱۱ -۱۱۰. 


بساط اول /عبقريّه دوم ۵۵ 


عرض کردم: آری, ای پروردگار! 

فرمود: سر خويش بردار. چون سر برداشتم. انوار امامان بعد از خود را دیدم که 
دوازده نور بود. 

عرض کردم: ای پروردگار! اين انوار از آن کیستند؟ 

فرمود: انوار امامان بعد از تو باشند که همگی امین و معصومند. 


[روایت اميرالمؤمنين از رسول خدا] 


حديث دیگر: در كفاية الاثر ۳" از حضرت امیر المؤمنين ا روایت کرده که بر 
رسول خداءلإكَقٍ در خانۀ امسلمه داخل شدم آن زمان که آية مباركة نما يُرِيدُ لا 
لِيْذْهِبَ عَنْكُمْ الرَخْسَ...).'" الخ. بر حضرت نازل شده بود. 

رسول خداءِر فرمود: ياعلى! اين آيه در حقٌ تو و دو سبط من و امامان از فرزند تو 
می‌باشد. 

عرض کردم: يا رسول الله! امامان بعد از تی چند نفرند؟ 

فرمود: يا علی! تویی بعد از تو دو پسرت حسن و حسین باشند» بعد از حسین 
پسرش على بعد از او پسرش محمد بعد از وی پسرش جعفر بعد از او پسرش موسی. 
بعد از موسی پسرش علی, بعد از وی پسرش محمدء بعد از او پسرش علىء بعد از على 
پسرش حسن و بعد از حسن حجّة بن الحسن است. نام‌های آن ها را مکتوب بر ساق 
عرش چنین یافتم. 

«فسئلت الله عروجل عن ذلك. فقال: يا محمّد! هم الأئمّة بعدك مطهرون 
معصومون و اعدائهم ملعونون». از خدای عوجل ازآن نام‌ها يرسيدم. 

فرمود: ای محمد! این‌ها امامان بعد از تو هستند که خود پا كيزه شده و معصوم‌اند و 
.١‏ كفاية الاثر فى النص الائمة الائنی عش ص 1۵۶. 
۲ سورة احزاب: آیه ۳۳. 
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۵۶ روایت امیرالمقمنین از رسول خدا /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


دشمنانشان از رحمت من مهجور و محروم‌اند. 

حدیث دیگو: د ركفاية الاثر ۳ از ام سلمه از رسول خداتَفُة روایت نموده که 
فرمود: چون به آسمان عروج داده شد ناكاه بر عرش خداى مكتوب يافتم, «لا اله الا 
له محمّد رسو لاله ایّدته بعلی و نصرته بعلی» و انوار على وافناطمه و حسن, و 
حسین, انوار على بن الحسین, و محمد بن علی» و جعفر بن محمدء و موسی بن جعفر» و 
على بن موسی» و محمد بن على وعلى بن محمد و حسن بن على را دیدم» «و رأيت نور 
الحجّة يتلألاً من بينهم كأنّهكوكب درئ» و نور حجّت را دیدم که از ميان ايشان مانند 
ستارة درخشنده تلا داشت. يس عرض کردم: يروردكارا! اين نور متلألؤكيست و این 
انوار دیگر چه کسانند؟ نداكرده شدم: اين نور على و فاطمه است و اين نور دو سبط تو 
حسن و حسین است واينها نورهاى امامان بعداز تواندکه از فرزندان حسين ويا كيزه 
و معصومند و اين نور متلألأء حجّتء آن چنان است که دنيا را از عدل و داد پ رکند. 

حديث دیگر: دركفاية الاثر*" از غالب جهنی از حضرت باقرلا روایت کرده: 
«قال: أن الائمّة بعد رسول الله کعدد نقباء بنیاسرائیل و کانوا اثنى عشر الفائز من 
والاهم و الهالك من عاداهم و لقد حدّئتی أبى عن أبيه: قال: قال رسول الله لما 
اسری بى الى السماء نظرت فاذا على ساق العرش مکتوب لا اله الا الله. محمد 
رسول الله. ايّدته بعلى و نصرته بعلى و رأيت في مواضعه علياً علياً علياً و محمّداً و 
محمّداً و جعفر و موسى و الحسن و الحسين و الحجّة فعددتهم فاذا هم اثنى عشر. 

فقلت: يا رب! من هؤلاء الذين آریهم. 

قال: يا محمّد! هذا نور وصيّك و سبطيك و هذه انوار الائمّة من ذرٌبتهم,بهم 
أثيب و بهم اعاقب». : 


۱. كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر ص 188-182 
۲ همان صص ۲۴۵ ۲۴۴. 


بساط اول / عبقريّه دوّم ۵¥ 


[روایت فضل بن شاذان از 


حدیث دیگر: محدث نوری-نور اله مرقده -دركتاب نجم ثاقب از کتاب 
غیبت *" فضل بن شاذان نیشابوری که از حضرت رضا و جوادطيّه روایت کرده و در 
آخر زمان حضرت عسکری تم وفات نموده و دارای یک صد و هشتاد جلد کتاب 


مؤلّف بوده روایت کرده عبدالله بن عباس گفت: حضرت رسول خدا ا فرمود: 


چون مرا به آسمان عروج دادند به سدرة المنتهی رسیدم از حضرت رب الارباب 
خطاب رسید: يا محمد! عرض کردم: لبيك! لبيك! ای پروردگار من! 

خداوند تعالی فرمود: هیچ پیغمبری نفرستادیم که روزگار نبوت او درگذرد الا آن 
که امر دعوت را برپا داشت و برای هدايت امّت بعد از خود وصی خود راو به جهت 
نگاهبانی شریعت. حجّتى را به جای خود گذاشت. يس ما علی بن ابی‌طالب را خليفة 
تو و امام ات توگردانيديم» يس حسن را-یعنی مقر ركردانيديم که بعد از عل خليفه 
و امام امت تو حسن باشد-بعد از او حسین» بعد از وی على بن الحسین, بعد از او محمد 
بن علی» بعد از او جعفر بن محمد بعد از او موسی بن جعفر بعد از او على بن موسیء بعد 
از او محمد بن على؛ بعد از او على بن محمدء بعد از أو حسن بن على و بعد از او حجّة بن 
الحسن: 

يا محمد! سر بالا کن! چون سر بالا کردم علی, حسن, حسین و نه تن از فرزندان 
حسین را ديدم و حجّت يعنى حضرت صاحب المان عليه صلوات الله الملك 
المنان -در ميان ايشان می‌درخشید که گویا کوکب درخشنده‌ای بود. 

سپس خداوند فرمود: این‌ها خلیفه و حجت‌های من در زمین و خلیفه و اوصیای تو 
بعد از تو می‌باشند. خوشا به حال کسی که ایشان را دوست دارد و وای بر کسی که 


ایشان را دشمن دارد. 


۵۷ ر.ك: كقاية المهتدی. [گزیده]. حديث هشتم» ص‎ .١ 
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۵۸ روایت ابن عباس /بشارت ظهور در اخبار معراجيّه 


[روایت ابن عباس] 


صدوق در عيون خبرى را در معراج از ابن عباس از حضرت رسول خداطية 
روای تکرده از آن جمله می‌فرماید. خداى تعالى فرمود: 

«و بالقائم منکم اعمر ارضی بتسبیحی و تقدیسی و تهلیلی و تکبیری و تحبیبی 
و به اطهّر الارض من اعدائى و اورثها اوليائى و به اجعل كلمه الذين کفروا بی 
السفلى و كلمتى العليا و به احیی عبادی و بلادی بعلمى و له اظهر الكنوز و 
الذخائر بمشيتى و ايّاه اظهر على الاسرار و الضمائر بارادتى و امدّه بملائكتى 
لتويّده على انفاذ امرى و اعلان دينى ذلك وليى حقاً و مهدى عبادى صدقا». 

و به قائم از شماء زمين خود رابه تسبيح و تهليل و تكبير و تمجيد خود آبادكنم وبه 
أو زمين را از لوث وجود دشمنانم پاک كنم و آن را به دوستانم به ورائت دهم و به 
ظهور ای کلمة کثار را پست كنم وكلمة خود را بلندگردانم. 

به او عباد و بلاد خود را به علم خويش زنده کنم و برای اوكنجها و ذخیره ها را به 
مشیّت کامله خود آشکا ركنم و او رابه اراده تامّهام بر امور پنهانی آ گاهگردانم و او را 


به وسيلة ملايكة خود يارى دهم تا بر نفوذ دادن امر من و آشکار داشتن دين من ياريش 


روایت عروته‌ای از ابن عباس 


نمایند. او ولي من است از روی حقيقت و مهدی بندگان من به راستی, ٩۰‏ 


[روایت حر عاملى] 


و ایضاً شيخ حر عاملی در جواهر السنیّه "از کامل الزيارة از حضرت صادق ال 
خبر مفصّلى را روایت کرده. خلاصه آن که در لیلۀ معراج خداوند تبارک و تحالی 


حضرت خانم انبیا را بر مصايب وارده بر آن حضرت. در نفس مقدّسش و اهل بيت 


.۲۳۲- ۲۳۵ الجواهر السنیه فى الاحادیث القدسيه. ص‎ ٩۷۳۱ ر.ک: الامالی. شيخ صدوق, ص‎ .١ 
.۲۹۰ ؟. الجواهر السنيه فى الاحادیث القدسیه ص‎ 


بساط اول /عبقریه دوّم ۵۹ 


طاهرينش اعلام فرموده. 
خلاصه آن که پس از اخبار شهادت حضرت خامس آل عبان و اولاد و اهل بيت 
آن حضرت و اسیری حرم محترم آن جناب و گریستن اهل آسمان‌ها و زمين بر آن 
حضرت می‌فرماید: «ثم أخرج من صلبه ذكراً به انصرك و أنّ شبحه عندي لتحت 
العرش» و في نسخة اخری «ثمٌ أخرج من صلبه ذكرأً انتصر له به و ان شبحه عندي 
تحت العرش, يملاء الأرض بالعدل و يطبقها بالقسط, يسير معه الرعب. يقتل حتّی 
يشك فیه». 

آنكاه از صلب حسين مردى را بیرون آرم که به اوء تو را يارى كنم. در نسخة ديكر 
عبارتی است که معنى آن اين است: به وجود این مرد از برای حسين انتقام کشم. به 
درستی که شبح او در زیر عرش نزد من استء زمین را از عدل پر می‌کند وروی زمين را 
از قسط می‌پوشاند, به هر جا رود رعب با او است» آن‌قدر بکشد تا در وی شك کرده 
شود. 

رسول خد ام يس از شنیدن آن مصایب و مژدۀ انتقام, در مقام تسلیم برآمده. 
عرض کرد: لب ون له رَاحِعُونَ4'". يس خطاب رسید: سر خويش بالاکن! 

فرمود: به سوی مردی نظر کردم که رويش از تمام مردم زیباتر و بويش از همه 
پا کیزه‌تر و نوراز ميان دو چشم وبالای سر و زیر پای او همی ساطع بود. 

«فدعوته. فاقبل الىّ و عليه ثياب الور و سیماء کل خير حتّی قبّل بین عینی و 
نظرت الی ملائكته. قد حقّوا به لا يحصيهم الا الله». 

يس او رابه جانب خويش خواندم؛ به سوی من روى آورد در حالی که جامه‌های 
نور بر او بود و آثار هر خیر و نیکویی از چهرة همایونش هویدا بود. يس بیامد تا میان 
دو چشم مرا ببوسید و به سوی ملایکه نظر کردم که در اطراف و جوانب آن جناب 
بودند. بسیاری آن‌ها به حدّی بود که جز ذات مقس خدای تعالی کسی شمار آنان نتوان 


نمود. 
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عبقربه سوم 
/ [بشارت ظهور در لوح فاطمه] 


در بشارات ذات مقدّس خداى تعالى به ظهور نور موفور السرور حضرت بقية الله 


عجّل الله فرحه در لوح فاطمه طن وصحيفة بیضا است و در آن چند رفرفه می‌باشد. 


[خبر لوح] 


ذ کر تتقة روایت معراجتة قمر ليو 


بدان که اخبار لوح از اخبار مستفیضه. بلکه می‌توان كفت نزدیک به تواتر معنوی 
است. اغلب محدّئین اماميّه ‏ قدّست اسرارهم و بعض از محدّثين عامّه. خبر لوح را 


به طرق متعدّده روایت کرده‌اند. چون در متن و طریق روایت. تعدّد و تکثر است وذ کر 


1 


همة آن ها از وضع این کتاب خارج است. به ذ کر چند خبر اكتفا مىنمايد. 


3 


شيخ صدوق. محمد بن على بن بابویه در کمال الدین *" و عيونء *" طبرسی در 
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احتجاج, ۳" شیخ طوسی در غیست. *" محمد بن ابراهیم نعمانی در غیبت. **“ شيخ مفید 
در اختصاص, *“كلينى در کافی و مسعودی در اثبات الوصيّه ۳" با اندک اختلاف به 


صو 


ااانا 


۱ کمال الدين و تمام النعمة. ج ۱ص ۳۱۸-۳۱۱ 

۲ عيون اخبار الرضاء ج ۲. ص ۳۸-۵۰ 

۴ الاحتجاج ج ۱ ص ۶۷-۶۸ 

| ؟. الغيبة: شيخ طوسی. ص ۰۱۴۳-۱۳۶ 

۵ الغيبة. محمد بن ابراهیم نعمانی, ص 87-88 

۶ الاختصاص, شيخ مفید. ۳۱۰-۲۱۲. 

# الکافی, ج ۱. ص .۵۲۷-۵۲٩‏ 
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د کر تفسير عبارات لوح فاطمه تلا 


۶۲ خبر لوح /بشارت ظهور در لوح فاطمه 


دو طريق و حموینی از علمای عامّه در فرائد السمطین ۳ خبر لوح را روایت کرده‌اند. ما 
نیز از کمال الدين و عیون نقل می‌کنيم. در دو کتاب مزبور به سند مصل از عبدالرحمن 
بن سالم از ابوبصیر روایت کرده که حضرت صادق ا فرمود: پدرم امام محمد 
باقرلا به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: 

مرا به سوی تو حاجتی است؛ جه زمانی برای تو سهل است که با تو خلوت کرده 
حاجت خويش ترسش كنم؟ 

جابر عرض نمود: در هر زمان که خواهی. حضور حضرتت مشرّف می‌شوم. چون 
جابر را سعادت حضور مساعدت کرد پدرم مجلس را از بیگانه پرداخت. 

سپس فرمود: ای جابر! مرا خبر ده از آن لوح که در دست مادرم فاطمه (س) 
دختر رسول خَدايِيةُ -دیدی و آن جه راکه مادرم به تو خبر داد در آن لوح نوشته 
بود؟! 

جاب ركفت؛ به خداى تعالی شهادت مىدهم که بر مادرت فاطمه ‏ سلام الله عليها - 
در زمان حبات رسول خداقة داخل شدم تا او را به ولادت حسین لا تهنیت گویم. 
در دست او لوح سبزی ديدم که پنداشتم از زمرّد است و در آن مکتوبی بود که مانند 
آفتاب می‌د رخشید. گفتم: يدر و مادرم فدایت ای دختر رسول خدايكةُ! این لوح 
جیست؟! 

گفت: اين لوحی است که خدای تعالی به سوی پیغمبر خود هدیه فرستاده؛ در این 
لوح نام پدر. شوهر, فرزندم و نام‌های اوصیا از فرزندانم ثبت است. پدرم این لوح رابه 
من عطا فرمود تا مرا بدان مسرور فرماید. ۲ 

جابركفت: مادرت فاطمه آن لوح رابه من داد قرائت کردم و نسخه‌ای از آن 
برگرفتم. پس پدرم فرمود: ای جابر! آيا می‌توانی آن نسخه را بر من عرضه داری؟ 

گفت: آری. 

پدرم به منزل جابر رفت. جابر صحیفه‌ای از يوست بیرون آورد و گفت: خدا را 


۱۳۶-۱۴۱ فراند السمطین, ج ۲ ص‎ .١ 


بساط اول /عبقريّه سوم 2 ۶۲ 
كواهكيرمكه در لوح مكتوب چنین ديدم؛ 


به نام خداوند بخشنده مهربان. 

این کتابی است از جانب خداى عزيز عليم به سوى محمدكه نور خدا و فرستادة دانا 
و ييغمبّر بشارت دهنده و امیدوار کنندة او است. او حجاب خدا و دلیل او است. 

روح الامين از نزد رب العالمين» نزد او فرود آمد به این که: 

ای محمد! نام‌های مرا تعظیم كنء نعمت‌های مرا شك ركن و بخشش و عطاهای مرا 
کفران مکن, منم معبودی که جز من معبودى نیست. ه رکه به احدی غير از احسان من 
امیدوار شود و یا از احدی غير از عدل من بترسد او را به عذابی عذاب کنم که احدی از 
عالمیان را معدب نکرده باشم. ای محمد! مرا بندگی نما و بر من توگل کن! 

هیچ بيغمبرى را نفرستادم که روزگار عمر او راتما م کنم» مگ ر آن که برای او وصیّی 
قرار دادم و تو را بر همۀ بندگان و پیغمبران خود تفضیل دادم. هم چنین وصى تو را بر 
همه اوصیا برتری عتایت کردم. 

بعد از خودت تو را به دو پسرت اكرام کردم. و ایشان را بعد از سرآمدن زمان 
پدرشان, معدن علم خودگردانیدم. 

حسین را خزانه‌دار وحی خود نمودم او رایه شهادت گرامی داشتم و پایان کار او را 
به سعادت ختم کردم. او از همة شهدا افضل و قدر و منزلت او نزد خدا از همه بالاتر 
است. كلمة تامَة من با او و حجت بالغة من نزد او است. به دوستي عترت او خلق را 
ثواب و به دشمنی ایشان, خلق راعتاب کنم. 

اول ایشان علی, سید عابدان و زین تگذشتگان از اولیای من است. بعد از او پسرش, 
شبیه جدّش پیغمبر محمود ی محمدی که باقر یعنی شکافند؛ علم من است و معدن 
حکمت من و بعد از او جعفر است. هر که در او شک کند. هلا ک شود و راد بر او راد 
بر من است. 

این قول از من حق است. هر آینه جعفر راگرامی خواهم داشت و او را به شیعیان و 
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۶۴ خبر لوح /بشارت ظهور در لوح فاطمه 


دوستان و انصارش خشنود گردانیدم و بعد از جعفر. موسی را برگزیدم. يس فتنه‌ای 
روی دهد که خلاصی مردم از آن بسیار صعب و دشوار باشد و همه در آن فتنه کور و 
نابینا باشند؛ زیرا ریسمان حکم و تکلیف من هرگز بریده نشود و حجّت من بر مردم 
مخفی نماند و دوستان من شقى نگردند. 

کسی که یکی از ایشان را انکار کند. نعمت من را انکار کرده است وکسی که آیه‌ای 
از کتاب مرا تغییر دهد بر من افترا بسته است. 

در آن هنگام که عمر دوست و بنده و برگزیدة من, موسی بن جعفر به سر آید. بدا به 
حال کسانی که به من افترا گویند و امام مرا نیز انكا ركئند. 

به تحقیق تكذيب کنندة هشتمین امام من تکذیب كنندة همة اولیای من است و 
علی» ول و ناصر دين من است. او است که بارهای كران نبوت را بردوش او اندازم و به 
او قوّ تكشيدن آن را عطاکنم» عفريت متكبرى او را می‌کشد. او را در شهری که بندة 
صالح من آن را بنا کرده است. پهلوی بدترین مخلوق من دفن نمایند. 

اين قول من حق است. هر آینه دیده على را به فرزندش محمد که خلیفه و جانشین 
او, بعد از او روشن گردانیدم. او وارث علم من, معدن حکمت و موضع سر من و حجّت 
من بر بندگان من است. 

بهشت را برای او جایگاه گردانیدم و شفاعت او را دربارة هفتاد هزار نفر از اهل 
بیتش که همه مستوجب جهنّم باشند. قبول می‌کنم و کار فرزندش على را به سعادت 
ختم کنم که ولی و ناصر دين من وكواه من بر بندگان من و امین من بر وحی من است. 

از صلب او بیرون آورم کسی راکه مردم را به سوی من دعوت کند. او خازن علم من 
است. پس امر امامت و خلافت رابه پسرش که رحمت خدا بر اهل عالم است. کامل 
گردانم و بر او است کمال موسی و بهای عيسئ و صبر ايُوب. 

دوستان من در زمان غيبت او ذلیل خواهند شد و سرهای ايشان را مانند سرهای * 
ترک و دیلم به هدیه فرستند. يشان را بکشند. جسد ایشان را بسوزانند. و ایشان 


بيوسته خایف و مضطرب و پریشان باشند و دشمنان دينء زمين را از خون ایشان 


بساط اول /عبقریه سوم ۶۵ 


رنگین کنند و آواز نوحه و فریاد از زنان ایشان بلند شود. ايشان دوستان من هستند. 

, حقّابه وسيلة ايشان هر فتن صعب و دشواری راء یعنی کفر و ضلالت را برطرف 

گردانم و بلاهای روزگار را به وسيلة ايشان دفع كنم و بارهای كران رااز دوش مردم 

بردارم. بر آن جماعت درود پروردگار و رحمت و برکات او باد! و ایشان‌اند هدايت 
يافته شدكان. 

عبدالرحمان بن سالم كويد. ابوبصيركفت: اكر در مدّت عمر خود به غير از این 

حدیث. حديثى در اين خصو ص گوشزد تو نمی‌شد. هر آینه تو راکافی بود؛ توآن را از 


نااهل نگاهدار... الخبر. 


[روایت صدوق] 


صدوق عليه الرحمه -در عیون "* به سند دیگر از اسحاق بن عبمّار از حضرت 
صادق ل روایت کرده که فرمود: آیا تو را بشارت ندهم؟ 

عرض کردم: بلى, يا بن رسول اللّه! يس فرمود: یافته‌ايم صحیفه‌ای به املای رسول 
خدائلافة و خط امير المؤمنين ل يافتهايم که در آن صحیفه مرقوم است: 

«بسم الله الرحمن الرحیم هذا کتاب من الله العزيز الحكيم» و حدیث را صانند 
حديث سابق, بدون کم و زیاد ذ كركرد. مگر آن که در آخر حدیث خودگفت: «ثم قال 
الصادق: يا اسحق! هذا دين الملئكه و الرّسل فصنه عن غير اهله يصنك الله و يصلح 
بالك ثم قال من دان بهذا أمن من عقاب الله». 

يعنى حضرت صادق لقلا بعد از بیان مرقومات صحیفه. فرمود: ای اسحاق! اين است 
دين ملایکه و پیغمبران. يس آن را از نااهل نگاه دار تا خدا تو را نگاه دارد و امور تو را 
اصلاح کند. بعد از آن گفت: کسی که به آن جه در اين صحيفه مرقوم است. مطیع و 
منقاد شود از عقاب خدای عزوحل در امان است. 


.۵۰-۵۱ عیون اخبار الرضا: ج ۲. ص‎ .١ 
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عع روایت حضرت عبدالعظیم حستی /بشارت ظهور در لوح فاطمه 


[روایت حضرت عبد العظيم حستی] 


صدوق در كمال الدين "" و عیون "به چهار واسطه از عبدالعظیم حسنی روایت 
کرده او نيز از على بن حسن بن على بن ابی طالب للا روایت کرده که گفت: عبدالله بن 
محمد بن جعفر الصادق ا از پدرش از جدّش مرا حدیث کرد که حضرت امام محمّد 


باقر فرزندان خود را جمع کرد که در ميان آن ها عم ایشان, زید بن على بود آنكاه 
به سوی آن‌ها کتابی را که به خط على لا و املای رسول خدایل بود بیرون آورد؛ 
در آن کتاب نوشته بود «هذا کتاب من الله العزیز العلیم» حدیث لوح تا «راولئك هم 
المهتدون». 

راوی از عبدالعظیم كويد که عبدالعظیم گفت: تعجّب است از محمد بن جعفر و 
خروج او با اينكه از يدر بزرگوار خود اين حدیث را استماع نموده و حکایت می‌کرد. 

آن‌گاه گفت: «هذا سرالّه و دینه و دين ملائكة فطنه الا عن اهله و أوليائه». 

بعنی: ولایت و وصایت و خلافت انمه هدی 2 به نص صریح حضرت کبریاء سر 
الهی و دين ربّانى ودين ملايكة او است. يس اين سرّ حق را صیانت كن و باه رکس 
آشکار مدار, مکر آنان که اهليّت داشته و از اولیای حق باشند. 


[روایت دیگری از خبر لوح] 


در امالی شيخ صدوق - عليه الرحمة -نيز خبری در لوح به سند دیگر ذ کر کرده و 
ایضاً شيخ شرف الدین در «تأويل الآيات الباهرة على ما في المحجّة». ”قريب به 
مضمون مروی شيخ را نیز روایت نموده؛ لکن اين خبر از خبر سابق» مختصرتر است و 
.١‏ عیون اخبار الرضاء ج ۲ ص ۵۱ 

۲ كمال الدین و تمام النعمت ص ۳۱۳-۳۱۴ 
۳. تأویل الایات الظاهرقی ص ۲۱۰-۲۱۱ 


بساط اول /عبقریه سوم ۶۷ 


در مقام ذ کر حضرت صاحب الامر -ارواحنا فداه _بعد از اسم مبارک حضرت امام 
جسن عسکری لت عبارت خبر این است:«یخرج منه ذوالأسمين خلف محمد یخرج 
في آخر الزمان على رأسه عمامة بیضاء تظله من الشّمس ینادی مناد يلسان فصیح 
یسمعه التّقلان و من بين الخافقین هو المهدی من آل محمّد یملاء الارض عدلاًكما 
ملكت 

یعنی: از حسن عسكرى طق کسی که صاحب دو اسم است متولّد شود يك اسمش 
خلف و اسم ديكرش محمد است. آخر الرّمان, در حالتی که بر سر او ابری سفيد سايه 
افکنده. خروج می‌کند. به زبانی هویدا که جن و انس و مردم مشرق و مغرب بشنوند, 
نداكند: اين مهدی موعود از آل محمد است که زمین را از عدل پر می‌کند. چنان جه از 


جور پر شده باشد..» الخبر. 


[روایت جابر از لوحی دیگر] 


شيخ صدوق در | كمال "و عبون "و خصال» شيخ طوسی در غیبت "و حموینی در 
فرائد السمطين از جابر بن عبدالله انصارى روایت کرده‌اند که گفت: 

«دخلت على فاطمةنة و بين یدیها لوح يكاد ضوئه یغشی الأبصار فيه انى 
عشر اسما ثلائة فى ظاهره و ثلاثة فى باطنه و ثلاثة فى آخره و ثلائة اسماء فى 
طرفه فعددتها فاذا هی ائنی عشر. 
فقلت: اسماء من هؤلاء؟! 


قالت: هذه اسماء الأوصياء اوّلهم ابن عمّی و احد عشر من ولدی آخرهم القائم. 


.۳۱۱ كمال الدين و تمام النعمةء ص‎ .١ 

؟. عيون اخبار الرضاء ج ؟. ص ۵۱-۵۲ 

۳ ر.ک: بحارالانوار, ج 72 ص ۲۰۱! اعلام الورى بأعلام الهدى؛ ج ۲: ص ۱۷۸. 
؟. فرائد السمطين؛ ج 7 ص 151 ۱۳۶. 
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د کر روایت اہو خالد کابلی 


۶۸ لوح امام سجاد(ع) /بشارت ظهور در لوح فاطمه 

قال جابر: فرأيت فيها محمّداً محمّداً في ثلائة مواضع و علياً علياً عليا في اربعة 
مواضع». 

يعنى: بر حضرت صديقة كبراء فاطمه - سلام الله عليها -دختر رسول خدا 6ا 
داخل شدم و پیش آن حضرت لوحى بود که روشنی آن نزديك بود جشمها را خیره 
نماید, در آن لوح» دوازده اسم مرقوم بود؛ سه اسم در ظاهرء سه اسم در باطن, سه اسم در 
آخر و سه اسم د ر کنار آن لوح نوشته دیدم. چون شمردم. دوازده شماره بود بدونكم و 
زياد. 

فرمود: نام هاى اوصياى من می‌باشند که اول ايشان پسر عم من است و يازده نفر از 
آن‌ها از فرزندان من هستند که آ خر ایشان قائم است. 

جابركفت: چون در لوح نظر کردم سه محمد و چهار علی. از جملة آن نام ها 
مشاهده کردم. 

مسعودی در اثبات الوصیه "این خبر را به اندک اختلافی روایت نموده کلینی نيز 
دركافى از حضرت باقر از جابر بن عبدالله انصارى روایت نموده. 

هم چنین مخفی نماند که اين خبر لوح غير از خبر لوح اخضر است که در رفرفة 
اولی گذشت و واقعه نیز متعدّد است. نه این که از قبیل وحدت واقعه و اختلاف در 


روایت باشد جنان جه بر ناقدین اخبار پوشیده نیست. انتهی الخبر. 


الوح امام سجاد(ع)] 


در نجم الثاقب از غيبت فضل بن شاذان از ابوخالد كابلى رواي تكرده که گفت: 
در منزل مولای خود. حضرت على بن الحسین به داخل شدم. در دست آن حضرت. 
.١‏ اثبات الوصیه للامام على بن ابی طالب(ع)؛ ص ۲۶۸. 

۲ ر.ک: كفاية المهتدی (گزیده) ص ۴۳ حديث چهارم. 


بساط اول /عبقریه سوّم ۶۹٩‏ 


صحیفه‌ای ديدم که بر آن نظر می‌فرمود و سخت گریه می‌تمود. 

عرض كردم: ای فرزند رسول خدام يدر و مادرم فدای تو باد! اين صحیفه 
چیست؟ 

جضرت فرمود: اين نسخه. لوحی است که خدای تعالی به رسول خود به هدیه 
فرستاد. در آن لوح ذ کر شده بود: نام خداوند على اعلى» نام رسول اویش نام 
امير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه -. نام عمّم حسن بن على غت نام پدرم نام من» نام 
فرزندم محمد باقر نام فرزند او جناب جعفر صادق ا نام فرزند او موسی 
کاظم ِء نام فرزند او على رضا لب نام فرزند او حضرت امام محمد تقی ا نام 
فرزند او على نقی 1 و نام فرزند او حضرت حسن زک یا و نام فرزند آن حضرت 
حجة اله و قائم به امرالله و منتقم از اعداء لد آن که غایب شود غایب شدنی دراز: 
بعد از آن ظاهر شود و زمين را از عدل و داد يركند. هم چنان که از ستم وبيداد پر شده 
باشد. 

در کتاب مزبور از ملک العلماء شهاب الدین عمر دولت آبادی در هداية السعداء 
از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده که گفت: بر فاطمه 8 دختر رسول خدا ا 
داخل شدم و پیش روی او لوحی بود و در آن نام‌های امامان از فرزندان او بود. پس 


يازده اسم را شمردم که آخر ایشان قائم ل بود. 


له 


لحت زار مولاناضا 


ارا 


60 
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عبقربه چهارم 
[بشارات دیکر از خدای عزوجل] 
در بشارات خدای عرو جل به ظهور موفور السّرور حضرت بقيّة الله عجّل الله 


فرجه الشریف در صحيفة بیضا و صحایف مختومه و در روز عاشورا و در بشارات 


جبرييل امین به اين ظهور توأم با نور است و در آن چند رفرفه آمده است. 


[روايت لوح از امام باقر(ع)] 


صدوق د رکمال الدين "و عيونء*" طبرسی در احتجاج ۳۰ حموینی ازعلماى عامّه 
در فرائد السمطین '" روایت کرده‌اند که چون زمان وفات حضرت باق رل فرا رسید. 
پسرش جعفر صادق را بخواند تا عهد امامت را به وى سپارد. 

پس برادر آن حضرت. زید بن على عرض کرد: | گر آن جه راكه حسن و حسین ل 
معمول داشتند, دربارة من معمول داری. امیدوارم که امر منکری را به جای نپاورده 
باشى. حضرت باقر فرمود: «یا با الحسن ان الأمانات ليست بالمثال و لا العهود 
بالرّسوم و اّما هي أمور سابقة عن حجج الله عرّوجل». 

يس جابر بن عبد الله را بخواند و به اوكفت: ای جابر ما را از آن جه از صحيفه 


.۱۹۳ كمال الدين و تمام النعمة» ص ۳۱۵-۳۰۷ بحارالانوان ج ۳۶ ص‎ .١ 
,۴۷- ۴۸ عيون اخبار الرضاء ج ۲: صص‎ ۲ 

۳ الاحتجاج, ج ۲: صص 1507 ۱۳۶. 

۴ فراند السمطين. ج ۲ صص ۱۴۰-۱۴٩‏ 
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۷۲ روايت لوح از امام باقر(ع) /بشارات دیگر از خداى عزوجل 


دیدار کرده‌ای. حدیث کن! 

جابر عرض کرد: بلی! بر سيد خود فاطمه -دختر رسول خدايَية ۔داخل شدم تا او 
رابه مولد حسین ا تهنیت گویم. در دست آن حضرت صحیفه‌ای ديدم که از یک دانة 
در بود. 

گفتم: ای سید زنان! این صحیفه چیست؟ 

گفت: در این صحیفه. نام‌های امامان از فرزندان من می‌باشد. 

عرض کردم: به من دهید تا در آن نگران شوم. 

فرمود: ای جابر! اكر نهی نبود. چنین می‌کردم. لکن از این که دست کسی بر این 
3 صحیفه برسد, نهی شده مگر این که پیغمبر يا وصی پیغمبر یا از اهل بيت باشد. لکن تو 
رارسدکه از ظاهر آن باطن آن رانگری. 

جاب رگفت: پس قرائت کردم؛ در آن صحیفه مرقوم بود: ابوالقاسم محمد بن عبدالله 
ل المسطفی, امه آمنة؛ ابوالحسن على بن اب طالب» امّه فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد 
مناف, ابومحمد الحسن بن على الب ابوعبدالله الحسین بن على امّهما فاطمة بنت. 
محمد ابومحمد على بن الحسین العدل, امه شهربانو بنت یزد جرد اپوجعفر محمد بن 
على الباقرء امه ام عبدالله بنت الحسن بن على بن ابى طالب له ابوعبدالله جعفر بن 
محمد الصادقء امّه ام فروه بنت القسم بن محمد بن ابى بكرء ابو ابراهيم موسى بن جعفرء 
امه جارية اسمها حميدة: ابوالحسن على بن موسى الرضاء امه جارية اسمها نجمة, 
ابوجعفر محمد بن على زکی, امد جارية اسمها خیزران, ابوالحسن على بن محمد 
الامينء امه جاريه اسمها سوسن, ابومحمد الحسن بن على الرفیق امه جاريه اسمها 
سمانه و تكتى ام الحسن ابوالقاسم محمد ابن الحسن, هو حجّة الله القائم. امه جاريه 
اسمها نرجس ‏ صلوات الله عليهم اجمعین -. 

صدوق عليه الرحمه بعد از ذ کر تمام خبركويد: اين خبر جنين وارد شده که در 


روايت كردن جابر صحيفه از خدمت امام ا 


آن به اسم مبارک حضرت قائم نك تصريح شده و آن چه مرا عقیده است. نهى از نام 


بردن او است. 


بساط اول / عيقريّه چهارم ۷۳ 


گویا مقصود صدو قله این است که نامیدن آن حضرت در صحيفه. دلالت بر حواز 
,تسمیه برای ما ندارد و به اين خبر نمی‌توان بر جواز استدلال نمود؛ زیرا اخبار ناهیه از 
تسمیه دلالت بر نهی نسبت به مكلفين دارند و مدلول اين خبر آن که خدای تعالی آن را 


تسمیه فرموده. يس این خبر نه معارض است نه مخصّص. 


[صحایف مختومه] 


در نصوص و بشارات حق تعالی در صحایف مختومة نعمانی؛ يونس بن یعقوب از 


حضرت صادق لا روایت کرده؛ حضرت رسول خداتَأية صحیفه‌ای که مختوم به 
دوازده خاتم بود به على سپرد. و او رافرمود: خاتم اول برگیر و بدانچه در اواست. 
رفتار کن و او رابه حسن بسپار تا خاتم ثانى برگیرد و به آن جه مرقوم است. عمل نماید 
و او به حسین بسپارد تا خاتم ثالث برداشته؛ به دستور رفتار نماید. هم چنین هر یک 


از فرزندان حسین... ال ۰" 


[روایت ابن عباس] 


شيخ طوسی در غیبت "از ابن عباس روایت کرد که گفت: جبرییل از جانب خدابه 
رسول او صحیفه‌ای را فرود آوردکه دوازده خاتم از ذهب داشت. 

يس عرض کرد: خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید: اين صحيفه را به نجیب از 
اهل بيت خود بعد از خود بسپار که اوّل آن ها خاتم برگیرد و به آن جه در او است. 
عمل نماید. چون خواهد از دنیاگذرد. به وصی بعد از خود سپارد و هم چنین هر يك 


به دیگری. 


.۲۱۱ پحارالانوان ج ۳۶ ص‎ .١ 
.۱۳۴ - ۱۳۵ الفيبة شيخ طوسی. صص‎ ۲ 
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۷۴ روايت صحيفة مختومه از امام صادق(ع) /بشارات ديكر از خداى عزوجل 


حضرت پیغمبر ید به فرموده عمل نمود. علی» اوّل خاتم برگرفت و به آن جه در 
آن بود, رفتار نمود. آن‌گاه آن را به حسن سيرده او نيز خاتم خويش برگرفت و فرمان 
خدای را امتثال فرمود. سپس به حسین داده و ایشان نيز آن را به على بن الحسین اه 
داد. آن گاه هر یک بعد از دیگری تابه خر آن هاء که دوازدهمین است. انتها گیرد. 


[روایت صحيفة مختومه از امام صادق(ع)] 


نعمانی در غیست.*" از حضرت صادق ا روایت کرده: «قال: الوصية نزلت من 
السماء على رسول المي كتاباً مختوماً و لم ینژل على رسول الله كتاب 
مختوم إلا الوصيّة. فقال جبرئیل4: يا محمّد! هذه وصيّتك في منك إلى أهل بيتك. 
فقال رسول اهر هل بيتي يا جبرئيل؟ فقال: نجيب الله منهم و ذريته ليرثك 
علم النبوة قبل إبراهيم و كانت عليها خواتيم. 

ففتح علي ل الخاتم الأول و مضى أمر فيه ثم فتح الحسن ل الخاتم الثاني و 
مضئ ما أمر به. ثم فتح الحسين ل الخاتم الثالث فوجد فيه أن قاتل و اقتل و تفتل 
و أخرج بقوم للشهادة لا شهادة لهم إلا معك. ففعل؛ ثم دفعها إلى عليٌ بن 
الحسین :8# و مضی, ففتح علي بن الحسين الخاتم الرّابع فوجد فيه أن أطرق و 
اصمت لما حجب العلم, ثم دفعها إلى محمد بن على اا ففتع الخاتم الخامس» فوجد 
فيه أن فشر كتاب الله و صدّق أباك و ورّث ابنك العلم و اصطنع الأمة و قل الحق 
في الخوف و الأمن و لا تخش لا اللّه. ففعل ثم دفعها إلى الذي يليه. قال معاذ بن 
كثير. فقلت له: و أنت هو فقال ما بك فى هذا إلا أن تذهب يا معاذ؟ فترويه عبّى” نعم 
و أنا هو حى عدّد علن التي عشر اسم ثم سكت. فقلت: ثم من فقال حسبك». 


۸۵۲-۵۳ الغيبة. محمد بن ابراهيم التعمانى. صص‎ .١ 


بساط اول / عبقريّه چهارم ۷۵ 


[روايت ديكرى از صحيفة مختومه] 


صدوق در كمال الدين *" و امالی "و شيخ مفید. در امالى ۳۳ از حضرت صادق ا 
روایت کرده‌ند که فرمود: به درستىكه خداى عرو جل بر پیغمبر خود پیش از وفات او 
کتاپی زا فرو فرستاد. 

پس گفت: ای محمد! این کتاب. وصيّت تو به سوی برگزیده از اهل بيت تو است. آن 
كاه فرمود: برگزیده از اهل بیت کیست؟ جبرییل عرض کرد: على بن ابی‌طالب .و بر 
کتاب. خاتم‌هایی از طلا بود. رسول خدال أن را به على داد و امر فرمود: يك خاتم 
بركيرد و به دستور عمل نماید. علی, خاتم را برگرفت و به آن جه امر رفته بود عمل 
فرمود. آنكاه آن را به پسرش حسن ل سيرد و حسن نيز چنان کرد. به حسین ا داد. 
حسين چون خاتم بركرفت؛«قَوَجَدَ فی:آن ازج بم إلى لوق شَهَادَة َم إل 

پس در آن کتاب يافت به اينكه: بر قومى به سوى شهادت بيرون رو؛ جه. آنان را 
جز در خدمت توء ادرا ک سعادت شهادت دست ندهد و جان خود را برای خدای 
عرو جل بفروش آنگاهکتاب را به على بن الحسین ااك داده؛ «قَوَجَدَ فيه أن اطق و 
ات و ارم مرک و اعد ریک حَتَّى یتیک لین ». 

يس در آن کتاب یافت: سکوت كن و ملازم منزل خود باش و پروردگار خود را تا 
زمانی پرستش کن که مرگ تو را دریابد. 

آن‌گاه آن را به محمد بن على ټك داده. خاتمی بكشود؛ جنين یافت: «حَدّثِ اناس 


.۲۳۲ كمال الدين و تمام النعمة, ص‎ .١ 

؟. الامالی. شيخ صدوق. ص ۴۸۶. 

۳ ر.ک: الکافی؛ ج .١‏ ص ۰۲۸۱ علل الشرايع. ج ۰۱ صص 11/5 19/1 
۴ در اصل «أن اطرق وه را ندارد. 
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۷۶ روایت اب بن کعب از رسول خدا(ص) /بشارات دیگر از خدای عزوجل 


و اتهم HE‏ 1 اللّهَ عر و عَرَّ و جل هآ سیل لأَحَدِ و عَلَيِكَ»؛ مردم را حدیث 
گوی و فتوا بده وازکسی جز خداى بيم مكن! هيج احدی نتواند زيانى به تو رسائد. 

آن‌گاه کتاب رابه من داده. خاتم رابرگرفتم و چنین یافتم: «حَدّتٍِ لاس و هم و 
انشز وم تیک و دق آباءک الصَالِحِينَ و لا تَحاقةَ إا الله لله عر و جَلَّ و 
نت في جزز و أَمَان». 

برای مردم حدیثگوی و حکم خدا رابیان فرما و علوم خانوادة خود را منتشر ساز 
و پدران نیکوکار خويش را تصديق نما و از هیچ کس جز خدا بیم منما که تو در كنف 
حمایت خداوند قادر سبحان, در حفظ و امان باشی. 

يس من چنان کردم که فرمان رفته بود. چون خواهم جهان را بدرود كنم به موس 
سپارمش؛ او نیز به امام بعد از خود سپارد و هم چنین است تا زمان قيام مهدی به امر 


امامت که به وی سپرده خواهد شد. 


[روایت ابی بن کعب از رسول خدا(ص)] 


صدوق در کمال الدین "۳ از ابی بن کعب از رسول خداتَقيكةٍ روایت کرده که آن 
ا حضرت. اسامی انمه انا عشر و دعوات خاضة آنان را بیان فرمود. يس ابی‌بن کعب 


8 معروض می‌دارد «کیف حال هوّلاء الأئمّة عن اللّه عرّ و جل؟ قال: ان الله تبارک و 
۳ تدا رف میج ات الع مجر ای 
38 حال اين امامان 56 چگونه از جانب خدای تعالی معلوم شده است؟ 
25 حضرت رسو ل٤‏ فرمود: به درستىكه بر من دوازده خاتم فرود فرستاده و دوازده 
.١‏ در اصل: تخافنَ احداً. 
؟. اصل تخافنٌ احداً. 


۴ كمال الدين. ج ۱ ص ۲۶۹. 


بساط اول /عبقريّه چهارم ۷۷ 


صحیفه نام هر امامی برخاتم او و صفت او در صحیفه‌اش می‌باشد. 


[بشارت ظهور در روز عاشورا] 


در نصوص و بشارات خدای تعالی در روز عاشورا. 
کلینی درکافی ""ا کرام روایتکرده گفت:با خود حلف نمودم که در روزء هرگز 
طعام نخورم مکر آن که قائم آل محمد قیام کند. يس بر حضرت صادق لا داخل شدم. 


عرض کردم: مردی از شیعیان شما اس ت که از برای خدا بر خود قرار داد در روز طعام 
نخوره تا آن زمانی که قائم آل محمد قیام فرماید. 

فرمود: ای کرام! در این هنكام روزه بدار! وعيدين وسه روز تشريق و ایام مسافرت 
و اوقات مرض خود را روزه مدار. 

رد لينا لما قل عَجِّتٍ السّحَارَاتُ و الْأَرْضٌ و مَنْ غلیهعا و ایک 
قارا ار اَن لا في فلا الْخَي عثی لدم عن جي الأزض يما او 
حُرْمَتَكَ و توا صَفْوتَك». 

زيراكه چون حسین کشته شد. آسمان‌ها و زمین‌ها و آن جه در آسمان و زمین است 
و ملایکه به درگاه خدای تعالی ناله کردند و عرض کردند: ای پروردگار ما! اذن فرمای 
مارا در هلا ك اين خلق تا آن‌ها رااز روی زمين براندازيم. چراکه این‌ها حرمت تورا 
حلال داشتند و خون بركزيدة تو را ريختند. 

«فأوحى الله إليهم يا ملائکتی و يا سئواتى و یا ارضی اسکنوا ثم کشف حجاباً من 
الحجب فاذا خلفه محمّد و اثنى عشر وصيّاً ثم اخذ بيد فلان القائم من بينهم فقال: با 
ملائکتی و یا سفواتی و یا ارضی بهذا انتصر؛ قالها ثلاث مرّات». 

يس خدای به سوی ایشان وحی فرمود که ای ملايكةٌ من! و ای آسمان‌های من! و ای 
زمین من! آرام باشید. آن‌گاه حجابی از حجاب‌های ملکوت برگرفت. يس نا گهان در 


'. الکافی؛ ج ۱ ص ۵۳۴. 
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۷۸ علّت نامگذاری امام زمان(ع) به قائم /بشارات دیگر از خدای عزوجل 


يشت أن برده محمد و دوازده وصی او بودند. آن‌گاه خدا دست أن راکه در ميان !یشان 
ايستاده بود.كرفت. يس سه بار فرمود: ای ملايكة من! و ای آسمان‌های من! وای زمين 
من! به اين ایستاده که دست او را به دست قدرت خود گرفته اې از برای این مقتول 


مظلوم انتقام کشم. 


[علّت نامگذاری امام زمان(ع) به قائم] 


و 

ابن بابویه در علل الشرايع "" از ابوحمزة ثمالی روايت کرده؛ گفت: خدمت 
حضرت باق رل عرض کردم: یابن رسول الله! آیا همه شما قائم به حق نیستید؟ فرمود: 
بلى. 

عرض كردم: يس جرا «قائم ا «قائم 30» ناميده شده و غير أو به اين لقب ناميده 
نشده؟ 

فرمود: چون جدّم حسین ا کشته شد ملایکه به سوی خدای همی بنالیدند و 
عرض کردند: ای خدای ما! ای آقای ما! آيا ازكشندة صفوة پسر صفوة خود وبركزيدة از 
مخلوق خود انتقام نکشی. 

«فأوحى الله عرّ و جل إليهم قروا ملائکتي فوعزتي و جلالي لأنتقمنٌ منهم و لو 
بعد حين ثم كشف الله عر و جل عن الأئمّة من ولد الحسين44 للملائكة فسرّت 
الملائكة بذلک فإذا أحدهم قائم يصلي فقال الله عرّ و جل بذلك القائم أنتقم 
منهم» :7 1 

يس خدای به ایشان وحى فرمود: ای ملايكة من! آرام گیرید! يس به عرّت و جلال 
خودم که هر آينه البنّه از ايشان انتقام کشم؛ | گر جه بعد از زمانی دراز باشد. آنكاه 1 
حجاب از امامان, از فرزندان حسین 3 برگرفت. يس بدان سبب. ملایکه را مسرت 


۱۶۰ علل الشرايی ج ۱. ص‎ .١ 
بخ ۰ص‎ 
همان.‎ ۲ 
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روى داده. نا گهان ديدند یکی از آن ها ایستاده, نماز می‌خواند. يس خدای عرّوجلٌ 
فرمود: به وسيلة آن ایستاده از ایشان انتقام می‌کشم. 

شيخ مفيد در امالی از محمد بن حمران روایت کرده قال ابوعبدالله: «لمّا كان من 
امر الحسين بن على ماكان. ضجّت الملائكه الى الله تعالى و قالت يا رب يفعل هذا 
بالحسينٌ صفيّك و ابن حبيك؟ قال: فاقام الله لهم ظل القائم و قال: بهذا انتقم له من 
ظالمیه». 

گفت: حضرت صادق 446 فرمود: چون شد از امر حسين ټګ آن جه شد ملایکه به 
سوی خدا بنالیدند و عرض کردند: ای پروردگار! آيابا حسین که برگزیده و فرزند 
پیغمبر تواستء چنین معامله شود؟ فرمود: يس خداء ظلّ حضرت قائم ‏ یعنی جسد 
مثالی آن حضرت را بر پای داشت و فرمود: به وسيلة اين» از ستم کنندگان بر حسین 
انتقام خواهم ين 


در بشارت جبربیل ا به اعلام رب جليل على بن محمد الخرّاز القمى دركفاية 


الاثر, "از حضرت حسین بن على از حضرت رسول خدائي روایت کرده 


فرمود: جبرییل مرا خبر داد که چون خدای تعالی, نام محمد را در ساق عرش اثبات 
نمود» عرض کردم: ای پروردگار من! اين نامی که در سرادق عرش مکتوب شده چنان 
دانم که گرامی‌ترین آفریدگان نزد تو می‌باشد. گفت: خدای, دوازده شبح از نو رکه 
بدن‌های بی‌روح بودند. در ميان آسمان و زمین بر وی نمودار فرمود. 

«فقال يا رب بحقّهم عليك ألا آخبرتني عنهم. قال: هذا نور عليّ بن أي طالب و 
هذا نور الحسن و هذا نور الحسین و هذا نور علي بن الحسین و هذا نور محمّد بن 


51١ رکه الأمالى. شيخ طوسی. ص ۴۱۸؛ بحارالانوار. ج ۴۵؛ ص‎ .١ 
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علي و هذا نور جعفر بن محمد و هذا نور موسی بن جعفر و هذا تور علي بن 
موسى و هذا نور محمّد بن علي و هذا نور عليّ بن محمّد هذا نور الحسن بن علي 
و هذا نور الحجّة القائم المنتظر». 

پس گفت: پروردگارا! قسم به حقّىكه ايشان بر تو دارند. مرا آ كاه فرما که ايشان 
کیستند؟ 

فرمود: اين نور على بن آبی‌طالب است؛ اين نور حسن؛ اين نور حسین؛ اين نور على 
بن الحسين؛ اين نور محمد بن على؛ این نور جعفر بن محمد؛ اين نور موسى بن جعفر؛ اين 
نور على بن موسى؛ اين نور محمد بن على؛ این نور على بن محمد؛ این نور حسن بن على؛ 
اين نور حجّة قائم منتظر لا است 

حضرت حسین اء بعد ازروايت اين حديث از جدّش رسول خدايظهُ ازجبرييل 
7 می‌فرماید: «فکان رسول الله تة یقول: :ما أحد ب يتقرّب الى الله عرّوجل بهولاء القوم 
الا اعتق الله رقبته من التار». 

رسول خداء اد همواره مىفرمود: نيست کسی که به سوى خدای عزو جل تقزب 
جويد به سبب آن قومی که خدا اشباح آنان را به جبريبل نشان داد. جز اين كه از آتش 


آزادش فرمايد. 


[روايت عايشه] 


دركفايه الاثر از ابوالمفضّل و او به ينج طريق از عايشه رواي تكرده.كهكفت:ما 


؛ را ضفه و یا غرفه‌ای بود که جون حضرت رسول خداى3ة ارادهٌ ملاقات 


روایت صحيفة مرویه‌ای از 


3 جبرییل می‌فرمود. به آن جا تشریف می‌برد. یک مرتبه که رسول خداهَّية در 
3 آن مکان با جبرییل ملاقات داشت ت. مرا امر فرموده بود که نگذارم کسی آن جارود. , 
يس حسین بن على 324 آمد. به آن مکان رفت و ما ندانستیم تا ممانعت کنیم. جبرییل 


کا الأ پر الس مر ی ی زو ۰ ۱۸۷۰ 
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برسید: این کت 
رسول دا فرمود: پسر من است. يس پیغمب رل حسین ل راگرفته, بر دامن 


جبرییل گفت: «امّا أنه سيقتل»؛ زود باشد که اين حسین ‏ کشته شود. 

رسوّل خدائة فرمود:كشندة او کیست؟ 

عرض کرد: امّت تو خواهد بود. 

رسول خداءة فرمود: آیا امت من حسین را می‌کشند؟ 

گفت: آرى و اگر بخواهی, تورا از زمینی آ گهی دهم که در آن کشته شود. 

سپس جبرییل به سوی طف که در عراق است. اشاره نمود. از آن جا خا کی سرخ 
برگرفت و به رسول داب ارایه داد و عرض کرد: این از خاک مصرع حسین است. 
يس رسول دای بگرپست. جبرییل عرض کرد: 

«فسوف ينتقم الله منكم بقائمکم أهل البیت. فقال رسول الله: حبیبی جبرئیل و من 
قائمنا اهل البیت؟ قال: هو التاسع من ولد الحسین, کذا اخبرني ربّى جل جلاله, اله 
سیخلق من صلب الحسین ولداً و ستاه عنده عليّاً خاضع لله خاشع. ثمّ یخرج من 
صلبه ابنه محمّدأ و ستاه عنده عابد ساجد لله و یخرج من صلب محمد ابنه و ستاه 
عنده جعفر ناطق عن اله صادق في اللّه و یخرج اللّه من صلبه ابنه و سمّاه عنده 
موسی واثق باللّه محبٌ فى اللّه یخرج من صلبه و سمّاه عنده علياً الراضی باللّه و 
داعی الى الله عروجلٌ و یخرج من صلبه ابنه و سمّاه عنده محمد المرعب في الله 
و الذاب عن حرم الله و یخرج من صلبه ابناه و ستاه عنده علیاً المکتفی بال و 
الولی لله ثم یخرج من صلبه ابنه و سمّاه حسنا مؤمن بالله مرشد الى الله و یخرج من 
صلبه كلمة الحق حجة الله على بريّته له غيبه طويلة يظهر الله تعالی به الأسلام و 
اهله و يخسف به الكفرو اهله». 

زود باشدكه خداى از خون حسين به قائم شما اهل بيت انتقام كشد. عرض کرد؛ او 


نهمين از فرزندان حسين است. پروردگار من. جنين خبر داده مرا که به زودى از صلب 
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حسین و فرزندی را خلق فرماید که خود. او راعلی ناميده و او از برای خدا خاضع و 
خاشع است. 

بعد از آن, از صلب علی» پسر او را بیرون آردكه نام او رانزد خود محمد گذارده و 
او از برای خدا عبادت کننده و سجده کننده است. بعد از آن, از صلب محمد بیرون آرد. 
او را نزد خود جعفر نامیده است که گویا از خدا و صادق در دين خداست. 

بعد از آن از صلب او پسرش را بیرون آرد و او را نزد خود. موسی نامیده که به خدا 
واثق است و دوست دارنده در راه خداست و خدای از صلب او. پسرش را بیرون آرد و 
او رانزد خود على نامیده که به خدا راضی است و دعوت کننده به سوی خدای عرّوجل 
است و از صلب او پسرش را بیرون آرد. او را نزد خود. محمد نامیده که ترغیب کننده 
در خدا و دفع کننده از حرم خداست و از صلب او پسرش را بیرون آرد و او رانزد 
خود حسن نامیده که مؤمن به خدای و ارشاد کننده به سوی خدا است. 

و از صلب. اوكلمة حق و لسان صدق و آشکار کنندهٌ حق را بیرون آرد که حجّت 
خدا بر آفریدگان او است. از برای او پنهان شدنی دراز است و خدا به سبب ا اسلام و 
اهل اسلام را آشکار کند و به ظهور وی کفر و اهل کفر را هلا ک گرداند. 

محمد بن ابراهیم که راوی خبر از ابوسلمه است. گفته: اپوسلمه مرا گفت: من بر 
عايشه داخل شدم, در حالتی که اندوهنا ک بود. گفتم: يا امالمومنین! سبب حزن تو 

گفت: پیغمبر َة مفقود شده و عداوت‌ها آشکا ر گشت. بعد از آن به جاریه‌ای که 
«سمره» نام داشت» گفت: کتاب را بياور! کتابی آورده به وی داد. آن راگشود و زمانی 
دراز در آن نكريست. : 

آن‌گاه گفت:«صدق رسول الله»؛ رسول خداوقة روایت فرموده. گفتم: ای 
امالمومنین! رسول خدایٌ جه فرموده؟ 
گفت: خبرها و قصّههايى است که رسول خداءَ خبر داده و من وشته‌ام. گفتم: 


جرا مرابه چیزی حدیث نمی‌کنی که از رسول خدايةٌ فنیده‌ای؟ 


بساط اول /عبقری چهارم ۸۳ 


گفت: آری, مرارسول داعم حدیث کرد؛ «قال من حسن فيما بقي من عمره 

,غفر الله لما مضی و ما بقي و من أساء فیما بقي من عمره أخذ فیما مضی و فيما 

فرمود: هركس در آن جه از عمرش باقی مانده. عمل نیک بجا آورد. خدای گناه 
گذشته وآيندة اورابیامرزد وهركس در باقی مانده از زندگانیش بدکرداری نماید. در 
آن جه گذشته و آن جه باقی مانده گر فته شود. 

آن‌گاه من گفتم: ای ام المژمنین! آيا يبغمبر يه هيج شما را آ گهی داده که چند نفر 
خلفای او باشند؟ سپس کتاب را بر هم كذارده. گفت: آری! آن‌گاه کتاب راگشودو 
گفت: ما راصفّه و یا غرفه‌ای بود تا آخر آن جه مسطور گردید. 

من بیاض بیرون آورده, آن جه راك هكفتء نوشتم و به من سيرد تا او زنده است. آن 
راکتمان کنم. چون عايشه از دنیا رفت. على مرا خوانده. فرمود: آن خبری را که 
عايشه پر تو املا نمود به من بنمایان! عرض کردم: کدام خبر؟ فرمود: آن خبری که در 


او نام‌های اوصیای بعد از من است. پس بیرون آورده به نظر مبارکش رسانید. 
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عبقرية پنجم 
[بشارت ظهور در صُحُف الهی] 


در بشارات ظهور نور موفور السرور حضرت بقية الها در صحف الهیّه و در آن 


چند رفرفه است: 


ابن طاوس در کتاب اقبال, "* صحيفة آدم را موافق روایت حارثة بن امال که از 
بزرگان علمای نصارا و اوصیای حضرت عیسی است. به عبارت عربی نقل نموده و ما 
محل مقصود را نق ل کنیم. حاصل آن که چون آدم نور مقدّس محمدی را مشاهده نمود 
که شعاعش عالم ملک ملکوت را فراگرفته و انوارائمَة هدیا و صدیقه کبر ال را 
نگران شد که برگرد آن نورء برآمده و از وی استمداد کنند. از مشاهدة آن انوار قاهرة 
الهيّه منبهر و حيرا نكرديد. 

«و قال: يا عالم الغيوب يا غافر الذنوب يا ذالقدرة القاهرة و المشيّة الغالبة من 
هذا الخلق السّعيد الذّى كرّمت و رفعت على العالمين و من هذه الأنوار المشيفة 
المكشفة له؟ 

فاوحى الله عرّوجِل اليه: يا آدم! هذا و هؤلاء وسيلتك و وسيلة من اسعدت من 
خلقى هؤلاء السَابقون المقرّبون الشافعون المشمّعون و هذا احمد سيّدهم و سيّد 
بریتی اخترته لعلمى و اشتققت اسمه من اسمى فانا المحمود و هذا محمّد و هذا 


.۵۰۷ اقبال الأعمال. ص‎ .١ 
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A۶‏ صحيفة آدم(ع) /بشارت ظهور در صحف الهى 


صنوه و وصيّة اورثه به و جعلت بركاتي و تطهيري في عقبه و هذه سيّدة امائي و 
البقيّة في علمى.من احمد نبین و هذان السّبطان الخلفان لهم و هذه الأعيان الصّادع 
نورها انوارهم بقيّة منهم الا ان کلاً اصطفيت و طهّرت و على كل باركت و ترحّمت 
فكلا بعلمي جعلت قدوة عبادي و نور بلادى و نظر, فاذا شبح في آخرهم يزهر في 
ذلك الصّفح كما يزهر كوكب الصبح لاهل الدنيا. فقال الله تبارك و تعالى. يا آدم! 
بعبدي هذا السعيد افك من عبادي الأغلال واضع عنهم الأصار و املاء ارضى حنانا 
و رأفة و عدلاً كما ملئت من قبله قسوة و جوراً». 

گفت: ای دانندة هر نهان و آمرزندة کنامان! ای دارنده توانایی وكنندة آن جه 
خواهی! اين آفريدة سعادتمند کیست كه كراميش داشته و علم جلالش رابر تمام 
آفريدكان برافراشتهاى؟ اين نورهاى درخشنده كيستند که گردش بر آمدهاند و دور او 
را احاطه کرده‌اند؟ 

وحى الهى در رسید؛ ای آدم! اين انوا وسیلة تو و وسيلة سعادتمندان بندگان من 
باشند؛ ایشانند که در میدان بندگی من, از همه پیش یگرفته‌اند و به من نزدیکی یافته‌اند 
و شفاعت کنندگان بندگان منند که شفاعتشان را پپذیرم و این احمد. بزرگ ایشان 
است؛ او را برگزیدم واسم او رااز اسم خود بیرون آوردم؛ منم محمود و او است محمد 
و آن دیگر برادر و وصى او است که برکات خود را به اولاد او عطا کردم و اين خاتون 
كنيزان من است که از احمد باقی مانّد و نسل احمد از او است و این دو سبط جانشین 
احمد باشند و این ذوات مقدّسهكه نورشان عالم را فرا گرفته, انوا بقیّه از نسل احمد 
است. / 

اي آدم! همة ايشان را برگزیدم و پا کیزه گردانیدم و همة ايشان رابه علم خود 
برکت دادم؛ پیشروان عباد و روشنی بلاد گردانیدم. 

پس آدم در آخر آن انوار نگریست؛ شبحی نورانی را دید که در ميان آن انوارء مانند 
ستارة صبح» برای اهل دنیا می‌درخشيد. پرسید: پروردگارا این کیست؟! 


خدای تعالی فرمود: ای آدم! به وسيلة اين بندة سعادتمند خود. زنجیرهای كران از 
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كردن بندگان خود بردارم وبارهاى سنگین از پشت آنان فروكذارم و به وجود و ظهور 
أوء تودة خاک را از انوار رآفت و رحمت و عدالت. تابنا ک گردانم؛ چنان جه پیش از 


ظهور او از بی‌رحمی و ظلم و فساد پرشده باشد. 


إصحيفة حضرت ادر 


در بشارت وارده در صحيفة حضرت ادریس پیغمبر است. 


مجلسی ‏ عليه الرحمه -در جلد سیزدهم بحار "از سيّد بن طاو ست روایت نموده 
كه در کتاب سعد السعود *" گفته: 

در صحف حضرت ادریس پیغمبر, آن جاكه ابلیس لعين با خدای تعالی سخن گوید 
و جواب شنود یافتم که چنین مسطور است:« (قَللَ رَپ فَأَنْطرْنِي إِلَى یوم يُبْعَقُونَ» 
ال فا من امین »ای يوم الْوَقْتٍِ الْمَعْلُوم). ۰ فاته یوم قضیت و حتمت ان 
اطهّر الارض ذلك اليوم من الکفر و الشرك و المعاصي و انتجیت لذلك الوقت عباد 
الى امتحنت قلوبهم للایمان و حشوتها بالورع و الأخلاص و اليقين و الشقوی و 
الخشوع و الصّدق و الحلم و الصبر و الوقار و البّقی والزهد في الدنیا و الرغبة فیما 
عندي و اجعلهم دعاة للشمس و القمر و استخلفهم في الارض. 

و امكنٌ لهم دينهم ای ارتضیته لهم ثم يعبدونني لا يشركون بی شيئاً يقيمون 
الصّلوة لوقتها و يؤتون الزكوة لحينها و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر. 

و القى في تلك الرّمان الامانة على الأرض فلا يضرّ شئ شيئاً و لا يخاف شىء 
من شىء ثم تكون الهوام و المواشى بين النّاس فلا يؤذى بعضهم بعضاً و انزع حمة 
کل ذي حمة من الهوام و غيرها و اذهب سم کل ما يلدع الى قوله تعالى ذلك وقت 


۳۸۴-۳۸۵ بحارالانوان ج ۵۲ صص‎ ١ 
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A۸‏ صحيفة حضرت ادریس(ع) /بشارت ظهور در صحف الهى 


حجبته فىّ علم غيبي و لابدٌ اه واقع أبيدك يومئذ و خيلك و رجلك و جنودک 
اجمعين فاذهب فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم». 

خلاصه؛ آن که ابلیس گفت: خداوندا! پس مرا در دنیا بگذار تا روز قیامت که اولاد 
آدم برانكيخته شوند. خدای تعالى فرمود: نه ولکن تا روز وقت معلوم, از مهلت داده 
شدگانی. 

به درستی که آن روزی است که حکم رانده و حتم کردهام. 

زمین را در آن روز از لوث کفر و شرک و نافرمانی‌ها ياك گردانم و برای آن روز 
بندگانی را از برای خود بركزيدهامكه دل‌های آن‌ها را برای ایمان آزمایش کرده‌ام و به 
ورع اخلاص, يقين تقواء خشوع. راستی, بردباری» وقارء پرهیزگاری, ترک دنياء 
رغبت در آن جه نزد من است. پر نموده‌ام. و ایشان را خوانندگان برای آفتاب و ماه قرار 
دهم. 

مقصود از اين عبارت. این است که قرار دهم ايشان راكه خدا را برای آفتاب و ماه 
بخوانند که وجود آن‌ها يا نور آن‌ها را بر دوام دارد و اين بیان مخلوقیّت و مربوبیّت 
آن‌ها و احتیاج آن‌هاء به واسطة بشری است. يس این کلام رد کسانی است که کوا کب 
را پرستش کنند و آن ها را واسطه پندارند. 

از این جا حذف مفعول در قول خدای تعالی معلوم می‌شود: «و اجعلهم دعاة 
للشمس ای دعاة لله تبارك للشمس و القمر و واسطة لهسما». و آن‌هارا در زمین 
خلیفه كنم و برای آن ها دینشان راکه بهر ایشان اختیا ر کرده‌ام» تمکین دهم؛ يس مرا به 
یگانگی يرستش كنند و هيج چیز را با من شركت ندهند. نماز را در زمان خوديريا 
دارند و زکات را هنگام زکات بدهند. ام به معروف کنند و نهی از منکر نمایند. - 

در آن زمان, بساطامنیّت را در بسيط زمين بکسترانم. پس هیچ جيزء به هيج چیز 
زیان نرساند و هیچ چیز, از هيج جيز نترسد. گزندگان, درندگان و گوسفندان» در ميان 
مردم با هم باشند و به یکدیگر آزار نرسانند و ازگزندگان, گزندگی و سمیّت بردارم؛ تا 
آن جا که می‌فرماید: آن زمان, زمانی است که در علم غيب خود آن را مستور داشته و 
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کسی رابر آن آكاه نداشته‌ام وناجار, آن زمان» آمدنی و آن روز رسيدنى است. 

در آن هنكام تو راو پیاده و سواره و تمام لشكر تو را نابودگردانم. بروكه تا آن 
روز از مهلت داده‌شدگانی. 

اين اچی زگوید: بر ارباب بصیرت پوشیده نیست که آن جه خدای تعالی در 
لحف اوران خبر داده» اخبار زمان ظهور حضرت صاحب الامر ل است و این کلام 
الهی, با آن جه در قرآن نازل فرموده مطابق است؛ جه وقت معلوم در آية كريمة: 
(فَإِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ* ای يَوْم الوَقْتِ الْمَعْدُومٍ)'""؛ به زمان ظهور حضرت قائم آل 
محمد - صلوات الله عليهم -تفسير شده واخبار بسيارى نيز در این باب وارد شده است. 


[صحيفة حضرت ابراهیم(ع)] 


در بشارات وارده در صحیفه ابراهیم خلیل 4ة است. ابن طاووس عليه الرحمه ۔ 
در کتاب اقبال, ۰" در قصّهُ مباهلة نصارای نجران از حارثه روایت کند که پس از 
کشودن صحيفة آدم و شيث و یافتن نموت و صفات و نام و نشان حضرت خانم 
لنش ؛ سيّد و عاقب گفتند: بايد صحيفة ابراهیم راگشود. 

سپس صندوقی بیرون آوردند که مخلف شده بود تابه دست ابوالحارثه و سیّد و 
عاقب از علمای نجران رسیده بود. 

يس این موضع گشوده شد که مشتمل بر اين معنی است. که ابراهیم رابه خلت 
برگزید و او را به صلوات و برکات شرف داد و او را قبله و پیشوای آن‌هایی گردانید که 
بعد ازاو به هم رسند ونبوّت و امامت را در او و ذریّه اوسپرد. واوراوارث تابوت آدم 
گرا که رز سود کی ان 
يس ابراهیم در آن تابوت نظ کرد و خانه‌هایی جند به جهت هر یک از صاحبان 


۱. سوره حجر آیه ۳۸ و ۳۷ 
۲ اقبال الأعمالء ص ۵۰۸. 
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عزم از انبیا و مرسلین و اوصیای ایشان دید. 

«فنظر فاذا بيت محمد آخر الانبیاء عن يمينه علىّ بن ابی طالب صنوه و وصيّة 
المؤيّد بالتصر فقال ابراهيم الهى و سیّدی من هذا الخلق العظيم الشريف؟ 

فاوحى الله اليه: هذا عبدي و صفوتي الفاتح الخاتم و هذا وصيّه الوارث. قال: 
رب ما الفاتح الخاتم؟ قال: هذا خيرتي و بكر فطرتى و حجتی الکبری في بریتی و 
اجتبيته أذ آدم بين الماء و الطين. ثم الى باعثه عند انقطاع الرّمان. ليكمل دينى و 
اختم به رسالتي و هذا عل اغوه و صدیقه الأكير ايت بینهما و اخترتهما و صلیت 
و بارکت علیهما و طهّرتهما و اخلصتهما و الأبرار منهما و ذرّيّتهما قبل أن أخلق 
سمائي و ارضي و ما فیهما من خلقي و ذلك لعلمي بهم و قلوبهم اني بعبادی علیم 
خبير». 

يس ابراهيم نظ رکرد و خانة محمد يي رادید که آخر همة پیغمبران, است و وصئٌ 
آن حضرت. على بن ابی طالب ا را نگریست؛ گفت: ای خدای من! اين خلق بزرگ 
کیست؟ 

وحی رسید؛ ای ابراهیم اين بندة پسندیده وبركزيدة من است. این فاتح و خاتم است 
و آن دیگری» وصی و وارث او است. ابراهیم عرض کرد: ای پروردگار من! فاتح و خاتم 
يعنى جه و این جگونه تواند شد؟ 

فرمود: ای ابراهیم! اين محمد نیکوترین خلق من است؛ افتتاح کتاب وجود 
ممکنات را به او نمودم. اوّل مخلوقی است که از عرصة عدم شکافتم وبه عالم وجود 
آوردم. او است حجّت بزرگ؛ پس او را به نبوّت برگزیدم» در حالتی که آدم ميان آب و 
گل بود. از اين جهت او را فاتح نامیدم و چون او را براى اكمال دين خود يس از همة 
پیغمبران مبعوث كنم و اختتام رسالت به وى دهم بدين جهت او را خاتم نام نهادم و 
این على» برادر و وصی او و صدّیق! کر است. 

برادری در ميان دو نور نهادم و آن ها رابرگزیدم و بر هر دو صلوات وبرکات خود 
فرستادم و ایشان را از عیب و نقص پاک کردم و ایشان و نیکان از ذريّة آن‌ها ایشان را 
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خال ص كردانيدم؛ پیش از آن که آسمان و زمین و آن جه در ميان آسمان و زمین است. را 
آفر ینش دهم. 

«فنظر ابراهیم فاذا اثنى عشر نوراً تکاد تلألاً اشکالهم بحسنها و نورها فسئل 
ریّه جل و تعالی: يا ربٌ! نبئنى باسماء هذه الصّور المقرونة بصورة محمّد لا و 
وصيّه و ذلك لما رأى من رفیع درجاتهم و التحاقهم بشکل محمد و وصيّه؟ بك . 
فاوحی الله عرّوجل اليه هذه امّتی و البقيّة من حبيبي و نبیّی فاطمة الصديقة الزهراء 
و جعلتها معها خليلها عصبة لذريّة نبي احمد و هذان الحسنان و هذا فلان و هذا 
فلان الى ان قال هذا كلمتى الّتى انشر بها رحمتي في بلادي و به ازن ديني و 
عبادي ذلك بعد أياس منهم و قنوطهم من غیائی فاذا ذكرت يا ابراهيم محمّداً فصل 
عليهم معه». 

يس ابراهیم نظر کرد دوازده نور متلألاً در نهايت حسن و بهاء مانند آن نور 
نگریست. از حضرت احدیّت درخواست نمود که ای پروردگار من! مرا به نام اين 
صورت‌ها آ گاهی ده که با صورت محمد صلوات الله عليه و آله .و وصی او قرین 
مي‌باشند. 

وحی رسید: اين يك كنيز من و بقيّة از پیخمبر من فاطمه زرا است؛ او و 
شوهرش راء برای بیرون آوردن ذريّه و باقی داشتن نسل پیغمبرم احمد. عصبه قرار دادم 
و این دو حسنين اند و آن‌های دیگر از تتمَهُ ذریه‌اند؛ اين فلان و آن فلان, تابه حضرت 
قائم ‏ عجّل الله فرجه -رسید. آن گاه فرمود: این» آن کسی است که به وجود و ظهور او. 
رحمت خويش را در بلاد پهن كنمء به وسيلة او دين خود را زینت دهم و بندگانم را 
آرایش بخشم» اين موهبت وقتی خواهد بود که بندگان از رحمت من مأْیوس و از 
فریادرسی من نوميد شوند. ای ابراهیم! هرگاه بر محمد. پیغمبرم صلوات فرستى؛ پس 


با او بر اوصیای أو نيز صلوات فرست. 
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عبقربه ششم 
[بشارت ظهور در تورات] 


در بشارات ظهور حضرت بقيّة الله ارواحنا فداه . در تورات است و در آن چند 


رفرفه است. 


بدان که دلیل ما بر موجود بودن اين بشارت عظمی در تورات. چهار چیز است: 
اوّل؛ قول خدای تعالی: (و لَقَد مَتَيْنَا في الزَّبُورٍ من بَْد الذَّكْر...) الخ؛ به همان 
بیانی که در تفسیر قمی بیاید. به علاوه آن که اطلاق ذ کر بر تورات در قرآن مجید 


بسیار شده است. 

دوم قول رسول خداء32: «ألا إِنّه قد بشر به من سلف بين یدی»"" چنان جه 
كذشت. 

سوّمء احاديث مرويّه در این باب مثل حدیثی که نعمانى در غيبتء *" به سند 
متّصل از سالم اشل روایت کرده که گفت: شنيدم حضرت ابوجعفر محمد بن على 
الباقر 44 می‌فرمود: موسى بن عمران در سفر اول تورات نگران شد به آن جه که به 
قائم آل محمد لا عطاكرده شود. 

سپس موسی عرض کرد: ای پروردگار من! مرا قائم آل محمد قرار ده. خطاب رسید: 


'. بحارالنوار ج ۳۷ ص ۲۱۳. 
'. الفیبة, ص ۲۴. 
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۹۴ دلایل وجود بشارت در تورات /بشارت ظهور در تورات 


به درستی که او از ذريّةُ احمد است و دیگری را این دولت در کنار نيايد. 

آن‌گاه در سفر ثانی نظر کرد و یافت از جلال و جبروتی که خدا به حضرت قائم 
-عجّل الله فرجه -عطا می‌فرماید مثل آن چه که در سفر اوّل يافته بود. باز همان تما 
نموده, همان جواب شنید. 

آن‌گاه در سفر سوّم نظر فرمود و دید مانند آن جه راکه در آن دو سفر دیده بود. باز 
همان استدعا کرده همان حواب شنید. 

هم چنین حدیث دیگر نعمانی دلالت دارد که گوید: عبدالحکیم بر من قرائت 
کرد... الغ؛ چنان جه عن قريب ان شاء الله مذکور خواهد گردید. 

خبر ابن عیاش نیز که در مقتضب از عبدالله عمر روایت نموده دلالت دارد؛ چنان 
جه عن قريب مذکور خواهد شد. 

چهارم؛ بعض آیاتی که در تورات رابحة موجوده مسطور است و از آن ها استفادة 
اين بشارت عظمی می‌توان نمود و ما چند مورد راذ کر می‌کنيم: 

سفر تکوین, فصل شانزدهم آیه )٩(‏ و يؤمرلاه (وگفت به او) ملئخ (فرشته) ادونای 
(خدای) شوبی الى (با ز کرد براکبیر نح (خاتمت) و هتیعتی (و منقاد شو) تهت (زیر) 
یادها (دست او) و یومرلاه ( و گفت به او) ملئخ (فرشته) ادونای (خدای) هرباه (بسیار) 
اربه ات (بسیار می‌کنم مر) زر غح (ذريّة تو) و لا پیساتر (و نباید شمرده) مروب (از 
بسیاری) و يؤمرلاه (وگفت به او) ملئیخ (فرشته) ادونای (خدای) هیناخ (اينك تو) 
هاراه (حامله) و يولدت (و می‌زایی) بن (پسری) بقارات (بخوان) شمو (نامش را) 
پیشماعل (اسماعیل)کی شامع (كه شنید) ادونای (خدای) ال (بر) علانیح (زجراتو) و 
هو (واو) يهيه (باشد) پرء (بهرة من) ارام (دادم) يادو (دست او) بکول (به همه) و ید 
كل (و دست همه) بوو عل (به او و بالای) ين (حضور) کل (همه) اهاو (برادرانش), 
پیشکن (ساكن خواهد شد). * 

بدا ن که آن کس که فرشته با وى سخنكويد و دلداریش دهد هاجر, مادر حضرت 


.۲۵ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. ص‎ .١ 


بساط اول /عبقریّه ششم ۹۵ 


اسماعیل است که از ساره گریخته» در بیابان بر سر چشمۀ آبی نشسته بود که فرشتة 
خدا بر او ظاهر شد و او را به بازگشت امر نمود و مژد؛ بزرگ و بشارت عظمی را 
ارزانی داشت. شاهد مقصود. فقره اخیر است که می‌فرماید: دست او به همه و دست 
همه به او دادم. زیرا که عدم ذ کر مضاف اليه کل پر این دلالت دارد که مقصود. همۀ 
اهل عام است و مقصود از این کلام چنان جه بعضی از مترجمین تورات ترجمه 
کرده‌اند این است که بر همه مسلط و همه به وی محتاج خواهند بود و به اتفاق ارباب 
ملل, هنوز اين وعده نسبت به اسماعیل و اولاد اسماعیل» تحقق نيافته و نخواهد يافت» 
مگر در شخص موعود منتظری که هنوز نیامده. و به اتفاق يهود و نصارا برای او در 
زمان ظهور او, فقط اين سلطة عامّه تامّه. بر کل اهل عالم بيدا خواهد شد. و این آية 
تورات است بر بهود و نصارا ححّت است که موعود منتظر را از بنی‌اسراییل دانند نه از 
اولاد اسماعیل. زيراكه با تسلم عدم تعدّد آن شخص موعود. خلف وعدة الهی نسبت به 
اسماعیل لازم آید. (وَلَنْ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ ٩۳6‏ 


پاراش لخ لخا فصل (۱۷). آية (۱۸):و يؤمر (كفت) ابراهام (ابراهيم) آل هام 
(مرآن) الهيم (خدای) لو ييشماعيل (كاش اسماعيل) يحيى (زنده بماند) لفانيخا (به 
حضور تو) و يؤمر اليهم (وگفت خداى) بال سارا(اما ساره) ایشخا (زن تو) يولدت 


(بزاید) لخابن (برای تو پسر) و قارتات (و بخوان) شمو (نامش را) بسحیق (اسحق) و 
همقونی (ثابت کنم) ات (مر) بریتی (شرط خود) اتو (او را لبريت (به شرط) عولام 
(عالم) و لزرعوا (و بذرَية او) حراو (بعد از او) و لیشماعیل (و برای اسماعیل) شمعیتخا 
(شنیدم تورا) هنیه (اينك) برختی (برکت دهم) او توا (اورا) و هفرتی (و صاحب ثمره 
کنم) او توا (او را) و هربیتی (و بسیار کنم) بمود (به نهایه) مؤيد (نهایه) شیم عاسا 


۱. سورة حج. آية ۴۷. 
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۹۶ پاراش لخ لخاء فصل ۱۷ /بشارت ظهور در تورات 


(دوازده) و نسیم (بزرگ) يوليد (براید) و نتیتوا (بدهم) العوی (او را به قوم)ک‌ادول 
(بزرگ) وات (ومر) بریتی (شرط خود) اقيم (برپا) آت (بردارم) بسحیق (اسحاق را) 
اشر ( که بزاید) تلد (برای تو) لخاسار (ساره) الموعد هزه (در موعد) بشاناها (سال) 
احرت (دیگر). ٩۰‏ 

ترجمة این آیات مطابق نسخۀ فارسيّةٌ مطبوعة سنه ۱٩۱۲‏ مسیحی: و ابراهیم به 


۵ کر تره 


رجمة 


3 خداكفت:كاش که اسماعيل در حضور تو زیست کند! خداكفت: به تحقيق زوجه‌ات 


ات 


4 ساره» برای تو يسرى خواهد زایید, او را اسحاق نام بنه وعهد خود رابا وى استوار 


5 


خواهم ساخت, تا با یاو بعد از او عهد ابدى باشد. اما در خصوص اسماعیل» تو را 
اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده» بارور گردانم. دوازده رییس از وی يديد آیندو 
امّتی عظیم از وی به وجود آورم. لیکن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم ساخت. که 
ساره او را بدین وقت. در سال آینده برای تو خواهد زایید. 

خلاصة اين آیات. آن است که بعد از بشارت دادن خدای تعالی تود اسحاق را به 
حضرت ابراهیم ,و این که او پادشاه خواهد شد و قوم‌ما از او بیرون خواهد آمد و 
پادشاهان از نسل او پدیدار گردند که مراد پیغمبران می‌باشند. حضرت ابراهیم برای 
اسماعیل دعا کرد و زندگی جاوید. برای او طلبید. 

خدای تعالی فرمود: ما که خداوندیم شرطی که با اسحاق و ذَرَيّةَ و کرده‌ايم در 
زمان طویل به سربریم و دعای تورا در حق اسماعیل شنیدیم و اجابت فرمودیم. اينک 
او رابرکت دادیم و برومندگردانم و بسیا رکنم به موموّد و دوازده بزرگ. که از او تولد 
پابد. 7 

بلا شبهه مقصود از دوازده بزرگ, اولاد بلاواسطة اسماعیل نیستند. جه به اعتراف 
یهود. آن ها نه بزرگی ظاهری داشتند که سلطنت ظاهریّه باشد و نه بزرگی معنوی که 
نبوت و یا امامت باشد. 

بنابراین مقصود دوازده امام می‌باشند که از نسل حضرت اسماعیل و سلطنت 


۲۶-۲۷ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. صص‎ .١ 


بساط اول / عبقريّه ششم ۲ 


الهيّهء تا قيام قيامت در قائم ايشان است و اين که خدای تعالی اظهار عنایت خود رابه 
اسحاق مقدّم داشت. برای همین است. که اوّلء نبوت و امامت را در خاندان اسحاق 
مقرّر فرمود و بعد در دودمان اسماعیل که جاويد بماند و تا قيامت در اين خاندان 
بيايد. 

پس این قرينه است كه مراد به لفظ «عولام» كه در خصوص شرط خداى نسبت به 
ذرَیَة اسحاق استعمال شده, زمان طویل است و اما لفظ «مؤد موّد» که در چند موضع از 
«پاراش لخ لخا» در مقام وعدة کثرت نسل و بسیاری ذرّيّه به اسماعیل مذکور شده به 
معنی نهاية النهاية که ترجمة آن به عربی غاية الغاية است, تفسیر شده و هم به معنی 
جاوید. بعضی گفته‌اند که مراد از این لفظ «محمد» می‌باشد. 

تغییرات در لخت عربی بسیار است. چنان جه ابراهيم را «ابرام» و «ابراهام» گویند. 
بنابراین معنی عبارت تورات اين می‌شود که من اسماعیل را برکت دهم. برومند فرمایم 
و ری اورابسیا ركنم به محمد ةة و دوازده بزرگ که از او متولد شوند وبلا شبهه 
بر حسب آية کریمه (االّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في الشَّوْرَاةٍ والانچیلٍ 6" اسم 
مبارک حضرت خاتم انبيا در تورات و انجیل مذکور است و چنان می‌نماید که لفظ 
«مؤد مود» که گاهی «مادماد» می‌نویسند. اسم مبارک محمد باشد. 

ونيزاين آيات رد بريهود عنود است که بزرگی را منحصر در اولاد اسحاق می‌دانند 
و اسماعیل را در نظر عنايت حضرت حق و جناب ابراهیم بی‌قدر و ذليل می‌شمارند. 


[پاراش لخ لخاء پاسوق اوّل] 


بدان که چند پاسوق است که در اول پاراش لخلخا از تورات است و آن‌ها این است: 
«و ادنای أمرال و ايراهم آحر هيارد لوط معیمویانا غنحا اوره امین هما قوم 
اشرانا شام صافونا و انقبا و اقدما و اياماكى أت كل ها ارص أشراتاروه لخا اتئسنا 


.۱۵۷ سورة اعراف. آية‎ .١ 
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۹۸ ابتدای پاراش لخ لخا /بشارت ظهور در تورات 


و لرز عخاعد عولام و سمتی ات زرعخا کعفرها ارص أشرايم یوخل ايش لمنوت 
أت عثرها ارص کم زرعخا پیمانه». 

یعنی: خدا به ابراهیم بعد از جدا شدن لوط از نزد او فرمود: چشم‌های خود را 
بکشا! اطراف اين مکان را که در آن مقام دارى» از اطراف جنوب و شمال و مشرق و 
مغرب ملاحظه کن که جملة آن زمین را که می‌بینی به توء و به ذريّة تو و اولاد تو تا 
آخر عالم بدهم. يعنى نسل تورامانند خاک زمین, جاویدان بگذارم. چنا ن که خاک را 
کسی تواند شمرد. نسل تو را نیز تواند شمرد. بدان که در اين آیات. خدای متعال وعده 
داده ابراهیم را که تمام اشاره روی زمین را از مشرق تا مغرب و شمال و جنوب به تو 
می‌دهم تا قيامت. بدان که بدیهی است که اين وعد؛ الهیّه و بشارت ربّانيه تا کنون به 
ظهور نرسیده و به اتّفاق اهل اسلام ظهور اين بشارت عظمی فقط در زمان ظهور 
حضرت مهدی ا است که سيّد دودمان خلیل در حقٌ آن سلالة نسل اسماعیل همین 
مزده را داده که: يبلغ سلطانه المشرق و المغرب. 


[ابتدای پاراش لخ لخا] 


ایضاً در بشارات ظهور موفور السرور آن حضرت در اوّل پاراش لخلخا جنين 
مسطور است. 


(اززمين تو) و مىمولد تخا (و از مولد خود) و ميبت (و از خانة) ابيخا ال ها( يكور تو 
: برآن) ارض (زمین) اشراریکا ( که بنمايانم تورا) و اعينجا لکوی (و بگردانمتورابرای 
' قوم)کادول (بزرگ) و ابارخخا (و مبارک كنم تو را) واکد لا شمخا (و بزرگ گردانم ۱ 
نام تو را) و هيه (و باشی) براخا (مبارک) و ابارخا (ومبارک کنم) مبارخخا (مبارک 
کنندگان تو را) مقللخا (و نفرین کنندگان او تو را لعنت کنم) و نبرخونجاکل (و مبارک 
كنم به تو) مشهوت ها (همة قبيلة) آداما (آن زمين). 


بیان کلمات مسطوره‌ای نورا 


ت 


بساط اول /عبقریه ششم ۹۹ 


ترجمة این آ پات مطابق نسخة مطبوعةٌ سنة هزار و نهصد و سیزده میلادی: 

و خداوند به ابراهیم گفت: از ولایت خود و از مولد خويش و از خانة پدر خود به 
سوی زمینی که به تو نشان دهم. بیرون شو از توامّتى عظیم يبداكنم و تو را برکت دهم 
و نام تو را بزرگ سازم. تو برکت خواهی بود و به آنانی که تو را مبارک خواننده برکت 
دهم و به آن که تو را ملعون خواند لعن ت کنم و از تو جميع قبایل جهان, برکت خواهد 
یافت. 

عالم ربانی و محقق صمدانی, حاج ملا رضای همدانی - عطر الله مضجعه النورانی - 
در کتاب مفتاح النبوّة: با وجود اصراری که بر حمل اين قبیل آیات بر بشارت ظهور 
حضرت خاتم انبیا دارد, بلاواسطه. در بیان معنی آیات مسطورة در اين باب چنین 
گفته: 

بشارت مطلق به حضرت ابراهیم است که زمره تو را بزرگ گردانم و ه رکه تو را 
اطاعت کند. مورد مرحمت خود سازم و هر که تو را مخالفت كند. لعنت کنم و در 
آخر مزده داده همة قبيلة زمينهاء به تو خواهندگردید و مورد انعام من خواهند شد. 

بر احدی مخفی نیست. که این مژده تا به حال صورت وقوع نپذیرفته و الى الآن 
اتفاق نیفتاده که همه قبایل روى زمین, به حضرت ابراهیم يا اولاد اوكه آن نيز اطاعت 
ابراهیم است. كرو يده باشند و این بشارت چنان جه اهل اسلام از پیغمبر خود نقل 
می‌کنند. در محمد مهد یل که قائم آل محمد است» محقق خواهد شد. 

يس این حقيقت» بشارتی به نبوت محمد است؛ جه اين مبارکی» از برای حضرت 
ابراهیم در شريعت آن حضرت اتفاق خواهد افتاد. چنان که در قرآن مجيد از آن خير 
داده است بقوله تعالی: (لِيُْظْهِرَهُ عَلَى الّین كُلّه....)*" الخ. 


4 سورة صف. یذ‎ .١ 


۰ دور چهارم /بشارت ظهور در تورات 


[دور چهارم] 


دركاه خداوند قدير علیم» از نداشتن فرزند و وعده دادن خداوند او را به کثرت نسل و 
ذریّه به شمارة ستاره‌های آسمان, خدای تعالی ابراهیم را خبر می‌دهد به این که اولاد 
او دو حوقه خواهند بود. 

أوّل؛ بنی اسحاق که جهارصد سال در تعب و محنت خواهند بود. 

دوّم؛ بنی‌اسماعیل که خدمت دين خدا کنند و پس از ذلّت به مقام عڙٽ و ثروت 
نايل شوند و آن در دور چهارم خواهد بود. تا آن که فرماید: «و یهی هشمش با آه و 
علاطاه هاياه و هنیه تنور عاشان ولبیداش اشرعا بر بن هگزاریم». 

یعنی: و آفتاب غروب کند و تاریک شود و اینک تنور دود کننده و چراغی مشتعل 
ميان آن پاره‌ها عبور نماید. 

اين اچی زگوید: مراد به دور چهارم. شریعت چهارم است. چنان جه مرحوم ملا 
محمد على جدید الاسلام تصریح کرده؛ نظر به این که مبدا شریعت. ابراهیم است که 
در زمان خطاب رب الارباب برقرار بوده يس شريعت چهارم» شریعت مقدّسة اسلام 
است که به ظهور آن وعده الهيّه نسبت به بنی‌اسماعیل به ظهور پیوست. 

و مراد از غروب را بر همین معنی حمل کرده. يس مراد انکساف پر خلاف عادت 
است. به نحوی که در علایم ظهور حضرت صاحب الامر ۔عجل الله فرجه -در 
شریعت مقدّس اسلام وارد شده و با علامات مذکوره در ناجیل مطابق است و یا مراد 
ازغروب آفتابء هر آينه غروب شمس حقيقت» يعنى غيبت ولى عصر ارواحنا 
لتراب مقدمه الفداء -است و تنور دود اشارت به ير شدن دنيا در زمان غيبت آن 
حضرت. از ظلمات ظلم وكفر و شرك است. مانند تنورى از دود؛ مطابق أن چه در 
اخبار متواترةٌ اسلاميه ورود يافتهكه «يملاء الدنيا قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و 


۳ 
جور». 


بساط اول /عبقريّه ششم هذا 


[روایت جابر از رسول خدا(ص)] 

شيخ اجل | کرم اقدم - احمد بن محمد بن عیاش -در مقتضب الاثر *" روایت نموده 
از جابر بن يزيد جعفی كه گفت: شنیدم رسول دای می‌فرمود: به درستی که 
خداي عر وجل به سوی من در لبلة معراج وحی فرستاد: ای محمد! که را در زمین بر 
امت خود جانشین کردی؟ و او به این داناتر بود. 

گفتم: ای پروردگار من! برادرم را. فرمود: ای محمد! على بن ابی طالب را؟ عرض 
كردم: بلی! ای پروردگار من! 

خطاب رسيد ای محمد! من بر زمین 1 كأه شدم. پس تو راء برگزیدم ذ كر نمی‌شوم تا 
آن که تو با من ذ کر شوی. آن‌گاه به نظر علو به آن نگاه کردم» يس على بن ابی طالب را 
اختیار کردم و او راوصی توگرداندم تويى سيّد انبيا و علی است سيّد اوصياء آنكاه برای 
أو نامى از نامهاى خود. مشتق کردم. يس منم اعلى و او است على. 

يا محمد! به درستی که على و فاطمه و حسن و حسین وائمّه را از یک نور خلق 
کردم. آن گاه ولایت ایشان را بر ملایکه عرضه داشتم؛ هر یک که آن را قبول کرد از 

مقرّبين شد وه رکس انکا ر کرد از کافرین شد. 

ای محمد! اگر بنده‌ای از بندگان, مرا عبادت کند تا آن که منقطع شودء آن‌گاه مرا به 
انکار ولایت ایشان ملاقات کند او را در آتش خود داخل کنم. 

آن‌گاه فرمود: ای محمد! آیا دوست داری ایشان را ببینی؟ عرض کردم: بلی! 

فرمود: جلوی خود پیش بروء پیش رفتم؛ نا كاه على بن ابی طالب حسن» حسین, على 
بن الحسین» محمد بن على» جعفر بن محمد. موسی بن جعفرء على بن موسیء محمد بن 
على» على بن محمد والحسن بن على را ديدم و الحجّة القائم فى وسطهم كأنّه الكوكب 
الدری و حجّت قائم را در ميان ایشان مانند ستارة درخشنده ديدم و گفتم: أى 
پروردگار من! این‌ها کیستند؟ 

خطاب رسید ایشان امامان هستند و این که ایستاده حلال را حلال و حرام را حرام 


۲۳-۲۸ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عش ص‎ .١ 
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۲ روایت جابر از رسول خدا(ص) /بشارت ظهور در تورات 


می‌کند و از دشمنان من انتقام می‌کشد. ای محمد! او را دوست دار! زيرا من اورا وکسی 
که او را دوست دارد. دوست دارم. 
جابر جعفی گفت: چون سالم از حج ركعبه بر 0 ت او را متابعت کردم وگفتم: ای 
اباعمرو! تو را به خداوند قسم می‌دهم که آيا غر از يدرت تو را به این نام‌ها خبر داد؟ 
گفت: اما از رسول خدا جز پدرم خبر نداده» ولکن من و پدرم نزد کعب الاحبار بودیم. 
او را شنیدم که می‌گفت: ائمّه از اين امّت بعد از پیغمبر خود بر عدد نقبای بنی‌اسراییل 
است و على بن ابی طالب ا بیدا شد. 
يسكع بگفت: «هذا المققّی او لهم» اين اوّل ايشان و یازده نفر از فرزندان او است 
و کعب ایشان را به نام‌های آن ها که در تورات است. نامید: نقر ثیب؛ قنددا؛ و بيرا؛ 
مسغوراء؛ مسموعاه؛ دوموه؛ مىثوا هذار؛ يثموا؛ بطور؛ نوقر؛ فیذموا. 
3 ابوعامر هشام دستوانی که راوى اين خبراست.گفت: شخصی بهودی را در حیره که 
نزديك كربلا است. ملاقات نمودم؛ او را عتوان بن اوسوا می‌گفتند و او عالمبهودبود. او 


۳ 
۱ را از این نام‌ها سوّال کردم. 


گفت: این‌ها اسم نیستند. اگر اسامی بودند. هر آينه در سلک اسما رقم می‌شدند, 
لکن اوصاف جمیله‌ای به زبان عبری صحیح برای گروهی است که آن‌ها را در تورات 
مى يابيم و اگر از غير من سؤال نمودی» هر آينه از معرفت آنهاكور خواهد بود تا این 
جا یا خود را به کوری زند. گفتم: چرا چنین کند؟ 

گفت: امّاكورى. از روی جهل به آن ها و به کوری زدنء برای آن که معين بر فساد 
دين خود نباشد و کسی به این بصيرت پیدانکند و این که من برای تو به اين اوصاف افرار 
می‌کنم» برای آن است که من مردی از اولاد هارون بن عمران هستم به محمد ٤‏ 
مؤمنم» ایمان خود را از بهود پنهان می‌کنم و هرگز بعد از تو بر احدی اظهار نخواهم 
كرد تا بمیرم.گفتم: جرا؟ 

گفت:من د ركتب پدرهایگذشته خود يافتدامكه به اين پیفمبری که اسم او محمد 
است در باطن ایمان بیاورید تا آن که قائم از فرزندان او ظاهر شود. هر کس او را از ما 


بساط اول /عبقریه ششم ۳ 


درک کند. به او ایمان بیاورد و آخر آن نام‌ها به أو وصف کرده شده. گفتم: به جه مدح 
کرده شده؟ گفت: به این که بر جمیع دین‌ها غالب می‌شود و مسیح با وی خرو جکند و به 
دين او در آید و مصاحب او شود. گفتم: يس اين اوصاف را برای من بگوی. 

گفت: آری! آن راسترکن, مگر از اهلش. 

اما #نقرثيب»: او اوّل اوصیا و وصی آ خر انبیاست. 

اما «قنددا»: او انی اوصیا و اوّل عترت اصفیاست. 

اما «وبیرا»: او دوم عترت و سیّد شهداست. 

اما «مسفوراء»: يس او سيّد عبادت کنندگان خدای تعالی است. 

اما «مسموعاه»: يس او وارث علم اوّلین و آخرین است. 

اما «دوموه»: يس او بهترین محبوسین در زندان ظالمین است. 

اما «مى ثوا»: يس او مقهور دور شده از وطن ممنوع است. 

اما «مذار»: او کوتاه عمری است که آثارش طولانی است. 

اما «يثموا»: چهارم اسم او است. یعنی على . 

اما «بطور»: يس او همنام عم خود است. 

اما «فیذموا»: او مقصود از يدرو مادر خویش است که به امر خداوند غایب است و 
حکم او را برپا می‌دارد. 

شيخ اجلّ امجد محمد بن ابراهيم نعمانی در غیبت خود گوید: عبدالحکیم بن حسن 
سمری(ره) برای من چیزی را از اسمای ائمّه و عدد ايشان به زبان عبری قرائت کرد که 
مردی از بهود در ارجان او را املا نموده بود و او را حسن بن سلیمان می‌گفتند که از 
علمای بهود بود. من به لفظ أو بیان می‌کنم و آن جه آن را خواندم» در آن جا بود. 

خداوند پیغمبری را از فرزندان اسماعیل مبعوث می‌فرماید. اسم اسماعیل در 
تورات» اشموعیل است و اسم آن يبغمبرء «میمی ياد». یعنی محمد ٤اا‏ است او بزرگ 
خواهد شد و از آل او دوازده نفر ائمّه و بزرگانند که به ايشان اقتدار کرده می‌شود و 


نام‌های ایشان «نقرئیب» تا آخر آن چه گذشت و از او سؤال شد این اسامی, در کدام 
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سوره است؟ گفت: در مسند سلیمان؛ يعنى در قصَة او. 

این ناچی زگوید: خبر ابن عیاش و نعمانی به نحوی است که مرقوم افتاد. لیکن اين 
بومقدان ور تورات لته نطر نموده در قطه عضرت سما ن که شف او که آست. 
چنین اسامی نيافت. بلكه در سفر تکوین, در شمارة فرزندان اسماعیل اين اسامی رابه 
أين نحو می شمارد: نبايوت و قيدار و أدبيل و مىسام و مشماع و دومه و مساو 
حدار و تيما و يطور و نافيش و قدمه. و الله تعالى اعلم بحقيقه الحال و عليه 
الاتكال. 


[بشارت ظهور در کتب دیگر انبیا] 
در بشارات ظهور نور موفور السرور حضرت بقیه الله - ارواحنا فداه -است که در 


کتب انبياى بعد از حضرت موسی بن عمران, تازمان بعشت حضرت عیسی بن مریم ا 


است و در آن چند رفرفه است. 


در فصل دوّم از کتاب دانیال نبی "» نسبت به بشارت ظهور حضرت بقيّة لد و 


از خواص صنم که بختنصر دیده بود و تعبیر آن به ينج دولت که از آن به ينج ملکوت 
تعبیر می‌کند و سه ملکوت آن بالاتفاق, ملکوت بختنصر و مجوس و اسکندر رومی 
است و در دو ملکوت دیگر, ميان طوایف خلاف است و آن جه در فصل هفتم كناب 
دانیال است. از جواب چهار حیوان که خود دانیال در سال اوّل پادشاهی بنیتصر دید و 
آن چه در فصل هشتم کتاب دانیال است. از مقدّمهُ هفتاد و هفت درجة آنهاء اشارات 
قويّهاى به ظهور پیغمبر آ خر الزمان و ظهور حضرت بقَيّة ال است. 

مخفی نماند که جماعت بهود بعضی از آن جه را که مذکور شد بر «ماشیح» که 
منتظر او هستند. حمل می‌کنند و نصارا آن جه در خصوص ماشیح است. به معنی مسیح 
و مسیح را به معنی عیسی می‌دانند و بر ایشان اين اشکال وارد است که با وجود این که 
حمل بسیاری بر ماشيح منتظر يهود يا بر عیسی بن مریم» ممکن نيست و آن جه هم به 


۲ کتاپ مقدس عهد عتیق و عهد جدید. ص ۱۵۴۵ -۱۵۳۸. 
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۶ كتاب دانیال نبى» فصل دوازدهم /بشارت ظهور در كتب ديكر انبیا 


خصوص لفظ ماشیح رسيده باشد» دلالت بر مطلوب هیچ یک ندارد؛ همچنان که 
بعضی از متتبّعين کلام عبری تصریح کرده‌اند. ماشیح اسم شخص بخصوصی نیست. 
بلکه هر بزرگ و صاحب شأنى را ماشیح می‌گویند؛ يس قوياً محتمل است که مراد از 
دو ملکوت دیگر, ظهور پیغمبر خاتم و نیز ظهور وصی دوازدهم آن بركزيدة بنی‌آدم 


باشد. 


[کتاب دانیال نبی, فصل دوازدهم] 


ترجمة آية ۱۳ از فصل دوازدهم کتاب دانیال ن است که: 
۱-در آن وقت. سرور بزرگ. میکاییل که از جانب پسران قوم تو قائم است. 


بشارات وارده در کتاب دا 


خواهد ايستاد و زمان تنگنایی واقع خواعد شدكه از بودن طوایف تا سر این زمان نبوده 
* استنودرآن‌ژمان [از] قوم توء هرك سكه در کتاب مکتوب يافت شده نجات خواهد 
یافت. 

۲-واز خوابندگان در خاک زمین» بسیاری پیدار خواهند شد؛ بعضی جهت حیات 
ابدی و بعضی برای شرمساری و حقارت ابدی. 

۳-و دانشمندان مثل ضیای سپهر و کسانی که بسیاری را به راه صداقت» رهبری 
نمایند. مانند کوا کب تا ابد درخشان خواهند بود. 

؟-امًا تو ای دانیال! کلمات را مخفی کن و کتاب را تا زمان انجام کار, مختوم ساز تا 
حینی که بسیاری, گردش کرده و علم زياد گردد. 

۵ -آنگاه من دانیال نگریستم و اینک دو شخص دیگر. 2 
دیگری به آن طرف نهرء می‌ایستادند. 

۶-و یکی به مرد ملس شده به کتان كه بالاى آب‌های نهر می‌ایستند. گفت: انجام . 
اين عجایبات تا به چند می‌کشد؟ 


۲ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. صص ۱۵۶۸ ۱۵۶۷ 


بساط اول /عبقريّه هفتم ¥ 


و آن مرد ملیّس شدة به کتان راكه بالای آب های نهر می‌ایستاد, شنیدم در حالتی 
,که دست راست و چپ خود رابه سوی آسمان بلند کرد به حی ابدی سوگند ياد نمود 
كه براى يك زمان و زمان‌ها ونيم زمان, خواهد کشید و به محض تمام شدن يرا کندگی 
قت قوم مقدّسء همگي این حوادث به انجام خواهد رسيد؟ 

۸ن شنیدم» ما درک نكردم وكفتم: ای آقای من! آخر اين حوادث چگونه خواهد 
شده 

٩-اوگفت:‏ ای دانیال! راه خود پیش گیر, زيراكه این کلمات تازمان آخرين؛ مخفی 
و مختومند. 

۰-بسیاری ياك و سفید و قال‌گذشته خواهند شد و از این که شرپران» شریرانه 
رفتار خواهند نمود, لهذا هیچ يك از شریران درک نخواهد نمود و اما دانشمندان 
خواهند فهمید. 

۱-و زمان رفع شدن قربانی دایمی و نصب شدن مکروهات مخرّبی, يك هزار و 
دویست و نود روز خواهد بود. 

۲ خوشا به حال کسی که انتظار كشيده و به روزهای يك هزار و سیصد و سی و 

۳ اما تو به انجام کار راه خود را پیش گیر؛ زيراكه به استراحت گذران نموده و 
در انجام آن روزها در منصب خود خواهی ایستاد. 

اين ناچیز گوید: فقرة اخير اشاره به رجوع دانیال به دنيا در زمان ظهور موفور 
الشروراست و در خبر مروی در خرایج از حضرت حسين بن على به اين معنی 
تصریح شده که حضرت در صبح عاشورا از شهادت و نیزاز رجعت خود وائمّه و ظهور 
حضرت قائم خبر می‌دهد و می‌فرماید: «و إِنّ دانیال و يونس خرجان إلى أمير 
المؤمنين لا یقولان صدق اللّه و رسوله» و با هفتاد نفربه جنگ با اهل بصره 
مأمور شوند. يس با اهل بصره قتال داده و بر آن ها غالب شوند. 


.۸۴۸ الخرانج والجرانح. ج 3 ص‎ .١ 
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۷۸ زبوراز نظر قرآن /بشارت ظهور در كتب ديكر انبیا 


[زبور از نظر قرآن] 


در بشارت ظهور حضرت بقيّة الله در کتاب زبور است؛کما قال الله تعالی فى سورة 


"3 الانبياء: 

(وَ نقذ كَذَبْنا ِي الرَبُورِ من بَعْدِ دعر انازض یرثا عاي الصالِحُونَ) ” 
يعنى: هر آينه به تحقيق در زبور نوشتيم, بعد از آنكه نوشته بوديم دركتاب های 
آسمانی پیش از زبور, این که بندكان صالحين من زمين را مالك شوند. 

على بن ابراهيم در تفسیر *"ذ كركويد: «الكتب كلها ذكر» يعنى»كتاب هاى آسمانی 
همكى ذكر می‌باشند و در تفسير «عبادی الصالحون» گوید: «قال: القائم و اصحابه و 
الزبور فيه ملاحم و تحميد و تمجيد و دعاء» يعنى معصومكفته: مراد از عباد صالحين 


ذكر آيات مسطوره‌ای در زبور 


كه مالک زمين شوندء حضرت قائم و اصحاب آن حضرت می‌باشند وكتاب زبور 
مشتمل بر بیان جنگ‌ها و ثنا وستایش خداوند و دعاست. 

«فی رواية اخرى و أنزل الله عليه -یعنی داود- الزبور فيه توحيد و تمجید و 
دعاء و اخبار رسول اله و امير المؤمنين ا و الائمّه من ذریتهما و اخبار الرّجعة و 
ذکر القائم» یعنی خداوند زبور را بر داود نازل فرمود» در حالی که یکانگی و ثناو 
ستایش خدای تعالی در آن بود. همچنین مشتمل بود بر دعا و اخبار حضرت رسول ا 
و امیرالمومنین ا وذريّة آن دو بزرگوار و خبرهای رجعت و ذ کر حضرت قائم 
عجّل الله فرحه .۰۳۰ 

در مجمع از حضرت باقر روایت نموده که در قول خدای تعالی (أنَّ البازض 
رنه عبادي الصَّالِحُونَ) فرمود: «هم اصحاب المهدی آخر الرّمان» *. 


.۱۰۵ سورة أنبياء آيه‎ .١ 

؟. تفسير القمى؛ ج ۲ ص 7/. 

۳ تفسیر القمی. ین 

؟. مجمع البيان فى تضیر القرآن» ج ۷ ص 119. 


بساط اول /عبقریه هفتم ۱۰۹ 


این ناچی زگوید: آي مبارکه بر دو جيز صراحت دارد: 
. اوّل: این که بشارت ظهور مهدی ارواحنا فداه .در کتب سماويّة نازلة پیش از 
زبور» مسطور است و علاوه بر حدیث نبوی مذكورء اين دلیل ظاهری, برای اثبات علم 
اجمالي به آن بشارت غظمی در کتاب های آسمانی است. 

دوم آن که بشارت آن ظهور در خصوص کتاب زبور» مزیور است و اگ رکتاب 
زبور در دست نبود. کلام ملک علام ماء راكافى بو مع ذلك در همین زبوركه الحال 
ازكتب مقدّسه به شمار مىآيد. بشارت ظهور مسطور است... الخ. 


[كتاب زبور. مرموز ۳۷ ۴۵- ۹۶] 


بدان که در مرموز سی و هفتم زپور "۰ آیات زيرء چنین آمده است: 

زپراکه شریران منقطع خواهند شد و امّا منتظران خداوند وارث زمین خواهند 
بود. ۰ ۱-هان! بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود. در مکانش تأمّل خواهی کرد و 
نخواهد بود. 

۱ - وامّا حلیمان. وارث زمين خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلدّذ خواهند 
گردید. 

۹ - صالحان, وارث زمين خواهند بود و تا ابد در آن سکونت خواهند نمود. 

در سيف الامّة آمده است؛ 

در مرموز چهل و پنجم زبور *" حضرت داود است که می‌فرماید: «حکو و حر 
نجال يا رخ کی بود هودخا و هدارخا» 

یعنی» ای از همه كس شجاع‌تر! شمشیر خود را بر روی ران خود بند. 

بعد از چند کلمه می‌فرماید: «حسینخا بشنو نیم عميم تعتحنحا اییلو بلوا و 
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۱۰ كتاب زبور, مرموز ۹۶-۴۵-۲۷ /بشارت ظهور در كتب ديكر انبیا 


یوهملخ» یعنی. جمعی زیر دست تو خواهند افتاد و تیرهای تو در دل های دشمنان 
پادشاه» تند و تیز است. 

بعد از چند فقرة دیگر می‌گوید: «نبوت ملاخیم بيقر وتخانیسوا شکل لمنتخا بکتم 
أوفير» یعنی, دختر يادشاه در دست راست تو بنشیند و استقلال او از آن جهت است که 
دختر پادشاه است. 

بعد از چند فقره دیگر می‌گوید: «تحت ابویحار یهیو بانحا تشتیموا لساریم بکل 
ها ارص» یعنی: به عوض يدر و مادر, فرزندان خواهی داشت و ایشان را در همة روی 
زمين سرپرست خواهی کرد. 

تا این که بعد می‌فرماید: همگی امّت‌ها به تو اقرار خواهند نمود. 

انطباق اين فقرات بر وصی سيّدكائنات» از اوضح واضحات است. جه او شجاعترین 
مردم بود و شمشیر خود را بست و جمع بسیاری زیر دست او افتادند و تیرهای او بر 
دل‌های دشمنان پادشاه که پیغمبر آخر الژمان باشد, تند و تيز بود و دختران پادشاه بر 
پهلوی او نشست و فرزندانی داشت که همه بر تمامی زمین, ولی و صاحب اختیار 
بودند و به واسطة وجود فرزندان او و نشر محامد و مفاخر او همه أمّت‌ها در ظهور 
حضرت صاحب الا مر ا به او اقرار نمودند و نمایند. 

و در مرموز نود و ششم آیۀ ۱۱ آمده است: اقوام رابه راستی حکم خواهد نمود. 
آسمان‌هاء شادمان و زمین, مسرور شود. دریا و پری بخروشند. صحرا و هر چه در آن 
است. به وحد آیند. آن‌گاه درختان جنگل» در حضور خداوند به ترئم خواهند آمد. 


زيراكه مىآيب يعنى جهت حکومت زمین جهارا به صدق مىآيد و اقرا را بم وفای 


خود حكم خواهد نمود. 

مرموز نود و هفتم آية (۶): 

آسمان‌هاء عدالت او را اعلام و تمامی اقوا» جلالش را می‌بینند وهمة پرستندگان ' 
بت‌ها خجل می‌شوند ۳. 


۱ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. صص ۱۰۸۴-۱۰۸۵ 


پساط اول / عبقريّه هفتم ۱۲۱ 


[روایت الزام الناصب از زبور] 


در الزام النّاصب از حسام الشيعه نقل کرده که از جمله چیزهایی که خداوند با 


داود مناجات نمود, بشارتی است که در آیۀ «هفتاد و یکم» از زبور وارد شده که 
ترجمةآن چنین است؛ 

بار خدایا! قيامت خود را برای سلطان و حجّت خود را برای ذريّة او عطا فرما! 

تا آن که می‌فرماید: زود است که در دولت او حجّت ظاهر می‌شود و عدل و قسط 
را زیاد می‌نماید تا وقنی که ماه زایل شود و در بحر حکومت می‌نماید و از وادی به 
سوى آن جه روی بسيط ارض است. عالم از برای او منعطف می‌شود. لشکر پای او را 
می‌بوسد. دشمنان, زمین را نزد او به دندان می‌گیرند, از سلاطین جزایر به سوی او 
هدیه آورده می‌شود, و از سلاطین عرب و عجم برای او پیش کشی آورده می‌شود او را 
سجده می‌نمایند و جمیع پادشاهان روی زمین او را نا می‌خوانند و ملوک عجم نزد او 
شستند. 

پس از آن گفته است که نصاراء این بشارت را بر مسیح منطبق می‌نمایند و حال آن 
كه فساد آن ظاهر است. زيرا مسیح هیچ وقت سلطنت ننموده و اگر مسلم بداريم که 
مراد از آن» سلطنت واقعيّة معنويّه است. پس برای مسیح عقب و ذریّه‌ای که او برای 
آن, سلطنت و اقتدار باشد نبوده است. 

و بدیهی است که مراد از «زوال ماه»» انقراض دنیاست. يس لازمة آن اين است 
که از زمان مسیح تا قيام ساعت. عدل و داد در عالم مبسوط باشد و خلاف آن, ظاهر 
است. 

هم چنین اخبارات دیگر, بر خلاف ظاهر آن است؛ مثل تقبیل جیش, ذل اعدا 
أهداى سلاطین و ملوک جزایر, اهدای ملوک عرب و عجم. سجود جميع سلاطین برای 
أو و حاضر شدن جمیع سلاطین نزد او. 

و احدی از مورّخين و نصاراء وقوع اين امور را نسبت به حضرت مسیح ذ کر 
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1۲ كتاب صفيناى نبى /بشارت ظهور در كتب ديكر انبيا 


ننموده‌اند و چون که سلطنت عام قاهره» ثابت از برای پیغمبر ما «محمد» ا 
می‌باشد, به اتّفاق مورّخينء در اين نشأ و موهبت عظیمه و سلطنت رفیعه و شهادت 
کبری از برای عصات در روز قيامت ومقدّم بودن حضرت بر تمامی انبيا در آن روز و 
به بودن مفاتیح ابواب جنان ثمانیه دست او يس مراد از سلطان, همان بزرگوار 
می‌باشد و آن جناب است که در ذريّةُ او وعترتش سلطنت است. 


چون اخبار متواتره در انطباق جميع اين اخبارات معلومه. بر حضرت قائم ا از 
3 طرق شيعه وارد است. يس مراد آن حضرت است. ليس الا چراکه او است که ملقب به 
3 
+ حجّت است. او است که حجّت خود را برای عالميان بعد از ظهورش اظهار می‌فرماید 
2 


' وزمين راازعدل و قسط پر می‌نماید چنان که از جور و ظلم پر شده باشد. 
عدل او تا روز قيامت باقی می‌ماند و حكم او بر تمام عالمیان نافذ می‌گردد. هنكام 
ظهور آن جناب. سلاطین ذلیل می‌شوند و گردن های طغات و جبّارین برای او خاضع 


مي‌شود. 


[کتاب صفینای نبی] 


در بشارت ظهور موفور السرور حضرت بقیه الله در کتاب صفینای نبی *» است 
چنان‌که در سیف الامّة است که صفینا پیغمبری از آل داود است که در آخر بیت 
المقدّس اوّل مبعوث شده. 

در سیمان اول آن کتاب. فقراتی مذکور اس ت که ابتدای آن‌ها این است: ‏ / 

«قاروب یوم ادونای هکادول قاروا و مهر ماءوذ» یعنی: روز خدا نزدیک شد؛ 
آن روز, تلخ خواهد بود. دلير. مضطرب خواهد شد. در آن روز دلتنگی, پریشانی 
احوال, گردباد و صدای عظیم خواهد بود. در شهرهای معموره و کنگره‌های بلنده مردم 
چون نابینایان جهت عصیان خدا راه خواهند رفت. خون ایشان در زمین ريخته 


۱۶۲۹-۱۶۳۰ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. صص‎ .١ 


بساط اول /عبقریّه هفتم ۱۳ 


می‌شود. بدن‌های ایشان مثل سركينء پایمال خواهد شد و نقره و طلای آنهاء ايشان را 
خلاص نخواهد کرد. 
در سيمان سوم أ نكتاب. فقره‌ای مذكور استكه خلاصة ترجمة آن اين استكه به 
جهت جم ع كردن همة قومها بر شریعت خود. همة يادشاهان رابه ريختن غضب خود 
برایشان برطرف كنم وگرمی خشم من همه را پسوزاند. 
بعد از آن فقره می‌فرماید: 
«کی اراهفخ ال عميم سافا برو والفرء کولام بشم ادنای لعاید و شحم حاد» 
يعنى: آن وقت به قوم‌هاء برای خواندن جملة ایشان به نام خدا و عبادت كردن ایشان به 
يك روش, لب پا كيزه بر می‌گردانم. 
واضح است که در دولت نبوّت پیغمبر آخر الرّمان بود که شهرهای معموره به 
جهت عصیان خدا خراب شد خون‌ها ريخته شد و همۀ پادشاهان برطرف شدند, 
چون پادشاهان عربء عمّان. عجم» روم شام» مصر و هند و این برای آن بود که همۀ 
قوم‌ها بر شریعت خدا جمع شوند و بعد از آن, به همۀ قوم‌های ایشان, به واسطة اسلام 
لب‌های پا كيز گردانده شد تا جملگی خدا را بخوانند و عبادت همه. به يك روش 
است. 
این اچی زگوید: مضامین اين فقرات بر زمان ظهور حضرت بقية الله و بر خود آن 
بزرگوار اشد انطباق می‌باشد از آن جه مرحوم نراقی فرموده کما لا يخفى. 


[روايت ديكرى از کتاب صفینا] 


و در الزام الناصب "از حسام الشیعه نقل نموده که در فصل اوّل از کتاب صفینای 


نبى آمده است: 
زمان صاحب نزدیک شده است و روز ظهورء روزی تلخ می‌باشد که شجاع از آن 
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1۴ روايت دیگری از كتاب صفینا /بشارت ظهور در كتب ديكر انبیا 


می‌گریزد؛ روز ضیق است و در بلاد معموره و اما کن و غرفه‌های عاليه, اضطراب حال: 
ظلمت. عجّه. بادهای تند و صوت عظیم است. 

مردم مضطرب می‌شوند و مثل راه رفتن کوران راه می‌روند به جهت عصیان نمودن 
مر صاحب را. خون‌های ايشان ريخته شده و بدن‌های آنان خُرد می‌شود. طلا و 
نقره‌های ایشان, آن ها را در روزی که صاحب» پر آن ها غضب نماید. نجات نمی‌دهد. 
زیرادر وقت غضب صاحب. تمام أن جه روی زمین است. سوخته می‌شود. 

پس از آن فرموده: نصارا این علامات را به مسیح - عیسی بن مریم ۔ منطبق 
ساخته‌اند با آن که آن جه از تورایخ ایشان معلوم می‌شود آن است که جیزی از این 
علایم. مناسب و ملایم با عیسی و تا زمان آن نیست. 

جه آنكه از آن جمله است. نزدیک شده زمان صاحب. تا آن که می‌فرماید: آن جه 
راكه از آن سختی‌ها مبتلا می‌شوند به واسطة غضب نمودن صاحب, بر آن‌ها است و 
صاحب از القاب خاصَهٌ حضرت بقيّة الله است. کمالا یخفی. 

و قول آن که فرموده: طلا و نقرةٌ ایشان, در روز غضب صاحب. آن‌ها را نجات 
نمی‌دهد؛ اين خود دلیل واضحی اس که مراد از صاحب. مسیح نیست؛ زیرانصارا 
اتفاق دارند بر این که مسیح غضوب نبوده و هیچ وقت غضب نفرموده. 

يس از این عبارات. صحت انطباق اين علامات بر قائم 8 ظاهر می‌شود نه غير آن. 
جه آن که مراد از صاحب. کسی است که غير ازكويندة اين علایم است و این گوینده۱ 
همانا از وجود و آمدن آن خبر می‌دهد و نصارا به الوهیّت مسیح قایل‌اند. به اعتقاد 
ایشان مسیح قايل به اين علایم و مبشر به ظهور و مُخبر از ظهور صاحب است. پل 
بايد صاحبء غير از مسيح باشد و آن شخص به دلالت لفظصاحب. ظهور آن بزرگوار» 
اقتدارش بر مخالفين و استعلايش بر جبابره طاغين و سخت گرفتن جنابش بر امرا و 
سلاطین, غير از حضرت بقيّة الله نيست. 

بنابراين روز ظهور آن نور موفور السرور بركقّار و معاندین, يوم عبوساً قمطريراً 


و عذاباً صباً ويا آنكه مراد از آن علايم آن جيزهايى باشد که وقت ظهور آن حضرت. 


بساط اول /عبقریه هفتم 1۵ 


بر قلوب واقع خواهد شد از خوف و هول و اضطراب. از ندایی که جبرییل در ميان 
زمین و آسمان می‌نماید و آن حضرت را اسم می‌برد که از آن ندا مردم به فزع در 
میا یند. خواپیده, برپا مىايستد و ایستاده. می‌نشیند و نشسته برپا می‌ایسند. 

ممکن است مراد از ظلمت و عجّه و بادهای وزنده تند به کسوف شمس و خسوف 
قمر 1 آن روز اشاره باشد و وزیدن باد سیاه» به باد سیاهی که در وقت ورود آن 
بزرگوار در مدينه مىوزد و امتحان ايشان در جبت و طاغوت اشاره باشد. يس تمام 
آنها را هلاک می‌نماید. 

و مراد از صیحۀ عظیمه. آن صيحداى است که هنگام ظهور آن جناب در نزد قرص 
آفتاب بلند می‌شود. آن گاه اهل آسمان‌ها و زمین‌هاء آن صيحه را می‌شنوند که: الا یا 
اهل العالم! هذا مهدی آل محمد! 

اين مهدی, آل محمد است که ظاهر شده با او بيعت نماييد تا آن که هدایت يابيد. 

و قول آن که فرموده: مردم مضطرب می‌شوند تا آن که به جهت عصیان نمودن 
ایشان به صاحبء مثل کوران راه می‌روند. مراد آن است که اضطراب آنان به واسطة 
اقتدار صاحب و سلطنت او نسبت به ایشان است و ايشان از آن جناب خایف و در غىّ 
خود تائه '" هستند. 

بسراین مطلب دلالت دارد آن جه که در فصل اوّل و دوّم آن کتاب است که 
می‌فرماید: ای امّت ذليلة خفیفه! پیش از گذشتن فرصت ایمان بیاورید و اجتماع 
نماييد او را - يعنى صاحب را -و پیش از روز تعب و انتقام متابعت نماييد. 

مراد از ريختن خون‌ها و پایمال شدن جسدهاء آن چیزی است که حضرت سيّد 
الشهدا له در خطبة خود که اخبار به ظهور و کشیدن تيغ انتقام است. در ایام رجعتش 
اشاره می‌فرماید و به خونخواهی خود تصریح می‌فرماید. انتهی الخبر و الله المستعان 

و عليه التکلان. 


1. تائه: گردنکش. 
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بساط اول /عبقریّه هفتم ۱1۷ 


بعد از آن بر نمی‌گردد مگر وقتی که خدای تعالی خواهد و چون قول ایشان از برای 
“رتناو این نصٌ اقرب است و غرض من با قطع نظر از تعضب. دفع از مت محمد است؛ 
برای تو مطابقت آن جه اماميّه با اين نص ادّعا می‌کنند. در مذهب ذ ک کردم انتهی, ۰0 
این ناچیز گوید: آيات مزبوره در اوّل باب يازدهم کتاب اشعیا لا است و بعد از 

اين آيات, آيات دیگری صریح در بشارت ظهور است, 

۴) بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد. جهت مظلومان زمينء به راستی 
حکم خواهد نمود. جهان را به عصای دهان خويش زده» شریران را به نفخة لب‌های 
خويش خواهد کشت. 

۵ و کمربند کمرش عدالت و کمربند میانش» امامت خواهد بود. 

#)كرك با بره سکونت خواهد داشت و يلتك با بزغاله خواهد خوابید وگوساله و 
شير و پرواری با هم و طفل کوچک آن ها را خواهد راند. 

۷ گاو و خرس با هم خواهند چرید و بچه‌های آن ها با هم خواهند خوابید و شیر 
مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد. 

در فصل چهل و پنجم کتاب اشعیا ۰ بعد از آیاتی که در نهی بت پرستی بنی‌اسراییل 
است. اين آیات مذکور است: آية (۲۲) بنو (رو کنید) الى (به من) و هيوا (و رستکار) 
شعوکل (شوید همه) افص (جمعیّت) ارص (ز مین) کی (که) اتی (منم) ال (خدا) و ان 
(و نیست) عودبی (دیگری, به خود) نشعنی (سوگند می‌خورم) يا صامیپی (بیرون 
آمد) صداقاه (از دهن من به راستی) دابار (سخنی) و لا يا شوب (و نداره برگشت)کی 
لی جرع (كه برای من زانو دو تاکنند) کل (همه) برخ (آفریدگانم) يتشابع (و قسم 
خورند به من) کل لا شون (همة زبانها). 

خلاصة اين آیات آن که خدای تعالی بعد از تقریع و نکوهش بنی اسراییل بر 
پرستش اصنام و نهی آنان از آن کردار زشت. می‌فرماید: ای همة اهل اطراف زمین! به 


.۱۷۸- ۱۷۹ الزام الناصب فى اثبات الحجة الغائب. ج ۱ صص‎ .١ 
.۱۲۷۴ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. ص‎ ۲ 


وصف نمودن نصرانی شمایل آن جناب را دز زبور داود 


لتر شاوی 


كولاتا لجسا ل وف 
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1۸4 كتاب شعياء سيمان ۲۶-۲۷ /بشارت ظهور در كتب ديكر انبيا 


من رو ی كنيد تا رستكار شويدكه منم خداوند ونيست ديكرى. 

به ذات خود سوگند می‌خورم از دهن من به راستى سخنى بيرون آمد و برگشت 
ندارد که زانوهاى همه آفریدگانم برای من دو تا شود و همه زبان‌ها به من سوگند 
خورند. 

اين ناچیز گوید: بر هيج منصف پوشیده نیست که این بشارت الهیّه, افاره به 
ظهور حضرت مهدی - آرواحنا فداه -است که تمام اهل عالم به خدای متعال روی نیاز 
آورند وکل بنی‌آدم برای قرب به حضرت ذوالجلال نماز گزارند. آیین زشت 
بت پرستی و کفر و شرك را از صفحة عالم براندازد و اطراف جهان را از توحید و 
تفرید و عبودیّت خدای مجید پر سازد. 

به اتفاق تمام ارباب مللء اين وعده ریّانی و مزده سبحانی» هنوز به ظهور نرسیده و 
نخواهد رسید مگر به ظهور ماشیح به اعتقاد يهود و نزول مسیح. به اعتقاد نصارا و 
خروج حضرت مهدی ًة به اعتقاد قاطبة مسلمین و عقيدة نصارا با عقيدة اهل اسلام 
مطابق است. جه به اجماع مسلمین نزول مسیح م بعد از خروج حضرت مهدی ا 
می‌باشد. 


[کتاب شعياء سیمان ۲۷ ۲۶] 


در سیف الا است که حضرت شعیای بيه بيعمبر: در ب خود در سیمان بيست و 


3 ششم و بيست و هفتم در بیان آمدن مهدی آخر المان می‌فرمایند: ابتدا در سلیمان 


بشارات در داوق 


م بيست و ششم پاسوق‌های چندی می‌گوید که ال آن ها اين ست :«بیوم ههو يسوشر 


کتاب 


إز هشیر هزییرص يهود اعيرعاذ لانو بشوعاع جوموت و احل». 
و خلاصة معنى اين ياسوقها با پاسوق‌های بعد به حذف بعضى زواید. آن است ‏ 
که: 


در آن روز در زمین يهوداء ‏ یعنی بيت المقدّس -و حوالی آن, تسبیح و ستایش تو 


بساط اول / عبقريّه هفتم 11۹ 


خوانده خواهد شد و خواهد گفت اي نكسى است که شفاعت كنندة ماهاست. يس 
گذاشته شود در آن حصار و پیش حصار يعنى (شير حاجی هان!) 

درها رابا ز كنيد برای آنكه داخل شوند جماعت نيكوكاركه حق رانگاه مىدارند. 
/ و خطبه‌های کهنه گذشت تا اين که مىفرمايد: 

“بدانيد اوست که آنانی که در بلندىها سا کنند را سرنگون خواهد ساخت و آن 
شهری که خود رااز همۀ شهرها بلندتر می‌شمرد نیز سرنگون خواهد ساخت و آن شهر 
را پاهای فقرا و قدم‌های مسا کین پامال خواهند کرد زیرا راه‌های مقدّسين راست 
می‌باشد و جاده او برای راه رفتن, راست است. 

آن‌گاه می‌گوید: ای شعیا! اين نور خداء اسم تو و یادداشت توء خواهش روح و نفس 
ما بوده است. در شب‌ها آرزومند ظهور تو بودیم و به اين جهت وقتی که صبح طلوع 
كند. روح ما از برای تو بیدار خواهد شد. 

ای نور خدا! وقنىكه دیوان‌ها را در زمين بکٌنی. سا کنان زمین, عدالت رااز تو تعلیم 
خواهند گرفت. به اين جهت بر آن منافق رحم نخواهی کرد جه در آن وقت هم 
عدالت ياد نخواهد كرفت به جهت آن که در زمینی که به مقدّسان تعلّق داشت. عمل 
های قبيح به جا آورد. 

ای نور خدا! ان شاء الله دست قوّت تو بلند شود و اما حاسدان تو نبینند و ندامت 
برند و آتش غضب توء دشمنانت را بخورد. 

ای نور خدا! آن زمانی که ما بی تو بوده‌ايم» همه کس ما رادر تصرف خود گرفته بود 
و به اين جهت تسلی ما همی ياد تو بود. يس آنانی که اهل جهنم اند رجعت نخواهند 
نمود و ای نور خدا! از این راه آنانی که ما را در تصرّف خود گرفته بودند. خورد و 
خمیر خواهند شد به نحوی که یاد آن ها از روی زمین کم شود. 

ای نور خدا! تازه جلالت به هم رسانیده‌ای, بلکه جلالت تو از ابتدابوده و این‌ها که 
تابع توانده در وقت تنگی تو را جستجوكردهاند و در وقت شدّت. حدیث تو دين ایشان 


بوده است و این است که در وقت خوشی خواهند گفت: ما در غیبت توء از قبیل زن 


ی تخر 


جوا 


كفا کتاب شعیاء سیمان ۲۷ -۲۶ / بشارت ظهور در کتب دیگر انبیا 


حامله بوديمكه زاييدن او نزدیک شده و دردمند باشد وبا وجود اين اقرار داريم که 
سبب بيفتادن جبّارانى که در زمين بودند آن بو د که ما عدالت را در زمين به جا 
نياورديم. 

و اگر آن چه تو به واسطةكلام خدا فرموده بودی؛ به عمل می‌آوردیم؛ مدّتى بودكه 
جبّاران را از روی زمين محو کرده بودی و زمان خوشی آمده بود. يس آن جه ما از 
ظالمان کشیدیم. به سبب اعمال خودمان بود زیرا عمل‌های خود را خالص نکرده و 
زمان ظهور تورا به تأخير می‌انداختيم. 

يس می فرماید: «ینحو متتحاء نو لاتی یقومیم هاتتصوا ودننی شوخنعا فارکی تل 
اورون تلئكا و اراص رفاهبم تبیل» يعنىء مرده‌های تو زنده شوند و اموات تو 
3 برخیزند ومسکن گیران خا ک» توراستایش کنند. به شبنم تو [ که ] شبنم روشنایی ونور 


3 است. 


کلمات مسطوره‌ای 


آن‌گاه در سیمان بيست و هفتم در پاسوق بيست و دوم می‌گوید: «لح عمیم 
بونحدار تخا ایسکورد لا تخا بعد نچاچی تمیعت رئفع عد بعوز زاعم کی هينه 
آذونای یاص می‌موا فوموا لیفقد عود يوشب ها ارص ات و امیها و لو تحسن عو و 
عل هروقیها». 

اين خطاب شعیا به قوم خود است. یعنی: ای قوم من! داخل محال سکناهای خود 
شوید و سهل مدّتی, در به روی خود ببندید تازمان خشم بگذرد. زیرا این نور خداست 
که بیرون خواهد آمد برای آن که دیوان گنهکاران سا کنان زمين را بکند و آن‌گناهان را 
برای اپشان رد کند. ۱ 

زمين در آن زمان. خون خود را آشکار خواهد کرد و کشتگان خود را نخواهد 
پوشانید. 

«بیوم ههو یفقود اذونای بحریو حقا شاوهکد و لاورح خذا قاعل لیویاتان تا 
حاش بارئح و عل لیویاتان ناحاش عقلتون و هارق ات هتنیم اشربنام بیوم ههو کرم 
حمرعتولا» . 


بساط اول / عبقريّه هقتم هذا 


يعنى: در آن روز نور خدا به شمشير قوى و بزرگ و سخت خود از ليوياتان انقام 

ليوياتان از قرارىكه جزانيم نصرانى در فهرست أسامى عبرى نوشته دو معنی دارد: 
یکی اجماع و اتاق وديكرى دست برادرى دادن دو نفر به یکدیگر برای خدعه ومكر 
و حیله. 

به هر حال می‌فرماید: از ليوياتان انتقام خواهد کشید که چون آلتی بود دست به 
كردن هم کرده که خبرها را از طرف بالا به زیر می‌گردانیدند و این لیویاتان گره د رگره 
و کج و پر پیچ بود. يس در آن روز, آن نور خداء باغ خود و حديقة مهر و صداق خود را 

در پاسوق بعد می‌فرماید: و خواهد گفت منم که آن را محافظت می‌کنم و عوض 
می‌دهم برای کسی که بخورد هر چه ليوياتان به دیگری خورانید. 

ا گر منصف در اين فقرات تأمّل نمايد. می‌بیند که آن همه» احوال آن خبری اس تکه 
پیغمبر ما در حق فرزند خود فرموده ومقدّمة ليوياتان به عینه مصداق آن اتّفاق و عهد 
و پیمان و برادری غاصبین حقوق آبای صاحب الرّمان است و خصوص آن حوزة 
خثناءی چنان جه حضرت امیر المومنین ل در خطبة شقشقيّه فرموده که مصداق گره 
د رگره و پر پیچ وتاب است و طلبیدن باغ مه رکه اشاره به باغ فدک است که ليوياتان به 
دیگران خورانید» صریح در مطلب می‌شود. خصوص چون أن جه را حضرت شعيا در 
سیمان سی و دوّم کتاب خود می‌فرماید به آن‌ها ضم شود که اوّل پاسوق‌ها این است: 
«هن لصئدق ایملخ مئلخ اول صادویم لمیش باد يا سوریم» تا آخر پاسوق‌ها که 
خلاصة معانی آن ها چنین است:هان! آن پادشاه به عدالت پادشاهی خواهد کرد و در 
آن زمان, شاهزادگان در دیوان, مقدّم خواهند بود. 

در آن روز چنان خواهد بودکه آن مرد گویا اشاره به ليوياتان باشد » چون کسی 
می‌شود که از طوفان بگریزد و خود را از رعد و برق وباد پنهان دارد و آن پادشاه از قبیل 
رودخانه در وقت تشنگی شدید وساية سكف عظیم در ميان پیابان خواهد بود. 
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۱۳۲ كتاب شعياء سيمان ۲۶-۲۷ /بشارت ظهور در كتب دیگر اتبیا 


در آن زمان چشم‌ها خيره نشده و منافق. بزرگ ناميده نخواهد شد. گوش‌ها زود 

خواهد شنيد. دل‌ها ادرااک خواهد نمود. زبان لالان, فصیح تكلم خواهد کرد و جاهل 
و نادان, پیشواگفته نخواهد شد. 

تا این که می‌فرماید: در آن زمان برای منافق بدترین رقت‌ها خواهد بود زیرا به 
اتفاق رفیق خود خیال‌ها کرده است برای آن که مظلومان را به سخن مردم فریبانه 
ضايع کند. 

ای منصف! نظر کن به آن جه در اين مقام تصریح فرموده از مقدّم بودن شاهزادگان 
در ديوان ‏ جه در آن روز ائمّةٌ انا عشرثلا رجوع خواهند فرمود -و از گریختن 
لیویاتان و وصف منافق و این که فرموده بهاتفاق رفيق خود برای ضايع کردن مظلومان, 
سخن مردم‌فریب گفته» جه مصداق همة آن ها ظاهر و هویدا و بر احوال ابوبکر و عمر 

و هم چنین مصداق آن جه در سیمان یازدهم آمده که ابتدای آن در اواخر, مذکور 
می‌شود و آخر آن اين است که بعد از آن که خبر می‌دهد از آخر الرّمان در وصف آن 
نور خدا می‌گوید: آن نور خداء به عدالت دیوان مسا کین را خواهد کرد و به راستی 
انتقام مظلومان را خواهد کشید. ایمان. کمربند او وعدالت. میان‌بند او خواهد بود. 

در زمان او گرگ و برّهء در یک جا سا کن خواهند شد. يلتك و بزغاله در یک 
مکان خواهند چرید. گوساله و شیر و ميش با هم خواهند بود. گوساله و خرس باهم 
خواهند دوید. شیر و گاو پیش هم كاه خواهند خورد و طفل شیرخواره دست در 
سوراخ مار خواهد کرد و چون آن جه در سیمان چهل و دوم و چهل و نهم فرموده به 
آن‌ها ضمیمه شود. اظهر و اصرح می‌شود. 

جه حضرت شعیاء در سیمان چهل و دوم همین کتاب که ابتدای آن سابق بر این, 
مذکور شد. در آخر می‌فرماید: من از خبرهای تازه خبر می‌دهم و پیش از آ ن که به 
وقوع پیوندند به شما اعلام می‌کنم. برای نور خداء تعریف و ستایش تازه‌ای بخوانید که 


ستایش او در انتهای زمین» در دریأی جزای نزد سا کنان آن جزاير است. 


بساط اول /عبقریّه هفتم ۱۳۳ 


در سیمان چهل و نهم. در مقامی که خدای تعالی به آن نور خطاب کرده آن جه 
خلاصة آن اين است که می‌فرماید: پروردگار دعای تو را در روز شفاعت شنيد. تو را 
کمک و محافظت نمودم و برای امت میثاق قرار دادم تا زمین را زنده سازی و 
میراث‌هایی راکه به تاراج رفته بود به تصرّف خود درآوری» محبوسین را از بندها 
بيروث آوری, و به آن‌هایی که به ظلمت غیبت گرفتارند. بگویید که ظهور کنند. 

تا این که مىفرمايد: زيرا رحم کنندة ایشان, ايشان را حکومت خواهد کرد و 
جادّه‌های من عزیز خواهند بود و این است آن ها که از دور و از سمت دریای مغرب 
خواهند آمد. 

و آن جه در این جا فرموده که از سمت دریای مغرب خواهند آمد با آن جه در 
فصل چهل و دوّم فرمود انتهای زمین, در دریای جزایر ستایش آوره با آن جه شيعه 
می‌گوید که آن حضرت. در انتهای زمين. در دریای مغرب در جزيرة خضرا است. 
مطابقت دارد. 

و جزاير بسيار بسیار است. بلكه اهل فرنگ نیز از آن جزاير خبر دادهاند و 
حکایات جمعی در خصوص آن جزای, شايع است و اگر خوف تطویل نود حکایت 
شیعیان و فرنگیان را در اين خصوص نقل می‌کردم ". 


[واقعه سيد الشهدا(ع) در کتاب شعیا] 


و در آخر اين فصلء در واقعة حضرت سيّدالشهداء اباعبدالله الحسین اق که 
بعد از آن نبوت هیلدو در چهل و ششم کتاب ارمیا نقل می‌شود و تصریح به آن, در 
کتاب شعیا نیز مذکور است. که خدا می‌فرماید: 

ای فرزند حبیب من! که به مصلحت‌های بسیار گرفتار زحمت و مصیبت شده‌ای» 
به خاطر نرسانی که من تو را فراموش کرده و خلاص نخواهم نمود. 


1۹۹-۲۱۲ ر.ك: الزام الناصب فى اثبات الحجة الغائب. ج ۱ء ص‎ .١ 
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۱۳۴ واقعه سید الشهدا(ع) در کتاب شعیا /بشارت ظهور در کتب دیگر انبيا 


خواستم به واسطة تو حجت‌ها را بر همه مخلوقات تمام کنم؛ به همین جهت. تو 
را خلاص نکردم و چنان ندانی که من تو را فراموش کردم! اگر مادر فرزندش را 
فراموش کند من نيز تو را فراموش خواهم کرد بلکه ا گر مادر, فرزند را فراموش کند - 
منء تو را فراموش نمی‌کنم. 

اين است که به يد قدرت خود تو و ده نفر دیگر را در آن شهر علم انداخته بودم که 
از آن ده شهر "*علم به وجود می‌آید و آن‌ها دیوارها و حصارهای آن شهر خواهند بود 
و آنان که می‌خواهند نسل شما را منقطع کنند. ممکن نیست ارادۀ خود را به اتمام 
رسانند, بلکه به نفاق و اعمال خود گرفتار از دنیا خواهند رفت. 


1 تا این که بعد ا زکلامی می‌فرماید: آن زمینی که به تو تعلّق داشت و به سبب منافقین 
3 


( خراب و بیابان شده بودء در آن وقت جمعيّتى به تو خواهم داد که برای سکنای ایشان, 


تنگ خواهد شد: با وجود آنكه آنانىكه در آن روزء تور از قبيل آب می‌آشامیدند از 


3 روی زمین محو خواهم نمود. 


8 


در آن زمان, وقتی که خود را بی‌اولاد پنداشتی از فرزندانی که از تو به وجود آمده 
بهگوش خود. خواهی شنيدكه به تو خواهند گفت: وسعت همة زمين برای آن که در آن 
سا کن شویم» کم است. پس آن را وسيع ساز! آن‌گاه تو در دل خود. خواهی‌گفت: آن‌ها را 
برا ی که متولّد گردانید. حال آن که من خود را بی اولاد می‌پنداشتم؛ زیرا وقتی که دل از 
دنيا بركندم و اولاد خود راكشته وعيال خود رااسير و سرگردان ديدم كمان می‌کردم 
از من کسی در دنيا نخواهد مانده زيرا همه دست ازاعانت من برداشته. مراتنها 
" كذاشتند. پس اينهاكه حال می‌بینم. کجا بودند؟ ا 

م ن که خداوند توأم, به تو می‌فرمایم: ای بندۀ من! بدان هنوز مانده اس ت که بیاید آن 
زمانی که دست قدرت خود را به سوى عجمان دراز خواهم نمود و در ميان آن‌ها لوای 
خود را بلند خواهم ساخت تا پسران تو را در ميان بغل‌هاء و دختران تو را در بالای 


دوش‌های خود به راه برند. 


۱. اصل: دی گویا ده صحیح باشد. 


بساط اول /عبقریه هفتم ۳۵ 


پادشاهان. مربّی ايشان و زنان ایشان, دایگان اولاد تو خواهند بود روی های خود 
را بر خاک گذاشته. به تو تعظیم خواهند نمود و به زبان خود. خاک قدم تو را از راه 
اخلاص خواهند خورد و خواهند لیسید. 
آن وقت. خواهی دانست که منم خداوند مهربان که ممکن نیست بگذارم آن‌هایی 
كه اميد خوة را دز من ذا ههان شرمنده وده 
تا این که مىفرمايد: همة آنان که دیوان تو را کرده‌اند. من به عدالت. دیوان ایشان 
را خواهم کرد و همة اولاد تو رامستخلص خواهم گردانید و به دشمنان تو.گوشت‌های 
خودشان را خواهم خورانید و خونشان را از قبیل شراب صاف نشده به ايشان خواهم 
نوشانید, اين تنبیهی است به جهت ایشان, که در دنا مقرّر خواهم نمود. 
صراحت اين مراتب را در حق حضرت سیّدالشَهد امد ملاحظه كن و ببين جه نوع 
ظهور دارد؛ از خطاب به فرزند حبیب من و خبر ا زگرفتاری و مصيبت» بودن او با ده 
نفر دیگر از پرادران و فرزندان او در شهر علم که پیغمب ری تصریح نمود. «انا مدینه 
العلم و على بابها» خبر دادن از اراد قطع نسل ایشان که در کتاب ها و تواريخ ظاهر 
است و خراب و بیابان شدن کوفه که زمینی است که به او تعلّق داشت. جه حضرت 
امير المؤمنين لڳ فرمود: مه شهر خداست و مدینه, شهر بيغمبر وكوفه: شهر من 
استء بسیار شدن اولاد آن حضرت و ظهور قدرت الهی در حق او در ميان عجمان که 
همه ایشان از شیعیان خاص او بودند. 
و پادشاهان عجم به حدّی در تضرّع و تعظیم به خدمت او می‌کوشند که در بلدة 
طب قم که دختر [بیست و] ”" شش, هفت ساله‌ای از نسل آن حضرت مدفون است. 
. سلاطین ذوی الاقتدارء چون به آن آستان رسیدند. ابتدا آستان را می‌بوسند و همه در 
۱ آستان ملک پاسبان حضرت امام حسین لاء سر خضوع بر خاک می‌گذارند. 
خدای تعالی در تربت مقدّس آن حضرت. شفا قرار داده تا صدق آن جه به شعیا 
فرموده که خاک قدم تو را خواهند لیسید. به ظهور رسد و دشمنان آن حضرت. چنان 


:۷ اصل: شش هفت ساله‌ای. 
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۱۳۶ فصل هشتم و نهم كتاب شعیا /بشارت ظهور در كتب دیگر انیا 


به جان هم افتادند که همه گوشت و خون یکدیکر را خوردند؛ چنان جه از حکایات 
ححَاج بن پوسف و شبث بن ربعی ملعون که در کربلا حاضر بود وعبدالله بن زبیر و . 
غيره ظاهر است و در رجعت نيز ظاهر خواهد شد. 

در خصوص آن جه در اين مقام مذکور شد با دو سه نفر از علمای اهل ذمّه صحبت 
داشته و از تفسیر این ياسوقها از ایشان استفسار شد بعضی در همۀ آن جه تفسیر شده 
موافقت نمودند و با بعضی دیگر اندک اختلافی بود که در مطلب تفاوتی نمی‌کرد. 


[فصل هشتم و نهم کتاب شعیا] 


در براهین السَاباطیّه است که در فصل هشتم در آي چهارم از کتاب شعیا و در 
فصل نهم در آيةٌ سی و سوّم از روميّه است چیزی که ترجمة آن به عربی اين است: 

«ها انا واضع في صحیون حجرة عشرة و صخرة شك و کل من يؤمن بها لا 
یخجل». 

يعنى: من در صحيونء حجره عشره وصخرة شک را وضع می‌کنم و هرکس که ایمان 
بياورد به آن, خجالت زده نمی‌شود. 

پس از آن فرمود: می‌گویم مقیّد نمودن عدم خجالت را به ایمان به آن‌هاء دلیل بر 
صحت نبوت عيسى 4 است و نصارا به اين فقره. بر ربوبیّت مسیح استدلال نموده‌اند و 
اين بر مدّعاى آن‌ها دلالت ندارد و صحیون کوهی است در بيت المقدّس و گفته شده آن 
کوهی است که اساس بیت المقدّس بر آن نهاده شده و حجره و صخره و عشره و شکب از 
الفاظ مترادفه است. ۱ 

و سیاق کلام در روميّه این است که پولوس مردم را به وجود حضرت عبسی ا 
موعظه می‌نماید و بهود را بر ایمان نیاوردن به آن حضرت, توبیخ می‌نماید تا آن که 
می‌گوید: 


و امّا اسراییل به درستی که او شریعت عدل را طلب نمود و به آن ظفر نیافت. زیرا 


بساط اول /عبقریّه هفتم ۱۳۲ 


يهود. آن را به ایمان طالب نشدند. بلکه آن را به اعمال شریعت طالب شدند. 

تا آن که می‌گوید: و از برای سكنة بیت‌المقدس مصیده‌ای است و زود است که به 
سردر می‌آیند و ساقط می‌شوند و شکسته می‌شوند و مقيّدكرده می‌شوند و اسیرگردیده 
می‌شوند. آنكاه شهادت را بییجید و صُحُفَى را که نزد شا گردهای من است ببندید و من 
زود اسّت که رب آن چنانه‌ای را انتظار می‌کشم که روی و گردن خود را از اهل بيت 
بنی اسراییل مى يوشاند و آ گاه باشید که من و اولادی که خداوند به من بخشیده علامت 
عجیبه‌ای در اسراییل [است] از برای رب جنودی که در صحیون سا کن می‌شود. 

پس از آن گفته است: این فقره بر عیسی بن مریم دلالت ندارد, جه آن که صفت 
اولی راكه ذ کر نموده رب جنود است و عیسی بن مریم چنین نبود» یعنی لشکری 
نداشت که رب آن‌ها باشد. 

صفت دوم که ذ کر نموده؛ این است که در صحیول» حجره و عشره وضع شده است 
یعنی شکٌی در آن واقع است. پس اگر بگویی که به تحقیق, شک در مسیح نمودند. 
جوابش اين است که مطلق شک. در صدق دلالت اين فقره بر مسیح کفایت نمی‌کند. 
جه آن که» بعد از این وارد است که یعثرون و بسقطون و این بر مسیح صدق نکند. 

صفت سوم آن است که او صورت وگردن خود را از بنیاسراییل می‌پوشاند. یعنی 
غير ایشان را دعوت می‌نماید و حال آن که دعوت ابن مریم مختض به بنی‌اسراییل بوده. 
چنان که در فصل پانزدهم در آية چهل و دوم در انجیل می به اين مطلب تصریح شده 
است. يس اين فقره نیز بر مسیح صادق نیاید. 

صفت چهارم آن اس ت که او ناسخ شرایع ما قبل خود است. زيراكه فرموده: «اطوو 
الشهادة و اختموا الصَحف» و حال آنكه عیسی بن مريم؛ در فصل دهم در آية پنجم از 
متی چیزی می‌گوید که ترجمة آن» اين است: 

این دوازده نفر را که عیسی لا فرستاده؛ امر فرموده راه عوام را نروید و در یکی از 
شهرهای سامرییّن داخل نشوید! بلكه به سوی گوسفند گم شد بيت اسراییل بروید. 

و در فصل نوزدهم در آيةُ هفدهم از انجیل متی اس ت که: لکن | گر اراده داشته باشی 
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۱۳۸ كتاب زكريا /بشارت ظهور در كتب دیگر ائبيا 


که حيات در تو دمیده شود. يس بر احكام محافظت نمای...الغ و تمام اين مذکورات 
صریحند در خصوص نبوت عیسی 3 و نسخ ننمودن او ناموس موسی را. 

و وقتی که اينها را دانستی. بدان که غایت اين فصل, بشارت دادن به بعثت 
محمد و خبر دادن بعد از مبعوث شدن به ظهور حضرت مهدی ل است. 

تا آن که بعد از کلامی طولانی می‌گوید: مراد از «و لرّب الجنود الّذی یسکن في 
صحیون» به سوی حضرت مهدى4ة.اشاره است. زیرا حضرت محمد را به 
رب‌الجنودی وصف نمود که روی خود را از بنی‌اسراییل می‌پوشاند و هرگاه چنین 
باشدء سکونت او در صیحون راست نيايد و او حضرت مهد است که در صحیون 
می‌نشیند و ا کثر علما به سوی اين مطلب رفته‌اند و تصریح نموده‌اند که حضرت 


مهدی لا در بیت المقدس مستقر می‌شود و آن را به اموال هند آباد کند *. 


[کتاب زکریا] 


در بشارت ظهور امام زمان لا دركتاب حضرت زکریّا "۳" نشان ۱۴ است: «و 
هايا بوم احاد...الغ». 

يعنى: يك روز باشد که آن پیش خدا ظاهر است. نه روز باشد نه شب در وقت 
غروب روشنایی ظاهر شود. 

بدان که آفتاب راسه حالت است. اوّل: مرئى بودن قرص و شعاع آن برای‌ناظرین با 
عدم موانع؛ در اين حالت آن زمان» روز باشد. دوّم: مرتی نبودن قرص و مشهود بودن 
شعاع اين زمانء نه روز است ونه شب مانند زمان غروب آفتاپ که حالتی متوسشط 
ميان روز و شب است؛ هم جنين برای آفتاب حقيقت حجّت بالغة الهیّه یکی از سه 
حالت زیر را می‌توان تصوّر نمود. 
.١‏ ر.ك: الزام الناصب فى اثبات الحچة الغائب. ج ۱. ص ۲۰۹ ۲۰۷. 
۲ کتاب مقدس عهد عتيق و عهد جدید. ص ,120١‏ 
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اوّل: تابش انوار افاضات بركليّة ذرّات ممکنات با مشهود بودن جسم و محسوس 
,بودن هیکل عنصری او برای مؤمن و کافر و برٌ و فاجر و این, حالت حضور او است. 

دوّم: تابش اشعه انوار او بدون نمایش جسم عنصری او برای کل يا بعض. از این 
حالت, به غيبت حجّت تعبیر می‌شود. 

سوّم:آن که او راه ابش انوار فيض ونه نمایش ظاهر جسم باشد. لیکن اين صرف 
احتمال عقلی است. وگرنه خالی بودن عالم از حجّة الله و خليفة الله بر حسب براهین 
عقلیّه و نقلیّه که در مقام خود ثابت و مقرّر است. امری محال است که «الخليفة ثم 
الخليفة الحجّة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. قال امير المؤمنين 1 : للم بلی 
لاتخلوا الارض من قائم لله بحجّة ظاهراً مشهوراً او مستتراً مغمورا»* آنكاه 
خواهى دانست که در عبارت مزبوره نخست اشاره به غيبت» سپس بشارت ظهور 
است و چون ظهور بعد از غیبت تامّهكه قابل اشارت و بشارت باشد. برای هیچ یک از 
حجّتهاى الهیّه. واقع نشده مگر برای مهدی موعودی که جماعت شيعه مدّت‌ها 
است او راغايب دائند. 

و ما ان شاء اللّه در این كتاب به نصوص متواتره ثابت مىكنيم که مهدى موعود 
منتظر که صاحب غيبت تامّه است. هر آينه حجّة بن الحسن ‏ ارواحنا لتراب مقدمه 
الفداء -است. يس بر هیچ منصف يوشيده نيست که کلام مزبور اشاره به بشارت آن 


ظهور موفورالسرور است. 


در پاسوق‌هایی که در سیمان نهم کتاب زکریّا *" است حنين است: «کیکی مژدبت 
سیون هاریعی بت يور شلیم هينه ملکخ يا و ولاخ صدیق و توشاع عاهونی و 
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روخب عل حمور و یخیرتی رئخب می‌فرائم وسوس می راو شلیم و میخر 
ثاقتشت مىلحا ما و ديبرث الوم لكوئيم او ما شلومى يام ايمى ناهار عدافسى 
ارض». 

یعنی: شاد باش أى ولایت اسلام! و خوشحالی كن ای ولایت بيت المقدّس!كه اینک 
پادشاه تو مىآيد از برای تو راستگو و شفاعت کنندة گناهکاران فقیر باشد و بر الاغ 
سوار شود و اسب سواری را از ميان بهود و لشکر را از بي تالمقدّس نیست کند و کمان 
جنگ را بشکند و اسلام را در ميان عجمان ظاه رکند و حکم او به دریاها و از دریاها 
و رودخانه‌ها تا انتهای زمين برسد. معنی اين فقرات به نوع مذکور به نحوی است که با 
معانی الفاظ آن‌ها موافق است. 

یکی از علمای نصارا و دیگری از بهود. آن‌ها را تفسیر کرده‌اند به آن جه فی‌الجمله 
با آن جه ما تفسي ركرديمء مخالفتی دارد و آن دو تفسير نیز با هم اندک تغایری دارند. 
ولیکن هیچ يك مضرّ به استدلال ما نیستند. 

اما مفتر نصرانی» جنين تفسیر کرده: يعنى» خرّم باش ای دختر اسلام! و خوشحالی 
کن ای دختراسلام! و خوشحالیکن او ختربیتلمقس! ها که پدشاء تباید که 
معصوم و شفاعت کننده باشد و فقیر خواهد بود. الاخ سوار شود و لشکر را از افراهیم 
- یعنی از سبط يهود -زینت کند. اسب را برطرف خواهد کرد و کمان جنک را خواهد 
شکست. خبر زمان عدالت را به عجمان بدهد و اختیار او از دریا وازهمة 
رودخانه‌ها تا انتهای زمينء خواهد بود. 

مَا؛ مفشر يهودى جنين تفسي ركرده: شاد باش ای طايفه و جماعت بیت‌المقدس! و 
خوشحالی كن ای جماعت اسلامیان! که يادشاه تو بيايد.كه راستگو و فرج دهنده تا 
آخر مگر این که به جای خبر زمان عدالت به عجمان بدهد. گفته: و اسلام را برای 
همه گروه‌ها بیان کند. 

بنابر سه تفسیر. صراحت آن‌ها در مطلب واضح است و انطباق او بر پیغمبر ما 
نهایت وضوح دار جه او تصریح فرموده که خدای تعالی. مرتبة شفاعت گنهکاران 


بساط اول /عبقریه هفتم فرز 


اثت راب او عط فرموده و آیة تود تخطیث قاض )ليرول ران ست 
و آن حضرت فقیر بود و مرتبة فقر او واضح است و بر الاغ سوار می‌شد و الاغ سواری 
آن حضرت. به یعفور مسمّا بود و رباست لشکرکشی و جمع لشکر را از ميان يهود 
برطرف ساخت و اسب را از ميان يهود برطرف کرد جه ايشان را از سوار زین شدن 
من نمود و در اطراف عالم بهود. نمی‌توانستند بر اسب زین دار سوار شوند. 

و بنابر تفسیر دوّم و سوم که مطلق گفته: اسب را برطرف سازد و به خصوص 
بيت المقدّس نگفته‌اند, باز مطلب ظاهر است. چون در مکّه و مدینه و ميان اعوان و 
انصار او اسب یافت نمی‌شد الا نادراً و التّادر, کالمعدوم و لشکر بهود رانیست و نابود 
گردانید و نی زکمان جنگ شکستن که کنایه از بسیار جنگ کردن يا شکستن کمانداران 
مخصوص او بود و ظاهر ساختن اسلام» در ميان عجمان يا در ميان همه گروه‌ها هم 
واضح است. 

و بنابر تفسیر دوم نیز که به جای این گفته: و خبر زمان عدالت را به عجمان بدهد 
نيز ظاهر است؛ زيرا زمان عدالت را آورد. چون فرمود: «ولدت فى زمن ملک 
العادل» که ۳" مراد. انوشیروان عادل است که از عظمای سلاطین عجم بود و اختیار و 
تسلط او به همۀ اطراف زمین رسید و همه اين صفات در آن سرور متحقّق بود و 
نمی‌تواند مراد از آن عیسی ا باشد. چون او جنان جه در انجیل مذکور است. 
می‌گوید: من مبعوث نگشته‌ام مگر بر بنیاسراییل. علاوه بر این عیسی لد . هرگز کمان 
جنگی نشکست و خبری از زمان عدالت به عجم يا ساير مردم نداد و اسلام را ظاهر 
نکره بلکه پادشاه نبود که بتواند بيايد. سوّم می‌فرماید: پادشاه تو بيايد. عبارت سیف 
الأمّة تمام شد. 

این ناچیزگوید: قويّاً محتمل است مراد از آن که دربارة او فرموده: و شاد باش ای 
طایفه و جماعت بي تالمقدّس! و خوشحالی كنيد ای جماعت اسلام! که پادشاه تو 
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1۲ كتاب حورل نبی /بشارت ظهور در كتب دیگر انبیا 
بیاید که راستگو و فرج دهنده باشد و اسلام را برای همة گروه‌ها بیان کند. حضرت 
بقيّة الله باشد. زيرا چنان که در سابق گذشت. آن حضرت در بیت‌المقدّس وارد شود و 
آن را به مال هند آباد کند و او است که فرج عامّة خلایق, به وجود نازنینش حاصل 
می‌شود و او است که دين اسلام را برای همة گروه‌ها بیان کند و تمام روی زمین را به 
دين اسلام بدارد. کما لا یخفی. 


[کتاب حورل نبى] 


در بشارات ظهور موفور السرور حضرت بقيه الله در کتاب حورل نبى است. 
در الزام النّاصب *" از حسام الشیعه نقل نموده که در فصل دوّم از کتاب حورل 
پیغمبر» از بشارات ظهور آن بزرگوار چیزی است که ترجمة آن اين است: 

صوت خود را بلند نماييد در کوه مقدّس, زیرا روز صاحب آمده و روز ظلمت 
نزدیک شده‌است. روزی که تموّج در هوا يبدا شود و عجه‌ها و باران در آن باشد. 

بسیاری از امّت و شجاعانی که مثل آنان در الین نبوده و در آخرین نيز نخواهد 
آمد. در آن روز منتشر می‌شوند؛ آن امّت و شجاعان د رکوه‌ها پرا کنده شوند و در بين 
چشم‌هایشان, آتش سوزنده باشد و از عقب ایشان» آتش برافروختة صاحب شفیر و 
شهیق باشد. 

پیش روی صاحب لا زمين مثل باغ‌های سبز و خرّم و پشت سر او زمین, بی أب و 
علف می‌باشد. 

احدی قادر نیست او را منهزم نماید. لشکریان او پا به زمين می‌زنند. مثل پازدن 
اسب قوىٌ به سرعت رونده و صداهای ایشان, مثل صدای لشکریان عظیمی که از قلل 
جبال, صدا را بلند کنند. شنیده می‌شود. ایشان» مثل آتش برای خس و خاشاک 


سوزنده‌انده و در پیش روی صاحب. مثل امّت قويّه و شجعان عليّه. مستعد برای حرب 


1٩۳-۱۹۷ الزام الناصب فى اثبات الحجة الغائب. ج ۱ ص‎ .١ 
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هستند. امت‌ها به بغض او مبتلا و صورت‌هاء به واسطة أو سياه می‌شوند. 

وامّت صاحبء مثل شجعان رُكوض نموده ازديوارها بالا روند. راه خود راگرفته 
و نصب عين خود قرار دادهاند و از آن تجاوز نمىنمايند. 

روز صاحب. روزی است که برادر از برادر خود فرار می‌نماید و آن را نجات 
نمى4هد. در آن روز زمین‌ها متزلزل می‌شوند. آسمان‌ها متحرّ ک می‌گردند و آفتاب و 
ماه تيره و مظلم می‌شوند. 

تا آن که می‌گوید: صاحب در مقابل لشکر خود صيحه می‌زند. زیرا ایشان بسیارند 
و شجاعان و مطیعان امر او هستند. 

يس روز صاحب, روز عظیم هولنا کی است و کیست که شداید آن روز را طاقت 
بیاورد؟ 

ترجمة آن جه در کتاب حورل نبی استء تمام شد. 

سپس گفته است: نصارا اين آيات را بر خاتمیّت مسیح, برهان گرفته‌اند؛ با این که از 
مسیح ظهور صوتی که در نزد تولد و پا در وقت بعشت آن ممتاز باشد» هرگز نقل نشده 
است و نیز به اتفاق جمیع نصارا امّت مسیح زياد نبودند. 

هم چنین امّت مسیح شجاع و ممتاز نبودند و علایم مذكورة دیگر را نیز نداشتند 
و چنان جه نصارا از اسفار انجيليّله استظهار نموده‌انده حضرت مسیح هميشه در بدر و 
منهزم از يهود و در بیابان‌ها و صحراها از آنان مختفی بوده است. 

و چون در این آیات اشاره به لقب صاحب. که مخصوص حضرت حجّت است» 
ظاهر است به همراه ساير علایمی که مسطورة در کلام و مذکورة در مقامند. يس بر 
هیچ صاحب عقلی, مخفی نماند که اين آيات» بر حضرت بقيّة الله منطبق‌اند نه بر مسیح 
واواستكه منادی, در وقت ظهور او هنكام طلوع آفتاب در نزد قرص آن ندا می‌کند؛ 
به صوتی جلى که اهل آسمان‌ها و زمین‌ها آن صوت را می‌شنوند. آن گاه نسب شریف 
خود را أبأعن اب تا جد بزرگوارش, حضرت حسین بن على 0 می‌شمارد. 

مراد از یوم ظلمت و يوم تموّح هوا و عجاج و مطر و ريح: اشاره به اتيان آن سرور. 


یا 


نازرا[ مولاناعا 


عدم توافق آیات با جناب مسیح 


بشما 


الا 


2 ام 


I 


اه 
1 


ی 


جک 


1 


E‏ كتاب حورل نبى / بشارت ظهور در كتب ديكر انبيا 


بعد از ظهورش به مدينة منوره و امتحان نمودن او مردم رابه جبّت و طاغوت است و 
نيز بیرون آوردن آن‌ها از قبرهایشان و امر نمودن مردم به بیزاری جستن از آن‌هاو 
وعد عذاب دادن به کسانی که از آن‌ها تبرّى نجویند. يس می‌نمایند محبّین و شیعیان 
آن‌هاء از بیزاری جستن از آن‌ها ابا می‌نمایند. آن گاه صاحب ا امر می‌فرماید باد 
سیاهی راکه می‌وزد و تمام آن‌ها را هلا ک می‌نماید. 

عدد امّت و اصحابش سی صد و سیزده نفر می‌باشند که همگی از اتقیا باشند و 
رجوع شیعیان خاصٌ ‏ یعنی به سوى دنیا و خروج سيّد حسنی باگروهی بسیار و نزول 
عیسی لد و اصحاب کهف و رجوع انبيا و اوصیا به دار دنیا در آن زمان می‌باشد و 
معاونت جمع کثیری از ملایکه و شجاعان برای آن حضرت می‌باشد و این مطابق با 
حدیثی اس تكه: در این روز برای هر شيعه قوّت چهل مرد شجاع عطا کرده می‌شود و 
قلب‌های آنان قوی‌تر از آهن است. 

همانا اگر بخواهند کوه‌های بلند بر زمين فرو رفته رااز جای می‌کنند, ترس و بیمی 
در دل آن‌ها نيست و مايل به سوی قتال اعدایند. دشمنان را می‌کوبند کوپیدنی و آن‌ها را 
در کوه‌ها يرا کنده می‌سازند يرا کنده کردنی. 

هرگاه صاحب با لشکریان خود عالم را طواف و گردش نمایند. ديّارى از کافران در 
روی زمين باقی نمی‌ماند و اگ ر کافری به درخت يا زیر سنگی يناه برد آن درخت و 
سنگ صاحب را فریاد می‌زنند که اين دشمن خدا اين جاست. به من يناه آورده و نزد 
من پنهان شده او را بگیرید و بکشید. 

و مراد به قول او که فرمود: نار محرقه و نار موقده اين است که مخالف و طاغی از 


طاعت صاحب. به اتش سوزنده از جلوی رو و یا از پشت سر خود مبتلا می‌شود که او 
رام وكقد. 

و مراد از قولش که فرموده: در پیش روى اوبستانهاى سبز است. اشاره است به آن 
جه در وصف او و زمان ظهورش وارد شده است از این که خداوند عژوجل در آن 


هنگام, برکات خود را از آسمان نازل می‌فرماید به نحوی که هر درختی در آن وقت؛ 
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آن جه خداوند بخواهد. ثمر و بر می‌دهد و شاخه‌های آن از بسیاری میوه به شکستن 
می‌رسد و ميوةٌ تابستانی در زمستان و زمستانی در تابستان یافت می‌شود. 

آسمان رحمت خود را بر عالمین می‌بارد. آن رحمتی که از روز سقیفه و غصب 
خلافت امير المومنین ا از مردم قطع شده است. يس اگ رکسی از عراق بیرون آمده و 
به سوی شام برود. قدم خود را نمی‌گذارد و برنمی‌دارد مگر بركياه و علف, چنان جه در 
فصل نهم از کتاب مس "" پیغمبر نيز به اين تصریح شده که به درستی که از کوه‌ها: قطره 
قطره روغن خارج می‌شود و به مثل نهر جاری می‌گردد و از خانة صاحب. جشمةٌ آب 
شیرین» جاری می‌شود و مراد از خانةٌ آن سرور. مسجد کوفه است و به تحقیق در 
حدیث وارد شده است که چشمه‌های جاریه از مسجد کوفه چهار تا است؛ چشمۀ 
روغن, جشمة شیر چشمة آب طهور و چشمه‌ای از آب. 

و مراد از قول او که فرمود: از عقب آنه زمین بی آب و آبادانی است. اشاره است به 
انهدام عالم و عمارات آن. 

و مراد از آن که خود و لشکریانش. مثل رکض خیل زمین را رکض می‌نمایند. اشاره 
است به پیچیدن زمین برای او و لشکرش و مسافت بعیده را به اسرع وقت طی نمودن. 

و مراد از رکض لشکریانش به مثل شجاعان و بالا رفتن ايشان بر دیوارها نیز طىّ 
الارض لشکریان او است. 

و مراد از ابتلای امم به غضب او. فرو رفتن آن‌ها در زمین است. به واسطة مخالفت 
نمودنشان صاحب راء مثل سفیانی و لشکریانش که سی صد هزار نفراند و مثل خسف 
واقع در خراسان و خرابی بیشتری از بلدان, در زمان ظهور او. 

هر صاحب راهی, راه خود راگرفته می‌رود و کسی کسی را اذیّت نمی‌نماید. اين 
اشاره است به حدیثی که در وصف زمان او وارد شده که در آن زمان قلوب مردم» از 
حقد و حسد و عدوان, تصفیه می‌شود. گوسفند با گرگ در يك جرا گاه جمع می‌شوند. 


زن با زینت خود از عراق به جانب شام بیرون می‌آید. در حالی که تنها است, احدی به 


.١‏ کتاب امس نبى در كتاب مقذس نیست. 


3 1 


ال 


۱۳۶ کتاب زکیال تبى /بشارت ظهور در کتب دیگر انبیا 


او متعرّض نمی‌شود و دزنده‌ای او را اذیّت نمی‌نماید. 

و مراد به حرکت آسمان, حرکت ملایکه در آن است به حهت نصرت آن جناب. 

و مراد از ظلمت آفتاب و ماه ظلمت آن‌ها بر خلاف عادت است. که ماه در خر 
ماه رمضان منخسف و آفتاب. در نیمه آن منکسف می‌شود. 

و مراد ازصيحة صاحب در مقابل لشکرش, اشاره است به کثرت لشکر آن حضرت 
و کمال شجاعت ايشان و نهایت اطاعت آنان از آن جناب. 

روز ظهور آن بزرگوار نیز روزی عظیم و هولنا ک است که مخالفین آن سرور, تاب 
دیدن شداید و محن آن روز را ندارند و این برای کسی که فى الجمله در اخبار وارده در 


حالات و ایام ظهور آن جناب تتبّع نموده باشد. ظاهر است. 


[ کتاب زکیال نبى] 


در بشارات ظهور موفور السرور حضرت بقية الله است. در کتاب زکیال نبی. 

ايضاً در الزام الّاصب "از حسام الشیعه نقل نموده که زکیال پیغمبر در فصل سی و 
هفتم از کتاب خود گفته: 

خداوند فرموده: به درستی که من اهل اسلام را جمع می‌نمايم و تفرّق آن‌ها راجمع 
می‌کنم و آن‌ها را در زمین می‌آورم. بر تمام ایشان سلطان حا کمی حکم می‌فرماید. يس 
انقیاد کرده نمی‌شود و بعد از آن, از برای دو سلطان؛ 

و ذلیل نمی‌شوند و هرگز از بدی اختیار و افعال خود و از عصیان نمودنشان/به 
واسطة پرستش بتان کراهت نمی‌ورزند» زود است آنان را از رجس و بت پرستی, ياك 

منم خدایی که پروردگار ایشانم. بندة من داوده نب ایشان و سلطان آنان است. 


گوسفند چران بر جمیع ایشان منفرد می‌شود. پس در حجت‌های من مَشی می‌نمایند و 


۲ الزام الناصب فى اثبات الححة الغائب» ج ۱ صص ۱٩۹۲-۱٩۳‏ 


بساط اول /عبقریّه هفتم ۱۳۷ 


فک 


احکام مرا حفظ می‌نمایند. 

چون به اعتقاد نصاراء زکیال بعد از داود به منزلة داود و پدر از برای سلیمان است» 
ممکن نیست بگوییم مراد از آن سلطان حا کم داود است. کمالا یخفی. 

و هم چنین اين فقرات بر مسیح نيز منطبق نمی‌شوند. اگر جه احياناً از مسیح, به 
داود تعبير می‌نمایند؛ زیرا اين» نزد طايفة نصارا و مخصوص به ایشان است. اما از 
باری‌تعالی و کتب سماویّه, اطلاق داود به مسیح نشده است. 

به اتفاق نصاراه مسلمین بنی‌اسراییل, در زمان مسیح هیچ وقت مجتمع نشدند و 
وارد ارض و دیار خود نگردیدند؛ بلکه آن‌ها هميشه متفرّق بودند بلکه تفرّق ايشان در 
آن زمان‌ها زیادتر و شدیدتر بوده است. 

ودر تاريخى ذ کر نشده که در آن وقت. سلطان حا کمی. داود نام در میان ایشان باشد 
که بر جميع بنی‌اسراییل. حکمران باشد و نمی‌شود مراد از سلطان, مسیح باشد. زیرا آن 
جناب. اقتدار پیدا نکرد و سلطنت نیافت. 

هم چنین احدی از مورّخين نقل ننموده که بنی‌اسراییل در آن وقت از عبادت 
اصنام اجتناب نموده و معابد آن‌ها خراب و بت‌های آن‌ها معدوم شده باشند؛ بلکه 
نصارا طعن بر بنی‌اسراییل را متوجه می‌دارند. به جهت ایمان نیاوردن ایشان به مسيح» 
به واسطة آن‌چه معتقد آن‌ها است از نسبت قتل مسیح به ایشان. 

از آن جه ذ ک رگردید. معلوم شد اين فقرات ازكتاب زکیال نبی بر مسیح هم منطبق 
نمی‌شود. يس متعیّن, انطباق آن بر حضرت قائم منتظر است. 

مؤيّد. این انطباق, اخباری است که وارد شده که آن بزرگوار بعد از ظهورش, در 
بين رکن و مقام ایستاده و به أعلئ صوته ندا می‌فرماید: 

«الا يا ايها الجماعة المخصوصة و المدّخرة المحفوظة المنتصرة من الله لي من 
قلي على وجه الأرض اسرعوا الىّ». 

يس خداوند نداى آن بزركوار رابهكوشهاى اصحاب آن حضرت می‌رساند. آنكاه 
مشرقی ایشان از مشرق و مغربی ايشان از مغرب. در طرفة العینی نزد حضرتش آمده و 


عدم تطابق آیات بر حضرت مسیح بو 
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۱۳۸ كتاب زكيال نبى /بشارت ظهور در کتب ديكر انبيا 


اطرافش مجتمع می‌شوند. 

اين است مراد از آیه و بشارت زکیال که فرمود: ایشان بعد از تفرّق مجتمع می‌شوند 
و در ارض مکه و قبلة الاسلام می‌آیند و چون اتفاق كلمة اصحاب ما بر این است که آن 
حضرت بر جمیع ملوک ارض, مستولی و مستعلی می‌شود و آثار آن ها رامحو می‌نماید 
و سلطنت. به وجود شریفش منحصر خواهد بود يس مراد از سلطان و حا کم بر جمیع» 
آن سرور است. 

خلایق در آن وقت. برای احدی منقاد و مطیع نمی‌شوند مکر از برای اوء زیرا آن 
جناب اث رکفر و شرک رااز زمین محو می‌فرماید. اختلاف را از ملل و ادیان بر می‌دارد 
ودين را یکی قرار می‌دهد. چنان که در واقع هم یکی است که (إنَّ الین عند الل 
الْإِسْلَامٌ)"" و وعدة الهیّه ظاهر می‌شود که فرمود: (الِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ که وَلَوْ كَرِةَ 
الْمُشْرِمُونَ)”" و نيز فرموده: لوَيَكُونَ لین ينو)*”. 

پس بنا بر آن چه ذكر شد. محتمل است که داود در عبرى محرّف از مهدى باشد و 
اگر محرّف هم نباشد. لا محاله به سوی خبر مروی دربارة آن حضرت اشاره است که 
در زمان ظهورش در ميان مردم به حکم داود حکم می‌فرماید. یعنی بر طبق واقع و 
باطن حکم می‌فرماید. چنان که داود هم. چنین حکم می‌نمود. 

و آن جه راكه فرمود: ایشان در حجج من مشی می‌نماید و احکام مرا حفظ 
می‌نمایند. اشاره به حدیثی است که دربارة آن حضرت وارد شده که آن سرور» 
اختلاف رااز ميان مردم برمىدارد وعالم را مشمول عدل و امنیّت می‌نماید و ميدع او 
و جش-خاتم النبیین و آبای گرامش را اطاعت می‌کنند. 


٩ سورة آل عمران. آي‎ .١ 
۳۳ سورۀ توب آیذ‎ ۴ 
۳۹ سورة انفال آیذ‎ ۳ 
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در بشارات ظهور حضرت -بقية الله عجّل الله فرجه الشریف در کتاب میلکیس 


در حسام الشّيعه است که در کتاب میلکیس نبیء که بنی‌اسراییل او را نبی می‌دانند. 
چنین است که خداوند سبحانه و تعالی می‌گوید: 
زمانی مثل تنور افروخته شده می‌آید و ظلمتی که مثل ذرّه در او است. يس در اهل 
ظلم می‌وزد. به نحو ی که از ایشان رگی باقی نمی‌ماند و ای کسانی که از اسم من ترسنااک 
هستيد. زود است از زیر بال ای آفتاب عدالت و شفا بر شما طلوع نماید تا آن که 
خداوند عرّوجل: می‌فرماید: زود است که پیش از آنء ايليا را بر شما مبعوث نماییم. 

و در آن‌کتاب بعد از نقل اين آیه فرموده: محو آثار ظلم در زمان عیسی له از نصارا 
نقل نشده است و چگونه اين خبر خداوند. از قطع عرق ظلم و محو آثار آن, به زمان 
عيسى ل مختص باشد با آن که نصارا بر شیوع ظلم در زمان عیسی ا به خصوصه 
اتفاق دارند و اجتماع اهل آن زمان بر قتل مسیح و به دار کشیدن او و هم چنین در 
زمان‌های بعد از آن کلمه متّفق و اخبار متواتر است بر این که محو ظلم و آثار آن» در 
زمان قائم موعود ‏ عليه الصلوة و السلام -است. 

در زمان او است که عالم پر از عدل و داد مىشود, بعد از این که پر از ظلم و جور 
باشد و در زمان ييغمبرى از پیغمبران, ظلم و جور محو نشده است. 

يس متعیّن است که آن کسی که از او به شمس عدالت و شفا تعبير شده قائم موعود 
می‌باشد و مراد از این که شمس عدالت در زیر بال و تحت جناح او است, آن است که 
تمام امراض کفر و شرك و نفاق در زمان او مرتفع می‌شود ودين دين واحد می‌گردد. 

و مراد از ایلیا؛ آن قطب اولیا؛ حضرت امير الموّمنین #4 است. جه آن که ایلیا بنابر 
اصطلاح نصاراء الیاس نبی است و در اين جا ممكن نیست مراد از آنء الياس باشد. جه 
آن که این عبارت در کتاب میلکیس نبی است که او در زمان عیسی لا بوده و الياس» 
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هلا کتاب میلیکس پیغمبر /بشارت ظهور در کتب دیگر انبیا 


وجودش در عصر داود بوده. يعنى الياس زمانی دور و دراز الياس پیش از ميلكيس 
است. پس ایلیا بر الياس منطبق نمی‌شود. 

هم چنین ممکن نیست مراد از ايلياء يحيى باشد؛ زیرا در فصل اوّل از انجیل يوحنًا 
است که بهودیان. علمای خود را نزد حضرت يحيى فرستاده و از او سؤال نمودند: تو 
ایلیا هستی؟ 

به ایشان جواب داد: من ايلياى موعود نيستم؛ به درستی که من يحيى می‌باشم. 
بنابراین ظاهر شد که بهود تا زمان حضرت يحيىء انتظار ایلیای موعود را داشتند. 

علاوه بر این» آن چه از فصول اناجیل استظهار می‌شود این است که مسیح و یحبی 
معاصر بوده و با هم در يك زمان بودنده يس ظاهر شد از آن جه بیان گردید که بشارت 
سابقه که فرمود: ما ايليا را پیش از آن روز هولنا ک مبعوث می‌نماييم» منطبق نیست 
مگر بر حضرت امير المؤمنين ل34. 

و مؤيّد اين استظهار آن است که در اخبار متواتره وارد شده که اسم حضرت 
امير المؤمنين ا در تورات» ایلیا است و در باب علايم ظهور حضرت حجّة بن 
الحسن ‏ است که ن زد قرص آفتاب» صورتی ظاهر می‌شود و مراد از آن, 
امير المؤمنين ما است. 

جه آن که آن بزرگوار در اوان ظهور حضرت قائم ل ظاهر می‌شودو آفتاب در 
مرکز خود قريب یک ساعت از سیر كردن مىايستد. 

آن‌گاه صورت مبارک حضرت امير المؤمنين ا و بهای آن بزرگوار به نحوی 
ظاهر می‌شود که مردم می‌شناسند و ندا می‌فرماید: خداوند عالې باقی را - يُبعنى 
حضرت صاحب را از برای هلا ک نمودن ظلمت مبعوث فرمود. 

در حدیث است که خروج دابة الارض بعد از خروج دجّال است و آن از کوه صفا 
در مَك معظمه خارج می‌شود و این که خاتم سلیمان و عصای موسی با او است. يس 
خاتم را بر پیشانی مؤمن و کافر می‌گذارد و نسبت به مؤمن: «هذا مؤمن حمَّأه ونسبت 


به کافر: «هذا کافر حمّ» نقش می‌شود و از رأس الحالوت از دابة الارض سوال کرده شد 


بساط اول /عبقریه هفتم ۱۳۱ 


گفت: به تحقيق نام آن ایلیا است. 

يس آن جه در اخبار است که خروج ایلیاء به وقت قلیل و مت کمیء قبل از خروج 
حضرت قائم ا می‌باشد صادق آمد وكالشّمس في رائعة النهار ظاهر شد که مراد از 
بشارت کتاب میلکیس, بشارت به ظهور حضرت بقيّة الله عجّل الله فرجه الشریف - 
هی ما اردنا نقله ۳ 


[كتاب عزیر نبى] 


در بشارات ظهور موفور السرور حضرت بقية الله عجّل الله فرجه الشريف -در 


كتاب عزير پیغمبر است. 

در حسام الشّيعه است که در فصل دهم ازكتاب عزير پیغمبر آمده: 

اهل سامرًا سلطان ورييس خود را مثل کف دريا بر روی آب طرد می‌نمایند. 

يس از آن فرموده: طايفة مسيحيّه اين آيه را تأویل و آن رابر مسیح منطبق 
می‌نمایند. حال آن که به هیچ وجه من الوجوه مناسبتی ما بين حضرت مسیح و سامرًا 
نیست وعدم مناسبت نیز ظاهر و هویدا است؛ چنان چه, انطباق اين آیه بر حضرت 
قائم. ظاهر و صریح است. جه آن که آن حضرت است که در سرداب خانه‌اش از ابصار 
ظلمه در دریایی که به اعجاز آن بزرگوار در آن سرداب ظاهر شد منهزم و مستتر 
گردید. ۱ 

آن سرور از انظار غایب گردید و الحال آن سرداب برای طايفة شيعة اثنی عشریه. 
مقام معروف و مزار مشهوری است. با آن که مسیحیّین در تواریخ خود ذ کر نکرده و 
روایت ننموده‌اند که مسیح فرار نموده باشد يا ازسامرًا و طریق آن عبور کرده باشد و یا 
در اراضی قريب به آن» ورود نموده باشد. يس این آيه قطعاً بر مسیح منطبق نشود به 
علاوه آن جه در اين فصل از کتاب عزیر است که خداوند متعال در مقام غضب 


1٩۰-۱۹۲ الزام الناصب فى اثبات الحجة الغالب. ج ۱ ص‎ .١ 
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لهذا کتاب حیقوق نبی /بشارت ظهور در کتب دیگر انبیا 


فرمودنش به اين بلدهء چیزی می‌فرماید که ترجمة آن اين است: 
به درستی که سامرًا مورد هجوم واقع می‌شود. زیرا اهل آن خداى خود را به غضب 
آوردند. طفل‌های ايشان قطعه قطعه مىشوند و شکم زنان آبستن آنها پاره می‌گردد. 
این مواعید معلومه. کنایه از این است که اين بلده» مورد تهاجم وأقع می‌شود. چنان 


جه تمام اين مواعيد, بعد از غيبت آن بزركوار در اين بلده, واقعكرديد 0 


[كتاب حيقوق نبى] 


در بشارت ظهور امام زمان اء دركتاب حيقوق نبی '"است. 
بدان که حضرت حيقوق از پیغمبران عظيم الشأن بنی‌اسراییل است. از تاريخ 
يوسف بن کوریون معلوم مىشود, در زمان تسلّط بختنصر بر بي تالمقدّس واسيرى 
بنی‌اسراییل حيات داشته و به اعتقاد يهود. بعد از حضرت حيقوق پیغمبری مبعوث 
نشده است. 

در فصل دوم کتاب حيقوق. آیاتی مذکور است که خدای تعالی بعثت حضرت 
خاتم انبي ابيط را به حیقون بشارت داده است. 

هم چنین در فصل سوم اين بشارت. تكرّر يافته. از آن جمله در آية سوم 
می‌فرماید: الوه (خالق) میتمان (از جنوب) يابو (می‌آید) و قادوش (و خاص) مهر 
پاران (ا ز کوه فاران) سلاه (هميشه)كيسا (بپوشد) شامیم (آسمان را) هو دوا (شرافت او) 
و تهیلاتو (وستايش او)مالاه (پرکند) هاارض (زمین را). 

الوه در لغت عبری به معنی اله است. معنی آمدن خالق از جنوب ظهور رحمت 
الهيّه از جهت جنوب است و مراد از جنوب, مکۀ معظمه است که در جنوب / 
بي تالمقدّس - محل وحی به حیقوق -واقع است و آن جه بعد فرموده که خاص ا زکوه 


۱۸۸-۱۸۹ الزام الناصب فى اثبات الحجة الغائب, صص‎ .١ 
۱۶۲۱-۱۶۲۵ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد حدید. ص‎ ۲ 


بساط اول / عبقريّه هفتم ۳۲ 


ياران می‌آید, بیان همان فقرة اولى است که در حقیقت. خداى تعالى رفع توهّم تجسّم 
فرموده يعنى مقصود از آمدن خدا از جانب جنوب. ظهور خاص ازكوه فاران و ياران 
است که به اتفاق جمهور مفسّرين يهود. مک معظمه می‌باشد. 

جنان جه در پاراش هيشاره, در بیان ظهورات زمزم و مسكن حضرت اسماعيل 
می‌فراماید: و يشب (مسكنكرفت) بمیدر (در بيابان) ياران (ياران) و تقه (و بستد) لو 
(برای) ايمو (مادر او») ايشاه (زن) بارض (از زمين) مصريم (مصر) اتفاق كردهاند که 
مراد مکه می‌باشد. 

مقصود آن که اين آيات بالاتفاق, خبر از ظهور حضرت مهدی يه است که كلمة 
مقدّسة: «اشهد ان محمّداً رسول الله» در تمام صفحةٌ ارض پر شود و وعده صريحة الهيّه 
(یْظهر؛ علی الّين له وَلَوْ ره الْمُشْرِكُونَ)""آشكا ركردد و مذاهب مختلفه و ملل 
متنوعه برطرف شود. يس اين آية اخيره اخبار از ظهور حضرت صاحب الأمر 
-ارواحنا فداه است. 


[كتاب ملاخى نبى] 


در بشارات ظهور حضرت بقية الله دركتاب ملاخی *'" ييغمبر | 
در سيف الأمّه آمده است که در سيمان سوّمكتاب ملاخى است که ابتدا مىفرمايد: 
«كى هن هيوم تابوعر كنتور و هايوكل رديم و خل عوثر ایشعا» يعنى: زمانی خواهد 
آمد که چون تنورٍ آتش, گرم باشد و جمیع منكران و ستمکاران مثل ذرّه خواهند بود. 
يس می‌فرماید: و در این روز ايشان خواهند سوخت به نحو ی که نخواهند ماند و 
بعد از چند کلمه می‌فرماید: «هين انوخی شولح لاخم ات اليا هناوی لیفن بویوم 
هکادول و هنور» یعنی: در آن روز عظیم. ایلیا را خواهم فرستاد. 


۳۳ سورة توبه آیذ‎ .١ 
۱۶۵۷ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. ص‎ .۲ 
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۳۴ کتاب عاموس نبی /بشارت ظهور در کتب دیگر انبیا 


1 مخفی نماند که محل مطلب از این کلام فرستادن ایلیا است. جه مراد از او على 
3 بن ای طالب ل است. چنان که در احادیث قبل به آن تصریح شد. 
3 ایلیا به معنى علا است و همین ايليا است که جميع امّت‌ها در انتظار او بوده‌اند. 
و چنان جه درا انجيل یوحن مذكور است که چون يحيى آمد. بهود. علمای خود را نزد او 
فرستادند که آيا تو ایلیایی؟ 
گفت:من ايليا نیستم و نیز در همان انجیل اس ت که عیسی ل فرمود: «ابن امینس يا 
ایلیا» خواهند آمد و حال آن که در آن وقت. یحیی آمده بود. 
و آن جه بعضی ديكر می‌گویند که مراد. الیاس می‌باشد نیز غلط است؛ جه الیاس, 
در زمان قريب به زمان داود آمده بود و ملاخی در قريب به زمان حضرت عیسی ا 
بوده است. يس قرن‌ها بوده که الیاس آمده بوده است. 
بالجمله با ملاحظة اينها و آن جه حضرت امير المؤمنين ا مكرّر فرموده: منم 
ایلیا! تشکیکی باقی نمی‌ماند که مراد. آن حضرت است و می‌توان اين فقرات را از 
اخبار زمان ظهور حضرت صاحب الامر لا گرفت. جه در آن روز پیش از ظهور 
حضرت صاحب ی حضرت على ا به دنیا خواهد آمد» چنان جه احادیث ماء بر 


آن متّفق است. 


[کتاب عاموس نبى] 


زات ظهور موفور السرور حضرت بقية الله در کناب غاموس نبى اسار 


5 
0 


چنان که در سیف الأمّه است که در سیمان هشتم کتاب عاموس نبی می‌فرماید: 
3 «هیلخو شنیايم یحداب بيلتىايم تو عاد و هيشعق اری بیعرو طرف آن لوهبی کذیر 
وقولوميم عونا تو بپلتی‌ایم لاخاد». 


یعنی, در آن وقت هر دو همراه هم می‌آیند. می‌شود آن جه می‌خواهند. نتوانند به 


جر دی رت 


جا آورند می‌تواند بود شیر در میدان صداکند. بی آن که فتح نماید و شیر بچه در خانة 


بساط اول / عبقريّه هفتم ۱۳۵ 


خود صدا کند و چیزی به دست نياورد؟ 

تا این که بعد از چند فقره می‌گوید: شیر فریاد خواهد نمود و کیست که ترسان 
نشود؟ ظاهر آن است که مراد از دو که همراه می‌آیند. محمد و علی 2 باشند و شیر. 
اشاره به على باشد که اسم او حارث و حيدر و غضنفر است که هر سه به معنى شير 
اس 

این اچی زگوید: قويّاً محتمل است که مراد از هر دو همراه هم می‌آیند. حضرت 
بقية الله و حضرت عیسی لا باشند. چنان که صریح اخبارء متظافره از فرود آمدن آن 
بزرگوار از آسمان و وزیر حضرت مهدی بودن آن حضرت است. 

مراد از شیر در میدان صداکند بی آن که فتح نماید. اشاره به ندایی باش د که حضرت 
بقية الله وقت ظهورش نزد خانة کعبه می‌نماید که: «الا يا اهل العالم انا الصمصام 
المنتقم» و هنوز در آن وقت فتحی در بلاد از آن بزركوار. واقع نشده باشد و مراد از شیر 
بجه. حضرت مسیح باشد. 

مراد از خانة خود صدا کردن و چیزی به دست نیاوردن. اشاره به محاربة او با 
دجّال بدسگال در حدود اورشلیم باشد که خانه او است. 


خن 1 


ES 


و مراد از فقرۀ اخیره که شير فریاد خواهد کرد و کیست که نترسد؟ نداى حضرت 
بقية الله باشد که تمام اهل عالم. خصوصاً اهل شرك و کفر از ندای جانفزایش خایف و 
ترسان گردند. و الله الاعلم. 


۱ 


جولاناينا 


[كتاب حكاى بيغمبر] 


بشارات ظهور آن جناب در کناب حکگای نبى 
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در بشارات ظهور موفور السرور حضرت ححت. در کتاب حکای بيغمير است. 

در سيف الأمّه آورده که در سیمان دوّم کتاب حکای پیغمبر است که ظاهرا او را 
در لغت فرنگیان. يازى تعبی ركنند_كه می‌فرماید: «کو امر ادنای سبات عداحت معط 
هی و انی مرعشرات هشمیم و ات هارص و أت هیام و ات هجراء و هیرعشی و 
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1۳۶ كتاب يوئيل نبى /بشارت ظهور در کتب ديكر انبيا 


ات كل هکومیم املتات هبیت هر کبدلی امرادنی و سوات کاوول ييهيه هبیت هزحا 
حرن مين هراشن امراد ناسبات و هفحت کسیس مملحوت و هشمدت حزت 
هکومیم فحتی مرکوا و ایراد». 

یعنی: سهل مانده اس ت که من آسمان‌ها و زمین, درياها و اطراف عالم را به حرکت 
آورم و عجم را تغییر دهم و بيايد آن کسی که جمیع عجم. در انتظار او باشند. 

بتخانه را از خوبی‌ها پر سازد. خوبی‌های خانة آخرین بة از خانة اوّلين است. 

من در آن زمان. تخت‌های پادشاهان را سرنگون خواهم ساخت و جبروت 
پادشاهی عجم را خواهم شکست. 

بر طالب حق ظاهر است که عجم را تغيير نداد مکر محمد بن عبدالله ي؛ 
هم چنین جبروت عجم نشکست. مگر به واسطة محمد بن عبدالله 5ه و تخت‌های 
پادشاهان سرنگون نشد مگر در دولت آن حضرت. خانة آخرین نیز اشاره به خانة 
کعبه است که از بیت‌المقدس بهتر است. 

این ناجي زكويد: قويّاً محتمل است اين فقرات اشاره به ظهور حضرت بقية الله 
باشد. جه اين اوضاع که حکای نبی گفته» در زمان ظهور او هويدا می‌شود. 

خانة آخرین, اشاره به بنا نمودن مسجدی در کوفه باشد که برای آن هزار در باشد. 
چنان چه در اخبار کثیره است. 

و بدیهی است که اين خانه» بهتر از خانه اوّلین در کوفه است. و الله الاعلم. 


[کتاب یوئیل نبی] 


در بشارات ظهور موفور السرور حضرت حجة بن الحسن ًة در کتاب یوئیل ۲ 


ات 


.۱۵۸۵ كتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. ص‎ .١ 


بساط اول /عبقريّه هفتم 1۴¥ 


بنی‌اسرائیل است -مذکور است و اوّل آن, اين است: «ر هایعی قهر قدش ارگز و کل 
اریشوها ارص کیبایوم ادونی ناکیفار و يوم خوشخ اداف لا یوم عاذان لا و عرافل». 

یعنی, در کوه مقدّس صدا بلند کنند و به کل زمین برسانند که روز صاحب می‌آید و 
روز تاریکی و تیرگی نزدیک شد. 

خُلاصة معنی سایر فقرات آن که در آن روز امّت بسیار و شجاعانی که امّتى 
از اوّل. مغل ايشان نيامده و بعد از آن نيز نخواهد بود و در کوه‌ها يهن خواهند 
شد؛ پیش آنء آتش سوزان و در عقب آن. شعلة فروزان خواهد بود و زمین در آن 
وقت. حون باغ باصفا و امّت‌ها مانند اسبان می‌روند و در برابر آن‌ها عذاب 
خواهد بود. 

تا این که در آخر می‌گوید: آن نور خداء پیشاپیش لشکر خود آواز خواهد داد. زیرا 
لشکر او بسیار است بسیار شجاع و اطاعت کنندة صاحب خود و انطباق بسیاری از 
اينها بر پیغمبر آخر المان و لشکر او و بیرون آمدن از کوهستان مکه و پهن شدن 
آن‌ها ب رکوه‌ها و اطراف عالم» ظاهر است. و الله اعلم. 

این ناچی زگوید: انطباق اين فقرات بر زمان ظهور حضرت بقية الله» بسی واضح و 
لايح است؛ خصوصاً به قريئة لفظ صاحب که از القاب خاصّة آن بزرگوار می‌باشد. 


انتهئ. 


[بشارت حضرت خضر] 
رفرف خضر في بشارة الخِضْر, در بشارت ظهور موفور السرور و حضرت بقية 
الله عجّل الله فرجه الشریف -از خضر پیغمبر است. 
نقل اين بشارت. اگر جه مناسب بود بعد از بشارات تورات مذکور گردد. لکن به 
ملاحظاتی که بر اهلش مخفی نیست. در آخر بشارات انبیای بعد از موسى كه آن را 


مذکور مىداريم. 
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ات :ا ء۷٠‏ تولاناصالخم 
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1۴A‏ بشارت حضرت خضر /بشارت ظهور در كتب دیگر انبيا 


کلینی در کافی» *" صدوق در كمال الدين *" و عیون "و علل, ۴ شيخ طوسی "۵ و 
نعمانى در غیبت» ** مسعودى در اثبات الوصيّه و احمد بن ابی طالب طبرسی در 
احتجاج "از حضرت امام محمد تقى ضيه روايت كردهاندكه ايشان فرمودند: 
حضرت امیر المؤمنين 12 به مسجد روى آورد در حالی که به دست سلمان تكيه 
فرموده بود و امام حسن ا در خدمتش بود. به مسجد در آمد و جلوس فرمود. ناكاه 
مردی خوش هيأت و نیکو جامه روی آورد. و بر آن حضرت سلام کرده حضرت نيز 
جوا ب گفته. پنشست. بعد از آن‌گفت: يا امير المؤمنين! سه مسأله پرسش كنم اكر مرا 
از آن‌ها اخبار فرمودىء دانم که در حقٌ تو مرتکب شده‌اند آن جه بر آن‌ها قضا رفته و 
این که در دنیا و آخرت برای آنان ایمنی نخواهد بود وگرنه دانم که تو و آنان یکسان و به 
يك میزان می‌باشید. حضرت امير المؤمنين لا فرمود: آن مسایل را پپرس! 

عرض کرد: مرا خبر ده از کسی که به خواب رود روان او به کجا شود؟ و آن که ذا کر 
و ناسی است. ذ کر و نسیانش از جه ناشی است؟ 

و هم چنین شباهت فرزند مردی به اعمام و اخوال خود از چیست؟ 

يس حضرت امير المؤمنین ا رو به جناب امام حسن لا کرده» فرمود: یا ابا 
محمد جوابش بگوی! جناب حسن جوابش گفت. آن گاه مرد بعد از ادای شهادتین 
گفت: بر دوام شهادت دهم که تویی وصی رسول خدا و قایم به حجّت او. 

سپس به سوى امیر المؤمنين ل و هم به سوی امام حسن لو اشاره نموده و گفت: 
شهادت دهم که تویی وص و قائم به حجّت. امير المؤمنين لا و شهادت دهم که 


۵۲۵-۵۲۶ الكافي؛ ج ۱ صص‎ .١ 

؟. كمال الدين و تمام النعمة ص ۳۱۳-۳۱۵ 

۳ عيون اخبار الرضاء ج ۲ ص ۶۷-۶4 

۲ علل الشرايع. ج ۱ ص ۹۶-۹۸ 

۵ الغيبة. شيخ طوسی. صص ۱۵۵ - ۱۵۴. 

۶ الغيبة. محمد بن ابراهیم النعمانی. ص ۵۸-۶۰ 
۷ الاحتجاج ج ۱. ص ۳۹۶-۳۹۸ 


بساط اول / عبقريّه هفتم 1۴۹ 


حسین بن علی لاء وصی برادر خود وقائم به حجّت او است. بعد از او شهادت دهم بر 
على بن الحسين بلي كه او قائم به امر حسین, بعد از او است و شهادت دهم بر محمد بن 
E‏ كد ارقا ناموط ای یرس از عبات نش سر فين 
محمد ني كه او قائم به امر محمد است و شهادت دهم بر موس که قائم به امر 
جعفر بن محمد لبي است و شهادت دهم برعلى که او قائم به امر موسى بن جعفر ل2 
است و شهادت دهم بر محمد بن على که او قائم به امر على بن موسى است و شهادت 
دهم بر على بن محمد که أو قائم به امر محمد بن على است و شهادت دهم بر حسن بن 
لو َد عَلَى رَجُل ین ولد الْحَسَنِء نا 
یکی و ا بی ر ره َيَئْلَأهَا دا کما ملّث جوراً و السَلَاءُ علیک یا 
مير ا اله هن 

و شهادت دهم بر مردی که فرزند حسن است. کنیّه و نامش برده نشود تا زمانی که 
امر او ظاهر شود. يس زمين را از عدل و داد يركند. جنان که از جور و بیداد پر شده 
باشد و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو باد يا امیر المؤمنين! 

آن گاه برخاست و برفت. امير المؤمنین ا امام حسن طا را فرمود: يا ابا محمد! 
از پی او درآی! ببين به کجا می‌رود؟ 

حضرت امام حسن بیرون شده, «قَقَالَ: ماکان الا أن وضع رِجْلَهُ خارجا من 
الْمَسْجِدِ قَمَا دَرَيْتُ أن أخذ من ارض اللّه» فرمود: نبود جز آن که پای خود را بیرون 
مسجد نهاد؛ دیگر ندانستم به کجای زمین خدا رفت. پس خدمت حضرت 
امير المؤمنین ا برگشتم و واقحه را عرض نمودم. فرمود: یا ابا محمد! آیا او را 
می‌شناسی 

عرض کردم: خدا و رسول او و امير المؤمنين داناترند. 

فرمود: او حضرت خضر ال بود. 

این ناچی زگوید: ثقة الاسلام كلينى؛ بعد از آن که خبر را از عه‌ای از اصحاب. از 


أحمد بن محمد برقی روایت نموده فرمود: و محمد بن يحيىء از محمد بن حسن صفان 
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۵۰ بشارت حضرت خضر /بشارت ظهور در کتب دیگر انبیا 


از احمد بن ابی عبداله, از ابی هاشم مانند همان خبر را بدون تفاوت برای من حدیث 
كرد و محمد بن یحبی كفت به محمد بن حسن صفار گفتم: يا ابا جعفر! دوست داشتم 
اين خبر از غير جهت احمد بن ابی عبدالله آمده بود گفت: هر آینه» ده سال پیش از 
وقوع حیرت. مراازاين خبر حديث کرد" 

بدا ن که مراد به حيرت. زمان وفات حضرت عسكرى است. ما متن خبر را از 
كافى روايت كرديم و مرو کتب ديكر با مروی کافی تفاوتی ندارنده جز اين که در 


.۵۲۶ الکافی, ج ۰۱ ص‎ .١ 


[بشارت ظهور در اناجیل اربعه] 


در بشارات ظهور موفور السرور حضرت بقية الله عجّل الله تعالی فرجه -در 


اناجیل اربعه است و در آن چند رفرفه می‌باشد. 


[انجیل متى؛ باب ۲۴] 


در بشارت ظهور أن سرور در انجیل متی * است. 
چنان که در باب بيست و چهارم آن» يس از خبردادن از ظهور انبیای کذبه و 
مسیحان دروغگو و تحذیر از متابعت آنان, فرماید: 
۲۵ - اینک شما را از پیش خبر دادم. 
۶ - يس اگر به شماگویند اینک در صحراست. بیرون مروید يا آن که در خلوت 
است. باور مکنید. 
۷ - زیرا هم چنان که برق از مشرق ساطع شده تابه مغرب ظاهر مىشود. ظهور 
پسر انسان نیز چنین خواهد شد. 
۸ -و هر جاکه مرداری باشد. کرکسان در آن جا جمع شوند. 
۹ - و فوراً بعد از مصیبت آن ايام آفتاب تاریک گردد. ماه نور خود را ندهد. 
ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلا ک متزلزل گردد. 
۰ - آنكاه علامت پسر انسان در آسمان يديدكردد, در آن وقت طوایف زمين» 


۵۷-۵۸ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. (انجیل متی ]ء صص‎ .١ 


بشارت ظهور در اتحیل متّی 
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۱۵۲ انجیل متی, باب ۱۳ /بشارت ظهور در اناجیل أربعه 


سینه زنی کنند و پسر انسان را ببينندكه با قوت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید. 

۱ - و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده؛ برگزیدگان او را از بادهای 
اربعه» از کران تا به کران فلک فراهم خواهند آورد. 

۳۲ ایتک از درحتاانجین عقلش را فرآگیرند که عون شاخه‌اش نازک شده 
برگ‌ها می‌آورد. می‌فهمند که تابستان نزدیک است. 

۳ - شما نيز چون این همه را ببینید بفهمید که نزدیک. بلکه بر در است. 

این ناچیزگوید: انطباق اين فقرات بر ظهور حضرت بقية الله عجل الله تعالی 
فرجه -و زمان او بسی واضح و لایح است. کما لا یخفی. 

و ايضاً در انجیل مّی, در امر فرمودن حضرت عیسی ني به انتظار ظهور: 

۲ - چنین می‌فرماید: بیدار باشید! زيرا نمی‌دانید کدام ساعت. خداوند شما 
ا 

۳ - ليكن اين را بدانید که اكر صاحب خانه مىدانست در جه پاس از شب دزد 
مىآيد. بيدار می‌ماند و نمی‌گذاشت به خانه‌اش تقب کند. 


۴ لذا شما نیز آماده باشيد! زيرادر ساعتی که گمان نمی‌برید. پسر انسان می‌آید. 


[انجیل متی, باب ۱۳] 


در انیس الأعلام "* است که در باب سیزدهم انجیل متّی, ازآية ٣۱‏ به اين نحو رقم 
شده است: «مثل خين موتیلی اله و مری که دمی ملکوت دشمی لدندکت دخر لال 
دشقیللی ذرعیلی بخقلی و هی بوش ذعورتل من كله برزرعی ابن ایمن دکور و سل 
بوش کورتل من كلّه يرقى که هوی ایلن اخ داتی طیری دشمی شری بیعون». 
ترجمه: 


آیۀ ۳۱:بار دیگر مثلی برای ايشان زده گفت: ملکوت آسمان, مثل دانة خردلی 


۱. انیس الاعلام فى نصرة الاسلام, ج ۲. صص ۰۱۷۲۱۷۳ 


بساط اول /عبقریّه هشتم 1۵۳ 


است که شخصی گرفت و در مزرعة خويش بکشت. 

۴ هر چند از سایر دانه‌ها کوچک‌تر است. ولی چون نمو کند. بزرگ ترین بُقُول 
است. درختی می‌شود چنان که مرغان هوا آمده در شاخه‌هایش آشیانه می‌گیرند؛ 
انتهئ:. 

يس ملكوت آسمانء طريقة التجاتی است که به سبب ظهور شرع محمد ل 
ظاهر شد. زیرا در ميان قومى نشو و نما نمود که به جهت بودن غالب ايشان از اهل 
بوادى» نزد اهل عالم حقير بودند. به علوم وصناعات غير واقف و از لات جسمانيّات 
محروم بودند. به خصوص نزد يهود. زیر از اولاد هاجر بودند. 

پس الله جل شأنه. خاتم الأنبياء ل را از ميان ایشان مبعوث فرمود. شریعت آن 
جناب در ابتداى امر و به حسب ظاهر به منزلة حبّة خردل واصغر الشرايع بود لیکن 
نسبت به کل اهل عالم عموميّت داشت؛ در مدّت قلیلی نمؤكرد واكبر شرايع شد شرق 
و غرب را احاطه کرد. حتّی کسانی که مطيع هيج شرعى از شرايع نبودند. به ذيل 
شریعت آن جناب تشيّث نمودند. 

این ناچیز گوید: محتمل است مراد از کشت كنندة خردل, حضرت خاتم النبیّین 
باشدكه در چنان وقتی که صاحب انيس الأعلام شرح داده» شریعت اسلامیّه راکشت. 

مراد از نمو آن خردل و بزرگترین بقول بودنش, زمان ظهور حضرت بقية الله باشد 
که اين شریعت. در زمان او چنان نمو کندکه تمام مردمان بر شریعت مقدّسة اسلامیّه 
باشند و شرع و دینی غير از آن, نباشد. 

و مراد از مرغان هواکه آمده بر شاخه‌هایش آشیان گیرند ملایکه باشند که در آن 
زمان با جتّیان و آدمیان هم دوش و هم عنان, در خدمت آن سرور بوده و برملا وعیان 


کردند؛ و الله العالم. 
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19۵۴ انچیل متی, باب ۲۰ /بشارت ظهور در اناجیل اربعه 


انجیل متی, باب ۲۰] 


و ایضاً در انیس الأعلام "" اس ت که در مدح شرع و امّت حضرت خاتم لاله 
جناب عيسى نا در باب بیستم انجیل متّی چنین می‌فرماید: 

(۱) سبب دکی دمی ملکوت دشمی لنش مردبت دیلطلی بموریش ددبقو فعلی 
تکرمه. 
(۲) و قطعلی ام فعلی من دی نر بیوم و شد رتلی لکرمه. 

(۳) و یلطلی بساعت دطلا و خزیلی خینی دکلی بشوق باطیلی. 


(۴) و مری الّه زیمون اپ اختون‌لکرم دمندی دیلی واجب بت يبنُوخون. 


آیات مسطوره‌ای در انجیل متّی 


(۵) و انی زل و یلطلی مدری بساعة داشت و دعتچه و عبدلی و هتخه. 
(۶) و اخ بساعة دخد عسر پاطلی و موخچل خينى بکلی باطیلی و مرى اله 


قمودی کلیتون لخه كله يوم باطیلی. 
(۷) امری الّه دنش لا دبقلی الن مری الّه زیمون اوپ اختون لکرم و مندی 
دیلی واجب بت شقلتون. 


(۸) اين کتب دیلی دمش مری سرد کرم لناظره قری فعلی و هلون حقی و شری 
من خارای و هلقمی. 

)٩(‏ و تیلون انى داخ ساعة دخد عسر شقلون دینار دینار. 

(۱۰) و کدتیلون قمی خشبلون دزو دبت شقلیوه و شقلون دینار دینار اوپ انی. 

(۱۱) و کدشقلون طور طملون على مروپلت. 

(۱۲) و امری انی خارای خد ساعة پلخلون و عبید لوخ براير عمّن دطعنن یقره 
دیوم و خمد. 

(۱۳) اين هو جوبلى و مری لخ منه خوری ناحق ليون بعبد بیوخ لوبدینار 
قطعلوخ عمی. 


.۱۷۳ انیس الاعلام فى نصرة الاسلام؛ ج ۰۲ ص‎ .١ 


بساط اول / عبقريّه هشتم ۱۵۵ 


(۱۴) شقول دیوخ و سی اين ببعایون دلده خارا يا بين اخ دواپ الوخ. 
(۱۵) نيلل بدستور ای دمندى دیسملی عبد بدی بن عینوخ بشتل سيب دانا 
طاپون. 
(۱۶) هتخ بت هوی خارای قمی و قمی خارای به سبب در ابنا قری و خچین 
کبی./ 
(۱) زیرا ملکوت آسمان, صاحب خانه‌ای را ماند که بامدادان بیرون رفت تابه 
جهت تا کستان خود غمله احرت نماید. 
(۲) يس برای عمله» روزی يك دینار قرار داده» ايشان را به تا کستان خود فرستاد. 
(۳) و قریب به ساعت سوم بیرون رفته. بعضی دیگر را دید که در بازار» بیکار 
ایستاده‌اند. 
(۴) به ايشان نیز گفت: شما هم به تا کستان بروید. آن جه حقٌ شماست, به شما 
می‌دهم. پس رفتند. 
(۵) باز قريب به ساعت ششم و نهم رفته؛ چنین کرد. 
(۶) و قریب به ساعت يازدهم رفته چند نفر دیگر را یاف ت که بیکار ایستاده بودند. 
به ایشا ن گفت: بهر جه تمام روز این جا بیکار ایستاده‌اید؟ 
(۷) گفتند: هیچ کس ما را اجرت نکرد. به ایشان فرمود: شما نيز به تا کستان بروید. 
آن جا حق خويش را خواهید یافت. 
(۸) و چون وقت شام رسید. صاحب تا کستان به ناظر خود فرمود: مزدوران را 
طلبیده از آخرین گرفته تا اوّلین» مزدشان را ادا کن! 
)٩(‏ يس اصحاب يازده ساعت آمده هر نفرء دیناری يافتند. 
(۱۰) واوّلين آمده» گمان بردند که بیشتر خواهند یافت, ولی ایشان نیز هر نفرء 
دیناری يافتند. 
(۱۱) اما چون گرفتند. به صاحب خانه, شکایت نموده. 


ی 


32 


ا ا ج 


۵ 


تفا و 


سب بوچ 
ET‏ 


3-2 


ع 
ج 
Ww‏ 


1۵۶ انجيل متی» باب ۲۰ /بشارت ظهور در اناجيل اربعه 


(۱۳)گفتند: اين آخرین» يك ساعت کار کردند ایشان را با ما که متحمّل سختى و 
حرارت روز گرديده‌ايم, مساوی ساخته‌ای؟ 

(۱۳) در جواب یکی از ایشان فرمود: ای رفيق! بر تو ظلمی نكردهام, مگر به دیناری 
با من قرار ندادی؟ 

(۱۴) حق خود راگرفته, برو! می‌خواهم به اين آخرین» مثل تو دهم. 

(۱۵) آیا مرا جایز نیست از مال خود. آن جه خواهم بکنم؟ مگر چشم تو بد است 
از آن رو زکه من نیکو هستم. 

(۱۶) بنابراین اوّلین» آخرین و آخرین الین خواهند شد زیرا خوانده شدگان 
بسیارند و برگزیدگان کم. انتهی. 

و در انیس الأعلام "" است که مصنّف این کتاب گوید: آخرین, امت محمد اا 
می‌باشند که ایشان در اجر مقدّم خواهند بود. ايشان آخرینند که در روز قيامت الین 
خواهند بود. 

قال النبی تلاك : «نحن الاخرون السَابقون» "۲ يعنى. ماييم امت آخر که بر جمیع 
امم سبقت خواهیم جست. و قال ايضاً: «انّ الجنّة حرّمت على الأنبياء كلهم حتّى 
ادخلها و حرّمت على الأمم حتّى تدخلها امَتي» ۰" يعنى, به درستی که جّت بر تمامى 
ييغمبران حرام است تا من داخل آن نشوم و بر جميع امم حرام است تا امّت من داخل 
أن نشوند. 

ايضاً در خبر دیگر در مرض موت بيغمبرء جبرييل از جانب ربٌ جليل نزول 
اجلال فرمود و عرض کرد: يا احمد! بهشت برهمة پیغمبران و امّت ايشان حرام است 


تا تو و امّت تو داخل نشوید. موافق آية ۸:ناظر خود را طلبیده و خواهد فرمود: از 


۱ انیس الاعلام فى نصرة الاسلام. ج ۰۲ ص ۱۷۳. 

۲. نوادر المعجزات, ص ۱۰۳. 

*. ررک: خصال. ص ۰۴۱۳ ۵۷۴؛ الاختصاص. ص ۳۵۶ الأمالى. شيخ مفید. ص ۷۴: بحارالانوار, 
ج ۸ ص ۴۳ ص ۲۱۷ و.. . 


بساط اول /عبقریّه هشتم 1۵¥ 


آخرین, مزد ايشان را اداکن و موافق آية ۱۶: اوّلین» آخرين و آخرین اوّلین خواهند 
شد. 

فخر رازی در تفسیر انا انزلناه نوشت که روز قیامت. شخصی اسراییلی را می‌آورند 
که جهار صد سال عبادت خدا کرده است و شخصی را از امت مرحومه می‌آورند که 
جه ل سال عبادت نموده است؛ يس ثواب جهل سالة اينء اكثر از ثواب چهارصد سالة 
آن خواهد بود. شخص اسراييلى عرض مىكند: خدايا تو عادلی» ثواب آن را از خود 
زیادتر می‌بینم. 

خطاب می‌رسد: شما بنی‌اسراییل از عقوبت دنیا ترسیده مرا عبادت می‌کردید. اما 
امّت محمد از عقوبت دنيويّه ايمن بودند. لقوله تعالی: (وَما كان ال لِيُعَْبَهُمْ 
وَأَنْتَ فیهم 6" يس خلوص ايشان در عبادت. | کثر بود لهذا ثواب ایشان, | کثر است.*۷ 

و ایضاً مصتف آن کتاب گوید: خدا را به شهادت می‌طلبم که همین يك بشارت 
در اثبات نبوّت حضرت خاتم الانبیاء و این که شرع او تا روز قيامت مستمر است و 
امت او آخر امم‌اند. برای اهل انصاف. کافی و وافی است و خدا را حمد می‌کنم که مرا 
به اين نحو استدلال» ملهم نمود که احدی از علما را ندیدم و به کتابی برنخوردم که به 
این آیات بر حقانیت اين دين و افضلتت اين امّت از جمیم امم استدلال نماید. قال الله 
ا ی یا ين امت از جم مم ید. قال 
عزوجل؛ (کنثم خَيِرَ آَم أَخرجَت للتاس ۳6 الاية. 

ايضاً به هزار هزار زبان, خدا را شکر می‌نمایم که مرا هدایت کرد و توفیق 
عنايت فرمود که در سلک آخر امم منسلک كرديدهام وان شاء الله در روز قيامت» 
به موجب فرمايشات خود عیسی ا ازاوّلين خواهم بود وازدركاه احديّت 
مسألت می‌نمایم, که همه قسّيسين و اهل تثليث را به توحيد خالص هدايت بفرمايد 
«اللّهمّ یتتی على الدّين القويم و الصّراط المستقيم بمحمّد و آله الطاهرین؛ 
۱. سورة انفال آية 37 


؟. ائيس الاعلام فى نصرة الاسلام. ج ۲. ص ۱۷۳. 
۴ سورة آل عمران آية ۱۱۰. 
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1۵۸ انجیل متیء باب ۲۴ /بشارت ظهور در اناجیل اربعه 


برحمتك يأ ارحم الراحمین». 

این ناجيزكويد: قويّامحتمل اس ت که مراد از آخرین منتظرین ظهور موفور 
السرور حضرت بقية الله باشند. با آن ثواب‌هایی که خداوند متعال برای اين ّت ایشان 
قرار داده که از جمله» مثل کسی اس ت که در ركاب امام زمان جهاد نماید خصوصاً به 
قريدة فرمايش عیسی ل كه فرموده: خوانده شدكان بسیارند و برگزیدگان کم .که مراد 
از برگزیدگان, سی صد و سیزده نفر از اصحاب خاص آن حضرت باشند که در یک شب 


در مكة معظّمه» نزد آن حضرت. مجتمع آیند. و الله الاعلم. 


انجیل متی, باب ۲۴] 


و ایضاً در انجیل متى ' در باب بيست و چهارم آن يس از خبردادن از ظهور 
انبیای کذبه و مسیحان دروغگو و تحذیر از متابعت آنان فرماید: 

۵ -اینک شما را از پیش خبر دادم. 

۲۶ - يس اكر به شماگویند اینک در صحراست. بیرون مروید. يا آن که در خلوت 
است. باور مکنید. 

۷ - زیرا هم چنان که برق از مشرق ساطع شده تابه مغرب ظاهر می‌شود. ظهور 

۸ - وهر جاکه مرداری باشد. کرکسان در آن جا جمع شوند. 

9 -و فوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک كردد, ماه نور خود را ندهند, 
ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلا ک, متزلزل گردد. 

۰ - آن گاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گرده, در آن وقت طوایف زمین, 
سینه زنی کنند و پسر انسان را ببینند که با قوت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید. 

۱ - و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده برگزیدگان او را از بادهای 


۵۷۵۸ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. آنجیل متی» صص‎ .١ 


بساط اول /عبقریّه هشتم ۱۵۹ 


اربعه» از کران تا به کران فلک. فراهم خواهند آورد. 
<< ۳۲ -ايتك از درخت انجیر مثلش را فراگیرند. که چون شاخه‌اش نازک شود 
بركها می‌آورد» می‌فهمند که تابستان نزديك است. 

۳ -هم جنين شما نيز چون این همه را ببينيد. بفهمید که نزدیک, بلكه بر در 


است. 


[انجیل مرقس, باب ۱۳] 


در بشارت ظهور آن حضرت در انجیل مرقس " در باب سیزدهم آمده است 

۱ - يس هرگاه کسی به شما بگوید. اینک مسیح این جاست يا اینک در آن جاء 
باور مکنید. 

۲ - از آن روز که مسیحان دروغ و انبیای کذبه ظاهر شده. آیات و معجزات از 
ایشان صادر خواهد شد به قسمی که ا گر ممکن بود برگزیدگان راهم گمراه می‌نمودند. 

۳ لیکن شما بر حذر باشید. اینک از همةٌ امور شما را از پیش خبر دادم. 

۴ -و در آن روزهای بعد از آن مصيبت» خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را 
با زگیرد. 

۵ -و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای افلا که متزلزل خواهد گشت. 

۶ - آن‌گاه پسر انسان را بینند که با قدرت و جلال عظیمی بر آبرها می‌آید. 

۷ -در آن وقت. ملايكة خود را فرستاده و برگزیدگان خود را از جهات اربعه» از 
انتهای ارض تابه اقصاى فلك فراهم خواهد آورد. 

۸ - الحال از درخت انجی مثلش را فراگیرند که چون شاخه‌اش نازک شود. 
برگ می‌آورد. می‌دانند که تابستان نزدیک است. 

۹ - هم چنین شما نیز چون اين چیزها را واقع ببینید, بدانید که نزدیک, بلكه بر 


.۱۰۵ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. انجیل مرقس]: ص‎ .١ 


ذ کر آيات عسطوره‌ای در انجیل مرقس 
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1۶۰ انجیل لوقاء باب ۲۱ /بشارت ظهور در اناجیل اربعه 
در است. 

۰ - هر آينه به شما می‌گویم: این فرقه نگذارند تا جمیع اين حوادث واقع نشود. 

۱ - آسمان و زمين زایل مىشود, لیکن کلمات من هرگز زایل نشود. 

۲ - ولى از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد نه فرشتگان 
آسمان, نه پسر. 

ایضاً در انجیل مرقس در باب سیزدهم فرماید: 

۳ - يس بر حذر و بیدار شده دعا کنید. زيرا نمی‌دانید آن وقت کی می‌شود. 

۴ - مغل کسی که عازم سفر شده خانة خود را واگذارد و ملازمان خود راب رآن 
كماشته. هر يك را به شغلی خاص. مقرّر نماید و دربان را امر فرماید که بيدار بماند. 


۵ - بدین طور بیدار باشید. زيرا نمی‌دانید صاحب خانه کی می‌آید. در شام یا 


نصف شب يا بانگ خروس يا صبح. 
۳۶ - مبادا نا گهان آمده شما را خفته یابد. 
۷ اما آن جه به شما می‌گویم. انتهی ال یات. 


در بشارت ظهور آن بزرگوار است. در انجیل لوقا"* در باب بيست و یکم. 
0- چون بعضی ذ کر هیکل می‌کردند که به سنگ‌های خوف و هدایا آراسته شده 


بشارات مسطوره‌ای در اتجیل لوقا 


۶ -ايّامى می‌آید که از آن چیزهایی که می‌بینید. سنگی بر سنك ىكذارده نشودكه به 
زیر افکنده نشود. 


۷ - از او سؤال نموده گفتند: ای استاد! يس اين امورء کی واقع می‌شود و علامت 


نزدیک شدن اين وقایع چیست؟ 


.۱۷۵ کتاب مقدس عهد عتيق و عهد جدید. [انجيل لوقا ص‎ .١ 


بساط اول / عبقريّه هشتم 1۶۱ 


۸ -گفت: احتياط کنید که گمراه نشوید. زيرا بسا افرادى به نام من آمده و خواهند 
گفت که من هستم و آن وقت نزديك است. يس از عقب ايشان مرويد! 

٩‏ - چون اخبار جنگ‌ها و فسادها را بشنوید, مضطرب نشويد. زیرا وقوع این 
امور اول ضرور است. لیکن انتهی در ساعت نیست. 

۰ - پس به ایشان گفت: قومی با قومی و دولتی با دولتی مقاومت خواهند کرد. 

۱ - و زلزله‌های عظیم در جای‌ها و قحطی‌ها و وباها يديد آید و چیزهای 
هولنا ک و علامات بزرگ از آسمان ظاهر خواهد شد. 

اقول: پس از اخبار از خرابی اورشلیم و پرا کندگی بهود. در آيات چندی فرماید: 

۵ -و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات يديد خواهد شد و بر زمین تنگی و 
حيرت برای امّت‌ها به سبب شوریدن دریا و امواجش روی خواهد نمود. 

۶ -و دل‌های مردم از خوف و انتظار آن وقایعی که بر ربع مسکون ظاهر می‌شود. 
ضعف خواهند کرد. زیرا قوای آسمان متزلزل خواهد شد و آن‌گاه پسر انسان را 
خواهند دید که بر ابری سوار شده با قوّت و جلال عظیم می‌آید. 

۸ - و چون ابتدای اين مقدّمات بشود. راست شده سرهای خود را بلند کنید» از 
آن جهت که خلاصی شما نزدیک است. 

۹ - و برای ایشان مثلی گفت که درخت انجیر و سار درختان را ملاحظه نمایید. 

۰ که چون می‌بینید شکوفه می‌کند. خود می‌دانید که تابستان نزدیک است. 

۱-و هم چنین شما چون اين امور را مشاهده کنید. بدانید که ملکوت خدا 
قريب شده است. 

۲ - هر آينه به شما می‌گویم که این فرقه نخواهد گذشت. تا جمیع این امور واقع 
نشود. 

۳ آسمان و زمين زایل می‌شود لیکن کلام من هرگز زایل نگردد. 

۴-یس خود را حفظ کنید, مبادا دل‌های شما از يرخورى و مستی و اندیشه‌های 
دنیوی سنكي نكردد و آن روز نا گهان بر شما آید. 
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۶۲ انجیل لوقاء باب ۱۲ / بشارت ظهور در اناجیل اربعه 


۵-زیرا مثل دامى بر جميع سكنة روى زمينء خواهد افتاد. 

۶ - يس در هر وقت. دعا کنان بيدار باشيد تا شایستۀ آن شوید که از جمیع اين 
جیزهایی که به وقوع خواهد پیوست. نجات يابيد و در حضور پسر انسان بايستيد. 

وایضا در انجيل لوقادر باب بيست و يكم آن: 

۴ - يس خود راحفظكنيد. مبادا دلهاى شما از يرخورى و مستی وانديشههاى 
دنیوی سنكي نكردد و آن روز نا گهان بر شما آید. 


انجیل لوقاء باب ۱۲] 
أيضاً انجیل لوقا در باب دوازدهم: 
۵ - کمرهای خود را بسته و چراغ‌های خود را افروخته بدارید! 
۶ - و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود می‌کشند که جه وقت از 


عروسی مراجعت کند. تا هر وقت آید و در را بکوبد. بی‌درنگ در را برایش باز کنند. 


[تذکر بعضی از علما] 


بدان که بعضی از دانشمندان بعد از اين که اين آيات منقوله از اناحیل اربعه را که 
دلالت بر ظهور موفور السرور حضرت بقية الله دارند. ذ کر نمودند. در ذیل آن‌ها 
اشاراتی بیان کرده‌اند که مبيّن اين آيات و موضح دلالات آن‌ها است. خوش داشتم آن‌ها 
رابه عين عبارت او در اين مقام - تحفة للتاظرین الکرام -درج نمایم. ۱ 

اشارة اوّل: هركس که در علایم ظهور حضرت مهدی موعود -ارواح العالمین 
لتراب مقدمه الفداء -كه بر لسان مبارک حضرت خاتم انبیا و ائم هدی - صلوات الله 
علیهم اجمعین _گذشته, تدبّر و تفگر نماید. برای او شک و شبهه نمی‌ماند که آن جه را 
حضرت روح الهلا فرموده. از دلایل آن نور و علایم آن ظهور است و لفظ پسر 
انسان» در لسان مبارک حضرت عیسی بء در انسان کامل و ححت خدا استعمال شده 


ساط اول /عبقریّه هشتم 1۶۳ 


دلیلی قائم نیست بر این که مقصود. خود آن حضرت است. 

این که تصاراء علایم مذکوره را از علایم نزول حضرت مسیح دانسته‌انه به هیچ 
جه منافاتی با عقيدة ما ندارد. جه بر حسب اخبار متواتره به اتفاق تمامی اهل اسلام» 
,ول حضرت مسیح. پس از ظهور حضرت مهدی ا خواهد بود يس تمام علایم 
.ول حضرت مسیح, علامت ظهور حضرت مهدی لا می‌باشد و بالعکس. 

اشارة دۆم: آن جه را حضرت مسیح فرموده که در آن وقت. ملايكة خود را 
رستاده» برگزیدگان خود را از جهات اربعه از انتهای ارض تا به اقصای فلك فراهم 
نواهد آورد. بعینها در ظهور حضرت مهدی موعود - قائم آل محمد و اجتماع 
محاب آن حضرت در مک معظمه. در یوم الدّعوه و یوم البيعه. در آخر خبر مروی 
كفاية الاثر» "" از عبدالعظیم حسنی وم از حضرت امام محمد تق یبا روایت شده 
اه در این خصوص می‌فرمایند: 

«يجتمع إليه من أصحابه. عدد أهل بدر, ثلاث مائة و ثلائة عشر رجلاً من 
اصي الأرض و ذلك قول اله عرّوجل؛ ؛أَيْنَ ما تَكُوسُوا يَأتِ بِكُمْ الله جمیعا نله 
یل شیم فبیز6:» 

شيخ طوسی در غیبت. از ابوبصیر روایت کرده قال: سمعت ابا عبدالله يقول: كان 
ير المؤمنين یقول: «لا یزال النّاس ینقصون حتّی لا يقال اللّه فإذا كان ذلك ضرب 
سوب الدّين بذنبه فيبعث الله قوماً من طرافها و یجیئون قزعاً كقزع الخریف و 
له إِنّي لأعرفهم و عرف آسماء‌هم و قبائلهم و اسم آمیرهم و مناخ رکابهم و هم 
.م یحملهم اللّه كيف شاء من القبيلة الرّجل و الرّجلين حى بلغ تسعة فیتوافون من 
"فاق ثلاث مائة و ثلائة عشر رجلاً عدّة أهل بدر و هو قول اله اينما 
ُونوا... ۳۰4 المن.» 
كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص ۲۸۲؛ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۷۸. 


سورة بقره آیذ ۱۴۸ 
الغيبة. شيخ طوسی. ص ۴۷۷. 
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۶۴ تذكر بعضی از علما /بشارت ظهور در اناجیل اربعه 


خلاصة خبر آن که حضرت صادق لبا فرمود: همواره امير المؤمنين ا 
می‌فرمود: بر دوام» مردم دیندا رکم شوند تا زمانی که دیکر لفظ مبارک ال از روی 


روایت مروتهاى 1 


. حقیقت گفته نشود. پس چون جنين شود. امر دین رواج گیره کار آن, قرار يابد و امیر 
دين پدیدار گردد. پس خداء گروهی را از اطراف زمین برانگیزاند که مانند پاره‌های ابر 
ياييز از اطراف جمع شده به یکدیگر پیوند گیرند. 

به خدا سوگند! نام‌های آن‌هاء قبایل آن‌ها را و نام امير آن‌ها را می‌شناسم و آنان 
گروهی هستند که خدا به هر کیفیّتی که خواهد ایشان را به سوی میعاد حمل 


از حضرت 


مادق ليه 


می‌فرماید. پس به شمارة اصحاب بدرء سی صد و سیزده نفرء از آفاق ورود نمايند و این 
است قول خداى تعالی: (أَيْنَ ما تَكُوسُوا)...»الخ. يعنى هر جای زمينكه باشید. خدا شما 
را بياورد. به درستی که خدا بر هر جيز تواناست. 

و این که فرموده از انتهاى زمين تا به اقصاى فلك فراهم خواهد آورد. نیز با 
اصحاب آن حضرت مطابق است. جه در اخبار بسيار روايت شده که جمعى كثير از 
ملايكه و نجبای جنّ در يوم البيعه. در مکه حاضر شده و به تفصیلی که ان شاء الله بیان 
خواهد شد با حضرت قائم ل بيعت نمایند. و انکار نمودن جنّ و ملک هر آینه رد بر 
تمام شرایع الهيّه و ناشی از کفر و زندقه و الحاد است. 

اشارة سوّم: این که حضرت مسیح فرموده: آن‌گاه پسر انسان را ببینید که با قدرت 
و جلال عظیمی بر ابرها می‌آید. با آن جه در روايات معتبره برای حضرت قائم بیان 
شده مطابق است. 

مجلسی عليه الرحمه -در رساله‌ای که مشتمل بر چهارده حدیث ات. 
می‌فرماید: به اسانید بسیار منقول است که حق تعالی. حضرت ذوالقرنین را ميان ابر 
ذلول» یعنی بی صوت و صدا و ابر صعب یعنی با صاعقه و رعد و برق مخيّ رکرد. 

ذوالقرنين» ابر ذلول را اختیار نمود و ابر با رعد و برق و صاعقه برای قائم آل محمد(عج 


الله) ذخیره شد. حضرت بر آن ابر سوار خواهد شد و به هفت آسمان و هفت زمین 


بساط اول /عبقریه هشتم ۶۵ 


خواهد گردید. " انتهی. 
در حديث پانزدهم از احادیث معراجیّه است که چون خداء انوار امامان 
"دوازه كانه را در شب معراج به حضرت خاتم بیع ارائه داد فرمود: 

«و لاطهرنْ الأرض باخرهم من اعدائی و لامکنه مشارق الأرض و مغارب‌ها و 
لسن له الريّاح و لأذلآن له السّحاب الصّعاب»...,الخ**. 

هر آینه به سبب آخرین ايشان زمین را از دشمنانم پا کیزه کنم و هر آينه اه او را 
مالک مشارق و مغارب فرمایم و هر آينه البنّه بادها را برای او مسخر نمایم و اپرهای 
سرکش را برای او رام گردانم. بلکه اخبار معتبره وارد است که بعضی از اصحاب 
حضرت قائم بر ابر سوار شده. در مکّه حاضر شوند. 

و فى الغيبة النعماني عن ابی جعف رت قال: «اصحاب القائم لد ثلث مائه و ثلثة 
عشر رجلاً اولاد العجم. بعضهم يحمل في السحاب نهاراً یعرف باسمه و نسبه و 
حليته و بعضهم نائم على فراشه. فیری في مکه على غير میعاد»۳۰. 

حضرت باقر فرمود: اصحاب حضرت قائم عجل الله -سی صد و سیزده مرد از 
فرزندان عجم می‌باشند. بعض ایشان که به نام و نسب و شمایل شناخته شوند. در روز 
بر ابر سوار شده و برخی بر فراش خود خفته. يس بدون سابقۀ وعده در مه دیده 
شوند. اخبار معتبرة دیگر نيز به همین مضمون وارد است. که ان شاء الله در محل خود 
ذكر خواهد شد. 

اشارة چهارم: آن جه حضرت روح الله بنابر مسطور در اناجیل فرموده از آمدن 
پسر انسان, سوار بر آبر و هم جنين آن جه در خصوص حضرت قائم ‏ ارواحنا لتراب 
مقدمه الفداء .و اصحاب آن حضرت در اخبار تصریح شده از سوار شدن بر آبر 
محمول بر ظاهر است و به هیچ وجه. امری داعی بر تأویل کلمات معجز آیات حجج 

. بحارالانوان ج ۱۲ ص ۸۸۲ جلد ۵۲ ص ۳۲۱. 


۲ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۵۶. 
۳ الغيبة محمد بن ابراهیم تعمانى. ص ۳۱۵. 
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۶۶ تذکر بعضی از علما /بشارت ظهور در اناجیل اربعه 
قاطعة الهیّه نیست. 

ای بدبختی که چون از اين قبيل مطالب. از مظاهر كليّةٌ الهیّه به گوش تو رسد به 
واسطة قصور عقل و فتور دانش خویش فوراً بدون تأمّل و تب یا راه جحد و انکار 
پیش‌گیری و يا ابواب تأويلات بارده بکشایی؛ ا گر یک صد سال قبل می‌شنیدی که 
انسانی به سرعت سحاب. در فضای هوا سير می‌کند. بدون اندیشه.گوینده را تکذیب و 
کلمات او را از خرافات می‌شمردی. 

حال ببين جه اندازه از نفوس با قوای حربيّه به توسطابرهای مصنوعی یعنی؛ 
طیّاره‌ها و آیرپلان‌ها: چگونه چندین هزار فرسخ مسافت را در اندک زمانی طی 
می‌کنند. جه آن که ابر جز بخاری منجمد و متکاثف نیست. 

يس از این جا بايد دانست که کلمات صادرة از نفوس قدسیّةٌ ربّانيه راء به صرف 
قصور ادراك و تنگی حوصلة عقل ناقص خود و استبعادات عادّیه,نباید انکا کرد و نیز 
نباید به موهومات خويش تأويل نمود؛ مگر آن که برهانی عقلی بر امتناع ظاهر آن, 
قائم شود. 

جه آن نفوس قدسیَة الهيّه برای دعوت الى الله و هدایت و ارشاد عموم عباد الله 
مبعوث و مأموركرديدند نه برای این که به لعز و معمّا سخن گفته. خلق را دچار 
حيرت نمایند و در جاه ضلالت اندازند. 

لذا حضرات ائمَهٌ هدیا شیعیان خود را تربیت فرموده. دستور دادند: چون 
حديثى از ما به شما برسد که عقل شما به ادرا ک آن نرسد انکار نکنید و علم آن رابه ما 
واگذارید. ۱ 

اشارة پنجم: از تتبّع در همین اناجیل اربعه معلوم شود که حضرت عیسی على نبيّنا 
و على اله و عليه السَلام به دو ظهور بشارت داده است. 

ظهور اوّل: ظهور پیغمبری صاحب شريعت ابدیّه که از وی به فارقلیط تعبیر 
نموده هر چند علامتی برای اين ظهور بیان نفرموده. لیکن احوال شخص ظاهر و نام او 
راگونه‌ای‌بیان فرموده که هیچ منصف را شبهه نماند که مقصود وی, حضرت خاتم انبيا 


بساط اول / عيقريّه هشتم 1۶۷ 


- محمد بن عبد الله اة .بوده است. در باب جهاردهم انجيل يوحنًا'" به زبان 
سريانى مسطور است: 

۵ - رحمین اتون لی فقد انای طار. 

۶ - انوابعی من اب دمرنیوفار اقلیط نتل لکون نهو عمکون لعالم. 

Av‏ روح دسرور و هود علم مشکاح لم تب بولوت مطول دلو حزای و لو يدع 
اتون دن يدعين اتون له دلوت کون عامار و یکون هو. 

ترجمة اين آیات مطابق نسخه فارسية مطبوعة لندن سنة ۱۸۸۷: 

۵۔اگر مرا دوست دارید» وصایای احکام مرا نگاه داريد. 

۶ من از يدر سؤال می‌کنم, تسلی دهنده‌ای به شما عطا خواهد کرد تا هميشه با 
شما بماند. 

۷ - يعنى روح حق که جهان نمی‌تواند او را قبول کند. زیرا او را نمی‌بیند و 
نمی‌شناسد. اما شما او را مىشناسيد. زيرا با شما می‌ماند و ميان شما خواهد بود. 

۹ -و الآن قبل از وقوع به شماگفتم» تا وقتی که واقع گردد. ایمان آورید. 

۰ - بعد از این بسیار به شما نخواهم گفت. زيرا رییس اين جهان می‌آید و در من 


جیزی ندارد. 


باب پانزدهم انجیل یوحتا"": 
۶ مادن داتی فارقلیظاها و دتا مشذ درنا لکون من لوت اب نانیق هو نشهد 
على. 
۷ - اوف اتون شهديتون دمن شوراى عالم اتون. 
ترجمه مطابق نسخه مزبوره: 
۶ -لیکن, چون تسلّى دهنده‌ای که او را از جانب يدر نزد شما می‌فرستم. بياید. 


.۲۲۶ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. (انجیل یوحن ص‎ .١ 
.۲۲۹ همان. ص‎ ۲ 
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1۶۸ باب شانزدهم انجیل یوحنا /بشارت ظهور در اناجیل اربعه 


یعنی روح حق که از يدر صادر می‌گرددء بر من شهادت خواهد داد. 


۷ - و شما نیز شاهد هستيد. زیرا از ابتدا با من بوده‌اید. 


باب شانزدهم انجیل یوحنا: 
۷ اناشرارا امرنالکون دفقه لکون دنا ازل ان کرانا لا ازلنا فارقلیطا لا اتی لوث 
کون ان ازل ای شددو. 
۸ و مادات هو نكسيو العالم عال حطیثا عال زد يقوثا عال دینا. 
٩‏ -عال حطیثاد لا هیمنن بی. 
٠‏ -عال زذیقوادن دلوث اب ازلنا ولا تو حزیتون لی. 
۱ - عال دینادن دارکوناب عالم هانادن. 
١‏ هو توسکی ايت لی لی میمار لکون الا لا مشکحیتون لی محدها. 
۳ - شامادانی دو خاد شراراهوند برکون بکل شرارا لاکز نملل من رعیان نوش 
ال کل دیشمع رعیتی دائا نسبّركون. 
معنی اين آیات مطابق نسخة مزبوره: 
۷ - من به شما راست مىكويم؛ رفتن من برای شما مفید است. ا گر نروم تسلی 
دهنده‌ای نزد شما نيايد؛ امّا ا گر بروم. او رانزد شما می‌فرستم. 
۸-و چون او آید. جهان را برگناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. 
3- اما بر گناه زیرا به من ایمان نمی‌آورند. 
٠‏ -وامًا بر عدالت از آن سبب که نزد پدرم می‌روم و دیگر مرا نخواهید دید/ 
۱-وبرداوری از آن رو که بر رییس جهان حَکم شده است. 
۲ -چیزهای بسیار دیگری نیز دارم که به شما بگویم. لکن الآن طاقت تحمّل آن‌ها 
راندارید. 


۳ -و لیکن چون او یعنی روح حق آید. شما را به جمیع راستی, راهنمایی خواهد 


.۲۳۰ کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید. (انجیل يوحنّا ص‎ .١ 


بساط اول / عبقريّه هشتم ۱۶۹ 


كرد؛ زیر از خود تكلم نمىكندء به آن جه شنيده. سخن مىكويد و از امور آينده به شما 
خبر خواهد داد. 

0 ومرا تمجيد خواهد نمود. زیر از آن جه آن من است. خواه د گرفت و به شما 
خبر خواهد داد. 

۶هر جه از آن يدر است. از من است؛ از اين جهت گفتم که از آن چه آن من 
است. می‌گیرد و به شما خبر می‌دهد. 

این ناچی زگوید: در اين آيات چند امر را بیان فرموده: 

اوّل: آمدن فارقلیط از جانب خدا بعد از رفتن او. 

بدان که! فارقلیط لفظی سریانی و به معنی پسندیده است که چون به زبان عرب 
درآيد محمد و احمدگفته خواهد شد. 

در انجیلی که به لغت عبری و اصل اناجیل است. زيرا زبان قوم حضرت عیسی ا 
است و به مفاد (وما سنا من رَسُولٍ إلا بیان قَوْمِِ)'". حضرت عیسی 368 بدان 
تكلم فرموده ‏ به جای لفظ فارقلیط لفظ منحم به معنی هادی و راهنماست» مرقوم 
است. 

در انجیل یونانی تعبیر به پارا کلیت و در لغت لاتين که زبان فرنگان است. از آن, به 
پارا كلتم تعبیر شده است که به معنى واسطه است و علمای نصارا که به لغت عرب 
ترجمه کرد‌اند. برای این که دلالت این کلمه بر بعثت پیغمبر دیگر خفا پیدا کند. به 
جای آن, لفظ معرّی گذارده‌اند و در ترجمة فارسی هم به معنی تسلی دهنده ترجمه 
کرده‌انده ولیکن نفعی به حال آن‌ها نخواهد داشت. چون ما به نفس اي نكلمه؛ استدلال 
نکنیم بلکه به آیات واضحة الدلالات استدلال کنیم» چنان جه بيايد. 

دوّم: توقّف آمدن فارقلیط, بر رفتن آن حضرت. 

اين در بودن فارقلیط. از پیغمبران اولوالعزم صاحب شریعت ناسخه که اجتماعش 
با وی نشاید صریح است. نه در ظهور روح القدس بر حواریّین چنان جه نصاری گویند؛ 


۱-سوره ابراهیم. آیه و 


در تحقیق لفظ فارقلیط 
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هذا باب شانزدهم انجیل يوحنا /بشارت ظهور در أنأجيل اربعه 


زیرا ظهور روح القدس بر نفوس قدسيّه و اتصال آنان به روحانیت وی منافاتی با 
حضور مربّی مکمل که واسطة جمیع فیوضات است - ندارد. بلکه حضور او اربط و 
ادخل است و نیز با دیگری از انبیای غير اولوالعزم و اولیا منافات ندارد چون آمدن 
هیچ یک موقوف بر رفتن حضرت روح الله نباشد. ˆ 

سوّم: بودن فارقلیط صاحب شریعت ابدیّه که تا دوام عالم بماند. 

اين نيز دلیلی بر بطلان توهّم نصارا است. جه تجلّی روح القدس بر حواریین چنان 
جه گفته‌اند. جز در قلیلی از زمان نبوده» يس مراد از ماندن فارقلیط تا پایان عالې 
ماندن احکام و شریعت او است. 

چهارم: آ گاه نمودن فارقلیط. ب رگناه بودن ایمان نیاوردن به او و به روایتی که آن 
حضرت به مفاد (وَرَافِعك إَِىَ وَمُطَهَرُكَ من لین روا" به ملاء اعلی صعود نموده 
و بر داوری. 

پنجم: خبر دادن وى به اموری که مردم زمان آن حضرت. طاقت تحمّل آن‌ها را 
نداشتند و راهنمایی او به جمیع راستی. 

ششم: تلم نکردناقلیط از پیش خویش و از جانب خداسخن گفتن و است» 
مطابق مضمون وما يَنْطِقْ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هو خی يُوحَى :۰ 

هفتم: تمجید نمودن فارقلیط مر او را و شهادت دادن فارقلیط بر عبودیّت و 
رسالت او و روح الله بودن او و تنهش از اقوال و عقاید افراطیّه و تفریطیّه بهود و 
نصارا. 

هشتم: بودن فارقليط است ريبس جهان و سيّد انس و جان و-خلاصة عالم امكان. 

انطباق امور هشتكانه بر حضرت خاتم بیع به درجداى ظاهر و هویداست. 
كه نزد ارباب انصافء از ايضاح و بیان مستغنى است. 


يس معلوم شد فارقليط را مهدى موعود دانستن و عبارات منقوله‌ای از انجيل 


.۵۵ آل عمران آيه‎ .١ 
۴ سوره نج آیه‎ ۲ 


بساط اول / عبقريّه هشتم ۳ 


یوحنا راء بشارت ظهور آن حضرت پنداشتن. چنان جه از ابن ابی جمهور احسایی در 
کتاب مجلی واقع شده وهم و اشتباه است. 
ظهور دوّم: همان است که در اناجيل ثلاثه تصریح شده است. 
ظهور دوم بعد از يبدا شدن علایم غريبة عجیبه در آسمان و زمين واقع خواهد شد 
از تاریک شدن آفتاب و ماه فرو ریختن ستارگان, تزلزل قوای فلكيّه. وقوع زلزله‌های 
عظیم. قحطی‌ها: وباهاء جنک‌های سخت و خونریزی بسیار, گرفتاری تمام مردم و 
نوحه گری آنان, يديد شدن وقایع هولنا ک و اضطراب دریاها که تمام اين امور بر 
حسب اخبار كثيرة معتبره در لسان مبارک حضرت خاتم انبیا وائمّهُ هدیچ از 
علایم ظهور و طلایع طلوع نيّر اعظم فلک. وجود جمال بی‌مثال حضرت قائم آل 
محمد مهدی موعود -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء -. از سترات غيب به عرصة 
شهود شمرده شده‌است. 
کسانی که نفوس كليّةٌ الهيّه راء نفس واحده و مصدّق يكديكر شناسند. چون در 
کلمات عيسويّه و اخبار محمديّه نگران شوند. به خوبی خواهند دانست که علایم 
مسطوره» آثار تابش يك نور و علایم مزبوره نمایش يك ظهور است. چون در دورة 
محمدیّه كه به صریح کلام عیسوی, دور کشف غطا و رفع خفا و ظهور خبایای امورو 
بروز خفایای دهور است. به نحو اتم و اکمل, توضیح و تعیین گردید که ظاهر به اين 
ظهور. حضرت مهدی و قائم آل محمد است؛ يس متعیّن است که مراد حضرت 
عیسو ی ا نیز: ظهور همان نور است. 
اشارة ششم: کلام حضرت عيسى لا در انجیل مرقس: 
۴مثل کسی که به سفر دوری رفته خانة خود را وا گذارد و ملازمان خود را بر 
آن گماشته, هر یکی را به شغلی خاص مقرّر نماید... الخ.» تماماً بر احوال حضرت 
حجّة ابن الحسن _ ارواحنا لمقدمه الفداء -منطبق است. جه آن و جود مقدّس سفر بعد 
بعد اغتیاب. اختیار فرموده و برای هر طبقه‌ای از طبقات شيعه شغلی خاص مقرر 
فرموده. علمای عاملین و فقهای راشدین را منصب نيابت عامّه عنایت فرموده آنان را 
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۷۲ باب شانزدهم انچیل یوحنا ‏ بشارت ظهور در اناجیل اربعه 


به بیان احکام الهيّه و نشر معارف ریّانیّه مأمور داشت و به حفظ حدود سبحانیه و 
حراست شریعت حقّه برگماشت و عوام از شیعه را به حکم «و اما الحوادث الواقعة, 
فارجعوا فیها إلى رُواة حديثناء فاتهم حجّتى علیکم و آنا حجّة الله» * به متابعت از 
ایشان دستو رگذاشت. 5 

و همگی را به انتظار ظهور امر نمود و ظهور خود را به مشیّت کاملة الهیّه موکول 
فرمود و به نص توقیع منیع «و اقا ظهور الفرج فاته الى الله تعالی و کذب 
الوقاتون»*" وقت معيّن کنندگان را تکذیب نمود. 

تمام شيعه را به تقوا و پرهیزگاری و فرمانبرداری حضرت باری عرّت اسمائه - 
وصیّت کرد و به ادای حقوق اخوان و تحصیل رضای حضرت ملک منّان ‏ جلت آلائه - 
نصیحت داشت. در حقیقت. برای کلمات عیسویّه مصداقی جز حضرت حجّة بن 
الحسن - ارواحنا لتراب مقدمه الفداء -نبوده و نیست. (إِنَّ في ذَلِكَ لیات يقم 
يَعقلُون) 

اشارۂ هفتم: فرمايش حضرت عیسی ا در انجیل لوقاء بعد از پرسش از نزديك 
شدن این وقايع: 

۸ -احتیاط كنيد که گمراه نشوید, زيرا بسا افرادی به نام من آمده خواهند گفت. 
من هستم و آن وقت نزدیک است. يس از عقب ايشان مروید. 

اين فرمایش دلالت دارد که نزدیک وقوع حوادث مزبوره اشخاصی بيدا شده به 
دروغ دعوی نبوت و مسيحيّت نمایند. این معنی با کلام معجز نظام حضرت خاتم 
نبا مروی در صحیح مسلم «أنّ بين يدى السّاعة کذابین فاحذروهم» ** مظابق 


است. 


۱۳ ح‎ ٩۰ كمال آلدین و تمام النعمة. ص ۴۸۴؛ بحارالانوار: ج ۰۲۱ ص‎ .١ 
.1 ح‎ ٩۰ كمال الدين و تمام التعمة. ص ۴۸۴ بحارالاتوان ج ۲۱.ص‎ ۲ 


۳ سورة رعد آیه ۴. 


۴ صحیح مسلم ج 5 ص تفده 5 


بساط اول /عبقریّه هشتم ۱۷۳ 


بنابر آن جه بعضی از معاصرین نوشته‌اند در این عصر چهار نفر دروغگو دعوی 
نبوّت و مسیحیّت دارند که از جمله آن‌ها عبّاس بن میرزا حسین على است و این 
بشارتی غظمی برای لب تشنگان وادی هجران, به قرب نبوع ینبوع حیات و نویدی برای 
روح فرا بستگان زنجیر ظلم و جفا است. به نزدیکی ظهور سلطنت عادلانة کبرا و 
دولت حقة عليا. 
اميدكه اين شب پره‌های كور و خفاش‌های بی نورء يعنى انبیای کنبه و مسیحان 
درؤغكو. بيشتر و بیشتر بازيكر ميدان شوند تاكلمات مظاهر الهيّه راست آمده آن 
مهر درخشنده و خورشيد تابنده, زودتر از ورای سترات غیب. جمال دل آراى بنماید و 
ابواب فرح و شادی بر چهرة افسردة جهان و جهانیان بکشاید. 
بگذرد اين روزگار تلخ‌تر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید 
انتهی الخبر. 


عبقریه نهم 
[بشارت ظهور بس از حضرت عیسی(ع)] 


در بشارات وارد در کتب و وحی‌های بعد از حضرت عيسى اا است که نصارابه 


نبوّت صاحبان آن‌ها قایل می‌باشند. و در آن چند رفرفه است. 


[مکاشفات یوحنای لاهوتی] 


بدان؛ یوحتا که از اعاظم حواریین عبسی لب است و نصارا در حق او نهایت اعتقاد 
دارند و او را يوحنّاى لا هوتی نامیده و صاحب مکاشفات دانند. در باب دوازدهم در 
ذكر رؤياى زن و اژدماگوید: 

۱-علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد. زنی, خورشيد را در بر کرده زیر پایش ماه و 
بر سرش تاجی از دوازده ستاره. 

۲ -وحامل بود؛ از درد زه و عذاب زادن, فریاد برمی‌آورد. 

۳-و علامتی ديككرء در آسمان يديد آمد. اینک اژدهای بزرگ سرخ فام که او را 
هفت سر و ده شاخ بود و بر سرهایش هفت افسر و مش ثلث کوا کب آسمان را 
کشیده آن‌ها را بر زمين ريخت. - 

؟-وازدها پیش اين زن که می‌زاید. مىايستد تا چون بزاید فرزندش را ببلعد. 

۵ - يس فرزند نرینه‌ای زاييدكه هم امت‌های زمین را به عصای آهنین» حکمرانی 
خواهد کرد فرزندش به سوی خدا و تخت او ربوده شد....الخ. 


این ناچیز گوید: بعضی از دانشمندان, اين مکاشفه را بر حضرت ولىّ عصر و 


بثارت زن و اژدها در کتاب يوحنًا 


آل الل وال 
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۷۶ مكاشفات يوحناى لاهوتى /بشارت ظهور يس از حضرت عيسى(ع) 


ناموس دهر عجّل الله له الفرج -و والدۀ ماجدة آن بزرگوار تطبیق نمودهاند. چنان که 
بعد از این در صبيحة هفتم از عبقر یه اول از بساط سوم در اين کتاب مستطاب. تطبیق 
آن دانشمند. مفصّلاً مذکور خواهد شد. 
ولیکن صاحب میزان‌الموازین» آن را بر حضرت حسين لد و والدۀ ماجده‌اش 
حضرت صدّیقه کبرا تطبیق نموده چنان که در مفاتیح الکنوز نقل نموده که جناب 
اديب فاضل هوشمند. صاحب کتاب میزان‌الموازین تفسیر این کلمات را به اين نحو 
بیان کرده که عبارت خود او ثبت می‌شود و عبارتش اين است: 
تفسیر این کلمات انجیل, یعنی مکاشفات یوحن را گر به تفصیل در اين جا بياوريم» 
مارا از اصل مقصود در این نامهء باز دارد و لازم آید مقدّمات چندی که در تفسیر این 
گونه کلمات بزرگان به کار آید تمهید کنیم و این عبد بی‌بضاعت راگذشته از 
ملاحظات دیگر, فراغت حاصل نیست که از عوارضات دنيويّه سخت پریشانم» مگر 
آن که به نحو اجمال, اشارتی بر اهل بشارت توانیم گفت. 
خورشید و ماه: اشارت بر نبوت مطلقه و ولایت مطلقه است. 
آن زن» مادر سبط پیغمبر آخر الرّمان و قرّةالعین رسالت است و زوج اوه حضرت 
مرتضوی است که نخستین سرور از دوازده سرور مبشر در تورات می‌باشد. آن, بهترین 
زنان جهان و صاحب ولایت كليّهُ کبرا بود و لباس از نبوت مطلقه داشت. زیرا در 
مطلع شمس نبوت و ذوالقرنین» اهل آن جا را آن چنان دید که خدا فرمود: للم تَجْعلْ 
لَهُمْ من دُوبْهَا سیتر4" جز آفتاب. آن‌ها را يوشا کی نیست. 
نيزء در روزىكه نصاراى نجران به مباهلت برخاستند, آن زن تحت رداى بيغمئرى 
درآمد تا ظاهر نمونه‌ای از باطن‌گردد. گروه نصاراعلایم موعوده رادر حضرت 
پیغمبر و اهل بيت ياك او دیدند وکار خود را به جزیه دادن و اعطای فدامقرّر داشتند. / 
آن زن على ابیها و بعلها و اولادها و علیهاء السلام -را در زیر پا ماه ولایت داشت 
و حرکت و سکون و رفتارشء بر روی ولایت الهيّه بود نيز حدود ولایت كليّه که در 


٩۰ سورة کهف. آيه‎ .١ 


بساط اول /عبقريّه نهم ۱۷۷ 


سرورهاى وعده داده شده به ابراهیم, ظاهر شد از عقب اوء از اولادش بعد از او بود به 
جهت وضع حملء درد دیده فریاد کرد. زيرا آماده بودن اژدهای سرخ برای مضرّت 
رساندن به آن مولود را میدید و مهیّا بودن رئيس خونریزی به ناحق راء بر شهید کردن 
او و اولاد و اصحابش مشاهده می‌کرد. 

لو وین الونسان اديه سانا حمَدَنْهُ مه زا ووضعته کزما) " خد آن 
انسان حقیقی که پیغمبر را انسان عين و عین انسان بود. وصیّت فرموده بود که در حق 
والدین خود احسان کند و برای اتمام هدایت جهان و نهادن حکم انکسار و خضوع در 
دل‌های مومنان و شفاعت كردن گناهکاران در راه لخدا از مال و جان و عیال و 
فرزندان و اصحاب و از هر چیزی که داشت گذشته و هرگونه مصیبت و الم را قبول 
کند. 

به جهت اين وصیّت که احسان بود. نام آن مولود را حسین نهاد و در حدیث قدسی 
فرمود: «و منّى الأحسان. شققت اسم سین من اسمي» "و چون آن احسان, به امر 
خدا و رضای خدا و در راه خدا منسوب شد برای فهمانیدن معنی اتّحاد فرمودند: و 
متی الأحسان و به (وَلَكِنَ الله مَی۰4" مطابق آمد و خون مبارک او ثارالله شد. 

بالای سر آن زن از دوازده کوکب. تاجی بود که دوازده سرور موعود با این که 
يازده نفر از اولاد او بودند و مقام ايشان زماناً متأخَّر و در زیر پای مىبود. ولی شرفاً 
بالای سر او بوده و مانند تاج‌هایی شرف و جمال او بودند. 

امر غریبی که در آسمان دیده شد اژدهای بزرگ سرخ رنگ و هفت سری بود که ده 
شاخ و هفت تاج داشت. اين آژدها رييس شرور و مبدا ظلمات است و چنان که در 
ميزان نخستین دانستی, به تقدير و حکمت خدا به او قدرت و سلطنت در مقابل مېد 


انوار داده شده که او را هفت سر در مراتب هفت‌گانة انسان, از مقام عقل تا جسم عطا 


۱. سور احقاف. أيه 1۵. 
؟. بحارالانوان ج ۱۵ ص ۱۴ ح ۱۸. 
۳ انفال, آیه ۱۷. 
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۱۷۸ مکاشفات یوحتای لاهوتی /بشارت ظهور پس از حضرت عیسی(ع) 


كردندء آن‌رییس ظلمات رارژوس و وجوه يبدا شد و بر آن سرهاء تاج‌هایی که علامت 
تسلطات او است. مقر رگردید. 
فقط در مقام فوّاد. که بالاتر از مقام عقل است و آیت خدا در وجود انسانی است؛ 


3 آن ن ريبس ظلمات راه ندارد و آن مقام. » مخصوص عباد حقیقی خدا است. اين است که 


تفوّق مقام فؤاد از مقام عقل 


؛ بهشت راهشت در و دوزخ راهفت در است [إِنَّ عِبَادِي لش لك عَلَيِْمْ شا 0 

ده شاخ آن رييس شرور, شعبه‌های ضلالت أو است که در ده قبضه‌ای که طينت 
انسانی را از آن مخم رکردند. ظاه رگردید و در اصطلاح اهل حقيقتء آن را به قبضات 
عشر تعبی ر کنن د که در طبّق نه آسمان و یک زمین است. 

اگر بخواهيم در این جا تفصیل بیانات را بیاوریم. میدان سخن, به يارى خدا وسیع 
است. لکن عذر آن را از برادران روحانی خواستیم. ذم آن رييس ظلمات که تعبیر از 
مظاهر شرور و ایادی فتنه‌های او است -نجوم آسمانی را که تعبير از انبيا و اولیا است - 
بر زمین فرو ريخت و ایشان را از مقام برتری به پایین آورد. ولی نتوانست همه ایشان 
رابه کلی مقهور کند, زیرا مقام ایشان بسی بلند است. «و الحقّ یعلوا و لا ُعلی عليه و 
العاقبه للمتقين». 

آن رييس شرور می‌دانست برای حا کم ح که بااشمشیر حکم و شریعت خدارادر 
زمین خواهد نهاد. مولودی متولّد خواهد شد و اگر او سلطنت موروثى ظاهر را مانند 
باطن به دست كيرد و در مسند حکومت آن حا کم مطلق, به اظهار دين حق و تشیید 
مبانی خداپرستی پردازد» آن رییس شرور, مخذول و منکوب خواهد گردید. 

لهذا همة همّت خود را بر این مصروف داشت و مهیّا شد که آن مولود ياك رافرو 
برد و او را از این جهان بردارد که در ارکان هدایت حهان خلل آورد و ظلمات و 
کدورات خود را تا روز موعود و معلوم در جهان جاری سازد. 

آن مولود ياك به و جود آمد و به سوی خدا و تخت او انداخته شد جبراییل به نزد 
حضرت الهش برد و در آغوش قرب خدایی, در عرش رحمانی» او را جای داد. خداوند 


۱ سوره اسری, آیه ۶۵ 


بساط اول /عبقریّه نهم ۱۷۹ 


بعد از شهادت نیز او را به سوی عرش برد و ظاهر او را در زمين داشت تا هر که او را 
زیارت کند. خدا را زیارت کرده باشد. «مّن زار الحسین كربلا یوم عرفه. فكانمًا زار 
الله تعالی فى عرشه» ". 

ابن تفسیر کلمات یوحن است که به اجمال آورديم. اكر انجيليان بهتر از این 

كاش كتب آسمانی را از ميان برنمی‌داشتند ودر آن‌ها تحريف و تغيير را جايز 
نمىديدند. بررييس شرور تبعیّت نمىكردند و در دین الهى اختلافى نمی‌انداختند تا آن 
كه بيانات آسمانی و مطالب و معانی راكه مايه سرور و نعيم ارواح بود ودلها را 
مورث نورانّت و روشنایی» از هر زبان و به هر لغتی بگویند و بشنوند و انس گیرند 
همديكر را دانش آموزند و معرفت افزایند. تعارف ورزند و تنا کر نیاورند؛ 
(وَجَعَلْنَاكُمْ شغوبا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَُوا).” 


[كتاب سيكباس نبى] 


در بشارات ظهور حضرت بقية الله در کتاب سيكباس نبى است. 


در سيف الأمّه است که در فصل سوم کتاب سيكباس نبی که نصاراء به نبوت او 


ما 


ولاناصا 


قایلند و از پیغمبران بزرگ نصارا است. خدای تعالی می‌فرماید: من ملک خود را 
خواهم فرستاد که راه را مهيّاكند. همین که راه مهيّا شد, فرمانفرمای ای که شما در 
تفخص اویید به بيت اللّه خواهد آمد و آن ملک میاق که شما خواهشمند او هستید. 


چم 


بشارات ظهور آن حضرت در كناب سیکباس 


خواهد آمد. 
مراد از ملک اوّل عیسی لا است و دوم فارقليط که محمد باشد و اطلاق ملک بر ٩‏ 


عد 
< 


پیغمبر در لخت ايشان ثابت است. جه کالوهین که صاحب لغت یونانی و عبرانی و شش 
١‏ کامل الزیارات: ص ۲۸۴ و ۳۲۰. 


۴۲ سورة حجرات. آیه ۱۳. 


۱۸۰ کتاب ازدراس نبی /بشارت ظهور پس از حضرت عیسی(ع) 


لغت دیکر است و در نزد نصارا اعتبار کامل دارد. در لخت «» که به معنی الف است. 
می‌گوید: آنجلوس یعنی ملک و مال به معنی پیغام آورنده از جانب خدا. 

این ناچیز گوید: قویاً متحمل است مراد از این که فرموده ملک خود را خواهم 
فرستاه حضرت حجّت باشد و ظهور آن سرور در بیت الله» بسی واضح است و آمدن 
فرمانفرمای او مراد عیسی طا باشد که وزیر و حکمران از جانب او است نزد آن 
سرورء لايح استء والله اعلم. 


[كتاب ازدراس نبى] 


3 در بشارات ظهور موفور السرور» حضرت بقية الله دركتاب ازدراس نبى است 
# که او نیز در نزد نصارا از پیغمبران معتبر می‌باشد. 

1 مذکور است که خطاب به بنی‌اسراییل بعد از اظهار منّت به آن‌ها می‌فرماید: وقتی 
0 كه در بيابان تيه بوديد آب رودخانة امورس راكه تلخ بود. به جهت شماء شيري نكردم. 
0 


ديكر چه کنم ای اولاد يعقوب؟ 

زیرا که اولاد يهودا هم نخواستند که فرمانبردارى كنند. يس شما را به جماعت و 
سلسله‌های دیگر تغيير خواهم داد و برای آن که احکام مرا نگاه دارند. اسم اعظم خود 
رابه آن‌ها خواهم بخشید. 

آن‌گاه بعد از خطابی دیک مشتمل بر تحدید و تعدیدگناهان و ذ کر این که 
روزهای عيد اوّل ماه‌ها که در آن روزها به من تقرّب می‌جستند و سنّت‌های شما را 
طلاق دادم می‌فرماید: 

بدانید ای بنی‌اسراییل! من خانه‌های شما را به امّت آینده تسلیم خواهم نمود. آن 
امّت. چنان امّتى هستند که با وجود آن که کلام مرا که شما در طور سينا شنیده‌اید. 
نشنیده‌انده هر جه به توسّط پیغمبر و کتاب خود به ایشان بگویم. باز ایمان خواهند 


آورد و با وجود آن که معجزاتی که من به شما نمودم. به ایشان نخواهم نمود هر جه را 


بساط اول /عبقريّه نهم ۱۸۱ 


به ايشان بفرمایم, به عمل خواهند آورد. 
آن‌ها ييغمبرا نكذشتة مرا نديدهاند, اما فرمان آنها را به خاطر آورده و به آنها 
عمل خواهند نمود. کودکان ایشان هم که آن‌ها را مكلف نکرده‌اې باز به سرور و 
خوشحالی در احکام من محکم خواهند بود هر چند مرا به چشم جسمانی ندیده‌اند 
ما به ین قلب. هر جه به ايشان بفرمایم» قبول می‌کنند. 
در این اثناء آن که از جانب خدا این پیغام را به ازدراس نبی میداد که به بنیاسراییل 
برساند. به وی گفت: ای برادر نگاه کن و جلال را ببین! و از دور به آن امّت که از سمت 
مشرق می‌آیند. نظر کن! حق تعالی می‌فرماید: 
من حکومت و یادشاهی پانزده نفر را به امت خواهم داد و مخفی نماند که آن 
پانزده نفر» هاشم و عبدالمطلب. پیغمبر و دوازده وصی او می‌باشند. 
بعضی به جای هاشم و عبدالمطلب. ابراهیم و اسماعیل راگفته‌اند و بعید است. چرا 
که ازدراس, مقارب عهد عیسی 1 است و جملة خواهم داد بر آینده صدق می‌کند و از 
این جا فساد قول يهود و نصارا معلوم می‌شود که نتوانستند کتاب را انکار کنند. 
گفتند: اين پانزده نفر به این ترتیب است: ابراهيم؛ اسحاق. یعقوب. اوریا ناس, 
میکاء جوال, ابدیّه يونسء ناهوم. حیقوق, سفیناء اجى, زكريّاء ملیکا. 
علاوه بر آن که عناد. آن قدر دیده آن‌ها را پوشیده که از اين غافل شده‌اندکه تصریح 
شده این امت و حکومت. غير از دين بنی‌اسرابیل خواهد بود و از مشرق بلاد ازدراس 
خواهند بود در حالی که این انبیا؛ همه از بنی‌اسراییل‌اند. 
طرفه‌تر آن که انبیای بنی‌اسراییل, چندین هزار بودند و این پانزده نفر جه 
خصوصیّتی داشتند. همچنین ایشان عمده‌ترین انبياى بنی‌اسراییل نبودند. زیرا به اتفاق 
يهود و نصارا از تورات و کتب نصارا ثابت می‌شود که هارون ذی‌الکفل که او را زکیل 
نامند. اشموييلء شعیاء ارمياء داود. دانیال» سلیمان و یحیی عمده‌تر بودند. 
از آن جه مذکور گردید. معلوم شد که نمی‌تواند امّت حضرت عیسی 3 باشد؛ 


چون آن حضرت خود در انجیل می می‌فرماید: من فرستاده نشده‌ام مگر بر 
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بنی‌اسراییل, نیز در فصل پنجم همین انجيل می‌فرماید: نپندارید من آمده‌ام دين موسی 
را بر هم زنم؛ بلکه آمدهام او را به اتمام رسانم. 

۸-آن جه در فصل دوم کتاب ازدراس نبى است و آن اين است که می‌گوید: به من 
که ازدراسم, از جانب خدای تحالی, در کوه اوروب حکم رسیده بود که به نزد 
بنی‌اسراییل روې چون به نزد ایشان رفتم, قول مرا رد کرده و رسالت مرا قبول نکردند 
بدين جهت به شما می‌گویم: ای امّت که آن جه من در اي نكتاب به فرمان الهی نوشتهام 
می‌شنوید و آن را می‌یاپید! بايد در انتظار چوپان - یعنی پیغمبر -خود باشید؛ زیرا او به 
شما استراحت ابدی خواهد بخشید؛ زیرا نزدیک است بيايد آن کسی که در آخر 
الزّمان خواهد آمد. انتهی الخبر. 

این ناچی زگوید: قويّاً محتمل است مراد از چوپان حضرت بقية الله باشد 
خصوصاً با قرينة آمدن آن در آ خرالرّمان, چنان که مفاد اخبار کثیره است که آن سرور 
در هنكام ظهور در مک معظّمه چند رآس گوسفند لاغر در جلو انداخته و به هيات 
شبانان, وارد مک معظمه می‌شود. و الله اعلم. 


[وحی کودک] 


در بشارات ظهور حضرت صاحب الامر ی در وح ی کودک است. 

بدان که وحی کودک چنان جه در مفتاح النبوّة ذ کر نموده در ميان بنی‌اسراییل به 
نبوت هیلد مشهور است. 

اجمال حال کودک آن که» یکی از علمای بنی‌اسراییل به نام پنجاس که صالح و 
مستجاب الدّعوة بوده فرزند نداشت. زوجة او به نام راحیل که به عصمت و جمال و 
تقدّس و کمال انّصاف داشته, برای طلب فرزند به درگاه حضرت باری تضرع و زاری 
می‌داشته. پنجاس رادل به حال آن زن سوخته وبا زن در طلب فرزند هم داستان شد. 


خداوند وهَاب. دعای آن‌ها رامستجاب و يس از شش ماه از زمان حمل, فرزندی ذ كور 


بساط اول / عبقريّه نهم ۱۸۳ 


به آن دو مستمند مهجورء عنايت فرمود. تولّد از مولود. در روز ينج شنبة اول تشرين 
الأوّل سال دهم از خرابی ثانى بي تالمقدّس بود که سی و چهار سال برولايت حضرت 
خاتم انبياء مقدّم است. 

آن طفل که نامش را نحمان نهادند. جون متولّد شد به سجده افتاد. سر که برداشت» 
E‏ يردةٌ آسمان که شما می‌بینید. هفتصد و ينجاه و ينج يردة ديكر 
و بر بالای این پرده‌هاء چهار حيوان و بر بالای حیوانات. کرسی‌ای بلند يايه و بر بالای 
آن کرسیء آتش سوزاننده‌ای هست که خدمتکاران کرسی و کرسی, تمام از آتش است. 

چون پنجاس اين سخنان شنيد. برآشفت و با تندی به فرزند گفت: خاموش باش! 
نجمان دیگر تا دوازده سال سخن نگفت و رازهای پنهانی در دل نهفت. راحیل که 
فرزند را ال نگریست. دلش مالامال غم شده و همی بکرپست. روزی او را نزد يدر 
آورده درخواست نمود دعا کند خدای توانا او راگویا فرماید يا او را بگیرد. 

پنجاس گفت: تو خواهشمندی فرزندت سخن گوید! اما چون گویا گرد سخنانی 
گوید که موجب خوف مردم شود. 

راحیل التماس کرد که دعا کن گویا گردد. اما مخفی و مجمل گوید. پنجاس دهان بر 
دهان نجمان گذاشته» او را قسم داد که سخن نگوید مگر سخن مجملی که کسی نفهمد 
مکر در وقتی که آن سخنان, به عمل آید. 

. يس آن کودک گویا شد. ينج حرف موافق حرف ابجدكفت که تمام آن‌ها خبر از 
امور آینده است و خبر داد که شما مرا به دست خود دفن خواهید کرد و بعد از چندی. 
جان به جانان بداد. او را در قرية کف ر عم ازقراى بیت المقدّس دفن کردند. 

بسیاری از الفاظ آن وحی, غير مفهوم است و وضع وحی مزبور این است که در 
وحی اوّل, به الف ابجد شروع و به تاء قرشت به ترتیب حروف ابجد پایان يافته است. 
در وحی ثانی, به عکس باشد و وحی سوم و چهارم و پنجم به طریق وحی اول است. ما 

در این کتاب چند فقره از وحی اول را که بر مقصود دلالت بلکه ظهور تام دارد. 


مسطور داریم و از خداى. استعانت جوییم. 


بثارت نجمان کودک به حروق ابجد 
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بیان مذکور في بشاره الظهور؛ 

صاحب کتاب بشارة الظهور, بعد از این که آن جه راكه ما از مفتاح النبوّة نقل 
نموديم؛ ذ کر کرده» فرموده است: بدان که جمعی از علماى اعلام اسلام انار الله 
براهینهم -كلمات مذكورة وحى کودک راء اخبار از ظهور موفور السرور حضرت 
خاتم انبیا دانسته‌اند و در مقام اثبات نبوّت خاصَة محمدیّه از روی اخبار در کتب 
انبیای سابقه. مذکور داشته‌اند. 

لکن بر این ذرَهُ بی‌مقدان بعد از تدبّر بسيار. چنان معلوم افتاد که اين کلمات 
مسطوره. همه بشارت و اخبار از ظهور حضرت خاتم اوصياء امام السّر و العلن, حجة 
بن الحسن(عج) - ارواح العالمین فداه -است. 

نمی‌گویم این کلمات بر آن جه علما گفته‌اند. دلالت ندارد و نمی‌توان بر مقصود 
ایشان حمل نمود. بلکه می‌گویم دلالت آن کلمات بر اخبار از این ظهور و اظهار این 
نورء اظهر است وبى تكلّف و تجشم. می‌توان اراد اين مقصد اقصی نمود. چنان جه بیان 
آن بر ذمَهٌ اين بی‌مقدار است. و من الله التوفیق و عليه التّكلان. 

فقرة اۆل:«اتنا امتا امتا تزعرع برباتا عابد اهد مدا تابیدین امتا»كروهو 
طایفه‌ای بيايندكه تمام خلق را از جای بکنند. به دست پسر کنین خراب‌ها کرده شود. 

پر هويدا است که از جای کندن و حرکت دادن تمام خلق به حقيقت واقع نشده و 
واقع نشود مگر به ظهور حضرت مهدی - عجل الله فرجه که «یبلغ سلطانه المشرق و 
المغرب» "و همة مذاهب و ادیان, مذهب ودين واحد خواهدگردید: لإلِيُظْهِرَهُ عَلَى 
لین هو کر انغشرکون۰6". 

وفقرةً اخیره که به دست پس ر كنيز خرابی‌ها کرده شود نهایت وضوح را نسبت به 
آن حضرت دارد. جه مطابق اخبار و آثار معتبره» بر حسب اتفاق امامیّه» مادر والا 


گهر امام ثانی عشرء ام ولد بوده و ائمّةٌ هدی از آن جناب به ابن سيدة الاماء و به ابن 


۱۶ بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۱٩۱:ح ۲۴ كمال الدین و تمام النعمة ص ۳۳۰ ح‎ .١ 


۲ سورة توبه, آیه ۳ سوره فتح» آيه ۰۲۸ صف. آیه 4. 


بساط اول /عبقریّه نهم ۱۸۵ 


خيرة الاماء» یعنی» پسر خاتون و بهترین کنیزان تعبیر می‌فرمودند. 

أبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه روايت کرده که حضرت امير المؤمنين در 
ضمن خطبه‌ای از خطبه‌های خود فرمود: «بابی ابن خيرة الأماء». یعنی, پدرم فدای 
پسر بهترین کنیزان! يس ابن ابی الحدید تصریح کرده که مراد آن حضرت. مهدی تا 
است- 

ابن عيّاش در مقتضب الأثر از طريق عامّهء از جماعتی روایت نموده که گفتند: 
خدمت حضرت امير المؤمنين 2 بودیم. چون جناب حسن اقبال فرموده آن حضرت 
فرمود: مرحبا! يابن رسول الله! و چون جناب حسين روی نمود همی فرمود؛ بأبي انت 
يا ابا ابن خيرة الاماء! یعنی» پدرم فدای تو با ای يدر پسر بهترین کنیزان! 

پرسیدند یا امیر المومنین! پسر بهترین کنیزان کیست؟ 

فرمود: «ذاک الفقید الطّرید الشسريد (م ح م د) بن الحسن بن على بن 
محمد....الخ.» اوگم شدة رانده شدة آواره از وطن, محمد. پسر حسن عسکری است. 

" دركمال الدّين روایت نموده ”از حضرت مجتبی 32 که در بعض حدیث متعلّق به 

حضرت صاحب الامر ا فرمود: «إذا خرج ذاك التاسع و من ولد الحسین ابن سيّدة 
الإماء»: یعنی. هرگاه نهمین از فرزندان برادرم حسین خروج کند که پسر خاتون همة 
کنیزان است. 

در ا كمال وكفاية از حضرت موسی بن جعفر در ضمن حدیثی که در بشارت 
صادقیه خواهد آمد آن حضرت. به ابوبصیر فرمود: «یا ابا بصیر! هو الخامسٌ من ولد 


نقد 


ابنی موسی ا؛ ذلك ابن سيّدة الأماء» ای ابوبصير! قائم آل محمد ينجمين از 
فرزندان يسرم موسی است. او پسر خاتون همة کنیزان است. 
در فرائد الشمطين و كفاية الأثر حدیثی را از حضرت رضائظة روایت کرده‌اند که 


در بشارات أن حضرت خواهد آمد. از حمله فقرات آن خبر آن که در تعیین حضرت 
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قائم ا فرمود: «ان" الرابع من ولدى ابن سيّدة الأماء يُطهّر الله به الأرض من كل 
جور و ظلم» ". به درستی که جهارمين از فرزندان منء پسر بهترین کنیزان. خدا به 
سیب او زمين را از هر جور و ستم ياك مىفرمايد. 

و بالجمله مقصود از این عبارت را حضرت خاتم انبیا م9 دانستن, به واسطة آن 
كه از فرزندان اسماعیل است و اسماعیل يس ركنيز است که هاجر بوده باشد. هر چند 
ممکن است. اما به واسطة بُعد سلسلة نسب وعدم اشتهار آن حضرت به اين عنوان 
خالی از بحد نیست. 

فقرة 3۵م:«بعالماد نشاو حردین کرشا جبّارين حالشا و هلمین قیشا»" آن پسر 
کنیز, عالم را از جای بکند و خراب کند, دنیا را براند و دور کند. جبّاران راسست کند و 
بشکند و خوار نماید. 

دلالت اين عبارات بر مقصود. زیاده از آن است که محتاج به بیان باشد. جه از جای 
کندن عالم و شکستن شوکت همه جبّاران و خوار نمودن تمام ستمکاران. از خصایص 
وجودمبارک حضرت صاحب الرّمان ارواحنا فداه است. در دعای ندبه است:«أيّن 
قاصم شوكة المعتدین, أين هادم ابنية الشرك و التّفاق. أين حاصد فروع الفی و 
الشقاق». 

فقرة سوّم: «بشیرت ابباد مستما می‌بالا يهوله ارکاد بصمح ملکا» بشکسته آن در 
که بسته شده از آمد و شد نرسیده به آن دربان, که بروید پادشاه «محمد كايا اعابا ياد 
يطمع هو یاویهی کلیلیا» لفظ کلیلیا در لخت عبری به معنى کل و جمله: «بهتر از همه» 
و هم به معنى تاج که مرادف اكليل است آمده و هر يك از اين معانى می‌تواند میراد 
باشد. 

خلاصة ترجمه محمد عم بزرگ صاحب اقتدار جوب ‏ جوب در زبان عبری, 


كنايه از مرد صالح استعمال می‌شود و این جا نیز همین معنى مراد است _خواهشکرده 


.۲۷۱ کفاية الاثر فى النص الائمة الاثنی عشرء ص‎ .١ 
۳۳۷ فرائد السمطین, ج ۲ ص‎ .۲ 
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شده که فرو نشانده بوده راء و او است کل و جمله يا او است بهتر از همه» يااواست 
. کلیل سلطنت الهیّه. 

كسانى که این کلمات رااخبار از ظهور حضرت خاتم انبياءيقيهٌ دانستداند گفته‌اند: 
مرادريه در شکسته خرابى خانة كعبه است که قبل از ولادت با سعادت آن حضرت 
روى داده و سی و ينج سال يس از ولادت آن حضرت يعنى قريب به زمان بعشت اوه 
ساخته شده و گفته‌اند: 

مراد از پادشاهه حضرت خاتم ل می‌باشد. 

طايفة بهود عنود ايراد کرده‌اند که محمد را پادشاه گفته» نه پیغمبر؛ هر جند ايراد 
بهود وارد نيست جه خدای تحالی در تورات و سایر کتاب‌ها, اطلاق پادشاه بر 
پیغمبران فرموده. در سفر پنجم از تورات. در فصل سی و سوم حضرت موسی را 
پادشاه ياد نموده» لکن بنابر آن جه به خاطر قاصر اين فقير رسیده. دیگر به هیچ وجه 
محل توهّم اين ايراد نیست و اطلاق سلطنت بر ریاست كليّةٌ الهيّه مهدويّه. در لسان 
حضرت خاتم انبیا لو و ائمّهُ هدی بسیار شده. 

مقصود از شکسته شدن, در غیبت است که به مجرد زمان انقضاء آن پادشاه عالم 
وجود ناكهان به عرصة ظهور و شهود خرامد و آن شجرة طیبه» به حكم «لايأتيكم ألا 
بغتةٌ» ۳ يس از اختفای بسیار, در حال غفلت اهل عالم از ارض غیبت بروید و شاخ و 
برك آن, سایة عدل و داد راء بر سر اهل عالم بيفكند و ميوة شيرين توحید تمام بنىآدم 


تون برا ورد. 


به مفاد (يَعْبُُوسَّنِي لا بُشرِکُون بي شيا > 
يس لطافت عبارت کودک که «پادشاه برويد.» مخفی نیست؛ و فقرات دیگر از 

حرف میم کمال انطباق را بر حضرت حجة بن الحسن ا دارد. جه آن جناب. بزرگ 

صاحب اقتداری است که هیچ يك از حجج الهيّه را نبوده و انجاز وعدة الهی به 

.۲ بحارالاتوان ۳۶.ص ۰۳۲۱ ح ۲۰۵ و ص ۳۹۱ ح‎ ١ 
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حضرت رسالت پناهی. (إلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُّهِ *6 به خروح آن مظهر فيض غير 
متناهی, منوط و بشارت اتمام نور موعود (وَيَأَبَى اس نم و۰6" به ظهور آن 
نور منوّر. مربوط است. 

او است جمله و کل حجج الهيّه. برای این که ظهور, نتیجة بعث رسل و نصب کل که 
پرستش خدای تعالی است. لا غير به مفاد وما أَرْسَلْنَا ین قَبْلِكَ من سول ِل دوجي 
هن الآ فَاعْبْدونِي»از خصایص ظهور اواست و نمایش كريمة ل(وَقَاتِنُوهُمْ 
حَنَّى لاتکُون فده کون لین کلب ")به تابش نور او و لذادر یوم خروج بر خانة 
كعبه تکیه نماید و کشف اين حقیقت فرماید که «من آراد أن ینظر إلى آدم و شيث 
فها آنا ذا آدم و شیث...الغ».۰ 

فقرة چهارم: «نحر اكد مطاول ات قص مطا متعبد قاططا و هو اخسف 
طیناداملطا». روشن کند چون برسد. به نشان قیامت برسد. كنندة جنگ و از سفالكل 
بیرون آمده باشد. 

از سفال گل بیرون آمده, کنایه از عرب بودن است؛ 

دلالت اين عبارت از روشن نمودن, به رسیدن و به نشان قيامت رسیدن تا آخرء بر 
مقصود به حدّی ظهور دارد که می‌توان گفت مقصود. جز اخبار از آن مطلع انوار 
نمی‌تواند باشد؛ زیرا آن حضرت. به انوار عدل, ايمان» توحید. ایقان, اخلاق حمیده و 
اعمال صالحه, اطراف و | كناف عالم را روشن سازد و ظلمت. ظلم, عدوان, کفر, طفیان 
فسق و عصیان را براندازد. 


۲ 1 مک ره 040 یگمه ره ة3 30 ا 
نور دركريمة لوأْشرَقث الازض بنور رََه* به نور طلعتش مفسّر و حیالت 


۱. سورة توبه, آيه ۳۳ 

۲ سورة توبه: آية ۳۲. 

۳ سور انفال آیه ۳۹ 

۴ مختصر بصائر الدرجات. ص ۱۸۴ بحارالانوان ج ۵۳ ص 4. 
۵- زمر آیه ۶٩‏ 
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در آية شريفة لأعْلَمُوا أن لله يحي الْأَرْضٌ بعْدَ مَْتِهَا) ۰ به حيات معنويّة حقيقيَة 
محققة به ظهور حضرتش موَوّل است. 
اما به نشان قيامت رسیدن از روی حقیقت. در ميان حجج الهیّه به حضرت وی 
اختصاص دارد؛ چون قیام قيامت به قیام قائم آل محمد صلوات الله علیهم موصول و بر 
ظهور حضرتش, موکول است و جنک كردن حضرت مهد یا و بودنش از عرب در 
نهایت وضوح است. 
فقرة پنجم:«سکرپوها و تشجا و ازيل کسها نفق نفشه تها». 
سخن و تسبیحات را محکم کند و برود و ببرد و بیرون آید جان امیر. 
بدیهی است که آن حضرت. سخن را یعنی قرآن مجید راء محکم کند. مقصود اين 
اس ت که احکام و قوانین قرآن را جاری می‌فرماید. حدود دين مبين را محفوظ می‌دارد 
و تسبیحات راکه عبادات است نيز محکم می‌نماید. بلکه حفظ حقوق ریانیّه و اجرای 
حدود الهيّه كما هی» به زمان ظهور او اختصاص دارد. 
في دعاء الندبه: 
«اين المدّخر لتجديد الفرائض و السنن, أين المتخيّر لاعادة الملّة و الشريعة 
أين المؤمل لاحیاء الكتاب و حدوده. أين محيى معالم الدّين و اهله» و مقصود از 
بيرون آمدن جان اميرءكشته شدن سفيانى ملعون به دست آن حضرت است. 
فقرةُ ششم: «عفا عرا و فافل عزيز او باطلا کزی و دی شلطت شعميا و كرى». 
سختى را بيوشاند و براندازد و بت را باطل كند, آن که آسمان را مسلط شود و بگذرد. 
پوشاندن سختی و برانداختن آن از صفحة عالم و باطل نمودن شرك و کفر و بت 
پرستی از تمام تود خاک از خصایص حضرت حجة بن الحسن صاحب الرّمان 
می‌باشد. هر چند امور مزبوره از حضرت خاتم انبياءة وقوع یافت. لکن مرتبة کامله 
به حضرت مهدی ا اختصاص دارد. جه اخبار کثیره دلالت دارند بر این که آن 
حضرت در اقطار سماوات و ارضین سير خواهد نمود و ملکوت عوالم علویّه و سفلیّه 


.۱۷ سورة حديك آیه‎ .١ 
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را زیر قدم خواهدگذاشت. 
34 فقرة هفتم: «فخرادی هوا و مگدل بن کدوات قولاقاوهو کلوابوا». 
0 فخرء مرادف با فخار است که به معنی کوزه سفالیّه در لخت عرب است. يعنى او از 
2 سفال است و پسران بت پرستان را بزرگ کند. نشان قولاقاو او است و او همۀ شادی 
چ است. سفال بون کتایه از عرب بودن است چون این استعمال در لسان بنیاسرلییل 


شايع بود و بودن حضرت مهدی از عرب از بدیهیّات است. 

بزرگ كردن فرزندان بت پرستان برای اين است که در زمان ظهور آن حضرت. 
تمام بت پرستان دنیا که همه فرزندان بت پرستانند. به شرف اسلام تشرّف يابند و به 
بزرگی وعرّت ایمانیّه نايل و فایض گردند. 

قولاقاو به معنی قدر و اندازه است و به نشان اندازه بودن آن حضرت. عبارت از آن 
است که ظهورش, نشان اندازه دنیا استء جه آن ظهور موفور السرور از علایم قيامت 
و نشانة قرب آن است. 

همة شادی بودن آن حضرت. محتاج به بیان نیست و در حقیقت مصداق برای اين 
عنوان, جز ذات مقدّس وی نباشد. 

فقرة هشتم:«صیهرا شاها و سیاوها شاطا و شامعا و عرق بها». 

روشنایی درنگ کند و بگردد و آن ميل کند و بشنود و فرا ركند. 

مضمون اين وحی, كمال ظهور رانسبت به حضرت صاحب الامر ا دار جه آن 
روشنی بخش چشم آفرینش و نور ديدة بینش» چندی در زمان زندگی حضرت 
عسکر یا درنگ فرمود و مدت ی گردش وميل نمود. گاهی در مدينه و نواحی مديقه, 
گاهی در مکۀ معظمه و گاهی در سر من رأى و عراق عرب و اين در زمان غيبت صغرا 
بود که بعضی از شیعیان. نعمت تشرّف حضور نصیبشان شد. 

و فرار عبارت از غيبت کبرا است که باب نيابت خاضّه, مسدود شد و مكان آن 
مظهر حضرت لا مکان, نامعلوم گشت. 

در دعای ندبه است: «لیت شعری أين استقرّت بك التّوى بل أىّ آرض تقلّك 
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أو ثرى». 
مرحوم مبرورء حاجى ملا رضاى همدانى ‏ طاب ٹراہ -در کتاب مفتاح ابو در 
مقام شرح حرف صاد از وحی کودک که آن را بشارت از ظهور خاتم نباي دانسته, 
گفته: 
معنی تحت لفظ فقرة اوّل اين است که روشنایی درنگ کند. شاید غرض. رد شمس 
باشد و شاید به شق قمر اشاره بُوّد. به هر تقدین از فقرات مبهمه است و حقیقت 
مقصود, معلوم نیست و از ترجمة فقرات دیگر حرف صاد. سا کت شده و بعد از کلام 
مزبو ركفته: 
واز حروف دیگر تا آخر وحی, جيزى مفهوم نمی‌شود مگر از حرف تاكه می‌توان 
پرظهور حضرت مهدی صلوات الله عليه .حمل نمود. زیرا حاصل معنی آن, این است 
که بيايد ساعتی که رستگاری قوی و نبوّت بسیار شود و زمین جاری شده و پ رگردد. 
مؤلف گوید: بحمدالله تعالی معلوم شد که وحی حرف صاد از مبهمات نیست و 
مقصود. ظاهر است و آن جه را آن مرحوم در معنی فقرة اولی احتمال داده از رد شمس 
و شق قمرء مناسبتی ندارد. 
فقر هُ نهم: «تشك تفا را و ترب کبورا و یشتر وا اسیرا». 
یعنی: شرافت و جبروت بسیار شود و بستگان گشوده شوند «تی تی شعا و تتقف 
تشوعا و يرب بنواشاطت و يملأ کل ارعا» بيايد ساعتی و رستگاری قوی و نبوّت 
بسیار شود همه زمين جاری و پر شود. 
دلالت اين فقرات بر مرا» در نهایت ظهور استء زیرا گشوده شدن زنجیر ستم و 
بيداد. پرشدن زمين از احکام نبوّت. قوت رستگاری و بسیاری شرافت و جبروت به 
اتفاق جمع مسلمین از خصایص زمان ظهور حضرت مهدی ا است و در عصر دیگر 
وقوع نيافته و نخواهد یافت. 
محقّق نحریر, حاجی ملا رضای همدانی - شكرالله مساعیه الجميله -كه بسیاری از 
حروف وحی کودک را اخبار از ظهور خاتم انبیاءَ دانسته در حرف تا اعتراف 


عبارات مسطوره‌ای در کتب مذکوره 
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نموده که به ظهور حضرت مهدی ا اشاره می‌باشد چنان جه عبارت او مسطور , 
گردید. ۱ 

فقرة دهم: «رعصی متیرسا و ناصا و حلسا دیسا». 

به سختی و تنگی بیفتند و کنده و پاره پاره شوند. 

وحي حرف «را» و بعضی از حروف دیگر اشاره به واقعة كربلا و شهادت خامس 
آل عبا لد و اهل بیت و اصحاب آن حضرت است که بر حسب اخبار و آثار بسیار, 
ول دم وطالب ثار, آخرین ولن حضرت پروردگار است و آن شهادت عُظمئ و نیز 
خونخواهی آن داهية دهیاء علّت قیام به سیف و خونریزی و قتال بی اسراف و حیف 
است که: (وَمَنْ قَتِلَ مَطلُوماً فقذ جَعَلْمَا لِوَلِيَهِ سنطاناً فلا شرف في الْقثل إِنَّهُ ان 
مَنصوراً)”. 

و ايضاً: «قفيصا می‌تعرفا على يدساد سافاه كصورقاه تبروفاه نتيا لحوياه». 

به خنجرء از جفا بریده شود بركنارة رودخانه در صحراء مانند امتحان کرده شده و 
دو دست بریده شود و تغییری مغل تغيير نفخۀ صور در عالم شود. گرفته می‌شود در 
اوقاتی که زفاف بعضی از آن‌ها در آن وقت باشد. 

وايضاً: «شيئا شتا و شتیتا عاقا و معقا عیقا و دبیقا شنیقا». 

يعنى: شش نفر از آرزومندان و جوانان به سختی افتند و به دشواری بعد از دشواری 
و جمعی دیگر از چسبیدگان به زحمت افتند. 

گوبا مراد از این شش نفرء جوانان از بطن صدَّيقَة کبرا -سلام الله علیها -است که 
على | کبر» على اصفر, قاسم عبدالله و يك نفر دیگر از اولاد حسن مجتبى لا ك/إحمد 
ی ابوبکر نام داشته و خامس اصحاب کسا حضرت سیّدالشهد ال می‌باشد. ` 

و ایضاٌ: «صبوعاه میصیعا یتسرفا و ینفرعاه و و میبود عابدیعاه یشوعاه 
ینشتعشعا»: خیمه‌های رنگین که جای فرزند زادگان است. سوخته شود و آشکار شوند 


خویشان معروف که به ناز پرورده باشند. «ینشعشعا» يعنى تشنه کشته شود يا آن که 


۳۳ سوره أسرى. آیه‎ .١ 
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این مصیبت شايع شود و اوّل اولی است. جه ثانی از لفظ يشوعا معلوم شود. 


تنقيداتٌ لهذه القضيّة ببیاناتِ غير مرطیه 
بدانكه صاحب انيس الأعلام "* بعد از این که قضيّةٌ وحی کودک را به نحوىكه ما 
نقل نمُوديم -با فى ال له اختلافی که به آن اشاره مى شود _ذ كر نمو ده گفته اس تكه اين 


خبر به وجوهى كاذب است. 


وجه اول: 

آن که از این خبر معلوم می‌شود يدر و مادر او بهودی بودند, یعنی دين حضرت 
موسی را داشتند و حال آن که بعد از ظهور عیسی, کسی که در دين موسی باقی بماند از 
اهل کشف و کرامت نخواهد بو بلکه در زمرة کفار و هالکین خواهد بود کیف لاو 
حال آن که صریح خبر است که فرزند خود را در مقبرة بهود دفن کردند. 

و جواب از اين وجه آن است که: 

اوَلاً: از کجای اين خبر معلوم است که يدر و مادر آن طفل, يهودى بودند! بلی در آن 
است که پدرش پنجاس از علمای بنی‌اسراییل بود اما حضرت موسی و عیسی لا هر دو 
بر بنی‌اسراییل مبعوث بودند؛ چنان که ما مقصور بودن نبوت عیسی نظلا , بر بنی‌اسراییل 
را در انوار المواهب در جزء سوم آن که ملقب به الکوکب الدُرّى است در ضمن بیان 
ایمان حضرت ابوطالب بما لا مزید عليه بیان نموده‌ایم. 

ثانياً: مجرّد دفن آن طفل در مقبرة يهود. دليل بر بهودی بودن آن‌ها نمی‌شود. زیرا 
ممکن است مقبرة يهود, نام آن قبرستان باشد نه محل دفن آنان و بر فرض آن‌که محل 
دفن آنان نير باشد. مجرّد دفن در آن جاء دلیل بهودی بودن آن‌ها نمی‌شو جه ممکن 
است در دفن در آن مقبره به جهت تقيّةٌ از بهود و غیر از آن از اعذار دیگر معذور 


بودند. 


.۱۴۲- ۱۴۳ ائيس الاعلام فى نصرة الاسلام. ج ۲ صص‎ .١ 
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ثالثاً: اين نقل دفن در قبرستان يهود را بزرگانی که اين خبر رانقل نمود‌اند ذ کر 
ننموده‌انده چنان که بر مراجع. مخفی نخواهد ماند. 


وجه دۆم: 3 

آن که در هيج آیه‌ای از آیات قرآنیّه و هم جنين در هیچ خبرى از اخبار 
محمدیّه اشا ذ کری از او نشده است. حال آن که | گر چنین امری» سی و چهار سال و 
حتی هفتاد يا هشتاد سال قبل از تولد حضرت رسول واقع شده بود لااقل در خبری از 
اخبار آل محمد او را ولو به نحو اجمال ذ کر می‌نمودند. 


بنابراین عدم ذ کر او در قرآن و احادیث صحیحه دال بر عدم نبوّت آن است. يس 


اثبات نبوت شخص منفی النبوّة نيزكفر است. 

نیز اين ينج وحی از ه كلمة جناب مسیح کمتر نبود که در سورة مریم ذ کر آن‌ها 
واقع گردیده است که در مهد از آن جناب صادر گردیده جه طور شد که خداوند. نه 
امر از جناب مسیح را به تمامه برای حبیب خود نقل فرمود» ولی يك کلمه از ينج 
وحی کودک. در قرآن و احادیث نقل نگردید. 

يس مشکوک النبوة, بلکه مشکوک الوجود است. فعلی هذا نقل و استدلال به 
کلمات او حايز نخواهد بود. 

جواب: از این وجه 

اوَلاً:آن است که از قضایای معروفه. قضيّةُ عدم الوجدان لا یدّل على عدم الوجود 
است. جه این که ندیدن ذ کری از وحی کودک در آیات و اخبار. دلالت بر عدم آن 
نمی‌کند, زیرا ممکن است در اخبار ذ کر آن شده باشد ولی به ما نرسیده باشد. و اگر 
اثبات نبوت هرنبى منوط به ذ کر خاض آن در آیات و اخبار باشد يس ما باید تقريبأبه 
زیادتر از صد نبی قايل نباشیم» چون در آيات قرآنيّه و اخبار معصومیّه» عدد معدودی 
از انبيا نام برده شده و حال آن که به صریح اخبار یک صد و بيست و چهار هزار 


بساط اول / عبقريّه نهم ۵ 


پیغمبر و نبی از جانب خداوند تعالی فرستاده شده. 

7 ثانياً:ذ کر شدن نه کلمة عیسی لد در قرآن در حالی که در مهد بوده به واسطة رفع 
مت از مادرش مریم است. چنان جه نام بردن خود مریم در قرآن قريب به سى مورد 
و اسم نبردن در آن از زنان دیگر عالم» نظر به جبران دل شکستگی آن مخدّره است که 
او رابه عمل زشت متهم نمودند و وقتی خصوصیتی نباشد که ذ کر اسم و یا کلمات 
شخص نبی را ایجاب کند. اسم نبردن و ذ کر نکردن کلمات آن در قرآن و احادیث, 


لزومی ندارد. کما لا يخفى. 


وجه سوّم: 
آن که احدی از قدمای علمای شيعه و ستّی از مفسرین و محدّثين و مورّخین و از 
کسانی که رد بر بهود و نصارا نوشته‌اند. احوال او را ذ کر نکرده و از کتاب او استدلال 


ننموده‌اند, هم جنين مورّخين بهود و مسيحيّه نيز احوال او را ننوشته‌اند. هر كس 


مدّعى است. فقلیه البیان. 

و جواب: از این وجه علاوه بر آن که در جواب وجه اول گفته شد آن است که 
حال اين وحی, مثل حال انجیل برنابا است که تا قريب به زماننا هذاه احدی نه اسم آن 
را می‌برد ونه از کتابش نقل می‌کرد و در این تازگی بيدا شد. 

صاحب انیس الأعلام در بشارت بيست و پنجم از بشارات واردة بر نبوّت حضرت 
ختمی مرتبت از کتب سالفه. بشارتی را می‌نویسد که در یکی از اناجیل متروكة خطيّه 
بوده. چنان که عبارتش اين است که در یکی از اناجیل متروكة خطی که قبل از بعشت 


خاتم الانبيا با قلم بر پوست. نوشته شده بود, که در کتابخانة بعضی از نصرانی‌های 2 | 
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پروتستان, در مدرسة خود پروتستانی‌ها بوده که به نظراين حقير رسید. در جزو 
وصایای مسیح به شمعون پطرس به این نحو مرقوم شده بود و بعد از آن عبارات؛ 
بشارت را ذ ک رکرده. 

يس چه استبعاد دار که وح ی کودک هم مثل همین انجیل متروک باشد که در یکی 
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از کتابخانه‌ها مانده تا وقتی که بر او دست یافته‌اند. 


وجه چهارم: 

آن که کسانی که از کتاب او استدلال کرده‌اند احوال او را از هیچ تاريخ و از هیچ 
حدیثی بیان نکرده‌اند. بلکه از کتاب منسوب به خود او نقل نموده‌اند و اصل قصّة او 
مشتمل بر اغلاط كثيره می‌باشد. چنان جه بر متتّبع, مخفی نیست. 

و جواب از این وجه آن است که بیان حال کسی ا زکتابی که خود ا وگفته و نوشته, 
موجب وثوق و اطمینان به صاحب آن است نه باعث قدح و تنقید آن, کمالا یخفی. 

و ای کاش صاحب انیس الأعلام فى الجمله به اغلاط كثيرة اين قصّه اشاره‌ای 


می‌نمود و آن را به وضوحش وا نمی‌گذاشت. 


وجه پنجم: 

آن است که احدی از بهود و نصارا او رانبی و کتابش را الهامی نمی‌دانند وقول او را 
به يك پول هم نمی‌خرند. لهذا خواندن و نوشتن کتاب او و استدلال نمودن از آن» 
تضبیع اوقات است. بنابراين» از کنب سالفه اقوال او در اين مقصد یعنی در اثبات نبوّت 
حضرت خاتم النبیین نقل نخواهد شد. 

و جواب از اين از جواب‌های وجوه سابقه معلوم است و يا آن که قویّاً محتمل 
است که يهود و نصارا اين کتاب را دیده و چون فقرات آن, عليه آن‌ها بوده لذا آن را 


کتمان نموده و اسمی از او نبرده‌اند» و الله العالم. 


تذييل في المقام دخیل: 

در سيف الأمّه است که مخفی نماند هم چنان که در کتب انبیای سلف و غيره به 
ذ کر اسامی پیغمب ر آخر ال مان تلویح و تصریح شده همچنین بهذ کر اوصیا و خلفای آن 
جناب نيزكلاً او بعضاًاشاره شده است و این نیز از جملة مؤيّدات, بلکه مثبت مطلوب 
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است که آن, اثبات نبوّت حضرت خاتم النبیّین از کتب سالفه است. جه ولایت و 
, امامت آن‌ها موقوف و بسته برنبوّت آن جناب است. 
۱ و این از قبيل استدلال إِنَى است که از معلول پی به علّت برده می‌شود و چون حقیّت 
ایشان ثابت شود حقیّت آن جناب نيز ثابت است و شمه‌ای از ذ کر ایشا ن گذشت که در 
تورات و غیره ذ کر دوازده نفر و پانزده نفر شده بود و انطباق آن را برائمّه اثنا عشر و 
وجه آن انطباق رابیان نمودیم؛ وهم جنين ذ کر ذبیح دركنار نهر فرات شده.ذ کر ایلیا و 
نیز از آن جمله, آن چیزی است که یوحن که از جملۀ حواریین حضرت 
عیسی ل است و او را یوحتّای الهی گویند. در فصل بيست و یکم کتاب اپکلیسی 
می‌فرماید: بهشت. دوازده در دارد که ه رکدام از یک گوهری است و در هر کدام از آن 
درهاء اسم هر يك از آن دوازده نفر نوشته شده است که تعیین شدگان از جانب کسی 
هستند که آن دوازده نفر در فرمانبرداری او به جميع مخلوقات تقدّم دارند و بعضی از 
الام ار ی 

و از آن جمله حضرت شعياى پیغمبر در كتاب خود در سيمان بيست و ششم و 
بيست و هفتم. بیان آمدن مهدى آخر الزّمان را می‌فرمایند. ابتدا در سيمان بيست و 
ششم د رضمن پاسوق‌های چند می‌گوید: به يوم ههویوشر هشیر هزیبرص يهودا عير 
عاذلا نوبشوعاع حوموت و احل. 

و خلاصة معنی اين پاسوق‌ها با پاسوق‌های بعد به حذف بعضی زواید. آنكه: در آن 
روزء در زمين بهودا - یعنی بي تالمقدّس و حوالی آن -تسبیح و ستایش تو خوانده 
خواهد شد و خواهد گفت: این کسی است که شفاعت کننده ماهاست. پس گذاشته شود 
در آن حصار و پیش حصار یعنی «شیر حاجی هان» درها را باز کنید برای آن که داخل 
شوند حماعت نیکوکار که حق را نگاه می‌دارند و خطبه‌های کهنه گذشت. تا این که 
می‌فرماید: بدانید او است که آنانی که در بلندی‌ها سا کنند راسرنگون خواهد ساخت و 


آن شهری که خود را از همة شهرها بلندتر می‌شمرد نیز سرنگون خواهد ساخت و آن 
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شهر راء پاهای فقرا و قدم‌های مسا کین پامال خواهند کرد. زيرا راه‌های مقدسین 
راست می‌باشد و جاده أو برای راه رفتن راست است. 

آن‌گاه می‌گوید: شعیا! ای نور خداء اسم تو و یادداشت توء خواهش روح و نفس ما 
بوده است. در شب‌ها آروزمند ظهور تو بودیم و به اين جهت وقتی که صبح طلوع کند. 
روح ما از برای تو بیدار خواهد شد. 

ای نور خدا! وقتی که دیوان‌ها را در زمين بکنی, سا کنان زمین. عدالت [را] از تو 
تعلیم خواهند گرفت. به اين جهت بر آن منافق رحم نخواهی کرد. جه در آن وقت هې 
عدالت ياد نخواهد گرفت. به جهت آن که در زمینی که به مقدسان تعلق داشت 
عمل‌های قبیح بجا آورد. 

ای نور خدا! ان شاء الله دست قوّت تو بلند شود و امّا نبیند حاسدان تو و ندامت 
ببرند و آتش غضب توء دشمنانت را بخورد. 

ای نور خدا! آن زمانی که ما بی تو بوده‌ایم» همه کس ما را در تصرّف خو دگرفته بود 
و به اين جهت ياد تو تسلّى ما بود. پس آنانی که اهل جهئم‌اند. رجعت نخواهند نمود و 
ای نور خدا! از این راه آنانی که ما را در تصرف خود گرفته بودند. خورد و خمیر 
خواهند شد. به نحوی که ياد آن‌ها از روی زمين کم شود. 

ای نور خدا! تازه جلالت به هم نرسانیده‌ای, بلکه جلالت تو را از ابتدابوده و این‌ها 
كه تابع تواند در وقت تنگی, تو را جستجو کرده‌اند و در وقت شدّت. حدیث تو دين 
ایشان بوده است و اين است که در وقت خوشی خواهند گفت: ما در غیبت تو از قبیل 
زن حامله بوديم که زاييدن او نزدیک شده و دردمند باشد و با وجود اينء اقرار 5 
که سبب نیفتادن جبّارانی که در زمين بودند. آن بود که ما عدالت را در زمين به جا 
نياورديم. 

واكرآن جه تو به واسطه كلام خدا فرموده بودی, به عمل می‌آوردیم؛ مدّتی بودكه 
جبّاران را از روی زمين محوكرده بودى وزمان خوشى آمده بود. يس آن جه ما از 
ظالمان كشيديم به سبب اعمال خودمان بود. زيرا عمل‌های خود را خالص نكرده و 
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زمان ظهور تو را به تأخير مىانداختيم. 

آنكاه می‌فرماید: یخومتتخا نوءلاتى یقومیم ها تتصوا و دننى شوخنعا فارکی تل 
اورون تلثکا و اراص رفاهیم یتبل. 

پعنی: مرده‌های تو زنده شوند و اموات تو برخیزند و مسکن گران خاک ستایش تو 
کنند که شبنم توء شبنم روشنايى و تور است. 

يس در سیمان بيست و هفتم در پاسوق بيست و دوم می‌گوید: «لخ عمیم بونحدا 
ارئخا ایسکورد لاتخا بعد نچاچی کیمعت رئقع عد بعور زاعم کی هينه آزونای 
ياص میمو قوموا لیفقد عود يوشب ها ارص عالات و قیلناها ارص ات و امی‌ها و 
لو تحسن عو و عل هروقیها». 

این خطاب شعیا به قوم خود است. یعنی؛ ای قوم من! داخل محال سکناهای خود 
شوید و سهل مدّتی, در به روی خود ببندید. تا زمان خشم بگذرد. زیرا اين نور خدا 
است که بیرون خواهد آمد برای آن که دیوان گنهکاران سا کنان زمین رابکٌند و آن 
كناهان را برای ايشان رد کند. زمین در آن زمان خون خود را آشکار خواهد کرد و 
کشتگان خود را نخواهد پوشانید. 

«بیوم ههو یفقود اذونای بحریو حقا شا و هکدو لا ورح خدا قاعل لیویاتان 
تاحاش بارئح و عل لیویاتان ناحاش عقلتون و هارق ات هتنیم اشر ببام بيوم 
ههوکرم حمرعتو لا». 

یعنی, در آن روز نور خدا به شمشير قوی و بزرگ و سخت خود از لیویاتان انتقام 

ليوياتان از قراری که جزانیم نصرانی در فهرست اسامی عبری نوشته» دو معنی دارد: 
یکی اجماع و اتاق و دیگری دست برادری دادن دو نفر به یکدیگر برای خدعه و مکر 
و حیله. 

به هرحال می‌فرماید: از ليوياتان انتقام کشید که چون آلتی بود دست به گردن 
هم کرده که خبرها را از طرف بالا به زیر می‌گردانیدند و این لیویاتان گره در گره و 
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كج و پر بيج بود. 

يس در آن روزء آن نور خداء باغ خود وحديقة مهر و صداق خود را خواهد طلبيد. 

در پاسوق بعد می‌فرماید: و خواهد گفت: منم که آن را محافظت می‌کنم و عوض 
می‌دهم برای کسی که بخورد هر آن جه لیویاتان به دیگری خورانید. 

اگر منصف. تأمّل نماید. در این فقرات می‌بیند که آن همه احوال آن خبری است 
که پیغمبر ما در حق فرزند خود فرموده. 

و مقدّمة لیویاتان به عينه مصداق آن اتفاق و عهد و پیمان و برادری غاصبین حقوق 
آبای صاحب الرّمان است و خصوص آن حوزة خسثناء چنان جه حضرت 
امير المومنین ا در خطبة شقشقیه فرموده که مصداق گره در گره و پرپیچ وتاب 
است و طلبیدن باغ مهر که اشاره به باغ فدک است که لیویاتان به دیگران خورانید. 
صریح در مطلب می‌شود. خصوص چون آن جه را حضرت شعیا در سیمان سی و دوم 
کتاب خود می‌فرماید به آن ضم شود که اوّل پاسوق‌ها اين است: 

«هن لصئدق ایملخ مثلخ اول صادویم لمیش باد يا سوریم» تا آخر پاسوق‌ها که 
خلاصة معانی آن‌ها چنین است: 

هان! اين است که آن پادشاه به عدالت پادشاهی خواهد کرد و در آن زمان, 
شاهزادگان در دیوان, مقدّم خواهند بود. 

در آن روز چنان خواهد بود که آن مرد - و گویا اشاره به لیویاتان باشد - چون 
کسی می‌شود که از طوفان بگریزد و خود را از رعد و برق وباد پنهان دارد و آن پادشاه 
از قبیل رودخانه در وقت تشنگی شدید وساية سنگ عظیم در میان بيابان خواهد بود. 

در آن زمان چشم‌ها خیره نخواهد شد گوش‌ها زود خواهد شنید. دل‌ها ادرااک 
خواهد نمود. زبان لالان, فصیح تكلّم خواهد کرد جاهل و نادان, پیشوا گفته نشده و 
منافق, بزرگ نامیده نخواهد شد. 

تا این که می‌فرماید: در أن زمان برای منافق, بدترین وقت‌ها خواهد بود زیرا 
به اتفاق رفیق خود خیال‌ها کرده است. برای آن که مظلومان رابه سخن مردم 
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فریبانه ضايع کند. 

ای منصف! نظ ركن به آن جه در این مقام تصریح فرموده از مقدّم بودن شاهزاد ن 

در ديوانء جه در آن روز ائم اثناعشر» رجوع خواهند فرمود و از گریختن ليوياتان و 
وصفب منافق و این که فرموده به اتفاق رفیق خود برای ضايع كردن مظلومان» سخن 
مردم كريب گفته, جه مصداق همه آن‌ها ظاهر و هویدا و بر احوال ابوبکر و عمر 
منطبق است. 
ا وهم چنین مصداق آن جه در سیمان یازدهم است. که ابتدای آن در اواخر مذکور 
می‌شود و آ خر آن اين است که بعد از آن که از آخر الرّمان خبر می‌دهد. در وصف آن 
نور خدا می‌گوید: آن نور خداء دیوان مسا کین را عدالت خواهد کرد و به راستی انتقام 
مظلومان را خواهد گرفت, ایمان. کمربند او و عدالت ميان بند او خواهد بود. 

در زمان او گرگ و بره در یک جا سا کن خواهند شد و پلنگ و بزغاله در یک 
مکان خواهند چرید. گوساله و شیر و میش با هم خواهند بود وگوساله و خرس باهم 
خواهند رفت» شير وكاو پیش هم کاه خواهند خورد و طفل شیرخواره. دست در 
سوراخ مار خواهد کرد. 

و چون آن جه در سیمان چهل و دوّم و چهل و نهم فرمود به آن‌ها ضمیمه شود 
اظهر و اصرح می‌شود. جه حضرت شعیا در سیمان چهل و دوّم همین کتاب می‌فرماید 
كه ابتداهای آن سابق بر اين» مذکور شد و در آخر می‌گوید: من از خبرهای تازه خبر 
می‌دهم و پیش از آن که به وقوع پیونده. به شما اعلام می‌کنم. برای نور خداء تعریف و 
ستایش تازه‌ای بخوانید که ستايش او در انتهای زمین در دریای جزایر, نزد سا کنان آن 
جزایر است. 3 

و در سیمان چهل و نهم. در مقامی که خدای تعالی به آن نور خطاب کرده. 
می‌فرماید: آن جه خلاصة آن اين است که: پروردگار دعای تو را در روز شفاعت 
شنید؛ تو را کمک و محافظت نمودم و برای امّت میثاق قرار دادم تا زنده سازی زمین را 


و میراث‌هایی راکه به تاراج رفته بود به تصرّف خود درآوری و محبوسین را از بندها 


آخبار كردن خد! از آخرالزمان در کتاب شعياء 
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بیرون آوری و به آن‌هاپی که به ظلمت غیبت گرفتارند. بگویید ظهو ر کنند. 

تا این که می‌فرماید: زیرا رحم کننده ایشان, ايشان را حکومت خواهد کرد و 
جادهای من, عزیز خواهند بود و این است آن‌ها که از دور و از سمت دریای مغرب 
خواهند آمد. 3 

و این که در فصل چهل و دوّم فرمود: «ستايش او در انتهای زمین. در دریای جزایر 
است» با آن جه شيعه می‌گوید که آن حضرت. در انتهای زمين در دریای مغرب در 
جزیرة خضراست. مطابق است و آن حزایر بسیار زياد است. بلکه اهل فرنگ نیز از 
آن جزاير خبر داده‌اند و حکایات جمعی در خصوص أن جزایر شايع است. 

و از آن جمله در آخر این فصلء در واقعة حضرت سید الشهداء ابا عبدالله 
| الحسين 8 که ساب بر این از نبوت هیلد و چهل و ششم کتاب ارميا نقل شد تصریح به 
ن» در کتاب شعیا نيز مذکور است که خدا می‌فرماید: 

ای فرزند حبیب من! که به مصلحت‌های بسیار گرفتار زحمت و مصیبت شده‌ای, 


e 
تصریح باسمه حمين ا دركتب انیبای سالفه‎ 


چ به خاطر نرسانی که من تو را فراموش کرده و خلاص نخواهم نمود. 

خواستم به واسطة تو حجت‌ها را بر همه مخلوقات. تما م کنم؛ به همین جهت» تو 
را خلاص نكردم و چنان ندانی که من تو را فراموش کردم! اگر مادر. فرزندش را 
فراموش کند. من تو را فراموش نمی‌کنم. 

این است که من به يد قدرت خود تو و ده نفر دیگر را در آن شهر علم انداخته بودم 
که از آن ده شهر علم به وجود می‌آید و آن‌ها دیوارها و حصارهای آن شهر خواهند بود 
و آنان که می‌خواهند نسل شما را منقطع کنند. ممکن نیست ارادۀ خود را به اهام 
رسانند بلكه به نفاق و اعمال خود. گرفتار از دنیا خواهند رفت. 

تا این که بعد از کلامی می‌فرماید: آن زمینی که به تو تعلّق داشت و به سبب منافقین 
خراب و بیابان شده بود در آن وقت از وفور جمعيّتىكه به تو خواهم داد برای سکنای 
ایشان, تنگ خواهد شد؛ با وجود آن که آنانی را که در آن روز, تو را از قبیل آب 


میآشامیدند. از روی زمین محو خواهم نمود. 
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در آن زمان وقتی که خود را بی‌اولاد پنداشتی, از فرزندانی که از تو به وحود آمده 
به کوش خود. خواهى شنید که به تو خواهندگفت: وسعت همه زمين برای آن که در آن 
سا کن شویم. کم است. يس أن را وسیح ساز! 

آگاهتودر ذل خود خواهی گفت: آن‌ها را برای که مت گرداند, حال آنكه من 
خود را بی‌اولاد می‌پنداشتم, زیرا وقتی که دل از دنیا برکندم و اولاد خود راكشته و 
عيال خود را اسير و سرگردان ديدم گمان می‌کردم از من, کسی در دنیا نخواهد ماند. 
زلرا همه دست از اعانت من برداشته, مرا تنها وا گذاشتند. يس اينهاكه حال مىبينم 
كجا بودند؟ 

من که خداوند توام, به تومی‌فرمايم: ای بندهٌ من! بدان هنوز مانده است که بیاید آن 
زمانی که دست قدرت خود را به سوی عجمان دراز خواهم نمود و در ميان آن‌ها لوای 
خود را بلند خواهم ساخت تا پسران تو را در ميان بغل‌ها و دختران تو رابالای 
دوش‌های خود به راه برند. 

پادشاهان, مربّى ايشان و زنان ایشان, دایگان اولاد تو خواهند بو روی‌های خود 
را بر خاک گذاشته» به تو تعظیم خواهند نمود و به زبان خود خاک قدم تو را از راه 
اخلاص خواهند خورد و خواهند لیسید. 

آن وقت خواهی دانست که منم خداوند مهربان که ممکن نیست بگذارم آن‌هایی 
كه اميد خود را در من گذاشته‌اند. شرمنده شوند تا اين که می‌فرماید: همه آنان که 
دیوان تو را کرده‌انده من به عدالت. دیوان ایشان را خواهم کرد و همه اولاد تورا 
مستخلص خواهم گردانید و به دشمنان تی گوشت‌های خودشان را خواهم خورانید و 
خونشان را از قبیل شراب صاف نشده به ايشان خواهم نوشانيد اين تنبیهی است به 
جهت ایشان, که در دنیا مقرّر خواهم نمود. 

صراحت اين مراتب را در حق حضرت سیّدالشهد الا ملاحظه كن و ببين جه نوع 
ظهور دارد؛ از خطاب به فرزند حبيب من» خبر از گرفتاری و مصیبت. بودن او باده نفر 
دیگر از برادران و فرزندان او در شهر علم که پیغمب رل تصریح نمود «أنا مَدِيئَةٌ الم 
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8 علي بَايُهَاه ۳ خبر دادن از ارادة قطع نسل ایشان که د ر کتاب‌ها و تواریخ ظاهر 
است. و خراب و بيابان شدن كوفه كه زمینی است که به او تعلّق داشت؛ چه حضرت 
امير المؤمنين لا فرمود: مکه شهر خدا است و مدینه شهر پیغمبر است و کوفه شهر 
من است. و بسیار شدن اولاد آن حضرت و ظهور قدرت الهی در حق او در ميان عجمان 
که همه ایشان از شیعیان خاص او بودند و پادشاهان عجم به حدّی در تضرع و تعظیم به 
خدمت او می‌کوشند که در بلدة طیبة قم که دختر شش هفت ساله از نسل آن حضرت 
مدفون است سلاطین ذوی‌الاقتدار جون به آن آستان رسندء ابتدا آستان را می‌بوسند و 
همه در آستان ملک پاسبان حضرت امام حسين سر خضوع بر خاک می‌گذارند. و در 
تربت مقدّس آن حضرت. خدای تعالی شفا قرار داده تا صدق آن جه به شعیا فرموده که 
خاک قدم تو را خواهند لیسید به ظهور رسد و دشمنان آن حضرت چنان به جان هم 
افتادند که همه گوشت و خون یکدیگر را خوردند؛ چنان جه از حکایات حجَاج بن 
یوسف و شبث بن ربعی ملعون که در کربلا حاضر بود وعبدالله بن زبير و غیره ظاهر 
است و در رجعت نیز ظاهر خواهد شد. 
در خصوص آن جه در اين مقام مذکور شد با دو سه نفر از علمای اهل ذمّه صحبت 
داشته و از تفسیر اين پاسوق‌ها از ایشان استفسار شد. بعضی موافقت نمودند در همة 
آن جه تفسیر شده و با بعضی دیگر اندک اختلافی بود که در مطلب تفاوتی نمی‌کرد. 
1 و از آن جمله نیز در واقعة سيّدالشهدالة در فصل چهارم کتاب ارمیا می‌گوید آن 
ل جه خلاصة آن اين است: جه شد و چه حادثه‌ای روى داد که رنگ بهترين طلاها تار 
شد سنك هاى بناى عرش الهى يراكندهكرديد وفرزتدان بيت المعمو رکه به لین طلا 


2 


[! زينت داده شده و از جميع مخلوقات نجيبتر بودند. چون سفال كوزه كران ؛ ينداشته 


3 
۴ ار شدند. وقتى كه حيوانات پستان‌های خود را برهنه كرده. بچه‌های خود رأ شير 


می‌دادند, عزيز من در ميان امّت بی رحم دل سخت. چون چوب خشک شده در بیابانء 


گرفتار مانده و زبان طفل شیرخواره از تشنگی به کامش چسبیده است. 


.۳۴ وسائل‌الشيع ج ۲۷ ص‎ .١ 
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در چاشتگاهی که همة کودکان نان می‌طلبند. چون بزرگان آن کودکان را کشته 
, بودند» کسی نبود که به ايشان نان دهد. آنانی که در سفرة عرّت. تنحم می‌کردند, در سر 
رادها هلا ک شدند. آن‌هایی که در بهترین بسترها پرورش یافته بودند. فضولات اسبان 
رادر بغل گرفته, می‌غلطیدند. يس وای بر غریبی ایشان! عزیزان من برطرف شدند به 
نحو ی که برطرف شدن ایشان از برطرف شدن قوم سدوم؛ عظیم‌تر شد زیرا آن‌ها 
هرچند برطرف شدند. اما کسی به ایشان دست نگذاشت. اما اينها با وجود آن که از 
راہ پا کی و عصمت مقدّس, از برف سفيدترء از شير بی غش‌تر و از ياقوت رخشان‌تر 
بودند. رومایشان از شدّت مصیبت‌های دوران, متغیر گشته بود به گونه‌ای که در 
كوجدها شناخته نشدند» زیرا يوست ایشان به استخوان‌ها جسبیده بود. 

و بعضی از علمای بهود عنود این تعزیه‌داری ارمیا را بر اهل شهر بيت المقدّس بيت 
در خرابی آن حمل می‌کردند. غافل از ای ن که هر دو خرابی بي تالمقدّس و قتل ایشان به 
سبب کثرت معصیت و بت يرستى و سایر این امور بود؛ به حدّی که خداوند عالم بر 
ایشان خشم كرفت و لعنت‌ها کرد. چنان جه شمه‌ای از آن از کتب ایشان در جایی که 
متواتر نبودن تورات را نقل می‌کنيم. ذ کر خواهد شد و این با اوصافی که در این مقام 
مذکور شد و شنیدی, منافات دارد و نمی‌تواند بر ایشان حمل شود. 

اين ناچیزگوید: كيفيّت هر دو خرابی بي تالمقدّس به تفصیل در کتب تواریخ 
مسطور است. 
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عبقربه دهم 
[بشارت ظهور در کتب متفرقة دیگر ] 


در بشارات ظهور موفور السرور آن جان جهان و امام عالمیان, در کتب و صحف 
اشخاصی است که در نبوّت آنان اختلاف است و در آن چند رفرفه می‌باشد. 


[بشارت مهادیو] 


در بشارات مهادیو به ظهور حضرت قائم ا است. 

محدّث بارع میرزا محمد اخباری در کتاب تحفةالا مين گوید: جمیع اهل شهود. 
اقطاب حقيقيَةُ امت محمدیه را در دوازده منحصر دانسته‌انده هرچند در تشخیص 
موضوع آن اختلاف نموده‌اند. ابن حجر عسقلانی با وجود تعضب تصریح نموده که 
قطب نمی‌باشد مگر از اهل بیت. 

حال, بر سر تعیین موضوع آن آمدیم که طریق اثبات آن بر وج هكلى سه نوع است: 

نوع اوّل: طریق عامّه و آن, نقل متصل از اصحاب وحی است و در آن چند شهادت 
است: 

اوّل. شهادت جنبان, چنان جه خا كسار. در کتاب «مهادیو» که در لسان شرع. 
ابوالحانَ است. دیده است که در «جككدوربيا» که دور دوّم از ادوار اربعه است. 
هنگامی که مهادیو از ذرَیّه به خاطر تقریب کثرتگناه و امتناع از قبول امر به معروف 
و نهی از منکر برنجید, در کوه سمير اعتزال نموده و به زوجۀ خود کورایابتی که ام 
الجان است, از خلقت حضرت آدم از از طین در نزدیک «کال جکت» که دور رابع 


بخارات مهادیو است به ظهور آن جناب 
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اسك راد 

در آن جا به خلقت خاتم النبيّين ودوازده بزرگوار از عترت طاهرين او سلام الله 
عليهم اجمعین -کرده و نص بر افضلیّت ایشان برجمیع مخلوقات نموده آن کتاب در 
مذهب برهمنان از قبیل کتب سماويّه است و نزد آدمیان, در روی زمین, کتابی اقدم 


ازآن نیست و ایشان, مهادیو را «منه» یعنی نبی می‌دانند. 


[کتاب پاتنگل] 


در بشارت پاتنگل به ظهور ول عصر(عج) است. 

در کتاب زبدة المعارف *' و ذخيرة الالباب و تذکره ذ کر شده صاحب کتاب 
پاتنگل که از کتب اعظم کفرة هند است. می‌گوید: چون مدّت دور تمام شود دنیای 
کهنه» نو شود و زنده‌گردد و صاحب ملک تازه‌ای از فرزندان دو پیشوای بزرگ جهان 
بيدا شود که یکی, ناموس آخرالرّمان -یعنی حضرت رسول اکرم ی باشد و دیگری 
صدّيق كبر یعنی وصی بزرگت رکه «پشن» نام دارد پشن نام حضرت امير المؤمنين ا 
است و نام آن صاحب ملک به زبان هندوان راهنماست به حق. پادشاه شود و خليفة 


رام باشد رام به معنای خداست و آن يادشاهء به جای پیغمبران چون ابراهیم و 
خواجه خضر باشد. حکم براند و برای او معجزة بسیار باشد. 

هر که به او يناه برد ودين پدران او را اختیار کند نزد رام, سرخ روی باشد. دولت 
او بسیار کشیده شود و عمر او از فرزندان ناموس ا كبر زیاده‌تر باشد و آخر دنیا به او 
تمام شود. 

از ساحل دریای محیطء جزایر سراندیب. قبر بابا آدم, جبال القمر و شمال 
هيكل زهره تا سیف البحر و اقیانوس را مسخّركرداند, بتخانة سومنان را خراب کند و 
جگرنات به فرمان اوبه سخن درآید و به خا ک افتد. يس آن را بشکند و به دریای اعظم 


۱. زبدة المعارف فى اصول العقاند. ص ۶۴۴ 
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اندازد و نیز هر بتی در هر کجا که باشد, بشکند. 

بدان که «جگرنات» در لغت «سانسکریت» که لغت هندوان است. به معنی 
موجد الكل مىباشد در مقابل «لا کهرنات» که به معنی مُعدّم الكل است و مراد از 
«جكرنات» بتی است که او را مظهر موجد الكلّ دانسته و عبادت کنند. انتهی التفسیر. 


[بشارت شاکمونی] 


در بشارت شا کمونی به ظهور ولىّ عصر(عج) است. 
در کتب مزبوره مسطور است که شا کمونی که یکی از کفرة هند است. گوید: 
پادشاهی و دولت دنیا به فرزند سيد خلایق دو جهان, كشن بزرگوار تمام شود.-کشن 
در لغت ایشان, نام حضرت رسالت است -آن کسی باشدكه ب رکوه‌های مشرق و مغرب 
دنیا حکم براند و فرمان کند و بر ابرها سوار شود فرشتگان. کارکنان او و پری زادان و 
آدمیان, در خدمت او باشند. ۱ 

و از سودان که زیر خط استواست تا عرض تسعین که زیر قطب شمالی است. 
ماورای اقلیم هفتم وگلستان ارم تاباغ شدّاد را صاحب شود. دين خدا یک دين شود و 
زنده گردد, نام او ایستاده و خداشناس باشد. 
در ذخیره و تذکره مذکور است که شا کمونی به اعتقاد كفرة هند. پیخمبر صاحب 


کتاب بوده و گویند بر اهل ختا و ختن مبعوث شده و مولود او شهر کیلوس است. 


[کتاب دید] 


دکره نوشته در 
آن کتاب که كفرةٌ هند. آن را آسمانی می‌دانند. گوید: بعد از خرابی دنیاء پادشاهی» در 


آخرالمان بيدا شود که امام خلایق و نام او منصور باشد. تمام عالم را بگیرد و به دين 


در بشارت ظهور آن سرور در کتاب «دید» است؛ بنابر آن جه در 
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۳۹۰ بشارت جوک /بشارت ظهور در كتب متفرقة ديكر 


خود آورد. و همه را از مؤمن و کافر بشناسد و هرچه از خدا خواهد برآید. 


[بشارت چوک] 


در بشارت جوکت؛ در همان کتاب مسطور است که جوک. در کتاب وشن گفته: 


آخر دنياء به کسی گردد که خدا را دوست دارد. از بندگان خاصٌ او و نامش خحسته و 
فرخنده باشد. همة خلق را که در دينها اختراع کرده و حقّ خدا و ييغمبر را پامال 
کرد‌اند. را زنده گرداند و بسوزانده عالم را نو گرداند و هر بدی را سزا دهد. دولت او 
یک کرو رکه عبارت از چهار هزار سال است می‌باشد و خود و اقوامش پادشاهیکنند. 


[كتاب ماسک] 


در بشارت ظهور امام زمان ‏ عليه صلوات الله الملک المتان در کتاب ماسک 
است. ماسک نام یکی از صاحب شریعتان کفرة هند است. او بر اين اعتقاد است که 
آدمی همچون گیاه می‌روید و خشک می‌شود و از هم می‌ریزد. 

گوید: دور دنیا به پادشاه عادلی تمام شود که در آخرالرّمان. پیشوای ملایکه و 
پریان و آدمیان باشد. حقّ و راستی با او باشد آن جه در دریاها و کوه‌ها پنهان باشد 


همه را بيرون آورد و از آسمان‌ها وزمين آن جه باشد, خبر دهد. 


3 [کتاب دادیک] 

3 

: 1 

3 دربشارت ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله فرحه -دركتاب دادیک است. 
درآ ن کتاب گوید: بعد از آن که مسلمانی به هم رسد و در اسلا بیداد. ظلم ظالمان, 
ل فسق عالمان, تعدّى حا کمان. ریای زاهدان» بی‌دیانتی امینان و حسد حسودان بيدا شود 
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و دنیا مملوٌ از ظلم و ستم گردد. اسلام برطرف شود و جز نامی از آن نماند. پادشاهان, 

۳ بی‌رحم و رعیّت بی‌انصاف شوند و در خرابی یکدیگر بکوشند و عالم راکفر و ضلالت 
وفساد فرا بگیرد. 

پس دست غيرت الهی در آید و جانشین حمیاطا ظاهر شود. مشرق و مغرب عالم 

را بگیرد و همه جهان را بكردد. بسیاری از خلایق را بکشد و خلق را هدایت کند و آن 

درحالی باشدكه ترکان, امير مسلمانان باشند وأو بهغير حقء ازكسى جيزى قبول‌نکند. 


[بشارت زردشت اوّل] 


در بشارت. زردشت اول به ظهور موفور الشرور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه 
الشریف است. 


از بعض تواریخ معتبره معلوم شود. جمعی نزد طایفة مجوس, زردشت نامیده 


شوند. اوّل: آذر هوشنگ که زردشت نخستین و مومس آیین زردشتی است. او در زمان 
سلطنت اجامیان - جمشیدیان -در بلخ ظهور نموده و طايفةٌ بنی کوش را که در ايران 
مستولی شده و مهابادیان را منقرض کرده بودند از ایران بیرون کرده است. یعنی 
معتقدند او خود یادشاه بوده است. 

برخی گفته‌اند: پادشاه عصرء آيين او را پذیرفته و به وسيلة نیروی او مملکت را از 
دشمن پرداخته است. او را آذرهون و آذرهوش نی زگویند که به معنی عقل تابنده و خرد 
تابنا ک است. 

دوّم: فریدون که او را زردشت ثانی گویند. او از دماوند ظهور نمود و «ماردوشان» 
یعنی نماردة بابل و گلدانیان را که حمشیدیان را منقرض کرده و نهصد سال در ایران 
سلطنت می‌نمودند, به معاونت كاوة آهنگر اصفهانی» منقرض ساخت و تشکیل 
سلطنت داد. فریدون که مخثف فرّایدون يعنى فرّا کنون و از سلالة آبادیان است. در 


كوه دماوند به رياضت و عبادت پروردگار قيام داشت. چنان جه این معنی» شيوة 


AS 


1 ام 12 


¥ 


اناا 


لے 


10117 
Ee 


اذ 


ak 
r 


E 


تا 


4 
1 
- 
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سلاطین عجم بوده که قبل از پادشاهی به زهد و عبادت و انقطاع از دنیا می‌گذرانیدند. 
برخی نيز يس از مقام سلطنت كبرى» پادشاهی را ترك کرده و به اين وظیفة مقذس 
می‌پرداختند. 
مسعودی در اثبات‌الوصیّه گوید: قيام فخشد بن سام بن نحطي در زمان پادشاهی 
فربدون بوده که او ذوالقرنین است. 
خدای تعالی او را به سوی قوم خود مبعوث فرمود. اما نبوّتش را انکار کرده و را 
مضروب ساختند. 
پس خدا او را صد سال بمیراند. آن گاه زنده‌اش فرمود و به سوی قوم مبعوث‌اش 
نمود؛ باز بر او تاختند و قرن و سمت چپ سرش را مضروب ساختند. 
خدا او را صد سال دیگر نيز بمیراند. آن گاه به او حیات بخشید. او دلایل نب تش را 
از دو گوشة سر او ظاه کرد که از جای آن دو ضربت. نوری می‌درخشید و چون 
خشمگین می‌شد. از دو سوی سر او وی رعود و صواعق يديد آمد. 
يس خدا پادشاهی مشارق و مخارب را به وى ارزانی داشت. به دست او ستمکاران 
رااز پا در آورد و سد يأجوج و مأجوج را بست. زمين در زمان او همی با عدل و 
وسعت و برکت بود. 
۹ سوّم: «جاماسب» که در زمان «وشتاسب» یعنی بنی‌حام که از آفريقا به ایران 
0 هجوم آورده بودند با داریوش - اسفندیار -در بلخ ظهور نمود. پادشاه عصر وى را 
تأييدكرد وآنها آيين زردشتی را رونقى تازه دادند. 
اشخاص ديكرى نيز به نام زردشت. ناميده شدهاندكه همه. مروّج آيين زردشات 


نخست و مبيّن معانى وكاشف رموز کتاب او_كتاب زند -بوده‌اند. جنان جه فردوسی 


ازقول خسرويرويزكويد: 
مارازدين كهن. ننگ نيست به كيتى به از دين هوشنگ نيست 
همه راه داد است وآيين مهر نظركردناندر شمار سيهر 


جه اكر واضع دين زردشت در زمان گشتاسب بود. خسرويرويزكه از پادشاهان 
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زردشتی است, دين خود را به هوشنگ نسبت نمی‌داد. 

۶ كويند آتش در زمان هوشنگ يبدا شد روز يبدايش آتش, آیین جشن رابنانهادکه 
آن را جشن سده نامند. در آينة سکندریگوید: و د رکتاب زند که اسم کتاب زرداشت 
و پازند شرح آن کتاب و اوستاء شرح روحانیات آن و به معنی آموزنده می‌باشد. به 
منزلةكتاب تلموت از تورات است و غالب معانى آن» شبيه به شاستر هندوان است که 
فقطمغان به آن عمل مىكردهاند. 

“ و بالجمله در آن کتاب می‌گوید: لشکر اهريمنانء دایم با ايزديان در روی خا کدان, 
محاربه و کشمکش دارند و غالبا فتح و پیروزی با اهریمنان باشد. امّا نه به طوری که 
بتوانند ايزديان رامحو و منقرض سازند؛ چون در هنكام تنگی از جانب ارمزد که 
خدای آسمان است. به ایزدان که فرزندان اویند. يارى می‌رسد و محاربة ایشان, نه 
هزار سال طول می‌کشد. 

آن‌گاه پیروزی بزرگ از آن ایزدان می‌شود و آن‌ها اهریمنان را منقرض می‌سازند. 
تمام اقتدار اهریمنان در زمين است و در آسمان راه ندارند. بعد از پیروزی ایزدان و 
برانداختن تبار اهریمنان, عالم كيهان به سعادت اصلی خود رسیده و بنىآدم برتخت 

دركتاب زند مزبور نی زگوید: و چنان جه آذر هوشنگ خبر داده بعد از او سه 
پیمبر نامدار بزرگوار صاحب کتاب جدید و شریعت تازه خواهند آمد. 

نخستین ایشان, به «اوخنیاتزتا اشيد زما» موسوم است و به زعم ما این همان 
موسی است. 

دوّمین, به «ا و خسیات نماه اشید ربوتی» موسوم است که مسیح موعود باشد. 

و اخرایشان, دو نام دارد: «سااسیات سئوشان و سااسپوس». زردشت او را بسیار 
می‌ستاید و می‌گوید: او سلامتی دنیا را مکمّل مىسازد. شرف سیف وضرب قطعی را 
حايز بود نور قاهر الهی از جبین او و یارانش ظاهر است. آفرینش را از فساد و تباهی 
خلاص می‌کند و بعد از آن, دنیا را زندة جاوید می‌سازد و ترقی ابدی می‌بخشد تا هر 
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جین مالک خود بشود. 

آن‌گاه ظلمت از پیش نورء زایل مىكردد. مرگ از ميان بر می‌خیزد و خوبی, بدی‌ها 
را نمی‌گذارد. « کامافا» در پیش و «هومافا» بدون تأثير می‌ماند. راست. دروغ رامحو 
می‌سازد, قرواتاتِ خورداد و امرتات مرداده گرسنگی و تشنگی شدید را برطرف 
می‌سازد و اهریمن به پادشاهی ارمزد اعتراف می‌کند. 

امّا در اينكير و دارء ديوان دايماً بر مردم هجوم می‌کنند و ایزدان از ایشان مدافعه 
می‌نمایند. 

در بشارت الظهور بعد از نقل این عبارت فرموده: 

موف گوید: از عبارات مزبور مستفاد شود که در کتاب زند از ظهور چهار نفر 
بزرگ خبر داده که سه نفر ایشان, صاحب کتاب و شریعت تازه می‌باشند و این که 


كلام موف 


اب د 


3 صاحب تاريخ گفته از ظهور سه پیمبر نامدار خبر داده و آخرين را صاحب دو نام 
3 
دانسته. اشتباه کرده است. آن جه زردشت در ظهور جهارمين گفته و بسيار ستايش 


ام 


نموده» بر هیچ ظهوری انطباق نگیرد. مکر بر ظهور موفور السرور حضرت مهدی 
موعود ‏ ارواحنا فداه -چون آن جه صاحب کتاب زند در آخرین ظهو رگفته از تکمیل 
دنیا و حایز بودن شرف سیف و ضرب قطعی. خلاص كردن آفرپنش از فساد و تباهی, 
دنیا را زندگی جاوید دادن و ترقی ابدی بخشیدن, زوال ظلمت از پیش نور برطرف 
شدن دروغ و برخاستن مرگ از ميان مطابق آن جه در شریعت اسلام به نحو اتم و 
اوفی بیان شده -از خصایص ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله فرجه -می‌باشد 
که بر حسب اخبا رکثیره, آن حضرت راقائم نامنده برای این که قيام به سيف می‌نماید. 

به موجب آثار متواتره «يَلا لض عَدلًا و قشطا کت مُلقَتْ جورآه + تودة خاک 
را از ظلمت ظلم و جور, پاک و به نور عدل و داد روشن و تابنا ک نماید. 


و به مفاد كريمة «َلموا أن اة يُخْي الْأَرْض بَعْدَ شوه ۰4" صفحة عالم را از 


1 الکافی, ج ۱. ص ۳۳۸. 


۴ سورة حدید آيه ۱۷. 
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آلایش کفر و شرك و نفاق بپردازد و به حیات ابديّة ایمان و عرفان و توحید و وفاق» 
بر زندة جاوید سازد. 
۱ در زمان آن ظهور اعظم. اخلاق ری و بزهکاری از میان مردم. زایل و ملکات 
حسنه. نیکویی و پارسایی. برای عامُّ خلق حاصل شود و جنود عقل بر اهریمن جهل. 
غالب آید.عالم کیهان به سعادت خود نايل شود و بنىآدم بر تخت نیک بختی خواهند 
۱ بر هر خردمندی ظاهر است که چنین شخصی تا این تاريخ که يك هزار و سی‌صد و 
ينج سال از همجرت حضرت خاتم انبیا ًة كذشته. ظهور ننموده؛ پس هركس دعوی 
کرده و خود رامهدی موعود نامیده جز از د ركذب و افترا نخواهد بود زیرا یکی از آن 
آثار تا کنون در عالم, ظاهر نشده است. 
يس آن موعود نیست مگر حضرت حجّة بن الحسن -ارواحنا فداه که شيعة اثنى 
عشريّه. همواره ظهورش را از پردةٌ غیب. منتظر و طلوعش را از افق لاريب» مترقبند. 


[کتاب جاماسب] 


در بشارت ظهور حضرت بقية الله د ركتاب جاماسب است. 

محدّث بارع میرزامحمد اخباری در کتاب تحفه در اثبات مذعاگفته: 

دوّم: شهادت جاماسب در کتاب خود که پیش از حضرت مسیح و خاتم طق از 
طوفان نوح تا طوفان آینده» همه را به ضوابط نجومی بیان نموده و تمامی پیش بینی‌های 
او بر طبق اخبار, اتفاق افتاده و به بودن ذريّةُ حضرت خاتم المرسلین يفك از نسل 
دختر او شهادت امام‌حسین . ظهور دولت صاحب الامر بعد از غيبت و خروج 
دجَال تصریح نموده است و ذ کر عبارات ايشان در آذهان معاصرین از باب الغاز است. 
لهذا به نقل صاحب ترجمه | کتفا نمود. 

در تذكرة الائمّة بعد از ذ کر کتب بسیاری از طايفة مجوس گوید: این کتاب‌ها به 
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اقوال مختلفه و لغات مشکله, احوال آن حضرت را بیان نموده‌اند که ظهور خواهد 
5 

جاماس -حكيم. به این تصریح کرده و در فرهنک الملوک که اسرار العجم می‌گویند 
و از کتاب‌های مخفی مجوس است و أن را به منزلة اليا صحف -می‌دانند و به 
اصطلاح گبران» جاماس‌نامه می‌گویند و احکام زیج و حوادث گذشته و آینده در آن 
ثبت شده است. 

این کتاب را وزير جلیلالقدر کرمان, برای حقیر فرستاده بود. نه جزء بود که 
پیوسته نوشته بودند. | کثر خطوط آن به خط یونانی و خط معقلی و قلم داودی و بعضی 
به خط فارسی شبیه بود و بعضی از منتسخ آن, مندرس بود و تا حال نشنیده‌ام کسی از 
عرب و عجم اين را دیده» بلکه نامی از آن شنیده باشد. 

به هرحال, جاماسب در آنكتاب در فصل کاهنبار که کاهنباران نی زگویند - هر دو 
به کاف فارسی از زبان زردشت نقل می‌کند. 

به اصطلاح ایشان, کاهنباران شش روز باشد که خداوند, عالم را در آن آفرید و هر 
روز راكاه می‌گویند. 

كاه کاهنبار اوّل. «میدریوردم» نام دارد. آن روز پانزدهم اردیبهشت ماه قدیم 
است. گویند» یزدان از این روز تا چهل روز, آفرینش آسمان‌ها را به اتمام رسانید. 

كاه کاهتبار دوّم: «مید یوشم» نام دارد و آن, یازدهم تیرماه قدیم است. گویند 
يزدان از اين روز تا شصت روز, آفرینش آب را تمام کرد. 

كاه کاهنبار سوّم: «سى سهيم» نام دارد. اين هشتاد روز است که بيست و توم 
شهریور ماه قدیم باشد. گویند یزدان از آن روز تا هفتاد و ينج روز آفرینش زمین را به 
اتمام رسانید. 

كاه کاهنبار چهارم» «ایاسرم» نام دارد. آن هشتاد روز است که بيست و ششم 
مهرماه قديم باشد. گویند یزدان از این روز آفرینش نباتات و ریشه‌ها را تمام کرد. 


گاه کاهنبار ينجم: «سيدى ناد يم» نام دارد. آن اوّل مهروز اس تکه شانزدهم بهمن 
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ماه قدیم باشد.كويند یزدان از این روز تا هشتاد روز حیوانات راکه دویست و هشتاد 
و دو نوعند, بيافريد. صد و هشتاد درّنده و چرنده و صد و دو نوع پرنده. 

و کاه کاهنبار ششم: «هیمندیم» نام دارد. آن اهنود روز است که اول خمسة 
مسترقة قدیم باشد. گویند از این روز تا هفتاد و پنج روزء خلقت و پدیداری حضرت 
آدم که به زعم ایشان کیومرث است. به اتمام رسید. 

در آخرء احوالات ملوک و انبا را می‌گوید که چند نفرند. در چه زمانی به هم 
می‌رسند. دين ایشان چیست. در کجا باشند و با امّت به جه قسم سر می‌کنند. تا آن که به 
يبغمبر مایا می‌رسد و می‌گوید: اين پیغمبر عرب آخر پیغمبران باشد که در ميان 
کوه‌های مکه پیدا شود. بر شتر سوار شود و قوم او نیز شترسواران خواهند بود. با 
بندگان خود» چیز خورد و به روش آن‌ها نشیند. برای او سایه نباشد و از يشت سر مثل 
پیش رو ببیند. 

دين او اشرف دین‌ها باشد و کتاب او هر کتاب آسمانی را باطل گرداند. دولت 
تازیک ۔ یعنی عجم -را بر باد دهد. دين مجوس و پهلوی را برطرف و آتشکده را 
خراب کند و روزگار پیشدادیان. کیان, ساسانیان و اشکانیان تمام شود. 

از فرزندان دختر آن پیغمب رکه «خور شید جهان» و «شاه زنان» نام دارد کسی در 
دنیا به حکم یزدان پادشاه شود که جانشین آخر آن پیغمبر در ميان دنیا ‏ یعنی مکه - 
باشد. 

دولت او به قيامت مصل و بعد از پادشاهی او, دنیا تمام شود. آسمان, جف تگردد و 
زمین, در آب فرو رود. کوه‌هاء برطرف شود و اهرمن کلان راكه ضدّ یزدان وبندة 
عاصی او باشد بگیرد. حبس کند و بکشد و رییسان اهرمن یعنی, «مسمندع» «فرخ» 

«جبابل» «قنقد» را بگیرد. 

«ميشِناسَنْد». یعنی ملایکه بر او فرود آیند و خلایق را به یزدان خواند. نام مذهب 
او برهان قاطع و حق باشد و «بشر» -یعنی میکاییل - «سروش» -یعنی جبرییل - 
«آسمان» -یعنی عزراییل «بهرام». فرشتة موكل زمين و «ازردحمز». موکل گاوان و 
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گوسفندان در خدمت او حاضر شوند و «امروز» فرشتة روز اوّل هر ماه و 
«آز وگشت». فرشتة موکل بر آتش و «روان‌بخش» که روح القدس باشد. همكى بر او 
نازل شوند. 

و از خوبان و پیغمبران گروه بسیاری را زنده کند. مانند «سلکان» يدر خضر و 
: «مهراس» يدر الیاس, و «فقوماس» يدر ارسطاطالیس, آصف بن برخیا وزير 
. «چسمشاسیب» ۔ یعنی سلیمان - «ارسطو» و «ماقذونی» و «سامبن نوح» و 
7 «شمسون».«سولان»»«شاوول» ۰«شموئیل» ۰«میخا» »«بخر قل » ۰«سیسا» »«شعیا» 
' حیی» »«لؤلؤ» »«حفوق» »«لول» »«حقوق» و «رخوبا» که پیغمبران بنی‌اسراییل 
هستند و غابر بن شالخ زنده شود و سیمرغ از کوه قاف, نزد او حاضر گردد. سیمرغ 


زنده شدن اشخاص در زمان آن حضرت 


عنقای مغرب است که به دعای «حنظل بن صفوان» غایب شد. 

و از بدا ن گیتی و کافران «شل‌سورنورس» - نمرود -را زنده کند. او رابا «پرع» و 
«فرخ» که «قارون» و «هامان» باشند. بسوزاند. هامان, وزیر فرعون را زنده گرداند 
و او را زنده دار زند. 

ضحا ک علوانی را از چاه دماوند در آورد و او را دیوان مظالم بکند و بختنْصر را 
بسوزاند که «وژمخت» -یعنی بي تالمقدّسء را خراب کرد. 

«شمامورا» زنده کند که دين پهلوی را بر هم بزند و آتش را شریک خالق می‌گرداند 
و می‌گوید آن برزخ ميان خالق و خلق است. 

«سدوم». قاضی شهر لوط و «اسقف» قاضی ترسایان را زنده کند و «دوباغ» 
اهرمن را زنده گرداند که عمل وطی غلام را در ميان قوم نوح احداث کرد. «نمردان» 
راکه از ا كابر فرس است زنده گرداند او اعتقاد دارد يزدان: اشخاص بسیار از روحانییّن 
دارد که احداث نمود. ازحش موّبذ را زنده گرداند که عناصر اربعه را خالق می‌داند و 
«نامی» را زنده گرداند که ستاره پرستی را وضع کرد. 

«میلان» را زنده کند که اصل وجود را سه می‌داند؛ نور و ظلمت و معدن جامع که 
سبب آمتزاج و اختلال است و « کیوان» به کاف فارسی -را زنده کند که اصل وجود را 
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سه عنصر می‌داند: آب و آتش و خاک و هر سه را قدیم می‌داند. 

همۀ ایشان را می‌سوزاند و دیگر از پادشاهان اقوام خود جمعی راكه در دين خدا 
فتنه‌ما کرده و خوبان بندگان خدا را کشته‌اند. زنده گرداند و بکشد. 

در آن کتاب. بعد از این عبارت می‌گوید: 

مؤلف کوید. مراد از این پادشاهان که جاماسب گفته, بنىاميّه و بنىعيّاس و 
سلاطین جور مسلمانانند که باعث فتنه در دين و قتل نیکان یعنی» امامان و شیعیان 
ایشان شده‌اند. 

و دیگر «رستم زال» را زنده کند و در خدمت او باشد و « کیخسرو» را زنده کند که 
ديوان» همه از او اطاعت کنند. همه را بکشد و بسوزاند و به بادام رکند» خا کستر ایشان 
رابه دریای محیط ریزد وهمة تابعان اهرمن و تبهکاران را بکشد. 

نام آن پادشاه» «بهرام» و از خورشید جهان که دختر «سین» که نام مبارک 
محمد يي به لخت پهلوی است -باشد. ظهور او در آخر دنیا باشد. عمر هفت کرکس 
کند. و عمر اوء چون خروج کند. سی قرن شده باشد و زمانی خروج کند که تازیان بر 
فارسیان غالب شوند و شهرهای ایشان به دست سلطان تازیک خراب شود. 

يس او خروج و جنگ کند و «دود» یعنی دجّال راکه کوری خر سوار و مدعی 
خدایی استء بکشد و از گوشة دنیا که «گنگت» و زواجین باشد تا «وژمخت» که 
بيت المقدّس است. همه را بگیرد. 

«گشتاسب» و «لهراسب» رازنده کند و دار زند و صاحب صبایی یعنی» عیسی ا 
با او خواهد بود. 

اسكندريّه و شهرهای عمّان که بحرین. هرنور نعمان و مسقط است. جزایر 
پرتکال و بسياسه و غیره را بگیرد. اسکندر بن دارا با او باشد. او را به فرنگ و رستم را 
به مصر بفرستد. سيّد بزرگی که يدر آن پادشاه باشد برود و قسطنطنیّه را بكيرد و 
علم‌های ایمان و مسلمانی را در آن‌جا برپا کند. عصای سرخ شبانان «باهودار» یعنی. 
موسی و انگشتر ودیهیم سلیمان با او باشد. سلیمان. پیغمبری از اسرایبلیان است. 


تصرّف آن حضرت شهرها و بلاد را 
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جنٌ و انس و دیوان, مرغان و درندگان به فرمان او خواهند بود و او ایزه‌گشب - 
يعنى خداپرست -است و شیر اتابک بزرگ است. یعنی صاحب جبروت و بزرگی, 

او موسوم به «كياوند» است. یعنی پادشاه بزرگ کیان یعنی بزرگ جبّار. 

و «شیرویه» یمنی شکوهمند که ديو دین که شیطان است از او بکریزد. «کیهان 
خد یو» است. یعنی پادشاه دنیا و شهنشاه است. یعنی برتراز همه پادشاهان و او فرزند 
دختر «سین» است. 

مدّت پانصد قرن. خود و یارانش پادشاهی کنند و تا مقدونیّه برود که دارالملک 
فیلقوس است. در ساحل بحر اقصابوس خیمه زندکه آخر زمين دنیا است» هم جهان 
را یک دين کند وكيش گبری و زردشتی نماند. 

پیغمبران خداء مشاسندان موّبذان حکیمان پری‌زادان و دیوان, مرغان و همۀ 
اصناف جانوران ابرها و بادها و مردان سفیدرویان در خدمت او باشند. از مغرب 
برگردد» داخل ظلمات شود و جزيرة «نسناس» را بگیرد و اسرافیل صاحب بوق, نزد او 
آید. 

آن جه از کتاب جاماسب‌نامه در اين خصوص به دست آمد. تمام شد و تتمَه کتاب 
نبود. در اوراق دیگر هم احوالات ملوک اسلامیان از ترکان و عجمان و عبّاسیان, وقایع 
هر سال از تغیبرات و تبدّل پادشاهان و انقراض زمان ايشان بود که اظهار آن» خاري از 
مقام و انسب به کتمان است. 


انتباه فى رفع اشتباه 

بدان در تعیین صاحب تذکرة الائمّه اختلاف کرده‌اند؛ محدّث بحرانی در لؤلؤه آن 
را از مؤلفات علامه مجلسی عليه الرحمه -شمرده. میرزا عبدالله افندی» تلمیذ 
مجلسی تم آن را در کتب مجهوله» اندراج داده و صاحب روضات بعد از نفی آن از 
علامه مجلسی َل گفته: چنین گفته می‌شود که از مولفات ملاً محمد باقر بن محمد تقی 
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لاهیجی, معاصر و همنام مشارک مجلسی در نام خود و پدر است. 
اقول: هر کس به زبان محلسی آشنا باشد. می‌داند که این کتاب از مولّفات آن 


جناب نيست. *" مصراع: 


کوسلیمانی که داند لحن طير 
انتهق لمؤلّفه الخاطى كتبه بيده الفانيّة والسّلام. 


.١‏ در حاشية كتاب شريف نجم الثاقب از مرحوم محدّث. در اين زمينه جنين آمده است: از اغلاط 
فاحشة جمله‌ای از معاصرین. نسبت كتاب تذكرة الائمة است به علامة مجلسی! جستان‌چه در 
رسالة فيض قدسى توضيح نموده‌ام که يارهاى از تلامذه آن مرحوم» خصوصاً جناب عالم كامل 
مير محمد حسين امام جمعه» سبط آن مرحوم و وصى در اتمام بعضى از تصائیف اي ضبط تمام 
مؤلفات عربى و فارسى و عدد ابيات كتاب آن جناب را كردند در رسالة عليحدهاى. حتى 
انشاءات و رسايل مختصرة آن مرحوم را؛ با اين حال ذكر نکردند این كتاب راء 

و چگونه مى شود با آن همه اهتمام و مصاحبت سالها نا وقت وفات. از نظر ایشان 
ساقط شود و شاهد احسن از اين. آن که فاضل خبير ميزرا عبدالله اصفهانی. تلميذ ارشد آن 
مرحوم. در ریاض العلماء کتاب مذکور را از کتب مجهوله که مؤلفش معلوم نیست. شمرده و 
این موضع از ریاض را در حیات استاد خود نوشته و با آن طول باع در اطلاع بر ارباب 
مصلفات. نشود تصنيف استادش بر أو مخفی بماند و فاضل عالم معاصر خواتساری ايده الله 
تعالی در روضات الجنات نسبت داده أن را به ملا محمد باقر بن ملا محمد تقی لاهیجی. 
معاصر علامة مجلسی کار نجم الثاقب. ج ١‏ ص ۱۰۲. 
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عبقربه بازدهم 
إبشارات متفرقه] 


در بشارات متفرّقة قبل از طلوع نور اسلام است به ظهور آن سرور است و در آن 


چند رفرفه می‌باشد. 


[بشارت سطیح کاهن] 


در بشارت سطیح کاهن به ظهور حضرت مهد یلا است: 

حافظ برسی در مشارق‌الانوار و حمیدی از اعاظم علمای عامّه از کعب بن حارث 
روایت کرده‌اند که «ذاجدن پادشاه» برای امری که در آن شک کرده بود سطیح 
کاهن را احضار کرد. چون به در خانة او رسید برای امتحان ياية علم او دیناری رادر 
زیر پای خود پنهان نمود و پس از دخول سطیح. از او پرسید جه چیز برای تو پنهان 
کرده‌ام؟ 

گفت:«حلفت بالبیت و الحرم و الحجر الاصم و الیل إذا أظلم و الصّبح إذا تبسم 
و بكل فصيح و أبكم. لقد خبأت لي ديناراً بين التّعل و القدم»*”. 

يعنى سوكند به خانة خدا و حرم محترم او و حجرالاسود و شب ظلمانی و صبح 
نورانی و به هركويا ولال که ميان نعل و قدم» دينارى ينها ن کرده‌ای! 

ملک گفت: علم تو از کجاست؟ 

گفت: از يك نفر جنی که با من برادر شده, هرجا روم با من همراه است. 
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۳۳۴ بشارت سطیح کاهن /بشارات متفرقه 


ملک گفت: مرا از بعض اموری که بعد از این واقع خواهد شد خبر ده! 

سطیح گفت: چون اخیار, ناياب شوند و اشرار, بسیار گردند و تقدیرات خدای را 
انکار نمودند, اموال رايا بار نقل کردند. مردم برای گناهکاران و صاحبان اموال, خاشع 
شدند ارحام را قطع نمودند و مردمانی که حلال شمارندة حرام‌های دين اسلامند. 
آشکار گردیدند و اختلاف کلمه پدیدار شد و عهد و پیمان را شکستند و احترام 
صاحبان حرمت کم گردید وستارة دنباله‌دار که عرب را درمانده کند, طلوع نمود 
باران منقطع و نهرها خشک گردید و نرخ‌ها در اطراف بالاگرفت. آن‌گاه مردم بربر با 
غلم‌های زرد به يشت اسب‌ها رو آورده وارد مصر شدند و مردی از اولاد صخر خروج 
کرد و رایات سياه را به سرخ بدل نمود. محرّمات را حلال کرد. زنان را از پستان‌ها 
درآویخت و کوفه را غارت نمود. جه بسیار زنان سفیدسان که سواران در آن زسان, 
آن‌ها را احاطه نمایند در حالی که شوهرشان کشته گشته. عجز و درماندگی آن‌ها 
بسیار شده و فرج‌های آنان حلال گردیده بود. 

فعند ذلك یظهر ابن‌الشبی المهدی, يس در آن زمان پسر پیغمبر: حضرت 
مهدی ا آشکا رکرد و آن زمانی است که مظلومی در مدینه کشته شود و پسر عم او در 
حرم مکه کشته شود و امر پنهان ظاهر شود که با علاماتش موافق آید. 

در آن وقت مرد نامبارک با گروه ستمکار خویش, روی آرد. پس بر روم به کشتن 
بزرگان آن مرز و بوم غالب شود و در آن حال آفتاب منكسف گردد. 

وقتی لشکرها فراهم آیند و صف‌ها آراسته شود. آن‌گاه پادشاهی از صنعای یمن 
بیرون آید که رنگ رخسارش چون پنبه سفید و نامش حسین يا حسن باشد. پس به 
سیب خروج او عمر فتنه‌ها برطر ف كردد. 

فهناك هر مباركاً زكياً و هادياً مهديّاً و سید علویاء فیفرج النّاس اذا اتاهم بمنّ 
لله الذّى هديم فیکشف بنوره الظّلماء و يظهر به الحقّ بعد الخفاء. 

پس در آن حال پسر پیغمبن حضرت مهدئيِظة آشكا ركردد. در حالی که مبارک 


و هادی و مهدی و سیّد علوی است. پس از فضل خداء مردم را فرج بخشد. به نور او 
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تاريكىها برطرف گردد و حق, بعد از پنهانی آشكار شود. اموال را بالسويّه قسمت 
نمايد شمشیرها در غلاف رود و خون ریزی موقوف گردد. 

زندگی مردم خوش وگوارا شود وديدة روزگار رابه آب عدل و داد از خاشا ک ظلم 
وبیداد ياك فرماید و حق را به صاحبان حق, | گرچه روستاییان باشند رد نماید. مردم 
دور اوم بسیار ضیافت نمایند. در عصر او گمراهی و کوری مانند غبارى برطرف شود. 
يس زمين را از عدل و داد و زمان رااز دوستی و وداد يركند و بدون شک و ارتیاب, آن 


نشانة قيامت است. 


[بشارت قس بن ساعده] 


4 
در بشارت قسٌ بن ساعده به ظهور آن سرور است: 
روى الکراجکی ”" حدیث الجارود بن منذر العبدی المنصوص فيه على الأئمّة 
الأثنى عشر؛ قال(ره): «و كان عالماً نصرانياً؛ فأسلم عام الحديبيّة و طال ما وقع بینه 
و بين رسول للع من المقال إلى أن قال: فأقبلت على رسول الله و هويتلألاً و 
يشرق وجهه نوراً و سرورآ». 
فقلت: يا رسول الله إن قتاً -و هو من جملة أحبارهم المشاهير -کان ينتظر 
زمانك و يتوكف أيامك و يهتف باسمك و اسم أبيك و مك و بأسماء لست أحسّها 
معك و لا أراها فيمن اتبعك. 
قال سلمان: فأخبرنا! فأنشات أحدّثهم و رسول الله يسمع و القوم سامعون 
واعون. قلت: يا رسول الْهيقُ! لقد شهدت قساً و قد خرج من ناد من أندية أياد 
إلى صحصح ذى قتاد و سمر و عتاد و هو مشتمل بنجاد فوقف فى أضحيان ليل 
كالشّمس رافعاً إلى السّماء وجهه و أصبعه فدنوت منه فسمعته. 
يقول: اللّهِمٌ ربٌ هذه السّبعة الأرقعة والأرضين الممرّعة! بمحمّد و الثلاثة 
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المحامده معه و العليّين الاربعة و سبطیه النّيعة الأرفعه و السری الالمعة و سمّى 
الكليم الضرعة. اولئك النقباء الشّفعة و الطرائق المهيعة. درسة الأنجيل و حفظة 
التنزيل على عدد التقباء من بنىإسرائيل. محاة الأضاليل. نفاة الأباطيل. الصّادقوا 
القيل. عليهم تقوم الساعة و بهم تنال الشفاعة و لهم من الله فرض الطّاعة. 

ثم قال: اللّهمْ! مدركهم ولو بعدلاي من عمري و محياي و أنشأ أبياتاً في 
التحسّر عليهم ثم أب يكفكف وجه رنين كرنين البكرة قد برأت ببرائة. 

و هو يقول: اقسم قس قسماً ليس به منكتماً لو عاش ألقى عمر لم يلق منها سأماً 
حتى يلاقي أحمداً و النقباء الحكماء» هم أوصياء أحمد. أكرم من تحت السشماء 
يعمي العباد عنهم! و هم جلاء للعمى لست بناس ذكرهم! حتّى أحل الرحماً. 

ثم قلت: يا رسول الله أنبئنى أبنأك الله بخير من هذه الأسماء التي لم نشهدها و 
آشهدنا قسّ ذكرها. 

فقال رسول الله: يا جارود! ليلة اسري بي إلى السّماء. أوحى الله عرّوجل ال أن 
سل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا! 

فقلت: على ما بعثتم؟ فقالوا: على نبوتك و ولاية علىّ بن ابى طالب و الأئمّة 
منكما. ثم أوحي ال أن التفت إلى يمين العرش! فالّفت فإذا عليّ و الحسن و 
الحسين و علي بن الحسين و محمّد بن علي و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و 
علي بن موسى و محمد بن علي و على بن محمّد و الحسن بن عليّ و المهديّ في 
ضحضاح من نور يصلّون. 

فقال الربٌ تعالى: هؤلاء الحجّة لأوليائي و هذا المنتقم من أعدايى. 

فقال لي سلمان: يا جارود! هؤلاء المذكورون في التوراة و الأنجيل و الزبور, 
فاتصرفت بقومي و آنا آقول آییات: ۱ 

اتسيتك ياين أمنة رسولا لكي بك اهتدی النهج السبيلاً 
فقلت وكان قولك قول حسق و صدق ما بدى لك أن تقولا 


و بصّرت العمى من عبد شمس202 وکل‌کان من عَمَةٍ ضلیلا 
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و أنبئناك عن قسّ الأيادى ١‏ مقالاًفیه ظلت به جديلاً 

و آسماء عسمت عتا فالت ‏ إلى عسلم وکسن به جهولاً 
بدان: قن بن ساعده از اعاظم حکمای عرب و افاخم علمای نصاراو از مبشرین 
حضرت خاتم انبیا و اوصیای آن حضرت است. ابوالفتح کراجکی حدیث جارود بن 
منذر مبدی را روایت کرده که در آن نص بر امامان دوازده كانه است. گفته که جارود 


بن منذر از علمای نصارا بود و در سال حدیبیّه, اسلام آورد. گفتار ميان او و رسول خدا 


به درازا کشید. 
تا این که گوید: به سوی حضرت رسول دام رو نمودم در حالی که نور و سرور 
از جهرة مبارکش درخشان و متجلى بود. 


آن گاه عرض کردم: يا رسول الله! به درستی که قسن انتظار زمان تو را مىكشيد و از 
نام تو و يدر و مادرت و نام‌هایی که در پیروان تو آن‌ها رانگران شوم» خبر می‌داد. 

سلمان گفت: از آن نام‌ها به ما خبر بده! يس من آن‌ها را حدیث کردم و رسول 
خدایِ و اصحاب می‌شنيدند. 

عرض کردم: يا رسول الله! قسّ را مشاهده کردم که در شبی مهتابی از مجلسی از 
مجالس طايفة اياد بیرون آمده به صحرا رفت و روی و انگشت خويش به جانب 
آسمان پرداشت. 

نزدیکش شده شنیدم که می‌گفت: 

ای خدای آفرينندة هفت آسمان و زمین! [تو را] به محمد [سوگند می‌دهم ] و 
سه محمد دیگر و چهار على و دو سبط بلند رتبة او و نهر درخشنده و هم نام كليم 
برگزیدگان شفاعت کننده و راه‌های آشکار درس دهندگان انجیل و حفظکنندگان 
تنزیل که بر شمار نقبای بنی‌اسراییل و برطرف کنندة اباطیل و اضالیل‌اند. کسانی که در 
گفتار خود صادق‌اند و بر آن‌ها قيامت و به سب ایشان شفاعت ادرا ک شود و برای 
آن‌ها از حانب خدا وحوب طاعت است. 


آن‌گاه عرض کرد: ای خدای! کاش من آن‌ها را ادراك می‌نمودم» هرچند بعد از 
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سختی از زندگانیم باشد. 

آن‌گاه چند بيت در اظهار حسرت از محرومیت خود از خدمت ايشان انشا نموده. 
برگشت در حالی که همی بگریست و چون شتر جوان از درد زادن بنالید و این اشعار 
بگفت که مضمون آن‌ها اين است: 3 

قس سوگند می خو رد سوگندی بزرگ که کتمان آن نکن د که | گر دو هزار سال زندگی 
نماید. ملالت نیابد؛ به اميد این که دیدار کند احمد و نقبای حکمایی راکه اوصیای او و 
گرامی‌ترین همه آفریدگان هستند و دیده‌ها از دیدار آن مظاهر نورء كور است. در 
حالی که آن‌ها برطرف کنندة کوری باشند. من فراموش کننده ياد ايشان نیستم, مگر آن 
که دو مرتبه به رحم برگردم. 

آن‌گاه عرض کردم: ای رسول خدای! مرا از نام‌هایی آ گاه کن که اشخاص آن‌ها را 
نمی‌نگرم و قسٌ بن ساعده, آن‌ها راذ کر می‌نمود. 


1 يس رسول خداء َه به جارود فرمود: شبی که مرا به معراج بردند. خداوند وحی 
1 فرمود: از رسول‌های پیش از خود بيرس بر جه مبعوث شدند؟ پرسیدم:گفتند: بر توت 
چ تو و ولایت علی بن ابی طالب و امامانی که از شما دو نفر باشند. 

۲ آنكاه مرا وحی فرمود به جانب راست عرش التفات کن! چون التفات کردم نا گاه 


علی» حسنء حسین, على بن الحسین, محمد بن علی» جعفر بن محمد موسی بن جعفر» 
على بن موسی» محمد بن علىء على بن محمد. الحسن بن على و مهد یل را در آبنمایی 
از نور دیدم که نماز می‌نمودند. 

يس خدای تعالی فرمود: اينها برای اولیای من حجتند و این دوازدهمی انثقام 
گيرندة از دشمنان من است. 

آن‌گاه سلمان گفت: ای جارود! اينها کسانی هستند که در تورات و انجیل و زبور 
مذکورند. پس برگشتم و در ایمان خويش به رسول خدا¥ةٌ ابياتى گفتم. 
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[بشارت متن مستور] 


در بشارت مسطوره‌ای در کتایی مستور به ظهور ان سرور | 

احمد بن محمد بن عیاش در کتاب مقتضب الأثن "* از محمد بن احمد بن عبیدالله 
هاشم روايت نموده که گفت مرا در سال سىصد و بيست ونه خبر داد به سند متصل 
ازعبدالله ربيعة مکی که از پدرم نقل کرد که گفت: برای تو از حديثى سخن گویم. آن را 
به خاطر سيار و تا من زنده‌ام آن را پنهان بدار! مگر این که مشیّت خدا دگرگون شود و 
بتوان آن را اظهار نمود. 

با کسانی بودم که برای عبدالله زبیر در بناى خانة کعبه کار می‌کردند. ابن زبير. به 
کارگران فرمان داد زمين را به نهايت حفر کنند. يس چنان کردیم تابه سنگ‌های 
بزرگی رسیدیم که مانند 5 شتر بودند. بر آن سنگ‌هاکتابی یافتم. به نهانی آن را برداشتم و 
امر او را مکتوم داشتم 

چون به منزل آمدم در آن تأمل کردم؛ ديدم کتابی است که ندانم از چیست و برای 
چه کتابت یافته» جز اين که مانند کتاب‌های دیگر پیچیده شده بود. 


يس قرائت کردم» چنین مرقوم بود: 

به نام آن کس که اوّل همة اشیاست و هیچ جيز پیش از وى نبوده؛ 

حکمت را از اهل آن دریغ نداریدکه در حقٌ آن‌ها ستم نمایید و حکمت را به غير 
مستحق ندهید که بر آن ستم كنيد. به درستی که خداء نور خود رابه هر که خواهد 
برساند وهركه را خواهد راهنمایی فرمايد. خداوند فعّال ما يريد باشد. 

به نام اوّلی که برای او انجام نيست و بهكردار هركس داناست. عرش او بر آب بود. 
آن‌گاه آفریدگانش را به توانایی خود آفريد و آن‌ها رابه حكمت خويش تصوير فرمود. 
آنان رابه مشیّت خود. هركونهكه خواست. جداكرد و برای ايشان شعبه‌ها و قبیله‌ها و 


.١‏ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائلی عشرء ص ۱۴ - ۱۱؛ الصراط المستقيم الى مستحقی 
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خانواده‌ها قرار داد. 

آن‌گاه از آن قبایل. قبیله‌ای را گرامی داشت و آن را قربش نامید. سپس از آن قبیله. 
خانواده‌ای را به بزرگی و رفعت مخصوص فرمود؛ ايشان فرزندان عبدالمطلب باشند 
که نگاهبان اين خانه و عمارت کنندگان و والیان و سا کنان آن هستند. 

آنكاه از آن خانواده پیغمبری را برگزید که در زمينء محمد و در آسمان, احمد 
نامیده شد. 

خداوند در آخرالرّمان اورابه پیغمبری برانگیزاند تا رسالت او را تبلیغ و بندگانش 
رابه سوی دين او دعوت فرماید. پیغمبری که اوصافش د ر کتاب‌های آسمان مسطور و 
مزد؛ ظهورش بر زبان تمامی پیغمبران مذکور باشد و بهترین اوصیای خدا او را ارث 
برد. 

در زمان ظهور شرك و انقطاع وحی و آشکار شدن فتنه‌ها در حالی که چهل سال از 
زندگانیش گذشته باشد. او را مبعوث فرماید تا دين اسلام را به سبب او ظاهر کند 
شیطان را براند و نیز حضرت رحمان به سبب او عبادت شود. 

گفتار او فصل و حکم او عدل است. خداوند. پیفمبری را در مه و سلطنت رادر 
طيّبدكه جایگاه هجرت و موضع قبر او است. به او عطا فرماید. شمشیر از نيام برکشد و 
با مرکه نافرمانیش کند. قتال دهد و حدود الهيّه را در پیروان خود بريا دارده او بر 
امت گواه است و در روز قيامت آن‌ها را شفاعت فرماید. 

به نصرت خويش او را یاری دهد و به برادر و پسر عم و داماد و وصی او در امتش و 
ححّت خدا بر آفریدگانش اعانت کند که در نزدیکی وفاتش او را به امامت امت نصب 
نماید و او باب الله است؛ هركس از غیر باب خداء بخواهد به خدا نزدیک شود گمراه 
خواهد گردید. 

خداء روان ياك أن پیغمبر را در حالی قبض کند که به جاى خود ستونی را نشانده 
باشدکه دين به او قایم است. آن جه را اوگفته و بگوید آن‌ها رابیا گاهاند. اوقائم بعد از 


وی است. او امام و خليفة امت أو بعد از او است؛ يس به واسطهٌ عداوت‌ها که در دل‌ها 


بساط اول /عبقريّه يازدهم ۲۳۱ 


وكينههاكه در سینه‌ها است و به علّت بلندى رتبه و بزركى منزلت وعلم و حلم او 
همواره مبغوض و محسود و مخذول و ممنوع از حقّ خود خواهد بود. 

او وارث و مفسر علم استء مسؤولى غير سايل و عالمی غير جاهل است. کریمی 
غير لیم وكرّارى غير فرّار استء در راه خدا ملامت ملامتكرء او رافرا نكيرد. 

خداى عرّوجل روح مقدّسش را قبض فرمايد. در حالی که به شهادت فايز شود و 

شتة به شمشير باشد. ذات اقدس حضرت ربوبیّت. روان پا کش راقبض بدون واسطه 
قبض فرمايد و در موضعىكه به غرّى معروف باشد دفن شود و خدا ميان او و نبی جمع 
کند. 

آن‌گاه پسرش حسن لاء سیّد شباب اهل بهشت و زینت جوانانء قائم بعد از وی 


است؛ 

به زه ركشته شود و در طيّبه در موضع معروف به بقیع دفن گردد. 

يس امام بعد از اوه حسين لا باشد که امامی عادل و ضارب به سیف و پذيرندة 
ضیف است. او در کنار فرات در ايام زا کیات به شمشیر کشته شود. پسران حایضات 
زانيات او را بکشند. در زمين كربلا دفن شود و قبر او برای مردم» نور و ضيا بوده باشد. 

آنكاه امام بعد از او پسرش على می‌باشد که سيّد عابدین و سراج مؤمنين است؛ 
بميرد مردنی و در بقیع از زمين طيّبه دفن شود. 

سپس امام قائم بعد از او شخص پسندیده کردارء محمد ا می‌باشد که باقر علم, 
معدن, ناشر و مفسّر علم است؛ بمیرد مردنی» در بقیع از زمين طيّبه دفن شود. 

آن‌گاه امام بعد از او جعفر می‌باشد که او صادقی به حکمت ناطق, مظهر هر معجزه 
و سراج امت است؛ بميرد مردنی. در زمين طیّبه و موضع قبر او بقیع باشد. 

يس امام بعد از او کسی که در دفنش خلاف کنند. هم نام مناجات کننده با 
پروردگار خود موسی بن جعفر, در محبس خويش به زهر کشته شود و در زمین 
شناخته شده به زوراء دفن گردد. 

آن‌گاه قائم بعد از او پسرش على رضا لا است که برای دين خدا ارتضا شده و اوامام 
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بر حق است و در زمين عجم به زهر کشته شود. 
يس قائم بعد از او پسرش محمد است؛ بمیرد مردنی و در زمین زوراء دفن شود. 
آن‌گاه قائم بعد از او پسرش على لا اس ت که يارى دهندهٌ خدا است؛ بمیرد مردنی و 
در شهری که تازه بنا شود دفن گردد. 1 
يس قائم بعد از او پسرش حسن مه است که وارث علم نبوت و معدن حکمت 
استء هر ظلمت به نور او برطرف گردد. بميرد مردنی و در مدينة محدثه دفن شود. 
1 ثم المنتظر بعده «اسمه اسم التبيء يأمر بالعدل و یفعله و ینهی عن السنکر و 
7 یجتنبه. یکشف اللّه به الظّلم و یجلو به الشّك و العمی. يرعى الذّئب في أيّامه مع 
و الغنم و یرضی عنه ساكن السّماء و الطير في الجرّ و الحيتان في البحار. يا له من 
عبد ما أكرمه على للها طوبئ لمن أطاعه و ويل لمن عصاه! طوبى لمن قاتل بين 
أ يديه فل أر قل ریک غلیهم رات ین رهم وَوَحْمَةٌ و ویک هم تون 
و ولیک م هُمُ الْمُفْلِحُونَ و أوليكت هم الفائرُونَ». 
آن‌گاه امام بعد از او انتظار کشیده شده‌ای است که نامش نام ييغمبر است. به عدل 
امر می‌کند و خود به جا آرد. از منکر باز دارد و خود دور ی گزیند. خداوند به سبب اوه 
تاریکی‌ها را برطرف کند و به سبب او غبار شک و کوری دل‌ها را زایل گرداند. 
در روزگار اوگرگ باگوسفند چراکند و سا کنان سما ومرغان هوا وماهيان دريااز 
او خشنود گردند. 
ای بسا کرامت‌ها که به درگاه حضرت کبریا برای آن بنده است! خوشا به حال کسی 
که فرمانش برد و بدا به حال آن کس که نافرمانیش نماید! خوشا به حال کسی که پیش 
روی او فتال کند. يس بکشد يا کشته شود. آنان کسانی هستند که درود و رحمت 
پروردگارشان بر آن‌ها است و آنانند راهيافتكان. رستگاران و فایزان. 
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[لوح مسجد ایا صوفی] 


در بشارت ظهور آن حضرت در لوح مسجد ايا صوفی است. 

در تذكرة الائمّةكويد: مؤمنى از طايفة ارناود که عسکر سلاطین رومند و به تشيّع 
در آن كلاد معروفند» حکایت کند که در زمان ایلدرم بايزيد از ملوک عشمانیّه در 
مسجد ایاصوفی, لوحی یافتند که در آن چند سطر به خط یونانی نقش بود که هزار و 
دویست سال پیش از بعشت در زمان ارماطیس. پادشاه يونان نوشته بودند که در زمان 
اوكل مختوم به هم رسید. 

در آن لوح اسامى چهارده معصوم له ثبت بود ودر يك سطر آن لوح تبرّى و 
ملامت و مذمّت از بعض متمرّدين صحابه بود. 

در آن لوح نوشته بود که مهدى آخرالزمان از امّت مرحومه و از فرزندان دختر 
احمد است که مسیح و حواريّين به او اقتدا می‌کنند. وقتی او ظاهر شود. دنیا پر از ظلم 
باشد و او آن را پر از عدل کند. 

چون آن لوح را ترجمه کردند و بایزید خواند از رسوایی تبرّى از بعضی صحابه که 
در آن‌جا مسطور بود لوح را در اسکودار به دریا انداخت. و الله العالم. 
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عبقريّة دوازدهم 
[بشارت ظهور پس از طلوع اسلام] 


در بشارات متفرّقة بعد از طلوع نور اسلام به ظهور آن جناب است و در آن چند 


رفرفه می‌باشد: 


[بشارت یزدگرد سوم به آن جناب] 


در بشارت يزدجرد شاهنشاه عجم» به ظهور آن بزرگوار است. 

ابن عیاش از قدمای محدّثين امامیّه» در کتاب مقتضب الا ثر "از نوشجان بن بود 
مردان روایت نموده که چون خبر واقعةٌ قادسيّه از غلب عرب و کشتن رستم و ينجاه 
هزار کس از فرس و منهزم شدن قشون عجم به یزدجرد بن شهریار رسید. اهل بيت 
خود را پرداشته و اراد؛ فرار نمود. 

پس به باب ايوان ایستاد و گفت: ای ایوان! اینک با تو وداع می‌کنم و از پیش تو 
می‌روم؛ خود من يا مردی از اولاد من که هنوز به دنیا نیامده و زمان ظهورش نرسیده 
است به سوی تو خواهد برگشت. 

سلیمان دیلمی که راوی از نوشجان است. گوید: بر امام به حقّ ناطق, جعفر بن 
محمد الصادق ا داخل شدم و از حضرت سؤال کردم معنی کلام یزدجرد یعنی: یا 


مردی از اولاد من جیست؟ 
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۳۳۶ بشارت دانشمندان مجوس /بشارت ظهور يس از طلوع اسلام 


فقال : «ذلک صاحبکم القائم بأمر اللّه عرو جل السادس من ولدي قد وله 


e 


یزدجرد فهو ولده » فرمود: آن مرد از اولاد یزدجرد. قائم آل محمد اس تکه ششمين 


از فرزندان من است و هم از یزدجرد تولد يافته خواهد بود. 


[بشارت دانشمندان مجوسن] 


رت یکی از دانشمندان مجوس به ظهور آن سرور است. 
در زبدة المعارف گوید: در کتاب یکی از طايفة مجوس ديدم که نوشته بود دولت 


در ر 


پادشاهان عجم به یزدجرد تمام شد و دختر او که شاه زنان نام داشت. به بندگی عرب و 
سوسمارخواران افتاد. اما شرف دو جهان, نصیب او شد در حالی که بلیلا او را به پسر 
خود داد و دولت ملوک فارسیان عجم به او تازه شد. 

از فرزندان او بهرام خواهد بود که ظهورکند و دولت عجم با زگردد هم چنان که 
در اول دنیا با ایشان بود و فارسیان و تازیکان, یاوران بهرام باشند. بهرام امام و مؤيّد 
خلایق باشد و فرشتگان آسمان, به فرمان یزدان با او باشند و سروش و بش رکه عبارت 
از جبرییل و میکاییل باشد. در نزد او باشند و به فرمان او» همه‌جا گردند. اما نار سَدَةٌ 


مجوس, رونق نپذیرد و آیین زردشتی ودين کسری تازه نشود. 


[بشارت حبر يهود] 


در بشارت جبرى از يهود به ظهور آن سرور است. 
۳۳۶ مجلسی - عليه الرّحمه -از کتاب روضه و فضایل شاذان بن جبرييل از عبدالله بن 


أبىاوفى روایت نمود که چون خیب رگشوده شد, به عرض مبارک حضرت رسول 


خداية رساندند در خیبر حبری از یهود است که یک صد سال از زندگانیش گذشته و 


. بحارالأنوار. ج ۵۱ ص 1۶۳ 


بساط اول /عبقريّةُ دوازدهم ۳۳۷ 


علم تورات در نزد او است. فرمان احضار رفت؛ چون شرفیاب شد فرمود: به راستی 
صورت ذ کر مرا در تورات بگو وگرنه گردن تو رابزنم. 

يس چشم آن عالم بهود پر از اشک شده عر ض کرد: اگر به تو راست گویم» قوم من 
مرابکشند و اگر دروغ بگویم» تو مرا خواهی کشت. 

فرنمود: بگوء تو در امان خدا و من باشى. 

حبرگفت: در خلوت به عرض تو رسانم. 

فرمود: بايد آشکار بگویی. 

گفت: به درستی که در سفری از اسفار تورات نام و صفت تو و پیروان تو را دیده‌ام 
که از کوه فاران خروج کنی و به اسم تو بر سر منبس نداکرده شود. 

در نشانه تو دیده‌ام در ميان دو شانۀ تو خاتمی است که علامت ختم نبوت است؛ 
یعنی دیگر بعد از تو پیغمبری نخواهد بود و فرزندان تو يازده سبط باشند که از پسر 
عمّت که نامش على است. ولادت يابند و سلطنت تو را به مشرق و مغرب برسانند. او 
خيبر را بکشاید. در آن را برکند و جيش راعبور دهد؛ حال اگر این صفات در تو 
موجود است. به تو ایمان آورم. 

رسول دای فرمود: امّا مُهر نبوت, نشانة من و در شانة من است و اما فتح خیبر 
و برکندن در, علامت یاری کنندهٌ منء علی بن ابی طالب است. 

آن گاه حبر به سوی علی 362 روی آورده گفت: تویی کشندة مرحب اعظم؟! 

على نك فرمود: بلکه کشنده مرحب احقر باشم» من او را به قوت و قدرت خدای 
تعالی به خاک هلا ک افکنم» و من عبوردهنده جیش باشم. 

حبر عرض کرد: دست خود را درا زکن که من به وحدانیّت خدا و رسالت 
محمد تاا گواهی دهم و ني زگواهی دهم که تو, خود معجز آن حضرت باشی و اين 
که از صلب تو یازده نقیب بیرون آید. 


پس برای قوم من عهد نامداری, مرقوم دار که نقبای اين امّت. مانند نقبای 
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بشارت کعب الاخيار به ا آن بزرگوار 


۳۳۸ بشارت کعب الاحبار /بشارت ظهور پس از طلوع اسلاع 


بنی‌اسرایبل پسران داود باشند. يس عهدنامه‌ای برای او مرقوم فرمود. ۳ 


[بشارت کعب الاحبار] 


در بشارت کعب الاحبار به ظهور موفور السرور آن جناب است. 
نعمانی در کتاب غیبت. ۳" به سند متّصل از کعب‌الاحبار روایت کرده که گفت: 


: چون روز قيامت شود مردم بر چهار صنف محشور شوند؛ يك صنف سوارنده صنف 
و دیگر بر قدم‌های خود راه روند صنف سوم به روی در آمده باشند و صف چهارم بر 
روی در افتاه‌انده در حالی که کر وگنگ و کورند. 

پرسیدند: طايفة چهارم کیستند که به این حالت محشور شوند؟ 

گفت:کسانی هستندکه ب رگمراهی و ارتداد و نقض بيعت باشند. يس زمانی که خدا 
را ملاقات کنند. کردارهای آن‌ها بد است. در حالی که به خلیفه و وصیّ پیغمبر خود و 
عالم و فاضل خویش و حامل لوا و ول حوض, ظلم کرده باشند. 

سوگند به پروردگار کعبه, آن کس على نه است که علمش بیش و اسلامش از همه 
پیش است. کعب عجب دارد از کسی که بر علی» غير او را مقدّم دارد و از کسی که در 
قائم مهدی ا شک نماید. آن چنان کسی که زمين را به غير آن زمين تبدیل کند و 
عیسی بن مریم به وسيلة أو بر نصارای روم و چین احتجاج کند. 

به درستی که قائم مهدىيظة از نسل علی 3 است و در صورت و سيرت و نیکویی 
هيأت و هیبت. شبیه‌ترین مردم به عیسی بن مریم است. خداوند آن جه رابه تمام 
پیغمبران عطا فرموده به أو نیز عطا می‌فرماید. او را زياد می‌کند و برتری می‌دهد. 

به درستی که برای قائم فرزندان على غیبتی چون غيبت یوسف و رجعتی مانند 


رجعت عیسی بن مریم است. آزكاه بعد از پنهانی ظاهر می‌شود با طلوع ستارة سرخ 


۲۱۲-۲۱۳ ر.ک: بحارالائوان ج ۳۶ صص‎ .١ 
.۱۴۶ ۱۴۷ ؟. الغيبة. صص‎ 
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رنگ و خرابی زوراء که ری باشد و فرو رفتن مزوره که بغداد است و خروج سفیانی و 
جنگ فرزندان عبّاس با جوان‌های ارمنیه و آذربایجان و آن جنگی است که در آن 
هزارهاء هزار کشته می‌شود..» تا اخر. 

صدوق در عیون ”از کعب الاحبار روایت کرده آن جه را که خلاصه‌اش اين است: 

جالشینان رسول خدا دوازده نفرند؛ چون نوبت طبقة صالحه فرارسد خداوند 
عمرشان را درا ز گرداند و این امّت را چنین وعده داد آن‌گاه اين آیه را بخواند: (وَعَدَ 
لین آمَنُوا مِنْكمْ وَعْمِنُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفََهُم فِي الَْرْضٍ کما اسْتَخْلَفَ لین 

گفت: خدا به بنیاسراییل جني نكرد؛ «و ليس بعزیز أن يجمع هذه الأمة يوماً أو 
نصف يوم؟» و برای خدای تعالی كران نيست که اين امّت را یک روز يا نصف روز 
جمع‌کند. «و انْ يوماً عند رك كألف سنة ما تعدّون»؛ و به درستی که یک روز نزد 
پروردگار تو مانند هزار سال است که شما می‌شمارید. 


[بشارت صعصعه] 


در بشارت جناب صَعْصَعَة بن صوحان به ظهور آن حضرت است. 
قطب راوندی در خرایج *" از نزال بن سبره روایت کرده که گفت: على بن ابی 
طالب برای ما خطبه خواند و سه مرتبه فرمود: «سَلُونِي بل أَنْ تَفْقِدُونِي» يس 


صعصعة بن صوحان برخاست و عرض کرد: يا امير المؤمنين! دجال جه وقت خروج 
می‌کند؟ 8 


.۵۵-۵۶ عیون اخبار الرضاء ج ۲ صص‎ .١ 

۲ سورة نور آيدُ ۵۵ 

*. الخرائج وا الجراییح. ص ۰۱۱۳۷ ۱۱۳۳؛ كمال الدين و تمام الشعمة ص 078 070؛ 
بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۱۹۵ .1٩۲-‏ 
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فرمود: سوال کرده شده. از سؤال کننده داناتر نيستء ولیکن برای آن علامت و 
میأت‌هایی است که بعضی در پی بعضی آشکار خواهد شد. 

اقول: حضرت بعد از ذ کر علامات بسیاری برای خروح دجَال وذ کر خلقت نحس 
او می‌فرماید: «ينادي بأعلی صوته یسمع ما بين الخافقین من الانس و الجنّ و 
الشیاطین يقول: إليّ أوليائي, آنا الذي خلق فسوی و قدّر فهدى. آنا ربكم الأعلى»؛ 
به بلندترين آواز خود. فرياد مى زند. منم آن کس كه مخلوقات را آفريده. يس تسويه 
كرده و اندازهكرفته و راهنمایی کرده منم رب اعلای شما. 

دشمن خداء دروغ می‌گوید به درستی که او اعور - یک چشم -است. طعام 
می‌خورد و در بازار راه می‌رود. 

به درستی که پروردگار شما از نقایص و احتیاج منرّه است. نه اعور است. نه غذا 
می‌خورد. نه در بازار راه می‌رود. نه در ساحت قدس و عز احدیتش فنا و زوال راه 
دارد. 

آ گاه باشيد به‌درستی که اولیای دجّال» در آن زمان که خروج کند. زنازادگان و 
صاحبان طیلسان‌های سبز باشند. سه ساعت از روز جمعه گذشته به دست کسی که 
عیسی بن مریم در نماز به او اقتدا کند. خدای تعالی در شام بر عقبة افیق او را بکشد. إلى 
آخر کلماته الشريفه. 

نزال, راوی خب ركويد: از صعصعه پرسیدم مقصود امير المؤمنين ل از آن کس که 
عیسی بن مریم يشت سر او نماز می‌خواند» کیست؟ 

«قال: هو الثاني عشر من العترة التاسع من ولد الحسين ًة و هو الشسمس 
الطّالعة من مغربها. يظهر عند الرکن و المقام فيطهّر الأرض و يضع ميزان العدل فلا 
يظلم أحد أحدأه. 

گفت: آ نكس دوازدهمين از عترت و نهمین از فرزندان حسين لإ است. او است 
آفتابی که از مغرب خود طلوع کند و نزد ركن و مقام آشکار شود. يس زمين را از هر 
ناپا ک پا ک کند. هیچ كس بر هیچ كس ظلم نکند و هركس حدّ خویش را بداند. 
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[بشارت راهب] 


در بشارت دادن راهبی به ظهور أن جناب است. 


نعمانی "* به سند متّصل از ابان بن ابی‌عیّاش از سلیم بن قيس هلالی و سيّد هاشم 
بحرانی/در غاية المرام از کتاب سلیم روایت نموده که؛ گفت: در خدمت حضرت 
امير المؤمنین ا از صفین برمی‌گشتيم, لشکریان, نزدیک دير راهب نصرانی فرود 
آمدند. نا گاه پیر نیکو رو و خوش هيأتىكه کتابی در دست داشت. از دیر بیرون آمد تا 
اين كه حضور مبارک امير المؤمنين .هذ شرفیاب شد و بر حضرتش به خلافت سلام 
كرد. 

حضرت فرمود: مرحبا به برادری که شمعون بن حمّون است. 

عرض کرد: من از نسل مردى هستم که حوارى عيسى بن مریم و برتر آنان و 
محبوبترين آن‌ها به سوى او و نیکی‌کننده‌ترین ایشان به وى بوده وعيسى لا وى را 
وصى خود فرموده وكتب و علم وحكمت خویش را به اوسيرده. يس خانوادة او 
همواره بر دين عبسی لت ياينده بوده‌اند. به حبل شريعت او تمسّك جسته‌اند. كفر 
نورزیده‌اند» مرتد نشده‌اند و آن کتب را تغییر ندادهاند. 

آن کتاب‌ها که به املای عیسی طا و دست خط يدر ماست, نزد من است و در او 
است آن چه بعد از وى واقع شود در آنها ظهور پادشاهان. مدت پادشاهی آن‌ها و 
حوادث زمان پادشاهی ايشان بیان شده است. 

و نیز مرقوم است: 

آن‌گاه خداوند. مردی از عرب از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل الرحمن از 
زمین تهامّه از قریه‌ای که مکه‌اش گویند. برانگیزاند؛ آن مرد را احمد نامند و برای اوه 
دوازده نام است. در آن کتاب‌ها از مبعت. مولد. محلّ هحرت او و جنگ كنندة با او 


.١‏ الغسيبة. صص ٩۷۴-۷۵‏ مسدينة المعاجز. ج ١‏ ص ۴۹۹-۵۰۱؛ کتاب سلیم بسن قیس. 
ص ۲۵۲-۲۵۴ 
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خبر داده هم جنين از زندگانیش و آن جه امتش بعداز وى تازمان نزول عیسی بن مریم 
از آسمان دیدار نماینده آ گهی داده است. 

آن‌گاه در آن کتاب ترقیم یافته. سیزده نفر از فرزندان اسماعیل بن ابراهیم خلیل 
الرّحمن هستند که برگزیدگان آفریده‌های خدا و محبوب‌ترین مخلوق به سوی او 
می‌باشند. 

خداوند با هر کس که ایشان را دوست دارد دوست است و با هر کس که آنان را 
دشمن دارد دشمن است. هركس اطاعتشان كند. راه يابد و هر که عصیانشان ورزد 
گمراه‌گردد. فرمان برداری آنان, فرمان برداری خدا و نافرمانی ايشانء نافرمانی او 
اسك 

نام‌های آنهاء انساب و اوصافشان و مدّت زندگانی هر يك از ايشان نوشته شده و 
این که چند نفر ایشان, حديث خود را مستور و از قوم خويش مکتوم می‌دارند و 
کیست آن کس از ایشا ن که ظهو رکند و مردم منقاد او شوند؛ حتّی ینزل عیسی بن مریم 
على آخرهم. فَيِصَلَى عیسی بن مریم خلقّه و یقول: انکم الأئمّة. لا ينبغي لأحد أن 
يتقدمكم. فيتقدّم, فیصلی بالنّاس و هو خلفه في الصف الأوّل. 

تا زمانی که عيسى بن مریم بر آخر آن‌ها فرود آید. يس در نماز به او اقتداكند و 
بگوید: به درستی که شما امامان کل خلایق هستید. سزاوار نباشد مر احدی بر شما 
تدم گیرد. پس آخرین آن‌ها پیش رود و با مردم نما ز گزارد و عیسی له يشت سراوء 
در صف اوّل بوده باشد. 

اول آن سیزده تن بهتر و افضل ایشان و برای او مانند اجرهای ایشان و اجرهای 
اطاعت کنندگان يشان و راه‌یافتگان به ایشان است. او احمد يلق است و نامش محمد 
بن عبد الله ياسينء فتام. خات» حاشرء عاقب. ماحی, قائد نب هه صفی الله و حبیب 
الله می‌باشد, و به درستی که چون خدا ذ کر گردد. او نیز ذ کر شود او گرامی‌ترین 
آفریدگان خدا و محبوب‌ترین آن‌ها به سوی او است. ملک مكرّم و پیغمبر مرسلی را از 


آدم و هرکه جز او است. بهتر نزد خدا و محبوب تر به سوی او از محمد بن عبدالله 5 
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نیافریده است. 

در روز قيامت خداوند او را بر عرش خود بنشاند و شفاعت او را قبول فرماید. به 
نام او قلم در لوح محفوظ به نام او جاری گردید که «محمد رسول الله > وبه‌نام 
صاحب لوا در روز حشرا كبرء برادر وصی, وزير و جانشین او در امّت. محبوب‌ترین 
مخلواق خدا به سوی خدا بعد از او, على که پسر عم او و ولن هر مؤمن بعد از او است. 

آن‌گاه از فرزندان محمد و علی يازده مرد باشند که دو نفر. هم‌نام دو پسر هارون 
(شبر و شبیر) باشند و نه نفر از فرزندان کوچک هر یک بعد از دیگری «آخرهُم الذي 
يُصَلَي عیسی ل خَلقَهُ»؛ آخر آن‌ها کسی است که عیسی 8ء يشت سر او نماز گزارد. 

این ناچی زگوید: نعمانی روایت خود را تا این جا خاتمه داده, آنگاه گفته و کر 
باقی الحدیث بطوله. لکن محدّث بحرانی ت خبر را تا آخر روایت کرده است. 

در پایان حدیث آن که؛ پس آن راهب دست داد و با حضرت امیر المؤمنين ا 
بيعت نمود. حضرت به او فرمود: کتابت را به من بنمایان! آن رآ به دست مبارکش داد. 

آن‌گاه به یکی از اصحاب فرمود: برخیز! با راهب. ترجمانی به دست كن که کلام 
راهب را بفهمد و اين کتاب را به زبان عرب نسخه بردارد. 

چون چنان کرد و نسخه را بیاورد به فرزندش حسین فرمود: کتابی که به تو 
سپرده‌ام بیاور. چون آورد. به آن مرد فرمود: با نسخة خود مقابله کن که من آن را به 
خط خود و املای حضرت رسول خدايية. نگاشتهام. 

چون مقابله نمود دو نسخه چنان با هم مطابقت کرد که گوپی يك نفر املاکرده و 


نکارش نموده. يس امير المؤمنين 3 ثنا و ستايش خدا را به جای آورد. 


[بشارت وهب] 


بشارت وهب بن منته است. بشارت خدای تعالی را به موسی در باب ظهور آن 


بيعت كردن راهب با حضرت امير لي 
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أبن بطریق در مستدرک از فضایل سمعانى از ابوهارون عبدی از ابوسعید 
خدری روایت کرده قريب به مضمون خبری که از گنجی و دار قطنی در حديث 
نبوی است که در بنارات مطلقة حضرت رسول خدايقة از طرق عام 
روایت خواهد شد. ان شاء الله. 

يس از اتمام خبر سمعانی گوید؛ ابوهارون عبدی گفت: وهب بن منبّه رادر موسم 
حج» ملاقات کردم. يس اين حدیث را که از ابوسعید شنیده بودم بر او عرضه داشتم. 
گفت: ای ابوهارون! به درستی که چون قوم موسی بن عمران مفتون شدند و گوساله 
پرستش نمودند. کردار نكوهيدة بنی‌اسرایپل بر موسی بسیار خیلی كران آمد. 

يس عرض کرد: ای پروردگار من! چون از ميان قومم غایب گردیدم. آن‌ها رامفتون 
فرمودی. 

خدای عروجل فرمود: ای موسی! قوم پیغمبرانی که پیش از تو آمدند؛ امتحان 
شدند» هم جنين قوم پیغمبرانی که بعد تو خواهند آمد. زمانی که پیغمبرشان از 
میانشان برود. در معرض امتحان و افتتان قرار خواهند گرفت. 

موسی عرض کرد: آیاامّت احمد نيز مفتون خواهند شد با آن همه فضيلت و خیری 
که به آن‌ها عطا فرموده‌ای و به هیچ یک از کسانی که پیش بودهاند. عطا نفرمودهاى؟ 

پس خداوند, به سوی موسی وحی فرستاد که زود باشد برای امّت محمد فتنة بزرگی 
در رسد نا اين که بعضی از آن‌هاء بعضی را پرستش کنند و بعضی ديكرء از بعضشان 
بی‌زاری و برائت جویند تا آن زمان که نکال و عقوبت. آن‌ها را فرارسد و تا این که امر 
ييغمبر خود را انکار کنند. آزكاه خداوند امرشان را به وسيلة مردى از فرتها شید 
اصلاح فرمايد. 

موسى عرض کرد: يا ربٌ اجعله من ذرّیتی! 

فقال: يا موسى! أنّه من ذرّية أحمد و عترتة أصلح به أمر الناس وهو 
المهدى لد 


ای پروردگار من! او را از ذرَیَة من قرار بده! 
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يس خدا فرمود: ای موسی! به درستی که او از ذَرّیةُ احمد و عترت او است که به 


وسيلة او امر مردم را اصلاح می‌کنم و او مهدی ا است. ۰ 


[یشارت زید بن على بن الحسین(ع)] 


در بشارت زید بن على بن الحسین ا به ظهور آن جناب است. 
در كفاية الاثر از يحيى بن زيد روایت کرده که گفت: از پدرم شمارة امامان را 


پرسیدم. 

فقال: الأئمّة الائنی‌عشر؛ أربعة من الماضین و ثمانية من الباقین؛ فرمود: امامان 
دوازده نفرند که چهار نفر آن‌ما گذشته و هشت نفر دیگر, باقی است. 

گفتم: نام آن‌ها را برای من بگو! 

گفت: اما گذشتگان: على بن ابی طالب. حسنء حسین علی بن الحسین و از 
باقی‌ماندگان: برادرم باقر, بعد از او جعفر صادق, بعد از اوه پسرش موسىء بعد از اوه 
پسرش على بعد از او پسرش محمد بعد از او پسرش علىء بعد از اوه حسن پسر أو و 
بعد از او مهدی است. 

گفتم: ای پدر! آيا تو از جملة امامان نیستی؟ 

گفت: نه! و لکن من از عترت باشم. 

گفتم: پس از کجا نام‌های آن‌ها را دانستی؟ 

كفت:عهدٌ معه ود عَهده رسول الله اا ؛ حضرت رسول خدا قلا عدد امامان و 
نامهائ آنان را خبر داده است. 7 

نيز در کفایه از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: بر زيد بن على بن الحسين 
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۳۳۶ بشارت زيد بن على بن الحسين(ع) /بشارت ظهور يس از طلوع اسلام 


داخل شدم. يس به او گفتم: قومی پندارند صاحب اين امر تويى! 

گفت: نه! من از عترت باشم, ولی دارای رتبة امامت نباشم. 

گفتم: بعد از آن که شما امام نيستيد. پس که امام و متولی امر امامت خواهد بود؟ 

گفت: هفت نفر از اوصیا و مهدی از جملة ايشان است. 

محمد بن مسلم گفت: آن‌گاه حضور مبارک حضرت باقر ا شرفیاب شده. گفتار 
زید رابه عرض مبارکش رسانیدم. 

حضرت فرمود: برادرم. زید راس ت گفت؛ زود باشد که بعد از من هفت تن از اوصيا 
متولّى امر امامت شود که و مهدی, از جملة ایشان است. 

آنگاه گریست و فرمود:كويا زید را می‌بینم که در کنّاسة کوفه مصلوب شده. 

ای پسر مسلم! پدرم مرا از پدرش حضرت حسین ا حدیث کرد که فرمود: رسول 
خداتة دست مبارک بر شانةٌ من گذاشته. فرمود: 

يا حسین! يخْرُجٌ من طلبك رّجل يقال له زید؛ یقتل مظلوما؛ إذا كان یوم القيامة 
يحشر و أصحابه إلى الجنة؛ 

ای حسین! از صلب تو مردى بيرون آيدكه زيد ناميده شود در حالت ستم کشته 
شود و چون روز قيامت شود با اصحابش به سوى بهشت محشوركردد. 

در كفاية الاثر "" نيز از محمد بن بكير روايت کرده كه گفت: بر زيد بن على بن 
الحسين داخل شدم. صالح بن بشر نزد او بود وارادة رفتن به عراق داشت. پس به او سلام 
نموده. گفتم: ياابن رسول اللّه! مرا به جيزىكه از يدرت شنيدهاى. خبر بده! 

گفت: آری! پدرم از پدرش از جدّش رسول خدا تق مرا حدیث کرد که فرموة: 

من أنعم الله عليه بنعمة. فلیحمد الله و من استبطأ الرّزق. فلیستغفر ولیقل: لا 
حول و لا قوّة الا بالله العليّ العظیم؛ هركس خدای نعمتی بر او انعام فرماید. يس بايد 
خدا را ستایش کند و هرکس روزی او کندی نماید. يس بايد استغفار کند و بگوید: 


١.كفاية‏ الاثسر فى النص على الائمة الائنی عشرء ص ۳۰۱- ۳۹۹ بحارالانوار. ج ع5 
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لاحول و لا قوّة الا بالله. 

عرض بکردم: يا ابن رسول الله مرا زیاد کن! 

کت آرى! بدرم مرااز بدرش از جتش حديث کرد که رسول داق قرمود: 
ربعأ لهم شفع 3 َم القهامة؛ ارم در يبي الْقَاضِي لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ و السّاعِي لَهُمْ 
في روم عند ما اضرا كيدو الح لهم بقلي دمت ادر 
روز قيامت آن‌ها راشفاعت کننده‌ام؛اوّل. کسی که ذرّية مراكرامى دارد. دوم کسی که 
حاجتشان را برآورد سوم +کسی که زمان درماندگی آن‌ها در انجام امورشان سعی کند. 
چهارم» کسی که به دل و زبان دوستشان دارد. 

گفتم: زدني يا ابن رسول اللّه! من فضل ما آنعم اللّه علیکم. 

گفت: آری, پدرم مرا از پدرش از جدّش حدیث کرد که رسول دا فرمود: من 
أحبّنا أهل البیت في اللّه» حشر معنا و أدخلناه معنا الجنّة؛ه ركس ما راء در راه رضای 
خدا دوست بدارد با ما حشر يابد و ما او رابا خويش در بهشت داخل كنيم. 

ای پسر بكير! هركس چنگ زندء در بلندترين درجات خواهد بود. 

ای پسر بكير! به درستی که خداى تبارك و تعالى محمد يفك وبركزيدة دري او را 
اختيار فرموده. يس اكر ما نبودیم» خداوند دنيا و آخرت رانمىآفريد. 

ای پسر بکیر! خدا به ما شناخته و عبادت کرده شد و ما راه به سوی خدا هستيم؛ و 
متا المصطفی و متا المرتضی و متا یکون المهدي قائم هذه الأمّة '"؛ حضرت محمد 
مصطفی و على مرتضی از ما است و مهدی موعود که قائم اين امت است. از ما می‌باشد. 

گفتم: يا ابن رسول الله! آيا پیغمبر شما خبر داده که قائم شما در جه زمان قيام 
می‌فرماید؟ 

گفت: ای پسر بکیر! تو او را ادرا ک نكنى. به درستی که اين امر بعد از شش نفر از 
اوصیای بعد از این خواهد بود؛ آن‌گاه خدا خروج قائم ما را قرار می‌دهد. پس زمین را 


از عدل و داد پر می‌کند. چنان جه از ظلم و جو پر شده باشد. 


۱. كفايةالأثر. ص ۲۹۸. 
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گفتم: يا ابن رسول اللّه! آیا تو صاحب این امر نیستی؟ 
فرمود: نه من از جملة عترت باشم. دو مرتبه پرسیدم. همان جوا ب گفت. 
پس گفتم: آن جه را در خصوص حضرت مهدی -عج الله فرجه -می‌گویی, از پیش 
خودگویی یا از رسول خدا؟ 3 
گفت: (و و کت عم اقب کرت ماع )!گر غيب رامی‌دانستم» هر 
آينه خر بسیار در مىيافتم. اين مهدی استکه رسول خدای ييه ما را بدا آ كاه فرمود 
آن‌گاه این ابيات را انشا کرد گفت: 
نحن سادات قریش و قوام الحق فینا 
نحن الأنوار التي من قبل کون الخلق كنا 
نحن متا المصطفى المختار و المهدي من 
فبنا قد عرف اللّه و بالحق أقمنا 
سوف یصیلیه سعيراً من تولى الیوم متا“ 
اکمال فيه تجلیل و اجمال بعد تفصیل. 
بدا ن که بر لسان مبارک کل رسل و تمامی انبیا و اوصیای, مذکور در جمیع کتب و 
صحف آسمانی, مزبور در دفاتر کهُنه و منجمین و براهمه و ساير فرق, مستور آمده 
طلوع نیّری اعظم و ظهور کنزی مطلسم در پایان روزگار که به تجلی طلعت آن ظهور. 
سرای سراپا غرور و شرور, به سراي سر تا به پای راستی و بهجت و سرور تبدّل كيرد و 
جهان پر از محنت و زحمت و نفاق از پای تا سر به محبّت و رحمت و وفاق تغیّر 
9 / 
به طلوع طليعة آن نور زنگ ظلمات ظلم و جور و اخلاق نکوهیده و بزهکاری از 
مرآت هستی عالم. سترده و بساط عدل و داد ووداد. خوش‌کرداری و خوی پسندیده بر 


بسيط زمین گسترده آيدء جهان کهنه, نو شود و عالم بير دگر باره جوان گردد. 


.۲ سوره اعراف. آیه‎ .١ 
۲۰۲ بحارالأنوان ج ۴۶ ص‎ ۲ 
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جمیع بنی‌آدم در ظلّ رايت فضل و احسانش به کمال سعادت بشریّه نایل شده و در 
مهد سلامت و فراغت زندگی کنند. کلیة حیوانات زیردست. در کف حمایت عدل و 
انعامش از تعدّى و تطاول زبردستان استراحت یافته, در مرغزار آسایش و امنیّت 
زیستن نمایند. لذا ملل ساير دنیا بر این ظهور اعظم. اتاق نموده و با یکدیگر راه وفاق 
پیموداند. ديدة انتظارشان همواره برای دیدار آن نورء باز و طایر اشتیاقشان هميشه به 
جهت ادراک آن ظهورء در پرواز است. 

لکن در تعیین آن شخص ظاهر و تشخیص آن نور باهر, بسی اختلاف کرده‌اند: 

طايفة مجوس و زردشتیان گویند: از عجم و نامش» بهرام است. 

فرقة يهودكويند: از بنی‌اسراییل و نامش, ماشیح است. 

و عقیدة گروه نصارا آن که حضرت عیسی لا است که از آسمان فرود آید. 

و بدان که طایفة مجوس, موعود منتظر را از خود شمارند و این دعوی بر وجهی 
صحیح است؛ چون سلسلة نسب حضرت قائم -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء -به 
حضرت سیّد الساجدین لا به مادرش, شاه زنان که شهربانویه می‌باشد. به يزدجرد., 
پیوندگیرد و از همین جهت آن حضرت را ذوالخیرتین گفتند. شاع ركويد: 

و ان غلاماً بین کسری و هاشم! لأفضل مَن ينطب عليه التمائم 

هم جنين بهود که گویند از بنىأسراييل است فی‌الجمله در مقال خود صادقند 
چون مادر بلا واسطة آن حضرت, مليكه. نرجس خاتون, دختر پسر قیصر روې 
مادرش از فرزندان شمعون, وصی حضرت عيسى لا است. 

يس عروق نسب اعلای حضرت حجة بن الحسن - ارواحنالتراب مقدمه الفداء به 
سه ملّت بزرگ و قوم نجیب دنیا که عرب و عجم و بنی‌اسراییل می‌باشند اتصال و 
ارتباط دارد. 

شيخ سلیمان بلخی حنفی در باب هفتاد و سوّم از کتاب ینابیع المودّة بر بشارت 
انبیای سلف. به ظهور حضرت مهدی -ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تصريح کرده. 
چنان‌چه گوید: 
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به درستی که برای خدای تعالی به سوی حضرت مهدی در کتاب خود در آیات 
بسیا اشاره است؛ چنان جه از پیش گذشت. پس از همین جهت» حضرت 
بيغمبر يليو امت خود را به اين بشارت عظمی بشارت دادند؛ چنان‌چه پیغمبران 
گذشته» ظهور پیغمبر ما و احوال مهدی ا را بشارت دادند و من بشارت آنان را در 
کتاب مشرق الا کوان ذ کر کرده‌ام. 

محدّث نحرير میرزا محمد اخباری در رسالة تحفة امینیّه می‌گوید: بعد از بح در 
عقاید و اقوال أمم بعد از اتَفاق در وجود صانع. ندیدم امم مختلفه بر امری فا ق کنند, 
چون اّفاق بر ظهور حضرت مهدی ڭا . 

در کتاب تذکرة الائمّة مسطور است؛ بدان که جمیع طوایف امم از بنی‌آدم. خاصّه 
اهل کتاب که عبارتند از بهود. مجوس, نصارا و کافران حربی, مرتاضان هندوان, 
براهمهء جوکیان, ساسانیان, اهل خطا و صرصر و خان‌بالغ و چین» حکمای یونان و 
فلاسفه و سوفسطائيّه. امل نجوم و تناسخ و جمهور هفتاد و سه فرقه مذهب 
مسلمانان, به وجود شریف امام زمان قایل‌اند الا قلیلی از نصارا و نیز فرقه‌ای از 
فرنگیان که در خصوصیّات آن اختلاف كردهاند و در مقام آن, بیان می‌شود. 

تا این‌که گوید: و نام مبارک آن حضرت در بسیاری از جاهای قرآن مذکور است که 
حق‌تعالی به سنٌ خطاب فرموده؛ مثل نجم و عصر و فج رکه در اوّل سور قرآنی به لفظ 
فتم. واقع شده و در سور بقره مراد به غیب, آن حضرت است. 

در صحف ابراهیم» حاشر است و در زبور ودزبور» در تورات به لخت ترکوم, 
اوقیدمو, در تورات عبرانی, ماشع. در انجیل» مهمیداخر در انجیل فرنكيان. صلیح 
الزمان است. 

در کتاب زمزم زردشت. سروش ایزد. در کتاب ایستاع که تفسير آن زند و پازند 
است. بهرام و به روایت دیگر بند؛ُ یزدان, در کتاب ارماطس, شماطیل, در کتاب 
هزارنامة مندوان, لنديطاراء در کتاب جاودان خرد مجوس. خسرو در کتاب اژی 
پیغمبر, میزان الحق» در کناب برزین آذر فارسیان. پروی در لغت فرنگ الأمانكه 
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ماجار مىكويند. فیروز, دركتاب قبروس رومیان, فردوس الأكبراست 
ر در صحيفة آسمانی. کلمة الحقّ و لسان الصَدق, دركتا بكندرال. صمصام الأكبرء در 
کاب گیران عجم» کیقباد دوّم» يعنى عادل بر حق. 

شيج بهایی در کشکول می‌گوید: فارسیان او را ایزدشناس و ایزدنشان گویند در 
کتاب پاتدگل, راهنماء در کتاب مابارقين» زندفریس, در كناب شا كمونء ایستاده و 
خداشناس, در کتاب نحاون کوکماء و در کتاب دید براهمه, منصور در کتاب 
پرلیوموا؛ قائم. در کتاب شعیای پیغمبر, فرخنده. در کتاب ذوهرء بقية الله. در کتاب 
انکلیون» برهان الله, در کتاب قنطره, قاطع است 

اقول: مقصود صاحب تذکره اين است که بزرگان گذشتگان از انیا وغير 
اب ور شاه مت ای دا سر وشوو 
دیکر ادراك و استنباط کردندکه شخصی با اوصاف معيّن و اخلاق مشخّصهاىكه جز 
بر حضرت قائم - عجّل الله فرجه -انطباق نگیرد, در دنیا ظاهر شده و چنین و چنان 
خواهد کرد؛ مطابق آن جه در شریعت مقدّسة اسلام در خصوص حضرت مهدی و 
قائم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین -وارد شده است. يس معلوم می‌شود مقصود 
همه آنان, همان وحود مبارک است. 


ایماض فى دفع اعتراض: 

در بشارة الظهور است که ا گ رگفته شود در بسیاری از بشارات مذكورة در مقصد 
اوّل صراحت. بلکه دلالتی نیست بر این که شخصی که به ظهور او بشارت داده شده 
همین مهدی موعودی است که ظهور او محل اتّفاق اهل اسلام, بلكه ضروری این دين 
است. جه ممکن است مقصود بشارت‌دهندگان» شخص دیگری باشد» يس شما از چه 
حهت. اشارات آن‌ها را بشارات آن حضرت می‌شمارید؟ 

جواب: مقصود اصلی ما از تأسیس مقصد اوّل, بشارات انبيا ا و کتب رابحة 
سماویّه وآنجه جز این است. بر سبیل استتباع و استطراد است و تنزیل بشارات آنان 


توضيح مقصود بزرگان در این مقام 


Yar‏ بشارت زید بن على بن الحسین(ع) /بشارت ظهور يس از طلوع اسلام 


بر حضرت مهدی ا بر دو مقدّمه موقوف است: 

اۆل: آن‌که از تتّبع در کتب مقدّسه و کلمات انبالا معلوم می‌شود. آن ظهور 
عظمی راكه با آن کیفیّت و آثار مخصوص بشارت داده‌اند. یک ظهور است نه 
ظهورات متعدده. 1 

دوّم: ذوات مقدّسة انبیا و رسل و کل حجح بالغة الهیّه به منزلة شخص واحدنده 
جه همه مبعوث از واحد و بر امر واحدند؛ لا نفرّق بين أحدٍ من رسله. 
جان گرگان و سگان از هم جداست متحد. جان‌های شیرین خداست 

سوّم:اگر از شخص واحد. عام و خاص, مطلق و مقيّد. مجمل و مفصّلء مبيّن و مبهم 
صادر شود طبق قانون محاورة دایر ميان عقلاء حمل عام بر خاصٌء مطلق بر مقیّد و 

مثلاً آقا به نوكر خود بگوید: آب بیار! بعد از آن بكويد: آب سرد بیار! نزد اهل لسان 
بدیهی است که مقصود او دو قسم از آب نیست. بلکه غرض او از آب مطلق که اوّل 
خواسته, همان آب سرد است. 

یا اگر بگوید: فردا شخصی وارد اين شهر می‌شود. ظلم را برمی‌دارد. میزان عدل 
می‌گذارد. ستمکاران را سیاست می‌کند. بعد از آن بگوید: فردا مثلاً محمد حسین نام 
وارد این شهر می‌شود. چنین و چنان می‌کند و البتّه هر عاقلی می‌دانده غرض او از آن 
شخص که اوّل به طور ابهام گفته. همین محمد حسين است که بعد تعیین و تبیین نموده 
وان استمال نمیدهد مراداو شخص دیگری باهيا مگر آن‌که گویندهقرین‌ای بر 
تعدّد در کلام خود نصب کرده باشد. 

چون اين مبانی تشيبد یافت. گوییم: هر يك از سلسلة انبیا ا بشارت دادند که 
شخصی در دنیا ظاهر شود که تمام افراد بشر را به پرستش خدای یکانه سوق نماي 
همه قبایل روی زمین, لبها را به ذ کر خدای لا غیر پا کیزه کنند و زانوها برای عبادت 
او دوتا نمایند و مکذا, 


هر یک آثار و علامتی, اوصاف و نعوتی. خواص و کیفیّاتی برای شخص ظاهر و 


بساط اول /عبقريّة دوازدهم ۳۵۲ 


دورة ظهور و عصر بروز او بیان کردند تا نوبت نبوت و دورهٌ رسالت به اشراق انوار 
ختميّة محمديّه - عليه و آله من الصلوة ازكيها ومن التسليمات انميها - رسيد. 

آن عقل کل و خاتم رسلء پرده‌های اجمال و ابهام بردريد. جزئيّات وكليّات احوال 
و اطوار و اخلاق و شمايل آن شخص طاهر را بیان نمود و از وی به مهدى و قائم آل 
محمد يك تعبیر فرمود. 

در اخباری فرمود: «آن شخص که چنین و چنان کند از امّت من است» تا به اين 
وسیله غير امّت مرحومه. خارج شود. در احادیثی فرمود: «از عترت من است» تا غير 
عترت بیرون رود. در فرمایشاتی فرمود: «از فرزندان فاطمه است» تا غیر فاطمی خود 
را بی‌نصیب داند و هنگامی فرمود: «از فرزندان حسین است» تا جز ایشان» خود را 
محروم شمارند. 

يس هر عاقل منصف می‌فهمد که موعود کل رسل و مبشر تمامی امم و منتظر همة 
طوایف. همانا همین کسی است که در شریعت مقدّسهة اسلام تشریح حال و تبيين 
احوال او کما هی‌گردیده و در لسان مبارک حضرت ختمیّه و اهل بيت معصومینش که 
السنة صادقة الهيّهاند. از او به مهدی و قائم تعبير شده, نه غير او لذا بشارات کل رسل 
ناظر به حضرت وی و اشارات تمامی پیشینیان وائل به جناب او خواهد بود. 
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عبقربهٌ سیزدهم 
[بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص)] 


بدان‌که اين ناجيزء خوش داشتم پیش از بیان اخبار وارده از حضرت رسول مختار 
در بشارت ظهور حضرت ولی کردگار - الحجَة بن الحسن العسکری علیهم سلام الله 
الملك الغفّار. تلذيذاً للطائفة الشيعة الأثنى عشريّة و تأبيداً لحقيّة مذهبهم الحقّة 
المرضيّة -نصوص و رواياتى را نقل نمایم که از آن رسول باعرٌ و تمكين در خلافت و 
عدد و ساير اوصاف شريفة آن ائمَهٌ دين» وارد گردیده و چون اقسام آن اخبار, بسيارو 
در ضمن هر قسمىء احاديثى از طرق عامّه - فضلاً عن طرق الخاصّه - بی‌شمار است. 
لذا در نقل چند قسم از آن اقسام باذ کر چند خبر هدايت انجام, در ذیل هر قسمى از آن 
اقسام ميمنت فرجام» در ضمن جند رفرفه دراين مضمار ومقام, هديّةٌ لإخواننا الكرام» 
آن‌ها رابا بنانكثيرة الآثام در حيّز تحرير و تسطير و ارقام درآورده. پس مىكويم: 


[نصوص وارده در امامت انمه(ع)] 


بدان‌که قسم اوّلء نصوص وارده از رسول خدا أست بر این‌که امير المومنین 
و اولاد طاهرین او از ائم دین بے امامان بر خلق. پیشوایان راه هدی و حخت خدا بر 


بندگان اویند و در آن حند حدیث است. 


حدیث اوّل: 


صدر الائمّة موقق بن احمد به سند خود از سلمان فارسی - رضوان الله عليه -روایت 
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کرده که زمانی خدمت رسول خدا مشرّف شدم. ديدم كه حسين ا رابر ران خود 
نشانده» بر چشم و دهان أو بوسه می‌زد و می‌فرمود: 

توسرورء پسر سرور, برادر سرور و يدر سرورانی تو امام» پسر امام برادر امام و 
يدر امامانی؛ توحجّت خداو پدرحجت‌های خدایی که از صلب تو بیرون آیند و نهمی 
ایشان, قائم ایشان است."” 


حدیث دوم: 

ابراهیم بن محمد حموینی به سند خود از ابن عبّاس روایت کرده که نعثل نامی از 
علما و احبار بهود. خدمت حضرت رسول ل مشرّف شد و مسایلی جند از توحید 
از آن حضرت سوال نمود. جواب کافی شنیده به شرف اسلام مشرّف شد و بعد عرض 
کرد؛ 

فدایت شوم, مرا از وصی خود خبر ده! زیرا پیغمبری از جانب خدا بر خلق مبعوث 
نشد مگر این که از برای او وصی بود. پیغمبر ما موسی بن عمران, يوشع بن نون را وصن 
خود گردانید. وصی تو که خواهد بود؟ 

رسول خدالِة فرمود: بلی! وصىّ من, على بن ابی طالب است و بعد از اوه دو 
فرزندم حسن و حسین و بعد از ايشان. نه نفر از اولاد حسین که همه امامان نیکو 
کردارند. 

نعثل عرض كرد: اساه ˆ شان را برای من بیان فرما! 

حضرت فرمود: چون حسین از دنياكذرد. پسرش علی» امام است و بعد از علی, 
پسرش محمد بعد از محمد يسرش جعفر بعد از جعفر» يسرش موسىء بعد از موسى» 
يسرش علی» بعد از علىء پسرش محمد بعد از محمد پسرش علىء بعد از علی» يسرش 


حسن» امام است و بعد از حسن» ححة بن الحسن, امام عصر است. این دوازده نفر 


:۲۶۲ ر.ک: عیون اخبار الرضاء ج ۲» ص 0۵۶ الخصال, ص ۴۷۵؛ كمال الدين و تمام اللعمة ص‎ .١ 
.۴۶ كفاية الاثر. ص‎ 
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امامان به عدد نقبای بنی اسراییل می‌باشند. 


YAY 


نعثل عرض کرد: تمام آن‌چه فرمودی, راد رکتب پیشینیان ديدهام و در وصيّت نامة 


موسی بن عمران هه خوانده‌ام. 


بعد از آن برخاست ودر حضور رسول خداءة این اشعار را انشا نمود وكفت: 


صلى الاله ذو العلى 
أنت التّبى المصطفى 
ومعشر سسكيتهم 
حباهم ربٌ العسلی 
قدفازمن والاهم 
اخرهم یشسفی الظما 
عترتك الأخیار لى 


حدیث سوّم: 


عليك يا خير البشر 
الهاشمى الم فتخر 
ثم اصطفاهم من كدر 
و خاب من عاد الژهر 
وهوالإمام المنتظر 
و التابعون ما أشن 


فسوف یصلاهم سقر 


مصباح هدایت. سفینه نحات» امام و پیشوای مردم است. 
حق» سبحانه و تعالی» در صلب حسينء نطفةٌ مبارک طیّب و طاهری جای داده که 


نيز ابراهیم محمد حموینی به سند خود از حضرت سيد الشهد ال روایت کرده که 
فرمود: روزی خدمت جدّم رسول خداءةٌ رفتم و نزد او ابن بن کعب نشسته بود. 

رسول خدایل9 به من فرمود: مرحبا به تو ای ابوعبدالله! ای زينت دهندة 
آسمان‌ها و زمین‌ها! 

ابی بن كعب عرض کرد: چگونه حسین زینت آسمان‌ها و زمین‌ها است؟ 

فرمود: قسم به خدایی که مرا به رسالت. به سوی خلق فرستاده» قدر و منزلت 
حسین در آسمان, زیادتر از زمين است. در جنب راست عرش نوشته است. حسین 


.۲۸۳-۲۸۵ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشرء ص ۱۶ - ۱۱؛ بحارالانوان ج ۳۶ ص‎ .١ 


آشعار نشل خدمت خاتم انیا 


1 
1 


2 


ۋرا 


رانا اننا 


۲۵۷ 


4 


ا 


تیگ 


فد 
9 


رح گرگ 


4 


4 
> 
> 


4۸ نصوص وارده در امامت ائمه(ع) /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


پیش از آن‌که شب و روزی به وجود آيد. آفریده شده است و به زبان او کلماتی نها د که 
هیچ آفریده‌ای خدا را به آن کلمات نخواند» مکر آنکه خدا او را با سيّد الشهداء 
حسین لا محشو رگرداند و آن حضرت در روز قيامت او را شفاعت کند. 

حق تعالی» هم و غم او را برطر ف گرداند, قرضش را ادا کنده مشکلات امور راسهل 
گرداند. راه ه رکاری رابه او واضح و روشن سازد. او رابر دشمنان ظفر دهد پرد؛ اورا 
ياره نکند. 

ابی بن کعب عرض کرد که آن کلمات کدام است؟ 

فرمود: چون از نماز فارغ شویء پیش از آن‌که از جای خود برخیزی بگو: 

«اللَهِمٌ إنّي أسئلك بکلماتك و معاقد عرشك و سكان سماواتك و أرضك و 
أنبيائك و رسلك أن تستجیب لي فقد رهقني من آمري عُسر فأسئلك أن تصلّي على 
محمّد و آل محمّد و أن تجعل لي من عُسري يُسرأ». 

چون این دعا را بخوانی, خداى تعالی کار مشكل تو را آسان و سينة تو را از علم و 
حکمت ممل و گرداند و در وقت مردن, كلمة «لا اله الا الله» رابر زبانت جاری گرداند! 

و بعد از آن» رسول خداء اسامی هر یک از امامان از ذْرّيةُ حسين را واحداً بعد 
واحد ذ کر نمود و دعای مخصوص هر یک از ایشان را نقل نمود. 

بعد ابی بن کعب عرض کرد: يا رسول الله! حال اين امامان, چگونه از جانب خدای 
تعالى به تو رسيد؟ 

فرمود: خدای تعالی, دوازده خاتم به سوى من فرستاد و دوازده صحيفه که نام هر 


«hr 


امامی در خاتم او نقش و صفات هر امامی در صحيفة او مرقوم بود. 


حدیث چهارم: 


وايضاً ابراعيم بن محمد حموینی به سند خود از ابن عبّاس روایت کرده که گفت: از 


:۶۲ ۶۳ ر.ک: كمال الدين و تمام النعمة. صص ۲۶۵ - ۲۶۴؛ عیون اخبار الرضاء ج ۲ صص‎ .١ 
۲۰۴-۲۰۵ بحارالانوارء ج ۱۳۶ صص‎ 
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رسول خدا قضيّة درداییل را شنیدم که ملک مقرّبی بود شنیدم و به سبب خطوری که 
در قلب خود نمود. پر و بال او ريخته ومعدّب شد تا شب تولّد آن حضرت که حضرت 
سيد الشهدائكة. عالم رابه نور قدوم خود مزيّن و منور ساخت. 
حق تعالی امر فرمود. آتش جهنّم را فرو نشاننده بهشت و حوریان را زینت کنند و 
صفوف ملایکه آراسته شود به جه ت کرامت مولودی که برای رسول خدا متولّد 
می‌شود و به جبربیل امر فرمود. با هزار قبيل از ملایکه با زينت تمام به زمين فرو آیند 
"و به رسو لخدا تهنیت و بعد از تهنیت, تعزیّتگویند به اينكه امّت تو مولود تو را 
شهید خواهند نمود و قاتلان او در آتش جهنم مخلد خواهند شد. 
چون جبرییل با آن گروه از ملايكه نازل شد. به درداییل برخوردند. درداییل از 
سبب نزول, سوّال نمود» جبرییل» كيفيّت حال را برای او بیان نمود. درداییل» جبرییل 
را شفیع خود گردانید وكفت: سلام مرا خدمت رسول خدالل برسان و عرض کن تو 
را به حق اين مولود قسم می‌دهم که از خدا سؤال نماء شاید از تقصیر من بگذرد. پس 
جبرییل با آن گروه از ملایکه خدمت آن سرور, مشرّف شدند و به آن جه از جانب 
پروردگار مأمور بودند امتثال نمودند. 
رسول خداتُ از قاتلان حسین لا بیزاری نمود؛ و نزد فاطمه غه رفته و اورا 
تهنيّت و تعزیّت فرمود. فاطمه ته به گریه درآمد. 
آن‌گاه حضرت فرمودند: حسین کشته نشود تا آن زمان که امامی از او به وجود آید 
که امامان دين و هادیان راه یقین, همه از او به وجود آیند وائمّةٌ دین, بعد از من هادی» 
مهدی, عدل, ناصر, سفاح» نقاح. امین. مؤتمن, امام فعال و علمند که آن على است و 
-حسن» حسین, على بن الحسین محمد بن على» جعفر بن محمدء موسی بن جعفر علىّ بن 
موسی» محمد بن علی» على بن محمد و الحسن بن على و آنكه عيسى بن مریم عقب او 
نما ز گزارد. پسر حسن بن على است که لقب او قائم می‌باشد. پس فاطمه نله ازكريه 
ساکت شد. 
بعد جبرییل قصّهٌ درداییل را به عرض رسول خداييةٌ رسانید. ابن عبّاس گفت: 


شفای درداییل به برکت حسین يق 


أ 


ما 


2 


زل 


لاس اج ۳ 


زارو 


5 


1 


ا 
3 


بي 


9 


1۳ 


4 
ww 
۰ 
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ديدم» رسول خدایَضُلا قنداقة حسین راکه به خرقة پشمینه‌ای او را پیچیده بودند. 
روى دست گرفته, به سوى آسمان بلند کرد و عرض نمود: 
الهی به حق این مولود بر توء نه, بلکه به حق تو بر این مولود و بر جدش محمد 
ابراهیم. اسماعیل اسحاق و یعقوب. ا گر برای این حسين» فرزند فاطمه 0 نزد تو قدر 
و منزلتی هست از تقصير درداییل درگذر, از او راضی شو و بالهايش را به او عطا کن! 
دعای آن حضرت به برکت حسین مستجاب شد درداييل با ملایکه عروج نموده. 
به آسمان بالا رفت و در مقام اوّل خود قرا رگرفت. از آن روز به بعد ملايكة اهل 
آسمان درداییل را آزاد کرد حسین می‌نامند "۰ 
حدیث پنجم: 
قاضی ابوالفرج بغدادى از جماعتی از شیوخ خود و آن‌ها از ابی‌هریره روایت 
" کرده‌اند که گفت: من و جماعتی از اصحاب خدمت حضرت رسول خدال حاضر 
ربوديم؛ از آن جمله ابوبكر, عمرء فضل بن عبّاس. زید بن حارثه و ابن مسعود که 
الأأحسين لد داخل شد؛ رسول خدايقة او را در کنار گرفت؛ بوسید و فرمود: یا حسین! 


أنت الامام ابن الامام آبو الأئمّة تسعة من ولدك أَنْمّة آبرار. 


روایت ابی هریره از رسول خدا 3 


عبدالله بن مسعود عرض کرد: آن امامانی که ذ کر فرمودی از صلب حسین‌اند. جه 
کسانی هستند؟ 

حضرت. سر مبارک را قدری به زیر انداخته, بعد از آن, سر بلند نموده فرمود: 
یابن مسعود! از امر عظیمی سؤال كردىء ولیکن من تو را خبر می‌دهم که از صلب اين 
فرزند من حسین, ولد مبارکی بیرون می‌آید که هم‌نام با جدّ خود على است. لقب أو 
عابد ونور زاهدین است و از صلب او ولدی بیرون می‌آید که اسم او اسم من است و 
شبیه‌ترین خلق به من است. او علم را می‌شکافد شکافتنی و ناطق به حق و امر کننده به 
صواب است و خدای تعالی از صلب او کلمة حقّ و لسان صدق را بیرون می‌آورد. ابن 


مسعود از اسم او» سوّال کرد فرمود: اسم او» جعفر صادق است. 


.۱۵۱- ۱۵۲ فرائد السمطين» ج ۲ صص‎ .١ 


بساط اول /عبقريّة سيزدهم ۲۶ 


بعد از آن حسّان بن ثابت بر رسول خدايقة وانشاى مدح آن حضرت نمود. آنكاه 
رسول خدا تلك برخاسته. داخل خانة عايشه شد. ما يعنى من و على بن ابی طالب لا 
" وابن عباس نيزبا آن حضرت داخل خانه شديم. دب رسول الله جنين بود كه اگ ركسى 
از او سؤال مىنمودء جواب مىفرمود و اگر از او سؤال نمی‌کردند. خود ابتدا به سخن 
مىتفود. 
يس من عر ضكردم: بأبى أنت و امي يا رسول اله! آيا ما رابه باقی خلفا از صلب 
حسین خبر نمی‌دهی؟ 
فرمود: نعم يا ابا هریره! خدای تعالی از صلب جعفر مولود نقی طاهر بیرون 
می‌آورد که همنام موسی بن‌عمران است» از صلب موسی فرزندی بیرون می‌آید که رضا 
خوانده می‌شود و او موضع علم و معدن حلم است و فرمود: بأبي المقتول في أرض 
الغربة و از صلب رضا فرزند او محمد را بیرون می‌آورد که محمود و اطهر در خَّلقَ و 
احسن در خُلق است. از او ولدش على خارج مشود که طاهر الحسب و صادق المهجة 
است. از او حسن نقی طاهری بیرون می‌آورد که ناطق از جانب خدا و پدر حجّة الله 
است. 
و از صلب او قائم ما اهل بیت رابیرون می‌آورد که «يملا الله الأرض قسطاً و 
عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً» و برای او هیبت موسی, حکم داود و بهای عیسی لھ 
است و بعد از آن‌اين آيه را تلاوت فرمود: در بَعْضُهًا من بَعْضٍ واه سَمِيعٌ عَلِيمٌ). 


[روایات نبوی دربارة ائمة دوازده گانه] 


بدان که قسم دوم نصوص وارده از رسول خداتيَفيكةٍ است براينكه امیر المؤمنين و 
اولاد طاهرین او اوصیا و خلفای رسول خدا واحداً بعد واحد هستند و در آن چند 


1 


1 ¥ 


ت 5 ۳ 


مولاتاضا 


لہ 1 


حديث متعدّد از طرق عاقه 
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۳۶۲ روایات نبوی دربارة ائمة دوازدهكانه /بشارت ظهور در كلام رسول اكرم(ص) 

حدیث اول: 

حموینی به سند خود از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا تليق فرمود: 
خلفا و اوصیا و حجت‌های خدا بر خلق بعد از من, دوازده نفرند: 

اول ایشان برادر من و آ خر ایشان فرزند من است. عرض کردند: يا رسول له برادر 
توکیست؟ 

فرمود: على بن ابی طالب. 

عرض کردند: فرزند توکیست؟ 

فرمود: مهدی, که زمين را از عدل و داد پ رکند. بعد از آن‌که از ظلم و جور پر شده 


باشد. لل 


حديث دوم: 

حموینی به سند خود از ابن عباس روایت کرده که رسول خد الكل فرمود: من سيّد 
پیغمبرانم و علی. سید اوصیاست و اوصیای من بعد از من, دوازده نفرند؛ اوّل ايشان. 
على بن ابی طالب و آخر ایشان, مهدی است. ۳۰ 


حدیث سوم: 

نيز ابراهیم محمد حموینی به سند خود از اب‌الطفیل روایت کرده که گفت: در 
زمان خلافت عمر. جوانی بهودی از اولاد مارون نزد او آمد و مسایلی چند از او سؤال 
نمود. عمر يس از عجز از جواب. امر او رابه حضرت امير المؤمنين ا محوّل نمودار 
چون جوان هارونى به خدمت حضرت مشرّف شد مسايل خود را سؤال نموده و 
جواب کافی و شافی شنید. 


عرض کرد: خبر ده که امامان عادل بعد از محمد ويه چند نفرند؟ 


۱. ر.ک: کشف الغمه فى معرفه الائمه, ص ۳۱۲. 
۲ ر.ک: كشف الغمه. ج ۳ ص ۱۳۱۴ 


بساط اول /عبقريّة سیزدهم 1۶۳ 


فرمود: ای هارونی! خلفای محمّد. دوازده نفر امام عادلند که به آن‌هاء زیان 
نرساند, هرکه آن‌ها را ذلیل کند و به سبب مخالفت کسی که با ايشان طریق خلاف 
پوید مضطرب نگردند. ایشان در راه دين خدا از کوه‌های بلند حکم ترند. 

جوان هارونی عرض کرد: آن جه خبر دادی, راس ت گفتی؛ قسم به ذات خدا که همۀ 
آن‌ها رأدركتب پدرم که موسی به او گفته بود و او به دست خود نوشته» بدین منوال 
ديدم ۳ 

x 

حديث چهارم: 

و نيز حموینی به اسناد عديده از جابر بن عبدالله انصارى روایت کرده که گفت: 
خدمت فاطمة زهرائ8 مشرف شدم» پیش روی او لوحی دیدم که برق و لمعان *" آن. 
چشم را خیره مىكرد و در آن لوح دوازده نام دیدم. 

, عرض کردم: اين نام‌هاء جه کسانی هستند؟ 

فرمود: این‌ها نام‌های اوصیای پیغمبر است که اول ایشان پسر عمّم على بن 

ابی‌طالب 9 و یازده نفر از اولاد من که آخر ایشان, قائم است ۳. 


دوریستی به سند خود ازابن عباس روایت کرده که رسول خدال فرمود: دوازده 
خلیفه از اولاد من, مالک امر می‌شوند و بعد از آن امور کریهه "و شداید عظیمه به 
ظهور رسد و چون مهدی از اولاد من خروج کند. خدای تعالی در يك شب امر او 
اصلاح نماید که زمین را از عدل پ رکند. ۵۰ 


.۳۵۴ فرائد السمطین» ج ۱ ص‎ .١ 

اون 

۳ فراند السمطين؛ ج ۰۲ ص ۱۳۹؛ الاستنصار فى النص على الائمة الاطهارء ص 18. 
۴. زشت: ناپسند. 


۵. مناقب آل ابی‌طالب ج ۱. ص ۲۵۲. 


الى امازل را رانا تل 


۶۲ 


۳۶۴ روأیات نبوی دربارة ائمة دوآزده‌گانه / بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


حدايث ششم: 
ابراهیم بن محمد حموینی روایت را با سند ديكر به اندک تغییری از ابن عبّاس 
روایت کرده که رسول خداتهٌ فرمود: دوازده خلیفه از اولاد من. صاحب و مالک 


امر می‌شوند*: 


حديث هفتم: 

و نیز حموینی به سند خود از زید بن ثابت روایت کرده است که رسول خدا ٤‏ 
فرمود: من در ميان شما دو چیز سنگین می‌گذارم؛ کتاب خدا و عترت من که اهل بیتم 
هستند. اينها دو خليفه من يس از من‌اند از يكديكر جدا نگردند تا بر حوض من وارد 


شوند. ۳۰ 


حد بث هشتم: 

ابن ابى الحديد به سند خود روایت کرده است که رسول دا فرمود: من در 
ميان شما دو ثقل را خلیفه كردم کتاب خدا و عترت من که اهل بيت من هستند و 
این‌ها دو خليفة من. يس از من‌اند. اينها دو طناب کشیده شده از آسمان به زمین‌اند و 


از یکدیگر جدانگردند تا بر حوض وارد شوند. ۳۰" 


حديث نهم: 

و ایضاً ابن ابىالحديد به سند خود روایت کرده که رسول خدا9 فرمود: م دو 
ثقل را به جای خود می‌گذارم و در جای خود خليفه می‌کنم و فرمودند: خداوندا! حق 
را با علی بگردان هرکجا که على می‌گردد. 


.۳۱۲ فرائد السمطین. ج ۲. ص‎ .١ 
.۲۴۰ ؟. كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۳۶ و‎ 
.۲۴۰-۲۴۱ عيون اخبار الرضاء ج ۲. ص ۶۰؛ كمال الدين و تمام النعمت صص‎ .۳ 


بساط اول /عبقريّةُ سيزدهم 5 ۳۶۵ 


حديث دهم: 

قاضى ابوالفرج به سند خود از انس بن مالک روایت کرده است که رسول 
خداية32 فرمود: از ما دوازده خلیفه است که خداوند ايشان را یاری می‌کند بر کسی 
که قصد دشمنی ایشان را نماید. 


حدیث پازدهم: 

ابراهیم بن محمد حموینی به اسناد خود نقل نموده؛ در مجمعی که بیش از دویست 
نفر از مهاجرین و انصار حاضر بودند. علی طا مناقب و فضایل خود راذ کر می‌فرمود و 
از حضار استشهاد می‌نمود که شما را به خدا قسم می‌دهم! آیا به ياد دارید رسول 
خدائة در آخر خطبه‌ای که بعد از آن دیگر خطبه‌ای نفرمود. چنین فرمود: 

من در ميان شما دو چیز نفیس می‌گذارم؛ یکی کتاب خداو دیگری عترت من. | گر به 
اين دو متمشک شوید. هرگز در ضلالت نمی‌افتید و گمراه نمی‌شوید و آن دو از هم جدا 
نمی‌شوند تا روز قیامت بر حوض من وارد شوند. 

عمر بن خطاب خشمنا ک شده. از جای برخاست و عرض کرد: يا رسول الله! همة 
اهل بيت تو جنین‌اند؟ 

فرمود: نه. بلكه عترت من که اوصیای من‌اند؛ اوّل آن‌ها على بن ابى طالب لا برادر 
و خليفة من در امّت من استء آقاى هر مؤمن و مؤمنه است و ای اوّل اوصیای من است. 
پس فرزندم حسن» بعد فرزندم حسین و بعد از ایشان, نه نفر از اولاد حسین, هر یک 
بعد از دیگری تا وقتی که بر حوض من وارد شوند. 

ایشان حجّت‌های خدا برتخلق و خزاین علم و معدن حکمت الهی هستند؛ ه رکه از 
ایشان اطاعت کند. خدا را اطاعت کرده وه ركس ایشان را معصیّت نماید. خدا را 
معصیّت نموده است. همه گفتند: ما شهادت می‌دهیم که رسول خداعٌ اين سخن را 


فرمود. «* 


.۳۶۳ التحصین لاسرار مازاد من اخبار کتاب الیقین. ص‎ .١ 


قسم دادن حضرت امیر ا اصحاب را در مسحد 


لَه 2 


32 


سا فلجواا رلاناتا 


اجب 


۲۶۵ 
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۳۶۶ وجوب اقتدا به ائمّه /بشارت ظهور در کلام رسول اكرم(ص) 

حديث دوازدهم: 

و نیز ابراهیم بن محمد حموینی در کتاب فرائد السمطین به سند خود از سلیم بن 
قيس روایت کرده که در زمان خلافت عثمان روزی علی لا رادیدم در مسجد نشسته 
بود وبا مردم دربارة علم فق ه گفتگو می‌کرد. بعد حضار را قسم داد که هركس از رسول 
خدايية آن‌چه در حق من شنیده خبر دهد که فرمود: على برادر, وزیر» وصى و خليفة 
من در امت من است و بعد از من» حسن و حسين و بعد از ایشان, نه نفر از اولاد حسين 
يكى بعد از ديكرى. 

يس زيد بن ارقم وبراء بن عازب وجماعت بسيارى از مهاجرين برخاسته وكفتند: 
ماكواهى مىدهيم که رسول خد اَل فرمود: 

ايها الناس! حق تعالى امر فرمود. بعد از خودم. وصی و خليفة خود را برای شما 
نصب كنم و اطاعت او را بر مومنان واجب فرمود وشمارا به قبول ولايت او امر 
فرمود. من شما راكواه می‌گیرم. آن ولایتی که حق سبحانه و تعالى شما را به آن امر 
فرموده. مخصوص اين مرد است و دست مبارک خود را بر دوش على بن ابی طالب 
گذاشت و بعد از او برای دو فرزند او وبرای اوصیای من بعد ازایشان استکه از اولاد 
ایشان‌اند. 

و فرمود: ای گروه مردم! برای شما بیان کردم آن کسی راکه يناه شما و امام و دلیل و 
هادی شما يس از من باشد؛ برادرم على بن ابی طالب. و هم چنین اوصیای بعد از او 
باشند. با ایشان باشید که ايشان با حق‌اند و حق با ایشان است. يس اين راگفتند و 


نشستند. 


[وجوب اقتدا به ائمّه] 


بدان که قسم سوّم در نصوص وارده از رسول دا از طرق و روايات علمای 


عامّهء بر وجوب اقتدا به امیرالمومنین و ائمَة طاهرین از اولاد او صلوات الله علیهم 


بساط اول /عبقريّةُ سیزدهم ۲۶۷ 


اجمعین -و جنك زدن به ولايت ایشان که حبل الله المتين و عروة الوتقای دين و 
أمامان اهل زمین‌اند و اطاعت ایشان» اطاعت خداوند و معصیّت ایشان» معصيّت 
خداونة است و در آن چند خبر می‌باشد. 

الف. ابونعیم اصفهانی در کتاب حلية الاولیاء و ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه 
و ابراهيم بن محمد حموینی به اسناد خود از ابنعبّاس روایت کرده‌اند که رسول 
خداية فرمود: 

کسی که خوشنود باشد به زنده شدن من, زنده شود و مثل مردن من بميرد و در 
بهشتی جای كيرد که خداوند عالم درختان آن را به يد قدرت خود غرس نموده بايد 
على را دوست بدارد و به ائمّهُ دين بعد از من. اقتدا و پیروی نماید؛ زیرا ايشان» عترت 
من‌اند و از طینت من آفریده شده‌اند و حق تعالى به ايشان علم و فهې کرامت فرموده 
است. يس وای بر آن کسانی که از امّت فضل ایشان را تكذيب کنند. ۰ 

ب. ابراهيم بن محمد حموینی به سند خود از رسول خداتَقيكٌةٌ روایت کرده است 
که ایشان فرمودند: 

فاطمه 4 شرور سينة من است. دو فرزندش ميوةٌ دل من‌اند و شوهرش, نور ديدة 
من است. ائمّه از اولاد او أمنای پروردگار من‌اند و ریسمان كشيده شده ميان خدا و 
بندگان اویند. هر که به آن‌ها بپیونده» نجات يابد و هر کس از ایشان بازپس 
بماند هلاک شود. 1 

ج. صدر الائمّه موفق بن احمد به سند خود از رسول داب روایت کرده است 
كه ايشان فرمودند: 

ه رکه می‌خواهد به زندگی من زنده باشد و به مردن من بميرد و داخل بهشتى شود 
كه پروردگار من به من وعده فرموده. بايد به على بن ابی طالب ا و ری طاهرةٌ او 


.١‏ ر.ک: بصائر الدرجات. ص ۶۹ الأمالى. شيخ طوسی» ص 0/8؛ مناقب على بن ابيطالب؛ اين 
شهرآشوب. ج .١‏ ص ۲۵۱! بحارالانوان ج 377 ص ۱۳۹. 
۲ مائة منقبة من مناقب امیرالممنین: صص ۷۷- ۷۶؛ بحارالانواره ج ۰۲۳ ۱۱۰. 
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۳۶۸ وجوب اقتدا به اثمّه /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


تولاً جويد. ایشان ائمّهُ هدی و چراغان راه هدایت‌اند؛ شما را از شاهراه هدایت بیرون 
نمی‌برند و در وادی ** ضلالت نمی‌افکنند. ۷۰ 

د. ابن ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغه روایت کرده است که چون سردم با 
امیر المؤمنين على بن ابی طالب لا بیعت کردند. آن حضرت خطبه‌ای خواند و 
فرمود: 

ايها التاس! آ كاه باشيدكه نیکان از عترت من و پا كان از قبيلة من حلیم‌ترین مردم در 
کوچکی, و داناترین مردم در بزرگی‌اند. 

آ گاه باشید. ما اهل بیتی هستیم که علم ما از علم خدا و حکم ماء به حکم خداست؛ 
اگراز ما پیروی کنید به بصاير ما هدایت یابید و اگر نکنید. خدا شما راهلا کگرداند. 
رايت حق با ماست؛ ه رکه از آن پیروی کند به ما ملحق شود و هركس از آن يس بماند. 
هلا کگردد. 

ه. ابوالمظفّر سمعانی در کتاب مناقب الصحابه به سند خود از جابر بن عبدالله 
انصاری روایت کرده که رسول خدالِ در عرفات به على بن ابی طالب لا فرمود: 

پا علی! من و تو از یک درخت آفریده شده‌ایم؛ من ريشة آن درخت‌ام و تو فرع آن, 
حسن و حسین هم شاخه‌های آن؛ هركس به شاخه‌های آن چنگ زند. خداوند او را 


داخل بهشت گرداند. اين حديث را ابراهیم بن محمد حموینی نيز به دو سند صحيح از 


حابر روایت کرده است. 

3 و. احمد بن حنبل در مسند خود از رسول دام روایت کرده است که ایشان 
یم 

ترمو 7 
4 ستاركان, برای اهل آسمان امانند. !گر برطرف شوند. اهل آسمان نیز برطرف 
3 

3 خواهند شد واهل بيت من برای اهل زمين امانند. اگر آن‌ها نباشند اهل زمين نيز 


.١‏ دشت. بيابان. 
۲. بصائر الدرجات. ص ۷۱ الامامة والتبصرة من الحيرة ابن بابویه قمی. ص ؟؟!؛ مناقب الامام 
امیرالممنین, محمد بن سليمان کوفی. ص ۴۲۶. 


پساط اول /عبقريّة سیزدهم ۳۶۹ 


Ho 


نخواهند بود. 

ز. ابراهيم بن محمد حموینی به چهار سند روایت کرده که رسول خدااة 
فرمود: النُجوم أمان لأهل السّماء و أهل بيتي» آمان لأمتي. ۷۰ 

ح. موفق بن احمد به سند خود روایت کرده که رسول خداتَليك به علی3 فرمود: 

ياعلق! چون روز قيامت شود من به خداى تعالى متمشک باشم, تو دامن م نكيرى» 
اولاد تو دامن توكيرند وشيعيان ایشان» دست به دامن ايشان زنند. 

ط. ابراهيم بن محمد حموینی به سند خود از مقداد بن اسود روایت کرده که رسول 
خدا تل فرمود: 

معرفت آل محمد يي برات نجات از آتش جهتّم و محبّت محمد و آل محمد کال 

ذشتن از صراط و ولايت آل محمد يَف امان از عذاب است. ۳ 

ى. صاحب متاق ب الفاخره از ابی‌بکر بن ابی‌قحافه روايت کرده که 
رسول خداتَليكو به على لا فرمود: 

یا علی! من و تواز جنب خدا آفريده شدهايم. 

على 9 عرض كرد: يا رسولالله! جنب خداکدام است؟ 

فرمود: سرّى مکنون و علمى است مخزون که جز ما احدى را از آن نيافريده. يس 
هر که ما را دوست دارد. به عهد ما وفاكرده است و هر کس ما را دشمن دارد. در 
آخرین نفس که از دنیا بیرون رود. خواهد گفت:«یا حسرتی على ما فرطت في جنب 
الله» و از آن‌چه در جنب خدا یعنی رسول او و اتمه دين تقصیر کرده؛ نادم و پشیمان 
خواهد شد. 

يا. قاضی ابوالفرج بغدادی به سند خود از ابن عبّاس روایت کرده که می‌گفت: به 
عترت رسول خدالِا تمشک جویید! زیرا من از رسول دا شنیدم که فرمود: 


۸۷ العمده ابن البطریق ص ۳۰۸؛ الطرائف, ص ۱۳۱ تفسير القمی. ج ۲. ص‎ .١ 
:۳۰ عيون اخبار الرضاء ج ۱ ص‎ .۲ 
.۱۴۱ ينابيع المودة لذوی القربی. ج ۱. ص ۷۸ و ج ۲. ص ۲۵۴ واج ۳. ص‎ ۳ 
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۳۷۰ وجوب اقتدا به اثمّه /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


رن 


«من تمسك بعترتي, كان من الفائزین.» 
یب. ابن عقده از سفیان ثوری از ابی‌سعید روایت کرده که رسول خدایل نماز 
جماعت به جای آورد؛ بعد رو به اصحاب کرده فرمود: 
ای گروه اصحاب من! مَنّل اهل بيت من, مثل کشتی نوح و باب حطة بنىاسراييل 
: است» پس بعد از من به اهل‌بیت من تمشک جویید که ايشان ائم راشدین از ذرَّيَةٌ 
#ناند و هرگز شما راگمراه نخواهند نمود. 


بعضی گفتند: عدد اهل بيت بعد از تو چند نفراند؟ 


روایت مروهای از جناب رسول خدا 


20 


فرمود: «اثنى عشر من اهل بيتى.»'" 

یج. قاضى ابوالفرج بغدادى به سند خود از وائله روایت کرده که رسول خدا تارف 
فرمود: 

دوستى من و اهل بیتم, در هفت موضع امّت مرانفع مىبخشدكه هول و وحشت آن 
مواضع؛ عظيم است؛ نزد حضور اجلء در قبرء در نشر و نزد حساب وكتاب و میزان و 
صراط. کسی که من و اهل بیتم را دوست داشته باشد و بعد از من به ایشان متمشک 
شود. ما نیز در روز قيامت شفعای او خواهیم بود. 

آن‌گاه از او سؤالكردند: تمك به ايشان به جه نحو خواهد بود؟ فرمود: أتمَةٌ بعد 
از من, دوازده امام اند؛ هر که ايشان را دوست داشته باشد و به ايشان اقتدا نماد فايز 
گردد ونجات يابد و هر کس ازايشان تخلف ورزد.كمراه و هلاک شود. 

ید. کلبی از ابن اوس روايت كردهكه از بصره به جانب مدينه رفتم و خدمت 
اځالمؤمنین» ام سلمه مشرّف شدم. او به من خبر داد که رسول خدام فرمود:لمّت 
من مختلف و متفرّق خواهند شد. يس اهل بيت مرا مراقبت نمایید که حق با ایشان 


گفتم: اهل بیت رسول خداعٌِ کیانند که حضرت رسولء امّت را امر فرموده به 


.۲۸۷ كفاية الاثر فى التص على الائمة الائتی عشرء ص ۲۲: بحارالانوان ج ۳۶ ص‎ .١ 
۲۱۱ ؟. ر.ک: خلاصه عبقات الانوان ج ۱ ص‎ 


پساط اول /عبقرية سیزدهم ۲۷۱ 
ام شلمه گفت: ایشان ائمّهٌ بعد از رسول خدایند. نه نفر از صلب حسین که از اهل 


بيت رسول خدا هستند و همه ایشان» مطهر و ائمّه معصوم‌اند هل . ۰۳ 


[بودن ائمّه(ع) از طینت رسول خدا(ص)] 


٠‏ بدا ن که قسم چهارم در نصوصات وارده از رسول خداءَضُ است که ائمّۀ از ولد او 
که عترت اویند, از طبنت او و از نور خدا خلق شده‌اند. 
از جمله خبری در تفسیر آية شريفة (الثهُ شور السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مَل ُوه 
كَمِشْكَاةٍ فیها مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاح...)*” الى آخر استكه جمعی از مفسّرين عامّه چون 
أبنمغازلى شافعى و صاحب كتاب مناقب الفاخره روایت کرده‌اند که مراد از 
«مشکات» حضرت فاطمه ال «مصباح» حسن و حسین "۳و مور عَلَى ور يَهْدِي ال 
وه مَنْ يَشَاءُ)*"ائمَه هدئ از عترت رسول خدايويةُ هستند که خدای تعالی هر 
كس را بخواهد به نور ایشان هدایت می‌فرماید. 
از جمله خطبةٌ معروفه‌ای از امير المؤمنين ا که مسمّئ به خطبة لؤلؤه است که 
ائمَهُ ضلال را مذمّت می‌نماید و بسیاری از علامات ظهور حضرت قائم -عجل الله 
فرجه -را بیان می‌فرماید. 
تا آن‌که یکی از حاضرین عرض کرد: يا امیرالمومنین از خلفای باطل و علامات 
ایشان بیان فرمودی» حال از ام حقٌ بعد از خودت ما را خبرده! 
فرمود: مالک اين امر خلافت. ائمَّة اثنا عشراند؛ نه نفر ایشان از صلب حسین است 


۱. كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر: صص ۱۸۲ - ۱۸۱؛ بحارالانوان ج ۳۶ صص ۳۳۶ 
LE‏ 

۲ سورة نور آیذ ۳۵. 

۳ ر.ک: تفسیر فرات الکوفی. ص ۰۲۸۲ 

۴ سورة ور آية ۳۵. 
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YY‏ بودن ائْمّه(ع) از طینت رسول خدا(ص) /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


كه رسول خداءييةُ مرا خبر داد که در ليلة المعراج به ساق عرش نظر نمودم. دوازده نور 
ديدم؛ عرض كردم: يا ربّ! اين انوار جه كسانى هستند؟ 

خطاب رسيد: يا محمد !این انواں ائمَه از ذريِّةٌ تواند. 

عرض كردم: يا رسول له اسامى ايشان را براى من بیان فرما! 

رسول خداييهُ فرمود: بلی» تو أوّل ایشانی که امام و خليفة بعد از من خواهى بود؛ 
بعد از تو دو فرزندت حسن وحسين؛ بعد از حسين: يسر أو على زین العابدين؛ بعد از او 
فرزندش محمد كه به باقر ملمّب است؛ بعد از او پسرش جعفركه مسمّی به صادق 
است؛ بعد از او موسی که به کاظم. مدعو است؛ بعد از او ولد او علىكه به رضا خوانده 
شده است؛ بعد از او فرزندش محمد که به زکن مدعو است؛ بعد از او ولدش علی که به 
نقی مدعو است؛ بعد از اوه پسرش حسن که به امین ملقّب است و بعد از حسنء پسر او 
که هم نام و شبیه من است که به وسيلة آن, «يملاً الله الأرض قسطاً و عدلاًكما ملئت 
ظلماً و جورا».۰" 

از جمله ابن عقده. ازكثيرى از علما و مشایخ خود ازابىابُوب انصاری روایت کرده 
اس ت که رسول خدايية فرمود: 

در ليلة المعراج به ساق عرش نظر کردم دیدم, نوشته بود «لا إله إلا اللّه محمد 
رسول الله أيدته بعلي و نصرته بعلي» و بعد از علی يازده نور دیگر ديدم که ایشان 
حسن» حسین, على» علی» علی» محمد محمد جعفر» موسی» حسن و حجّت بودند. 

عرض کردم: الهی وس _ اوارکیانند که به اسم خود مقرون فرمودی؟ 

ندا رسید: يا محمد! أيشان ائمّهاند و اوصیای بعد از تو خواهند بود؛ فطوبی 
" لمحبّيهم و الویل لمیفضیهم ۷۰ 

از جمله در روایت مکحول از وائله آن که رسول خدای فرمود: 


و ۱. ر.ک: كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. صص ۰۲۱۷-۲۱۸ 
۲ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص ۳۳ و ۱۱۸: سونية المعاجز. ج ۲ ص :۳٩۱‏ 
بحارالانوان ج ۰۳۶ صص ۳۲۵-۳۲۶ 


بساط اول / عبقريّة سیزدهم YY‏ 


در ليلة المعراج به من وحی شد: يا محمد! من رسولی بعث ننمودم مگر آن‌که برای 
او وصی قرار دادم که بعد از انقضای اجلش به امر او قائم شود يس على بن ایی طالب را 
وصی خود قرار ده که من تو و علی را از نور واحد و امه راشدین را از نور شما خلق 
کردم؛ آیا دوست داری ایشان را مشاهد نمایی؟ عرض کردم: بلی! 

خطاب آمد سر خود را بلند نما! چون سر بلند کردم انوار ام بعد از خود رادیدم 
که دوازده نور بودند. 
× عرض کردم: يا رب! اين انواره چه کسانی هستند؟ 

وحی شد: این انوار ائمّة بعد از تو اند دیدم که همه ايشان من و محصوم‌اند. ** 

و در روایت ديكر: الأئمة من بعدك و الأخيار من ذريتك. ۰ 

از جمله صاحب کتاب مقتضب الأثر "از مولّف کتاب ثوابة الموصلی روایت 
کرده و او به سند خود ازعبدالله بن عمربن الخطاب روایت کرده که رسول خدا 6و 
فرمود: درليلة المعراچ» حق تعالی به سوی من وحی فرمود: ۰( 

«يا محتد! ني خلقت علياً و فاطمة و الحسن و الحسین و الأئمة من نور واحد, 
ثم عرضت ولايتهم على الملائكة. يا محمّد! لو أنّ عبداً من عبادي عبدني حنّى 
ينقطع ثم لقاني جاحداً لولايتهم. أدخلته النّار. 

ثم قال: يا محمّد! أتجبٌ أن تراهم؟ 

فقلت: نعم! 

فقال: تقدّم أمامك فقدّمت أمامي فإذا علي بن ابيطالب 42 و الحسن و الحسين 
و عليٌ بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و علىّ بن 
موسى و محمّد بن على و علىّ بن محمّد و الحسن بن على و الحجّة القائم کأنه 


.۱۱۰-۱۱۱ كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشرء صص‎ .١ 

۲. الصراط المستقيم. ج ؟. ص ۱۴۲: كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص ۱۰۶: 
مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب. ج .١‏ ص ۲۵۵. 

۳ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشرء: صص ۲۴ -۲۳. 
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۳۷۴ بودن اْمّه(ع) از طینت رسول خدا(ص) /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


الکوکب الدرّي فى وسطهم. 

فقلت: يا ربّ! من هؤلاء؟ 

قال تعالى: هؤلاء الأئمّة و هذا القائم, محلّل حلالي و محرّم حرامي و ينتقم من 
آعدائي. أحببه فإنّى أحبّه و أحبٌ من یحبه.» 

اخطب خوارزمى و فخرالقضاة بغدادی به سند خود از ابی سلمان راعی 
رسول اله ا جنين روايت كردهكه رسول خدا فرمود: در ليلة المعراج به من وحى 
شد: 

«يا محمّد! إِنّي خلقتك و عليّاً و فاطمة و الحسن و الحسين من أشباح نور من 
نورى و عرضت ولايتكم على أهل السّموات و الأرضين فمن قبلها كان عندي من 
المؤمنين و من جحدها كان من الكافرين. 

يا محمّد! لو أنّ عبداً من عبادي عبدني حتّى ینقطع و يصير مثل الشن البالي. ثم 
أتاني جاحداً بولايتكم ما غفرت له حتّى يقر بولايتكم. 

يا محمّد! أتحبٌ أن تراهم؟ 

فقلت: نعم! 

فقال: التفت عن يمين العرش, فالتفتّ. فإذاً أنا بعلي و فاطمة و الحسن 
و الحسین و علي و محمد و جعفر و موسی و علي و محمد و علي و 
الحسن و المهدي في ضحضاح من نور قیام, یصلون و السهدي فى وسطهم 
كأنّهكوكب درّي. 

فقال: يا محمّد! هؤلاء الحجج و هذاالثائر من عترتك. يا محمّد! و عرشي و 
جلالي إِنّهالحجّة الواجبة لأوليائي و المنتقم من أعدائي.» ۰ 


.١‏ ر.ك: مائه منقبة من مناقب اميرالمؤمنين. ص ۱۳۹ الفيبة. شيخ طوسی. ص 78!! الاربعون حوثياً. 
ص ۱ الطرائف. ص ۱۷۳. 


بساط اول /عبقريّةُ سیزدهم ۳۷۵ 


[اهل بیت, سفينة نجات] 


بدان که قسم پنجم نصوص وارده از رسول خدال است که اهل بيت و عترت 
طاهرةٌ او سفينة نجات‌اند و مثل ايشان مثل کشتی نوح است؛ ه رکه در آن نشست. 
نجات يافت و هر که از آن بازماند. هلا ک گردید. 

از اخبار و روایات عامّه که به طرق کثیره روایت کرده‌اند. از جمله ابن مغازلى 
“شافعى به ينج سند و روایت از ابنعبّاس و ابوذر و ابن| کوع و سعید بن جبیر روایت کرده 
كه رسول خداييي فرمود: 

مَنّل اهل بيت من, مثل كشتى نوح است؛ هر که بر آن نشست. نجات يافت وه رکه 
از آن تخلّف ورزيد غرق شد. 

وابراهیم بن محمد حموينى به جهار سند و روایت از ابن‌عبّاس و ابی‌سعید خدرى و 
غير ايشان روایت کرده است که رسول خداتيي فرمود: «مثل أهل بيتى فيكم, کمثل 
سفينة نوح؛ من دخلها نجئ و من تخلف عنها هلك.»"" حا کم ابوالقاسم حسکانی به 
سند خود همین حديث را به عين الفاظ و بدون تغيير نقل كرده است. 

و واحدى بعد از نقل اين حديث که «قال رسول الله: مثل أهلبيتى فيكم. كمثل 
سفينة نوح؛ من دخلها نجى و من تخلّف عنها هلك» اين عبارت راكفته است: «انظر 
كيف دعي الخلق إلى السب إلى ولائهم و السّير تحت لوائهم بضرب مثلهم بسفينة 
نوح3. جعل ما في الآخرة من مخاوف الأخطار و أهوال الثار کالبحر الذي لج 
براكبه فيورده مشارع المنيّة و يفيض عليه سجال البليّة و جعل أهل بيتهاقة: سبب 
الخلاص من مخاوفه و النجاة من متالفه و كما لایعبر البحر الهيّاجج عند تلاطم 
الأمواج إلا بالسّفينة كذلك لا يأمن لضح الجحيم و لايفوز بدار التّعيم الا من تولّى 
أهل بيت الرّسول صلوات الله عليهم و نحل لهم ودّه و نصحته و أكدّ في موالاتهم 


۱. ر.ک: قرب الاسناد. ص ۸ خلاصه عبقات الائوار: ج ۴ص ۳ مستدرک الصحیحین» ج ۲ 
ص ۳۴۳؛ ذخائر العقبی. ص ۲۰. 
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۳۷۶ وجوب به تمسّك به ثقلين /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


عقيدته؛ فإنّ الّذين تخلفوا عن تلك السفينة خرج من الدّنيا إلى آنکال و جحیم ذات 
آغلال. و كما ضرب لهم مثل سفينة نوح, قرنهم بكتاب الله تعالی فجعلهم ثانية. :” 
انتهی کلامه.» 

این کلام اخير او به حديث متواتر «إِنّى تارك فيكم الثقلین کتاب الله و عترتي» 
اشاره است. چنان‌که ذ کر خواهد شد. إن شاء الله. 

ابوالمظفر سمعانی به سند خود از سلمه روایت کرده است که رسول خد اه 
فرمود: «مثل أهل بيتي, مثل سفينة نوح؛ من رکبها نجی و من تخلّف عنها غرق.» 

محمد بن نجّار که از ا کابر محدّئین چهار مذهب و از موّقین و معتمدین ایشان 


است. همین حدیث را به عینه به اسناد عدیده نقل کرده است. 


ب به تمشک به 


ثقلين] 


بدان که قسم ششم نصوص وارده از رسول دام بر وجوب تمشک به ثقلين 
است. 

این حديث شریف را از طرق و روایات عامّه در بيش از چهل حدیث که در کتب 
اخبار و مؤلّفات معتبرة خودشان از صحاح سنّه و غير آن, نقل نمو ده‌اند چون بخاری, 
مسلم ابوداود. ترمذى و اندلسى در جمع بين صحاح ستّه و تعلبى, ابن مغاذلى شافعی, 
صدر الأئمّة موؤق بن احمد. احمد بن حنبل در مسند خود سمعانى دركتاب فضايل 
الصَحابه مول ف کتاب سير الصّحابهء ابن ابی الحدید. عبدالله بن احمد بن حنبل, صاحئي 


مشکات. زهری» ابن حجر در كتاب صواعق محرقه ۰ حمیدی, مسعودى و قاضی 
روزبهان بلكه در بسيارى از اخبار وارده در واقعة غدير خم» از طرق وروايات 


خودشان عين همین حديث شريف را نقل نمودهاندكه قال رسول اللهيَإفة: «إنى 


۲۰۷-۲۰۸ ر.ك: خلاصه عبقات الائوان ج ۴ صص‎ .١ 
.۲۲۸ ؟. الصواعق المحرقه فى الرد على اهل البدع و الزندقه. ص‎ 


بساط اول / عبقريّة سیزدهم YY‏ 


اوشك أن تدعی فأجيب و إِنّى تارك فيكم الثقلين كتاب الله. حبل ممدود من السّماء 
إلى الأرض و عترتي أهل بيتي و إنّ الطیف الخبیر, أخبرني آتهما لن يفترقا حتّى 
يردا عليّ الحوض» "". 

بلكه حديث وجوب تمسّک به ثقلين به طرق و روايات ايشان بيش از هفتاد 
ات ور متقارب المضمون روایت کرده‌اند که مضامين و وجه استدلال به آن 
ذکر شد. فلا نطیل الکلام باعادته. 


[احادیث قدسیه. الواح, کتب و صحفای انبیای گذشته] 


بدان که قسم هفتم نصوص من الله تعالی است از الواح و کتب و صحف آنبیای سلف 
و احادیث قدسیّه که بر خلافت و امامت مولانا امير المؤمنين َا وائمّهُ طاهرین از 
ذرَیْة او به طرق و روایات منقوله از علما و روات عامّه صریح‌اند. 

و آن نيز بسیار است که در مؤلّفات و کتب معتبرة خودشان ذ کر کرده‌اند؛ چون 
محمد بن مؤمن شیرازی ابراهیم بن محمد حموينى؛ ابن مغازلی شافعی. سمعاني» 
ابوبکر جبلى, ثعلبى؛ مولّف کتاب سیرالصحابه» عبدالقادر شهرزوری» ابىسفيان 
دمشقی, ضياء الدّين شافعى در کتاب دلایل. صاحب رسالة قواميّه ابونعيم حافظ در 
كتاب حلية الأولياء صاحب تاريخ بغداد. صدر الائمّة موفق بن احمد. حافظ عبدى 
صاحب تاريخ جرجان, نطنزی در خصایص, مولّف كيتاب بصرىء طبرىء ابومخنف» 
أبن شيرويه ديلمىء محمد بن جرير طبری» حبيب بن جهم. ابوبكر هزلی» زمخشرى در 
كتاب ربيع الأبرار, غرّالى صاحت مناقب الفاخرة. يوسف بن يعقوب بن سفيان» 
أبوعبيد القاسم در تفسير خود. موّلّف کتاب ثوابة الموصلی؛ حافظ بن عقده و کثیری از 
هؤلاء اخبار در باب الواح واحاديث قدسيّه را به اسانيد عديده روايت کرده‌اند که 


.١‏ ر.ک: مسئد زيد بن علی. ص ۱۴۶۴ عيون اخبار الرضاء ج 2١‏ ص ۳۴؛ كمال الدين و تمام النعمة. 
ص ۲۳۵: معائى الاخيار. ص .4١‏ 
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۳۷۸ نصوص در عدد ظفا /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


بيش از چهل روایت است که بعضی از آن‌ها مخصوص امير المؤمنين ني است و بعضی 
از آن‌ها در دلالت بر مقصود بالتّسبه به آن حضرت و امه طاهرین, از ذرَیْة او که 
ايشان حجج الله و خلفائه فى ارضه مشترک‌اند که تفصیل اين اخبار در بشارات 


الواصیّه و صحيفة معراحیّه. سمت تحریر یافت. 


[نصوص در عدد ظفا] 


3 بدان که قسم هشتم نصوص وارده از رسول دا است که عدد خلفای بعد از 
3 


© من دوازده نفر و به عدد نقبای بنى اسراییل است که همة آن‌ها بر سبیل اجمال و 


۱3 اختصار. از قریش‌اند. 
3 اين طایفه از اخبار راعلما و روات خاصّه و عامّه قريب به دویست روایت که 


متقارب المضمون و متناسب الدّلاله‌اند نقل نموده‌اند و بر سبیل اجمال, به همان طرق 
و روایات علمای عامّه اشاره مىنماييم. 

محمد بن عثمان ذهبى که از معاريف روات و از جملة اخبار مخالفین است. به 
سند خود از ابن مسعود روایت کرده که رسول خدا تل فرمود: خلفای من بعد از من 
به عدد نقبای بنی‌اسراپیل. دوازده نف همه از قريش خواهند بود. ‏ 

عثمان بن ابی‌شیبه و ابوسعید و ابوکریب و ابراهیم بن سعید و ابن‌غیلان از روات 
عامه هر يك به سند خود از این مسعود روایت کرده‌اند که گفت: از رسول خدا تلا 
شنیدم که فرمود: خلفای بعد از من به عدد نقبای بنی‌اسراییل دوازده نفرند وکلهم من 
قريش. 

حمّاد بن زيد به سند خود از شعبى و او از مسروق روایت کرده است که ما نزد أبن 
مسعود به قرائت قرآن مشغول بوديم. 

شخصى به اوكفت: هيج از رسول خدائِةٌ سژال کرد ی که بعد از تو چند نفر خليفه. 


.۳۳ الخصال. ص ۴۶۷: كنز العمال. ج ۰۱۳ ص‎ 8٠١ ر.ک: العدد القوية. ص‎ .١ 


بساط اول / عبقريّة سیز‌دهم ۳۷۹ 


صاحب امر اين امّت می‌شوند؟ 

عبدالله بن مسعودكفت: از روزی که به عراق آمدم» احدى از من اين سؤال رانكرده. 
بلی, از رسول خدا ٥ا‏ سوّال کردیم. فرمود: دوازده نفر, به عدد نقباى بنی‌اسراییل 
ان 
عبگالله ابى امه به سند خود از انس بن مالک روايت کرده که رسول خدا 6ا 
فرمود: لن يزال هذا الدّين قائماً إلى اثنىعشر خليفة من قريش فإذا مضوا ماجت 
الأرض بأهلها. 

يعنى هميشه دين اسلام به وجود دوازده نفر خليفه قايم است که از قريش باشند. 
چون زمان خلافت ايشان منقضى شود زمين به اهل خود موج می‌زند که نظام عالم 
برطرف خواهد شد و اوضاع قيامت برپا می‌شود. 

ابوبکر بن خثيمه به سند خود از جابر بن سمره روایت کرده که از رسول دا 
شنیدم» فرمود: بعد از من دوازده نفر از قريش خليفه خواهند بود. 

عرض کردم: بعد از آن, جه خواهد بود؟ 

فرمود: هرج و مرج. ۰ 

دوريستى به سند خود از ابن عبّاس روايت کرده؛ گفت: از يدرم عبّاس شنیدم که 
رسول خدالآيكة فرمود: یاعم! دوازده نفر خليفه از اولاد من مالک امر می‌شوند و بعد 
از آن, امور کریهه به ظهور می‌رسد. يس مهدی از اولاد من خروج کند و خدای تعالی 
در یک شب امر او را اصلاح آورد؛ زمين را از عدل بر کند. چنان که از جور پر شده 
باشد. 


و احمد بن حنبل همین حدیث را در کتاب مسند خود از ابن عبّاس روایت کرده 


:۲۴ - ۲۵ ر.ک: روضة الواعظین. ص ۲۶۱؛ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر» صص‎ .١ 
.۴۶۷ الخصال. ص‎ 

». ر.ک: الاستنصار» صص ۲۵ ۔ ۲۴؛ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الائنی عشرء ص ۴ كنز 
العمال. ج ۱۲ ص ۳۳. 
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۳۸۰ نصوص در عدد ظفا /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


است که در حين وفات رسول خدايَليْكٌة از او سؤال کردم: چون تو از دنیا بروی» به جه 
کسی رجو ع کنیم؟ 

حضرت به على اشاره کرد و فرمود: این مرد؛ «فانّه مع الحق و الحق معه. ثم 
یکون من يعده أحد عشر إماماً مفترضة طاعتهم. کطاعتی.» 

نيز دوریستی به سند خود از ابن متی و اواز پدرش روایت کرده که از عايشه 
پرسیدم خلفای بعد از رسول خدا چند نفرند؟ 

عايشه گفت: رسول خدائَيقة فرمود: عدد خلفای بعد از منء دوازده است. 

گفتم: جه کسانی هستند؟ 

گفت: نام‌های آن‌ها نزد من به املای رسول دای مکتوب است. گفتم: به من 
نشان ده! امتناع نمود و نشان نداد. ٩۰‏ 

ابراهیم بن محمد حموینی به سند خود از ابن‌عبّاس روایت کرده که رسول 
دام فرمود: بعد از من. خلفا و اوصیای من و حجّتهاى خدا بر خلق, دوازده 
نفرند؛ أوّل ایشان برادر من و آخر ايشان فرزند من است. 

عرض کردند: يا رسولالله! برادرت کیست؟ 

فرمود: على بن ابی طالب ا 

عرض کردند: فرزندت کیست؟ 

فرمود: مهدی که زمين را از عدل و داد پ رکند. بعد از آن‌که از ظلم و جور پر شده 
باشد.** 

و نيز ابراهیم بن محمد حموینی به سند خود از ابنعبّاس روایت کرده که رسُول 


خدا فرمود: من سیّد پیغمبرانم و علی. سيّد اوصیاست و اوصیای بعد از من دوازده 


.١‏ ر.ک: الصراط المستقيم. ج ۰۲ ص ۱۲۱ بحارالانواره ج ۳۶ ص ۱۳۰۰ اعلام الوری بأعلام 
الهدئ. ج ۲ ص ۱۶۴ 
۲ ر.اک: کشف الغمة فى معرفة الائمة. ص ۳۱۲ 


بساط اول /عبقريّة سیزدهم ۸۱ 


نفرند که اوّل ایشان على بن ابی طالب ا و آخر ایشان قائم است. "۰ 

مالکی در فصول المهمّه به سند خود از حضرت امام محمد باقرلا روایت کرده 
که امامان دوازده نفر اند؛ همه از آل رسول دا و آن‌ها على بن ابی طالب قا و 
يازده نفر از اولاد او هستند. 

بځاری در صحیح *" خود از ابن عيينه روایت کرده که رسول خدال9 فرمود: 
پیوسته امر مردم می‌گذرد. مادامى که دوازده نفرء ولى و صاحب اختیارند وكلمة 
دیگری فرمود که آن را نشنیدم. سؤال کردم آن کلمه جه بود؟ 

گفتند؛ فرمود: کلهم من قریش. 

نيز بخاری در صحیح *" به سند خود از عبدالله بن عمر روایت کرده که از رسول 
خدا تا شنیدم» می‌فرمود: پیوسته امر خلافت در قريش است. اكرجه از مردم دو 
نفر باقی بمانند. 

مسلم نیز در صحیح *" خود از عبدالئه بن عمر همین حدیث را روایت کرده که 
رسول خداة فرمود: هميشه امر خلافت در قريش است.ا كرجه از مردم دو نفر باقی 
بمانند. 

مسلم در صحیح ** خود از حصين از جابر بن سمره روایت کرده که رسول 
خداتَليْكو فرمود: امر اسلام. منقضی و برطرف نخواهد شد تا آن زمان که دوازده نفر 
خلیفه بگذرد. يس به کلامی تكلم نمود که من نشنیدم. به پدرم گفتم: جه فرمود؟ گفت: 
فرمود: کلهم من قريش. 

ايضاً مسلم در صحیح ** خود از عبدالملک بن عمير و او از جابر به اين لفظ روایت 


۳۱۴ ررك: کشف الغمه فى معرفة الائمة: ج ۳ ص‎ .١ 
.1۲۷ ص‎ .١ صحيح البخارى. ج‎ ۲ 
.۱۵۵ صحيح البخارى. ج ۴ ص‎ ۳ 
.۲-۳ صحيح مسلم ج ۶ صص‎ ۴ 


۵ صحيح مسلم ج ۶ ص ۳ 
۶ همان. 
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YAY‏ نصوص در عدد ظفا /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


کرده که قال رسول اله ت :«لا یزال الأمر ماضياً ما ولآهم اثنی‌عشر رجلا كلهم من 
قريش»؛ یعنی: رسول خدای فرمود: همیشه امر اسلام. ماضى و برقرار است. 
مادامی که والي ايشان دوازده نفر باشند که همه ايشان از قريش أند. 

مضمون اين روایت را مسلم به چند سند و روایت تقل کرده است. 

هم چنین مسلم در صحیح *" خود به سند خود از جابر بن سمره روایت کرده که 
رسول خداض فرمود: «لا یزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنی عشر خليفة كلهم 
من قریش»؛ يعنىء اين دين اسلام هميشه عزیز و با رفعت و جلال است تا دوازده نفر 
خلیفه که همه ایشان از قريش اند. 

مضمون اين حدیث را به همین لفظء مسلم به همین سند حمیدی به چند سند و 
روایت و ابوالحسن زرّین عبدی در جمع بين صحاح سه به چند سند و روایت نقل 


کرده‌اند. 


2 همچنین مسلم در صحیح خود حمیدی و ابوداود سجستانی د رکتاب سنن "و 
4 بخاری در صحیح هر يك به اسانید عدیده و روایات کیره روایت کرده‌اند که رسول 
00 ۳ م 

ج خدالض فرمودند: «لا يزال الدّين قائماً حتّى تقوم السّاعة و تكون عليهم اثنىعشر 
3 

ی خليفة كلهم من قریش»؛ یعنی, دين اسلام هميشه تا روز قيامت برپاست و برای مردم. 


دوازده خلیفه می‌باشد که همة آن‌ها از قریش‌اند. 

فيز سمرقندی, محدّث خراسان. کاتب ابوالقاسم, مسلم در صحیح؛ حمیدی» 
ابوالحسن زرّين عبدی و ابوداود سجستانی هر یک به چند سند و روایت به این لفظ از 
رسول خداتفظةٍ روایت کرده‌اند که قال رسول ال «لا یزال الین قائمأ حتّى 
یکون اثنی‌عشر خليفة کلهم من قریش.» 


۰۱ صحیح مسلم: ج ۶ ص ۴؛ ر.ک: الخصال, ص ۱۴۷۰ مناقب آل اہی طالب ابن شهرآشوب , ج‎ .١ 
.۲۴۹ ص‎ 

۲ صحیح مسلم. ج ۶ص ۴. 

۳ ستن ابی داود. ج ۲ ص ۳۰۹ 


بساط اول / عبقريّة سیزدهم YAY‏ 


ابن بطریق در کتاب مستدرک. به اين لفظ. بيست حدیث به اسانید صحیح و معتبر 
روایت کرده که قال رسول ال :دا یزال الاسلام عزيزاً إلى اثنىعشر خليفة و 
ما ولاهم ائنی‌عشر خليفة كلهم من قریش.»** 

ابن مردویه در کتاب فردوس, به اين لفظ روایت کرده که قال رسول ال ولا 
يزال 75 الأمر قائماً حتّی يمضى اثنى عشر أميراً كلهم من قریش» ۰ 

ابونعيم دركتاب حلية الاولياء به دو سند روايت کرده که رسول خداتليظة در 
خطبة خود فرمود: «يكون بعدي اثنىعشر خليفة كلهم من قریش.» ۳۰" 

و از ابن‌عبّاس وابوسعيد خدری و جابر بن عبدالله انصارى از طرق وروايات عامه 
چنین نقل کرده‌اند که جابر خدمت رسول خدائيقة عرض کرد: عدد امامان يس از تو 
جند نفر است؟ 

فرمود: ای جابر! خدا تو را رحمت کند که از تمام اسلام سؤال نمودی! عدد ایشان؛ 
عدد شهور و عدد نقبای بنی‌اسراییل است که خدای تعالی می‌فرماید: وق أَخَذَ ال 

پس» ای جابر! امامان دوازده نفراند؛ اوّل ایشان» على بن ابی طالب ا و آخر 
ایشان, قائم - صلوات الله علیهم اجمعین -است. 

تعلبی نيز در تفسیر خود. مضامین اين اخبار را روایت کرده صاحب جامع 
الاصول نیز اين اخبار را به چند سند و روایت نقل کرده سدی هم در تفسیر خود 
روایت کرده نسایی و ترمذی نیز در دو صحیح خود | کثر اين اخبار را روایت 
کرده‌اند. ۴ 

و بالجمله اين قسم از اخباره از اخبار متواترة مسلّمة بين طرفین است که در سند 


.١‏ ر.ک: الفیب محمد بن ابراهیم نعمانی. ص ۲۴!؛ العمدة ابن بطریق. ص ۴۱۷ و ۴۲۲؛ الطرائف. 
ص ۱۷۰. 

؟. ر.ک: المعجم الاوسط. ج ۴ ص ۱۸۹: کشف اليقين فى فضائل امیرالمزمنین. ص ۲۳۱ 

۳. مجمع الفائدة و البرمان ج ۳ ص ۲۱۴؛ الخصال. ص ۴۶۹: الامالی. شيخ صدوق. ص ۳۸۷ 

۴ ر.ک: التحصین لاسرار مازاد من اخبان صص ۵۷۰-۵۷۱ 
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A۴‏ نصوص در عدد ظفا /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


این روايات برای احدی مناقشه نيست و قاضى روزبهان, با آن كمال تعضب خود گفته 
که حدیث «اثنى عشر خليفة بعدي» از صحاح اخبار است. 

و چون اصل سند اين اخبار بر تو واضح شد. حال در دلالت اين اخبار بر مدّعا نقل 
كلام می‌نماييم ومىكوييم همین قسم از اخبار منقوله از رسول دام فضلاً از آن 
هفت قسم دیگر برای علمای شيعه در استدلال بر امامت و خلافت ائمّةٌ ثمّهُ طاهرین و 
باطل نمودن ماسوای مذهب شيعه کافی خواهد بود. 

اين روایات يس از ملاحظة قرينة داخله و خارجه به منزلة نض صریح‌اند بر 
حقّیت مذهب شيعه و آن‌که خلفای رسول خدائّقة, ائمّةٌ دين از ذْرّيَة او هستند. 
واحداً بعد واحد که همه از قریش‌اند. 

> اين ناچی زگوید: در كفاية الموخدین بعد از نقل اين اقسام از اخبار ولاسيّما قسم 
ا اخير آن‌ها گفتن اینکه اين روایات پس از ملاحظة قرينة داخله و خارجه. به منزلة 
نع صريح بر حقيّت مذهب شيعهاند در مقام تعداد آن قراين فرموده است: 

قرينة اولی: آن‌که انحصار عدد خلفاى رسول خدا به این عدد مخصوص که همۀ 
اين اخبار, ناطق به آن است. مخصوص مذهب اماميّه است و احدى از ساير طوايف 
مسلمين به انحصار خلافت در عدد مذكور قايل نشدهاند. 

يس اين اخبار به معونة اين قرينة خارجه. صريح برحقّيت مذهب اماميّه اس تکه 
برامامت و خلافت ائم اثناعشر از اهل بيت رسول خدا قایل‌اند 

مؤيّد مطلب است آن‌چه از اخبار عامّه و خاصّه رسيدهكه رسول خداترلفة 
فرموده: امّت من هفتاد و سه فرقه‌اند؛ یک فرقة آن بر حق واهل ر بهشتاند و آن فوقه, 
شيعة على بن ابی طالب نلا است. جنانكه ابن مردویه و موفق بن احمد. همین مضمون 
را روایت کرده‌اند. 

قرينة ثانیه: أزكه لفظ لا زال که ا کثر این اخبار ناطق به آن است» صریح در 
استمرار وعدم انقطاع خلافت ائم اثنا عشر از خلفای رسول خداية تا آخر دنیا 


است. 


بساط اول / عبقريّة سیزدهم ۳۸۵ 


هم چنین درا کثر این اخبار مذکور است: «حتّی تقوم السَاعة» که صریح است در 
آن‌که خلافت اين ائمّةٌ اثنا عشر تا روز قيامت باقی و برقرار است و خلافت. 
کی ان نی رکفت غير ایشان باطل و عاطل است؛این عين مذهب امامیّه 
است که به امامت اثنا عشرازائمّةٌ طاهرین از اهل بيت رسالت قایل‌اند که دوازدهمی 
ایشان غایب و خلافت ایشان تا قيام ساعت باقی است. 

قرينة ثالثه: آن‌که رسول دام در اين اخبا ركثيره تصریح فرموده که «لایزال 
الدّين عزیزاً منیعاً إلى اثنی‌عشر خليفة و ما ولآهم اثنى عشر خلیفه من قریش»؛*٩‏ 
یعنی, دين اسلام تا قيام ساعت. هميشه با عژت و رفعت و جلالت برقرار و به ولایت و 
خلافت خلفای اثنا عشر خلیفه که از قریش‌اند. بر همة ادیان غالب است. 

و از ابده بديهيّات, بلکه بالحسّ و العیان آن‌که» مراد غلبة شوکت و سلطنت نخواهد 
بود. زیرا شوکت سلطنت. امری مشترک بين مسلمین و کار است و دخلی به شوکت و 
جلالت و رفعت در دين و شریعت ندارد. بلکه در اغلب اوقات. شوکت و سلطنت 
کفار به اه بر شوکت و سلطنت سلاطین اهل اسلام غلبه دارد. بلکه بسیاری از 
اوقات. سلاطین اهل اسلا مقهور و مغلوب سلاطین کمّارند که بالمرّة مطيع و منقاد 
سلاطین کفارند؛ اگر جه در بعضی از اوقات هر چند قلیل سلاطین اهل اسلام بر 
سلاطین اهل كفرء غلبه نموده‌اند. 

مقتضی اين اخبار آن‌که هميشه بايد کفر مغلوب و اسلام غالب باشد. پس اگر 
مراد به غلبة دين اسلام. همان غلبة شوکت سلطنت باشد. کذب اين اخبار لازم خواهد 
آمد و این جدّأباطل است. 

يس ناچار بايد به دلالت اقتضاء مراد از غلبة دين اسلام ب رکف غلبة در حجّت و 
برهان, معجزات و آیات و بيّنات باشد که بعد از وفات رسول خداعٌ پیوسته, علما و 


احبار يهود به مدینه می‌آمدند و بر اهل اسلام در زمان خلفا احتجاج می‌نمودند و 


۳۶ ر.ک: الخصال, ص ۴۷۰؛ الغيب محمد بن ابراهيم النعمانی. ص ۱۲۴: بحارالانوارء ج‎ .١ 
۲۳۵ ص‎ 
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A۶‏ نصوص در عدد ظفا / بشارت ظهور در كلام رسول اکرم(ص) 


حضرت امیر المؤمنین ا حجت ایشان را نقض می‌نمود. بسیاری از اوقات اظهار 
معجزه می‌کرد و بر سایر ادیان و ملل غير ملت اسلام غلبه می‌نمود. 

و در جندين موضم بعد از آن‌که خلفا از احتجاجات علما و احبار مغلوب 
می‌شدند, به حضرت امیر المؤمنين لا ملتجی می‌شدند و در کثیری از موارد عمر بن 
خطاب چون به آن حضرت ملتجی می‌شد و آن بزرگوار کشف هموم او می‌فرمود» عمر 
می‌گفت: «لو لا علي لهلك عمر».”” 

و در زمان هر یک ازائمّةٌ معصومين 3 هميشه امر بدين منوال بود که به الزامات 
شافیه و براهين و معجزات باهره دحض احتجاجات اهل کفر می‌نمودند. 

وحال هم امر چنین است که | گربر فرض, اهل اسلام به احتجاجات و الزامات اهل 
كفرء مغلوب شوند؛ ناچار از جانب ولىّ زمان به اظهار معجزات و حل مشکلات 
تأييد خواهد شدکه اهل کفر در آن‌چه متعلّق به امردين و مذهب و آیین است, نتوانند 
پر اهل اسلام» غلبه نمایند چنان‌که مکرّر واقع شد که در كتب علمای امامیّه رضوان 
الله علیهم -مضبوط است. 

بالجمله از واضحات است که مراد ازغلبة دين اسلام و مناعت و عرّت آن بر سایر 
ادیان, همان رفعت و عزت و غلبة دینیه ومليه است که آثار حقيّت آن و برهان طريقة 
او واضح و لايح است و به وجود خلفاى طاهرين رسول خدا ل دين اسلام هميشه 
قائم است الى قيام الساعة و برای احدى از اهل كفر ممكّن نخواهد بود به برهان و 
حجّت باطلة خود بردين اسلام غلبه نمايد واين امری واضح است که حا کم به صخت 
آنء عقل قطعى است. 


+ قرينة رابعه: آن‌که کثیری از اين اخبار رابه اين لفظ نقلكردهاند «كه لا يزال الدّين 
۳ 
و قائماً حتّى یکون اثنى عشر خليفة من قریش» *"» در بعضی دیگر به اين لفظ نقل شده 
3 
.١ 3‏ ر.ک: الحدائق الناظرق ج ۰۲۴ ص ۱۲۵؛ مسند زید بن علی؛ ص ۳۳۵؛ الکافی. ج ۷ ص ۴۲۴. 


؟. ر.ک: الخصال. ص ۳۷۳؛ الغيبة» محمد بن أبراهيم التعمانی. صص ۱۲۱ - ۱۲۰ و ۱۲۵. مناقب آل 
ابی طالب. ابن شهرآشوب: ج ۱. ص ۲۴۹. 


بساط اول / عبقريّة سيزدهم AY‏ 


«لا یزال هذا الدّين قائماً إلى اثنى عشر خليفة فإذا مضوا ماجت الأرض بأهلها» " و 
در بعضى از این اخبار آن‌که «يكون بعدي اثنی عشر خليفة من قريش ثم يكون هرجاً 
و مرجأ». *” مستفاد از این اخبار آنکه قوام دين اسلام و حفظ نظام ملّت سيّد الأنام» 
منوطبه وجود آن خلفاء الى يوم القيامة است. 

و ار واضحات آن‌که؛ حفظ نظام شرع» منوط و موقوف به امورى است که خلفا 
بايد واجد و داراى آن امور باشند از صفات نفس و شرايف احوال. چون: عصمت و 
اعلمیّت. زهد و تقواو ترك دنیاء رآفت ورحمت وشجاعت.كرم و عبادت و نیز آن‌که 
صاحب قَوَهُ قدسیّه و صاحب آیات و معجزات باشند تا آنکه به وجود مقدّس اوء نظام 
شریعت. قائم و برپا شود و از برای دين اسلام و مسلمین عماد و استوانه باشند و به 
وسيلة او حجّت الهی بر بندگان اقامه شود. 

چنین خلفایی که از اين اخبار مستفاد استء در ميان امت حضرت رسول ال 
نخواهد بود مگر افاضل عترت طيّبين و طاهرین او که موصوف به اين صفات شریفه 
بوده‌اند و مویّد این مطلب است آن‌چه خاصّه و عامّه از کلام حضرت 
امير المؤمنين ِا نقل نموده‌اند: «لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة؛ اقا ظاهراً 
مشهوراً أو خائفاً مغموراً. اشلا تبطل حجج الله و بیتاته اولئك خلفاء الله فى 
آرضه» ۳۰ 

ابن حجر با کمال تعضب خود در صواعق محرّقه از رسول دام روایت کرده 
که فرمود: در هر زمانی و هر قومی از امّت من عدولی چند که از اهل بيت من باشند و 
تحریف ضالین وتأويل جاهلین را از دین من نيست و نابود گردانند. بدانید امامان و 


۰۴ ر.ک: الاستتصار. صص ۲۵ - ۲۴؛ مقتضب الاثر فى الشص على الائمة الاشنی عشر. ص‎ .١ 
.۳۳ كنز العمال. ج ۱۲.ص‎ 

۲ ر.ک: مجمع الفائدة و البرمان ج ۳ ص ۲۱۴؛ الخصال. ص ۴۶۹؛ الامالی. شيخ صدوق. 
ص ۳۸۷. 

۳ تهج البلاغه شيخ محمد عبده ج ۴. ص ۳۷؛ تحف العقول عن آل الرسول. صص ۱۷۰-۱۷۱ 
الغارات: ج ۱ ص ۱۵۳. 
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۳۸۸ نصوص در عدد ظفا / بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


پیشوایان دين شما ایشان اند. 
قرينة خامسه: آن که کثیری از این اخبار را از ابن مسعود روایت کرده‌اند که 
رسول خداتؤي2 فرمود : خلفاى بعد از من به عدد نقباى ب بنی أسرأییل, دوازده نفر و همه 
از قریش خواهند بود. 
جه آن‌که از این تشبیه واضح است که خلفای رسول خداييي بايد مثل نقبای 
بنی اسراییل باشند که هم ایشان از صفوة الله و اولاد انبیا بودند و خداوند در قران 
مد رشان رم رده هنک نمسای و رگا صانند داو 
۱ ۱ يس حال مشبّه که خلفای رسول داب باشد, 
بايد مثل حال مشبّهبه که نقبای بنى اسراییل‌اند» باشد. 


اثبات خلافت خلفاى دوازده ګانه 8 ی ۶ 


و از واضحات بين عامّه و خاصه آنکه در ميان امّت پیغمبر آخرالزمان» احدی 
مانند نقباى بنى اسراییل نبود مگر افاضل از عترت طاهرة او. «فتعيّن أن السراد 
بالخلفاء في هذه الأخبار. هم العترة الطاهرة من ذرَيّته صلوات الله عليهم أجمعين لا 
غير فهو المطلوب». 

قرينة سادسه: آن‌که در همین اخبار مذکوره که رسول خدامل به صراحت 
دوازده نفر از خليفة خود را تعيين فرمود که همه ایشان از قریش‌اند. فرمود: «هم علي 
بن أبي طالب و أحد عشر من أولاده المعصومین» مثل روایت دوریستی و احمد بن 
حنبل از ابنعبّاس از قول رسول خدايَقيكقٍ که دوازده نفر خليفه از آل من, مالك اين 
أمر می‌شوند. پس, مهدی , خروجکند. 

و مثل روایت ابراهیم بن محمد حموینی از رسول خداية كه فرمود: خلفای تمن 
دوازده نفرند؛ اوّل ایشان, على بن ابی طالب و آخر ایشان, فرزند من, مهدی است. 

و هم چنین روایت دیکر از دوریستی از قول رسول دای که فرمود: به‌علی‌بن 
أبى طالب ا رجوع نماييد. ثم م يكون من بعده أحدعشر إماماً طاعتهم کطاعتی. ٩‏ 

و جون ع زار ساره مسا انصاری در سؤال از عدد خلفای 


۳۰۰ الصراط المستقيم الى مستحقی التقديم. ج ۲. ص ۱۲۱ بحارالانوار. ج ۳۶ ص‎ .١ 


پساط اول /عبقريّة سیزدهم ۳۸۹ 


رسول خدائة و فرمایش آن حضرت که عدد ایشان» عدد شهور و عدد نقبای 
, بنی‌اسراییل است. من قوله تعالی «وَبَعَفّْنًا منم ای عَشَنَ نقیبا ۳.4" يس ای جابرا 
امامان دوازده نفراند؛ ال ایشان على بن ابی طالب لك و آخر آن‌هاء قائم صلوات الله 
علیهم اجمعين. ۷۰ 

وچون حدیث ابن حج رکه قبلاً ذ کر شد و چون حدیث مالکی در فصول المهمّه*۳ 
که امامان همه از آل رسول خدايَي دوازده نفرند و آن‌ها على بن ابی‌طالب لا ويازده 
نفر از اولاد او هستند. 

و در تفسیر سدّی که امام مفشرین اهل خلاف است. چنین روایت کرده که چون 
ساره از هاج ركدورت به هم رسانید. به حضرت ابراهیم ا وحی شد اسماعیل و 
مادر او را بر و در خانة تهامی فرود آور. من دعای تو را در حق اسماعیل شنیدم و 
مستجاب كردانيدم» به او بركت دادم و از نسل او يبغمبر عظيم الشأنى خلق خواهم 
کرد او را بر همه ظاهر و غالب خواهم ساخت وازرّيَّة او دوازده نفر بزرگوار 
برخواهم گزید. ** 

بالجمله, به نصوص جمله‌ای از این اخبارء متعيّن خواهد بود که مقصود 
رسولخدای از فرمایش او که خلفای من, دوازده نفرند و همه از قریش, همان ائمّةٌ 
طاهرین از اولاد او خواهند بود لا غير فهو المطلوب. 

قرينة سابعه: آن‌که اين طايفه از اخبار که بيش از حد تواتر است که از خاصّه و 
عامّه نقل شد از جمله اخبار مسلّمة بين فريقين می‌باشد و لابد است از تصدیق رسول 
خداتيقة و اذعان به مضامین اخبار منقوله از او. 

يس اگر مراد. امه طاهره از ذرّيّةٌ رسول خداتيية باشد. چنان که علمای اماميّه 


.۱۲ سورة مائده آیه‎ .١ 

۲ ر.ک: التحصین. صص ۵۷۰-۵۷۱ 

۳. الفصول المهمه فى معرفة الائمه ج ج ۱ ص ۱۶۸. 
۴ ر.ك: بحارالانوار: ج ۳۶ ص ۲۱۴. 
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۳۹۰ نصوص در عدد ظفا /بشارت ظهور در کلام رسول اکرم(ص) 


قايلاند. فهو المطلوب وا گر مراد ائمّة ديننباشد. بلكه خلفای غير ایشان, از سلاطین 
امويّه و عباسیه باشد» يس 

وا عدد ایشان از چهل متجاوز است و با حصر مستفاد از صريح اين اخبار منافی 
است که ایشان, دوازده نفر از قريش اند. 5 

ثافياً: خلافت ایشان, بعد از گذشت سنین و دهور زایل و منقطع شد و صریح این 
اخبار آنكه. بايد خلافت ایشان الى يوم القيامه باقی و مستمر باشد. 

و ثالثاً: اگر حمل شود که مراد از خلفای صلحای بعد از رسول خداتَلفق. صلحای 
بنی‌میّه و بنی عبّاسیّهاند يس آن باطل است؛ زیرا حال اصل خلفای ايشان بر تو معلوم 
شد فلانطیل الکلام باعادته. 

و اقا غیر ایشان ازامويّه و عبّاسیّه خليفة صالحی ميان ایشان يافت نشد؛ جه آنکه 
اول ایشان. معاویه است که به اتفاق عامّه و خاصّه خلافت او باطل است؛ زیرا او از 
خوارج است که بر علی بن ابی طالب ل که به اتاق طرفين. خليفة بر حمق است, 
خروج کرد و سبب ریختن خون آلاف مسلمین شد. 

و بعد از ای يزيد فاسق فاجر شرابخوار ملعون بود که قاتل سيّد جوانان اهل بهشت. 
- حضرت سيّدالشهدالة .بود و خانة کعبه را خراب کرد کثیری از علمای عامّه. چون 
نسفی و تفتازانی و غير ایشان به کفر او حکم نموده‌اند و او رالعن کرده‌اند. 

و بعد از او مروان لعين بود که به اتفاق خاصّه و عامّه, رسول خداتَؤيكة او را لعن 
کرده بود؛ چنان که حا کم ابوالقاسم از عایشه روایت کرده که رسول دا مروان و 
پدر او را لعن فرمود. 

و بعد از او ولید عنید بود که قرآن رانشانهٌ تی رکرده بود؛ چنان‌که از حال آن ملعون 

نقل کرده‌اند. وقتی به قرآن تفأل زد این آيه آمد (واشتفتخوا واب كَل جَبَارٍ 
دنیب ۳ چون این آيه را مشاهده کرد قرآن را انداخت و حکم کرد قرآن را تیر باران 


كردند. 


10 سورة ابراهیم آيه‎ .١ 


بساط اول /عبقريّةُ سیزدهم ۳۹۱ 


در آن حال این ابیات خبیثه را انشا نموده و گفت: 


عربيةٌ تهددنی بجبّار عنيد و ها أنساذاك جبّار عنيد 
إذا ماجئت ربك يوم حشر فقل يا رب مرّقنى الوليد" 


اما خلفاى بنى عبّاسيّه كه حال ايشان در فسق و فجور وسفك دماء مسلمانان؛ 
خصوصاً عداوت ايشان به آل رسول يي يس چگونه هلا الفسقة الفجرة يصلح أن 
يكون خليفة لرسول الله و إماما على الخلق؟! 

بعضى از متعصّبين عامّه گفته‌اند. مراد از صلحاى بنىاميّه و بنىعبّاسيّه, مانند 
عمربن عبدالعزيز و امثال اينها می‌باشند واين وجه باطل است؛ چون لازم اين توجيه. 
طفره است به اين مضمون که اين دوازده نفرء خلفای صلحاء بعد از رسول خدا ٤‏ 
خلافت خواهند نموه | گرچه چند نفر از خلفای جور و ظلم ميان ایشان فاصله شود و 
این با صریح این اخبار منافی است که خلافت اين دوازده نفر واحداً بعد واحداستمرار 
دارد من لفظ «لا یزال بعدی اثنی عشر خليفة كلّهم من قریش». 

هم جنين با بقای خلافت ايشان الى يوم القيامه منافات دارد؛ جون خلافت هوّلاء 
الفسقة, منقطع و تمام گردید و اسامی کثیری از ایشان, از صفحة روزگار محو شد. 


کلام الهامي عن عالم عاقي 

صاحب ينابيع المودّة بعد ازاينكه اخبار وارده از رسول خداية بر دوازده نفر 
بودن خلفای خود که همگی از قریش‌اند. نقل نموه فرموده اس ت که بعض محققین 
گفته‌اند: به درستی که احادیتی که بر دوازده نفر بودن خلفای بعد از رسول خدا 6ا 
دلالت دارند. به تحقیق از طرق بسیار شهرت يافته. 

يس به بیان زمان و معرّفی کون و مکان دانسته شد که مراد رسول خداتَإيفق 
از گفتار خود. امامان دوازده گانه از اهل بيت و عترت او باشند. جه حمل این 
حدیث بر خلفای بعد از آن حضرت که اصحاب بودند. به واسطةكم بودن شمارة آن‌ها 


.1٩۳ ر.ک: الطرائف, ص 1۶۷؛ بحارالانوان ج ۳۸ ص‎ .١ 
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۳۹۲ نصوص در عدد ظفا / بشارت ظهور در كلام رسول اکرم(ص) 


از دوازده ممکن نیست. 

نيز امكان ندارد بر پادشاهان امویّه حمل کنیم به سبب زیادی آن‌ها بر دوازده و از 
جهت ظلم فاحش آنان مگر عمر بن عبدالعزیز و به علت بودن آنها غير از بنی هاشم, 
حال آنكه در حدیثی که عبدالملک از جابر از رسول دام روایت کرده ایشان 
فرمودند: تمام آن دوازده نفر از بنى هاشماند و این که آن حضرت. صوت خودرادر 
گفتن اين سخن, پنهان داشتند» اين روايت را ترجیح می‌دهد؛ جه اصحاب. خلافت 
بنی هاشم را خوش نداشتند. 

و ممکن نیست بر ملوک عبّاسيّه حمل شود؛ جه شمارة آن‌ها زايد است و دیگر 
آن‌که آية مباركة قل لا أَسْأَنُكُمْ عَلَيْهِ َرأ إلا الْمَودَةَ في الْقرْبَى)”" و حدیث كسا را 
رعایت ننمودند. 

پس, از حمل اين حدیث بر امامان دوازده گانه از اهل بيت و عترت آن حضرت 

3 نا گزیریم؛ + زیرا آنان اعلم مردم زمان خود و اجل و اورع و اتقی بودند و در حسب و 


در اتبات 5 انقذ انا 


E NE SL SE 
اسول خداولض می‌پیوست و معارفشان از روی وراثت رسول ٤ة و لدنی بود. اهل‎ 
علم و ارباب تحقيق و اصحاب کشف و توفیق آن ذوات مقدّسه را چنین شناخته‌اند.‎ 
حدیث ثقلين و احادیث بسیاری که در این کتاب ذ کر شده این معنی را تأييد‎ 
می‌کند و ترجیح می‌دهد که مراد رسول خداءويةٌ از امامان دوازده گانه» اهل بيت و‎ 
عترت وی می‌باشد.‎ 
قرينة امنه: آن‌که از همه اغماض نموده أن جه گذشت ت از اخبار منقوله از علا و‎ 
وات عامّه در این طوایف. از اخبار سابقه از نصوص رسول دا برخلافت امه‎ 
بيت أوء من قوله: «إنّى تارك فيكم الثقلین» و سایر اخبار» همه شاهد‎ 0 
وگواه و قرینه‌اندکه مراد از اثنا عشر خليفهكه همة ايشان از قریش‌اند در اين اخباره‎ 
همان افاضل از عترت رسول خداءآيهُ واحداً بعد واحد هستند که خلافت و امامت‎ 


۱ سورة شوری. آیه ۲۳. 


بساط اول / عبقريّةُ سیزدهم ۳۹۳ 


ایشان الى یوم القيامه باقی و برقراراست 

ل له اي 
ایشان که همه دليل بر امامت ايشان است - صلوات الله عليهم اجمعين - فهو 
المطلو ت انتهى ما آردنا نقله في هذا المقام. 
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عبقربه چهاردهم 
[روایات عامّه در بشارت ظهور] 

در نصوص و بشارات حضرت خاتم انبیالضق به ظهور مهدی ا و بودن آن 
حضرت فرزند صلبی امام حسن عسکر یط به روایت عامّه است و در آن چند رفرفه 


می‌باشد. 


[روایت نعثل] 


حموینی در فرائد الشمطين از ان عباس روایت کرده که گفت: مردی از بهود که او 
را نعثل می‌گفتند, بر رسول دای وارد شد و گفت: چیزهایی از تو بپرسم که 
مدّت‌ها است به خاطر من رسيده؛ اكر جواب نیکو دهی, اسلام آورم. 


1 ¥ ا 


ی 


سالجا 
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فرمود: هر آن‌چه خواهی بپرس! 

گفت: ای محمد پروردگارت را برای من توصیف کن! 

فرمود: خدای تعالی توصیف نشود مگر به آن جه خود ذات خويش را به آن 
توصیف نموده. چگونه توصیف شود خالقی که عقول و افهام از ادرا ک کته ذاتش عاجز 
وكم اند و اوهام, از رسیدن به کنگرة جلالش کوتاه و دست خطرات. از نیل به ذیل 


عازن 


صفات کمالش قاصر و ابصان از مشاهده انوار حمال بی‌متالش حیران و ناتوان است؟! ۲۹۵ 
شعر: 
نه براوج ذاتش يِرّد مرغ وهم نه بر ذيل وصفش رسد دست فهم 


نسه ادراک بر کسنه ذاتش رسد نه دست خترد یورصفغاتفن رسد 
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۳۹۶ روايت نعثل /روایات عامّه در بشارت ظهور 


خدای تعالی برتر و بالاتر است از آن جه توصیف کنندگان حضرتش را توصیف 
کنند؛ در عين نزدیکی از مخلوقات بر حسب علوٌ ذات دور است, و در عين دوری به 
تمام ممکنات بر حسب احاطه نزدیک است. 

او است آفرینندة كيف و کیفیّات و مکان و مکانیّات؛ يس به «کیف هو؟» و «أين 
هو؟» كه پرسش از کیفیّت و مکان است. جايز نیست سؤال کرده شود؛ جه ساحت 
ربوبيّت از آلایش کیفیّت و آَيُنونيٍت منّه ومبرًا است. 

يس او است يككانة بی‌نیاز و یکتای بی‌انباز, نزاینده و زاييده نشده و هیچ كس با او 
برابر نتواند بود. 

نعثل يس از شنیدن اين جواب صواب از حضرت رسالت مآب عرض کرد: 

راست كفتى ای محمد! اما اين که گفتی خدا واحد است و شبیه ندارد. آيا نه این 
است که گفته می‌شود: خدا واحد است و نی زگفته می‌شود: انسان واحد است. يس خدا 
در صفت واحدیّت. شبیه و شریک دارد. 

1١ 5 

حضرت رسو ل ٥ل‏ فرمود: خداى عرّ و علا واحد حقيقى است؛ يعنى به هيج 
اعتبان در ذات او تركيب راه ندارده صرف بساطت و بسيط محض است. امّا وحدت 
انسان اعتباری است. جه انسان مركّب از روح و بدن است. پس معلوم شد در وحدت 
حقَة حقيقيّه برای خدای تعالی شریک و شبیه نباشد. 

عرض کرد: راست گفتی يس به من خبر ده وصىّ توکیست! زیراهیچ پیغمبری 
نبوده مگر آن‌که برای او وصی بوده است. به درستی که پیغمبر ما موسی به يوشع بن نون 
وصیّت نمود. ۱ 

7 

حضرت فرمود: وصی من على بن ابی طالب نكا است و بعد از او دوسبط من حسن 
و حسین و بعد از حسينء نه نفر امامان از صلب حسین می‌باشند. 

گفت: ایشان را برای من نام ببر! 

فرمود: چون حسین درگذرد. فرزند أو على بن الحسین. چون مدّت زندگانی على 


سيرى شود. پسرش محمد حون محمد رأرشتة حیات قطع شود» پسرش جعفرء پس از 


بساط اول /عبقريّه چهاردهم ۳۹۲ 


او فرزندش موسی» چون موسی دنیا را وداع کند. پسرش علی» چون على بدرود جهان 
. نماید. فرزندش محمد يس از او, پسرش علىء چون او درگذرد. فرزندش حسن و چون 

حسن درگذرد. فرزندش محمد مهدی خواهد بود. يس این‌ها دوازده نفرند که 
اوصیای من خواهند بود. 

نعثلكفت: از چگونگی مردن على و حسن و حسین غل مرا آ گاهی ده! 

پیغمب رل فرمود: على به ضربت شمشی رکشته شود که بر فرقش فرود آید. حسن 
به زه رکشته گردد و حسین مذبوح خواهد شد. 

پرسید: مکان ایشان کجاست؟ 

فرمود: در بهشت و در درجة من خواهند بود. 

نعثل چون اين کلمات از اشرف بريّات شنید. شهادتین كفت و بر وصایت اوصیا 
گواهی داد و گفت: در کتاب های پیغمبران گذشته و در آن‌چه موسی بن عمران به ما 
عهد نموده یافته‌ام در آخر الزّمان پیغمبری ظاهر شو د که نام او احمد و محمد است. او 
خاتم همۀ انبياست و بعد از او پیغمبری مبعوث نشود. 

اوصیای او دوازده نفر می‌باشند: 

اوّل ایشان, پسر عم و داماد او است. دوم و سوم دو برادرند از فرزندان وص اوّل؛ 
امّت آن پیغمبر, وصی اولش را به وسيلة شمشیر می‌کشند. دوم رابه سم می‌کشند و 
وصی سوّم و گرومی از اهل بیتش را با شمشیر در حال تشنگی در زمين غربت 
می‌کشند. پس او را مانند گوسفند ذبح نمایند. بر کشته شدن او شکیبایی فرماید و صبر 
نماید؛ برای این که درجات او و درجات اهل‌بیت و ذرّیْه اش به واسطة دریافتن سعادت 
شهادت. رفعت كيرد و برای این‌که دوستان و متابعانش را به سب باختن جان در راه 
جانان از آتش جهنم نجات بخشد. 

هم جنين د ركتاب هاى آسمانی يافتهام که نه نفر دیگر از اوصیای حضرت خاتم 
أنبيا از فرزندان وصىّ سوم خواهند بود. يس اين دوازده نفر وصىء به عدد اسباط 
می‌باشند. 


با تعثل بهودی 
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۳۹۸ روایت جندل /روایات عامّه در بشارت ظهور 


حضرت فرمود: آیا اسباط را می‌شناسی؟ 
عرض کرد: بلی! دوازده نفر بودند: 
اوّل ایشان لاوی بن برخیا می‌باشد. او از ميان بنی‌اسراییل غایب شد و پس از 


تنمة خبر مرویه از نعثل و ابلام / 


غیبت. ظاهر شد؛ خدای تحالی شریعت خويش را بعد از آن‌که مندرس شده بود. به 
ظهور او ظاه کرد او با قرسطیاء پادشاه بنیاسراییل جنگ نمود تا این که او راکشت و 
عباد را از ظلم او آسوده فرمود. 

حضرت رسول خدايية فرمود: آن‌چه در بنی‌اسراییل وقوع يافته. در امّت من واقع 
خواهد شد مانند قدمی که جای قدمی و تیری که جای مکان تیری نهاده شود. به 
درستی که دوازدهم از اوصیای من از انظار غایب شود تا آن‌که دیده نشود و زمانی بر 
امت من بیاید که از اسلام مگر اسمی و از قرآن جز نشانی باقی نماند. 

يس در اين هنكام خدای تعالی به او اذن خروج دهد و اسلام را به سبب او ظاهر 
فرماید و شریعت را تجدید نماید. يس خوشا به حال کسی که اوصیای مرا دوست دارد 
و از ایشان پیروی کند وای بر آن کسی که آنان را دشمن دارد و مخالفت نماید. 

نعثل يس از استماع این کلمات معجز آیات. درّی بسفت و در ستایش حضرت 
پیغمبر و امه انا عشر - عليهم صلوات الله الملك الا کبر - اشعاری بگفت *. 


[روایت جندل] 


در مناقب از جابر روایت کرده که گفت: جندل بن جنادةٌ يهودى بر رسول خدالافة 
داخل شد و گفت: مرا از جيزى خبر ده که برای خدا نیست و از چیزی که نزد خدا 
نیست و از چیزی که خداء داناي به آن نیست! 

حضرت رسو ل ٤اخ‏ فرمود: آن چیزی که برای خدا نیست. شریک است و آن 


چیزی که نزد خدا نیست. ظلم است و اما آن چیزی که خدا آن را نمی‌داند فرزند 


۱. كفاية الاثر فى التص على الائمة الائنی عشر. ص ۱۱-۱۶ 


بساط اول /عبقريّه چهاردهم ۳۹۹ 


می‌باشد که شماكروه يهودكويبد عزير پسر خداست. حال آن‌که خداء عزير را فرزند 
خود نمی‌داند؛ بلکه او را مخلوق و بندة خود می‌داند. 

پس جندل به وحدانیت خدا اقرا ر کرد كلمة توحید بگفت و به رسالت حضرت 
گواهی داد وگفت: دوشء موسی بن عمران را در خواب دیدارکردم. به من فرمود: بر 
دسر محمد کل خاتم پیغمبران اسلام آر و به اوصیای آن حضرت. تمشک حوی! 
حمد خدای راكه به شرف اسلام مشرّف شدم و به وجود تو هدایت يافتم؛ اینک از 
أوصياى خویش مرا آكاه فرما تابه ايشان تمك جویم! 

حضرت فرمود: أوصياى من» دوازده تن می‌باشند. 

جندل گفت: در تورات چنین يافتهايم؛ نامهاى ايشان را برای من بشمار! 

فرمود: اول ایشان, سیّد اوصياء يدر همة امامان. على نيه می‌باشد. آن‌گاه دو 
فرزندش حسن و حسین له به ايشان تمتک نماء مبادا جهل جاهلین تو را فریب 
دهد! چون على بن الحسین زین‌العابدین, تولّد يابد. زندگانی تو تمام شود و آخر توشة 
تو از دنیاء شربتی شير خواهد بود. 

جند ل گفت: در تورات و کتاب‌های آسمانی دیگر, ايليا وشبر و شبیر يافتهايم و این 
سه نام على و حسن و حسین يي است؛ نام کسانی که بعد از حسین می‌باشند. چیست؟ 

آن‌گاه حضرت. اسامی مقدّسه و القاب مہا رکه ائمّهُ هدى تا حضرت صاحب الامر 
رابیان نمود و در شأن آن بزرگوار فرمود: يس غایب شود و بعد از غبت خروح نماید. 
چون خروج کند. زمين را پر از عدل و داد فرماید. بعد از آن‌که پر از ظلم و جور شده 
باشد. 

خوشا به حال کسانی که در غیبت او صب رکنند و بر محبّت آنان پاینده بمانند! 
خدای تعالی در کتاب خويش به ذ کر این آيه «هُدى لِلْمُتَقِينَ * الَّذِينَ یُوْمُون 


بالْغیب» "این گروه را تو صرة نموده و در حق آن‌ها فرموده: لأَوْلَيِكَ حِرْبُ الله ألا إن 


۱ سورة بقره» آيه ۲. 
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۳۰۰ روايت جابربن عبدالله / روایات عامّه در بشارت ظهور 


حزّب الله هُمْ الْمُفلِحُونَ). ۰ 

جندل چون این کلمات بشنيدكفت: خدای را حمد می‌کنم كه توفيق معرفت ايشان 
رابه من ارزانی نمود. 

زندگانی او تا زمان ولادت حضرت على بن الحسین لا طول کشید. به طايف رفت 
و بیمار شد شربتی شیر بياشامید. کلام رسول خدا را به خاطر آورده. گفت: آن 
حضرت مرا خبر داد آخر توشه من از دنیا شربتی شير خواهد بود. يس جان بداد و اورا 


در طايف در موضعی که به کوزاره معروف بود دفن نمودند.۳۰* 


[روایت جابربن عبدالله] 


+ ايضادر مناقب از جابرینعبداله روایت نموده که گفت: رسول خدايِيية به من 
ل فرمود: ای جابر! به درستی که اوصیای من و پیشوایان مسلمین بعد از من اوّل ایشان 
ز 

کو على است؟ يس اسامی ائمّه را شمرد تا به امام ينجم» > حضرت باقرلا رسید. فرمود: :ای 


1 جابر! زود است او را دریابی, چون به ملاقاتش نايل شوی سلام مرا به وی برسان! 


آن‌گاه نام‌های امام‌های دیگر همی بر زبان پراند تا امام دوازدهم و فرمود: بعد از 
حسن بن علىء امام اهل اسلام قائم است. نام و کنیه اش نام وکنية من و فرزند حسن بن 
على می‌باشد. 

او کسی است که خدای تعالی بر دست‌های او مشارق و مغارب زمين را بکشاید او 
کسی است که از اولیای خود غیبت فرماید و بر قول به امامتش ثابت نمانده مگ ر کسی 
که خدای تعالی دلش را برای ایمان امتحان نموده باشد. 

جاب ر گفت: عرض کردم آيا در حال غیبت امام دوازدهم» مردم به وجود او انتفاع 
.١‏ سورۀ مجادله آیه ۲۲. 


۲ راک: كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص ۶۱- ۵۷: بحارالانوار ج ۳۶ 
ص ۳۰۴۳۰۶ 


بساط اول /عبقريّه چهاردهم ۳۰۱ 


خواهند برد؟ 

فرمود: آری! سوگند به کسی که مرا به پیغمبری برانگیخته, مردم در حال غیبت از 
نور ولایتش روشنی گیرند و انتفاع برند. مانند نفع بردن ایشان از آفتاب هر چند چهرة 
آن زیر نقاب سحاب پنهان شود. 

ی /جابرا اين امر از اسرار مكنونة الهيّه و علوم مخزونة ربانیّه است. از همه كس 
مکتوم بدار مگر آن‌که از اهل آن باشد.« 

“١‏ جابر جعف ی گفت: جابر بن عبدالله بر حضرت على بن الحسین 388 داخل شدکه 
ناكاه محمد بن علی 38 از سرای حرم بيرون شد. جابر خدمتش عرض کرد: ای مولاى 
من! جد بزرگوارت رسول خدايَة. مرااز مساعدت اين سعادت آ گهی داد و امر فرمود 
سلام حضرتش رابه شما برسانم وهم مرا خبر داده که بعد از او شما امامان هدايت 
کننده از اهل بيت اوهستید که در همه حال از تمام خلقء داناتر و بیناتر باشيد امّت را 
از آموزگاری شما نهى نموده و به آموختن از شما امر فرموده است. 

أمام عالی ما ثره حضرت باقر چون پیغام جد بزرگوار شنيد. زبان بلاغت نشان 
بکشود و فرمود: حکم را در حالت صباوت عطا کرده شده‌ام و این از فضل و رحمت 
خدای تعالی بر ما اهل بيت است. ۳۶" 


حموینی از حضرت على بن موسی الرضا لت از آبای بزرگوارش روایت کرده. 
گفت:«قال رسول الله: من أحث أن يتمسّك بدینی و يركب سفينة النّجاة بعدی. 
فليقتدٍ بعلي بن ابيطالب و ليعادٍ عدوّه و ليوال وله فإنه وصيّي و خليفتي على امّتي 


۱. ر.ک: كشف القمه فى معرفة الائمه. ج ۰۳ صص ۳۱۳-۳۱۵ 
۲. كفاية الاثر فى التص على الائمة الاثنى عشر. صص ۵۵- ۵۴: کشف الغمه فى معرفة الائمة. ج۳, 
صص ۰۳۱۵ ۱۳۱۴ عوالی اللنالی. ج ۴ صص ۸٩-۹۰‏ 
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۳۰۲ روایت حمود ينى از امام رضا(ع) /روايات عامّه در بشارت ظهور 


في حياتي و بعد وفاتي و هو إمام کل مسلم و امير کل مؤمن من بعدي؛ قوله قولي 
و آمره آمري و نهیه نهيي و تابعه تابعي و ناصره ناصري و خاذله خاذلي. 

ثم قال: من فارق علا بعدي. لم يرني و لم أره يوم القيامة و من خالف علا 
حرّم الله عليه الجنّة و جعل مأواه الّار و من خذل علياً خذله الله يوم یعرض عليه و 
من نصر علياً نصره الله يوم یلقاه و لقنّه حجته عند المسألة. 

ثم قال: و الحسن و الحسين اماما امّتتي بعد أبيهما و سيّدا شباب أهل الجنّة, 
مهما سيّدة نساء العالمين و أبوهما سيّد الوصتين و من ولد الحسين تسعة اة 
تاسعهم, القائم من ولدي؛ طاعتهم طاعتي و معصيتهم معصيتي. 

إلى الله أشكو المنکرین لفضلهم و المضيّعين لحرمتهم بعدى و كفى باه ولياً و 
ناصراً لعترتي و أئمّة امتي و منتقماً من الجاحدين حَهم (وَسَيَْنَمُانّذِينَملََمُواأَيُ 
مُنقلب يَنقَلِبُونَ "6.» ۰ 

خلاصة ترجمه آن‌که حضرت خاتم انبی ی فرمود: هركس دوست دارد به دين 
من جنگ زند و بعد از من, سوار کشتی نحات شود بايد به على بن ابی طالب ا اقتدا 
کند. بايد دوست او رادوست دارد و دشمن او را دشمن دارد؛ چراکه در زندگانی و بعد 
از مرگ من او وصیّ و جانشین من بر امّت من است و بعد از من او پیشوای هر مسلمان 
و فرمان فرمای هر مؤمن است؛گفتارش, گفتار من. فرمانش, فرمان من و نهی‌اش نهی 
منء يبرو اوه يبرو منء یاری كنندة او, يارى كنندة من و واكذارندة او واگذارند؛ من 


است. 
OG La‏ 
وهر کس با علی راه خلاف پوید» خدا بهشت راب بر او حرام کرده و جایگاهش راجهتم" 
ار می‌دهد. هركس على را يارى ندهد. خداوند در روز محشر یاری‌اش ندهد و 


ركه على را يارى دهد. خدا روز قيامت يارىاش دهد و در موقف پرسش, حجتّش را 


E E E 


۵۵۳-۵۵۲ التحصين» صص‎ .١ 
.۲۲۷ سورة شعراء آيه‎ .۲ 


بساط اول / عبقريّه چهاردهم 
به او تلقين کند. 

آن‌گاه فرمود: حسن و حسين بعد از يدر خود دو پیشوای امّت من باشند و دو آقای 
جُوانان اهل بهشتند. مادر آن‌ها خاتون زن‌های عالم و پدرشان آقای همة اوصیاست و 
از فرزندان حسین, نه نفر امام باشند که نهمین آنها قائم از فرزندان من است. 
فرمانبردارى آنان, فرمان‌برداری من و نافرمانی آن‌هاء نافرمانی من است. 

به خدا شکایت می‌کنم از کسانی که بعد از من, فضیلت آن‌ها راانکار کنند و حرمت 
آن‌ها را ضای ع گردانند..؛ تا آخر حدیث. 


[فضایل اميرالمؤمنين از زبان حضرت] 


ایضاً حموینی از سلیم بن قيس هلالی» حديث طولانی را روایت کرده که 


خلاصه‌اش اين است: 

روزی, على ا با جمع کثیری از وجوه مهاجر و انصا رکه عد آن‌ها از دویست 
متجاوز بود. جلوس داشتند. هر یک از طايفة مهاجر و انصار همی خويش راستودند و 
مناقب خود بسی شمردند» عثمان در خانة خود بود و از حال و مقال مهاجر و انصار 
اطّلاع نداشت. على ا و اهل بيت آن حضرت هم هیچ سخن نمی‌فرمودند. 

آن جماعت عرض کردند: يا ابا الحسن شما راجه شده است که سكو تکرده و سخن 
نمی‌گویی؟! 

حضرت امیر شروع به ذ کر فضایل و مناقب خود فرمودند از آن جه خاتم انبيا 
در حق آن حضرت فرموده بود؛ هر منقبت که بر می‌شمرد. گروه مهاجر و انصار را به 
شهادت می‌طلبید و همگی بر صدق مقال آن حضرت گواهی می‌دادند؛ از جمله فرمود: 

«و نصبني للنّاس بغدیر خم, ثم خطب فقال: أيّها النّاس! إن الله آرسلني برسالة 
ضاق بها صدري و ظننت أنّ الناس يكذبوني, فأوعدني لأبلييغها أو ليعذبني م أمر 
بالصّلاة جامعة ثم خطب فقال: أيّها النّاس! أتعلمون أنّ الله عروجل مولاي و أنا 
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۳.۴ فضایل امیرالممنین از زبان حضرت /روایات عامّه در بشارت ظهور 


مولی المؤمنين و أنا أولى بهم من آنفسهم؟ 

قالوا: بلی يا رسول اش 

قال: قم يا علی! فقمت, فقال: من كنت مولاه فعلی مولاه, اللَهمٌ وال من والاه و 
عاد من عاداه! 7 

فقام سلمان فقال: يا رسول الله! ولاية ماذا؟ 

فقال: ولاء كولائى؛ من كنت أولى به من نفسه فعليٌ أولى به من نفسه. فأنزل 
لله تعالى ذكره: یوم لت لَكُمْ بیغ مت عَلَيْكُْ مي وَرَهيِيتُ لَكُمْ 


الإشلام رينأً). 
فكبّر رسول اله بش فقال: الله أكبر. تمام نبوتي و تمام دين الله ولاية علي 
بعد ي. 


فقام أبوبكر و عمر فقالا: يا رسول الله! هؤلاء الآبات, خاصّة فى على؟ 

قال: بلى. فيه و في أوصيائي إلى يوم القيامة. 

قالا: يا رسول الله بيّنهم لنا! 

قال: علي أخي و وزيري و وارثى و وصيّي و خليفتي في امّتي و وليّ كل مؤمن 
بعدي, ثم ابنى الحسن, ثم الحسين» ثم تسعة من ولد اینی الحسين واحد بعد واحد. 
القرآن معهم و هم مع القرآن لا يفارقونه و لا يفارقهم حتّى يردوا علي الحوض. 

فقالوا كلّهم: اللهم نعم. قد سمعنا ذلك و شهدناكما قلت.»"" 

خلاصه آن‌که حضرت امير المؤمنين 4 به گروه مهاجر و انصار فرمود: حضرت 
رسول خدالة در روز غدیر خم مرا به امامت نصب فرمود؛ پس از اجتماع مراوم 
خطبه خواند و این کلمات راگفت: ايها التاس! آیا می‌دانید که خدای تعالی عرّوجِلٌ 
مولای من و من مولای اهل ایمان باشم و من به اهل ايمان از خود آن‌ها اولی هستم؟ 

گفتند: بلی يا رسول الله! چنین است که می‌فرمایی. 


فرمود: برخیز یا علی! يس برخاستم. آن‌گاه فرمود: هرکه من مولای او هستم» پس 


.۲۷۶ - ۲۷۷ كمال الدين و تمام الشعمت. صص‎ .١ 


بساط اول /عبقريّه چهاردهم ۳۰۵ 


على مولای او است؛ خدایا دوست بدار دوست او را و دشمن بدار دشمن او را! 

يس سلمان برخاست گفت: ای رسول خدا! آن ولایت که برای على ثابت است» 
چیست؟ 

پیغمبر فرمود: ولایتی مانند ولایت من است. هركس من اولی به تصرّف نسبت به 
او هست» على نیز اولی به تصرّف نسبت به او می‌باشد. يس خدای تعالی آية الوم 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ بیتگخ...6** تا آخر را نازل فرمود. 
× پس رسول خدا تكبيركفت و فرمود: تمام نبوت من و تمام دين خداء ولایت على 
بعد از من است. 

پس ابوبکر و عمر برخاستند وگفتند: يا رسول الله! آيا اين آیات در خصوص على 
نازل شده وکس دیگری شرا کت ندارد؟! 

فرمود: بلی! خاصة على و ساير اوصیای من تا روز قيامت است. 

عرض کردند: يا رسو لالله! اوصیای خود را برای ما بیان فرما! 

فرمود: اوصیای من» على است که برادر و وزیر و وارث و وصی و خليفة من در 
امّت من است. آنكاه حسن, بعد از حسن, حسین و نه نفر از فرزندان يسرم حسین هر 
یک بعد از دیگری؛ قرآن با آن‌ها و آن‌ها با قرآن هستند. نه آن‌ها از قرآن جداشوند و نه 
قرآن از آن‌ها جدا شود تا نزد حوض کوثر بر من وارد گردند. 

پس تمامی حاضرین به آن‌چه على فرمود. اعتراف کردند و گفتند: ما آن‌چه را 
گفتی» شنيديم و گواهی می‌دهیم. 

و از جمله فرمود: أيّها الناس! أتعلمون أنّ الله أنزل في کتابه: (إإسَّمَا يُرِينُ ال 
مب عَنْكُْالرَجْسَ هل البَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهیر1» فجمعني و فاطمة و ابني حسناً 
و الحسين ثم ألقى علینا كساء و قال: الهم هؤلاء أهل بيتى و لحمي؛ يؤلمني 
مايؤلمهم و يجرحنى ما يجرحهم فاذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً! 

فقالت ام سلمة: و آنا يا رسول الله؟ فقال: أنت إلى خير اّما نزل فيّ و في أخي 


.۳ سورة مائدى آيه‎ .١ 


کلمات حضرت امير د و اعتراف آصحاب به آن‌ها 


فيان ری رن 


1 


EKEN 


وال 


2 
3 
ند 


ان 


۳.۶ فضايل اميرالمؤمنين از زبان حضرت /روایات عامّه در بشارت ظهور 


علىّ بن ابیطالب و فى ابني و في تسعة من ولد ابني الحسین خاصّة ليس معنا فيها 
أحد غيرنا. 

فقالوا كلّهم: نشهد أنّ ام سلمة حدّثتنا بذلك. فسألنا رسول الله فحدثنا کما حدثتنا. 

ای مردم! آيا مىدانيد به درستی که خداوند دركتاب خود آيةٌ تطهير را نازل کرد. 
يس رسول خدا من و فاطمه و فرزندم حسن و حسین را جمع کرد آن‌گاه عبایی راب ما 
افکند و گفت: خدایا! اینان اهل بيت و گوشت من می‌باشند؛ مرا به درد می‌آورد آن جه 
ایشان رابه درد می‌آرد و مرا مجروح می‌کند نجه آن‌ها را مجروح می‌کند. يس پلیدی 
رااز ایشان برطرف كن و آن‌ها را پا کیزه کن, پا كيزه کردنی! 

حاضرین گفتند: ما گواهی می‌دهیم ام سلمه. بدان‌چه ما را حدیث کردی, حدیث 
كرد. پس» از رسول خدا يرسيديم: آنچه راام سلمه گفت به ما فرمود. 

و از جمله فرمود: «انشدكم الله! أتعلمون أن الله أنزل في سورة الحج ابا یه 
: لین آمَوا اكوا وَاسْجُدُوا وَاغْبُدُوا رک وَافعلُوا انْخَبْر..)"٠‏ إلى آخر السورة. 

فقام سلمان فقال: يا رسول الله! من هؤلاء الّذين أنت عليهم شهيد و هم شهداء 
أ على الاس الين اجتباهم الله و لم يجعل عليهم فى الدين من حرج مه إبراهيم؟ 

قال: عنی بذلك ثلائة عشر رجلاً خاصّة دون هذه الامة. 

قال سلمان: بیتهم لنا یا رسول الله! 

قال: آنا و آخي علي و أحدعشر من ولدي. 

قالوا: اللَهم نعم!» 

یعنی, شما را به خدا سوگند می‌دهم! آيا می‌دانید خداوند در سورة حج آية ای 
الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا...). تا آخر سوره را نازل فرمود. 

سلمان برخاست و گفت: چه کسانی هستند آنان که تو بر آن‌هاگواه و آن‌ها بر سایر 
خلت گواهند؟ آن‌چنان کسانی که خدا آن‌ها را اختیار کرده و در دين مبين -که ملّت 
ابراهیم است -بر آن‌ها حرجی قرار نداده است. 


۷۷ سورة حب آیه‎ .١ 


بساط اول /عبقريّه چهاردهم ۳۰۷ 


فرمود:گواهان بر خلق, سیزده نفرند نه غير ایشان از اين امّت. 

سلمان عرض کرد: ایشان را برای ما بیان فرما! 

فرمود: من و برادرم على و بازده نفر از فرزندان من. 

حاضرین همه حضرت على را تصدیق کردند و گفتند: بلی جنين است که گفتی! 
" قال: «انشدکم بالله! آتعلمون أنّ رسول الله قام خطيباً لم یخطب بعد ذلك فقال: 
أيّها الناس! إِنّى تارك فيكم الّفلین؛ كتاب الله و عترتي أهل بيتي فتمسّكوا بهما 

لن‌تضوا فان اللطيف أخبرني و عهد ال أنّهما لنيفترقا حتّى يردا عليّ الحوض. 

فقام عمر بن الخطاب شبه المغضب. فقال: يا رسول الله أكلّ أهل بيتك؟! 

فقال: لا ولكن أوصيائي منهم؛ له أخي و وزيري و وارثي و خليفتي في 
امّتي و وليّ کل مزمن بعدي هو أُوّلهم, ثمّ ابني الحسن, ثم ابني الحسین, ثم تسعة 
من ولد الحسین, واحد بعد واحد حتّى يردوا على الحوض؛ شهداء الله في أرضه و 
حججه على خلقه و خرّان علمه و معادن حكمته؛ من أطاعهم فقد أطاع الله و من 
عصاهم فقد عصى الله. 

فقالوا كلّهم: نشهد أنّ رسول الله قال ذلك.»"” 

گفت: شما رابه خدا سوگند! آيا مىدانيدكه رسول خدالية در خطبة آخرين که 
يس از آن» خطبه نخواند -فرمود: من از میان شما مىروم ودر ميان شما دو جيزكران 
را می‌گذارم؛ یکی کتاب خدا و دیگری عترت که اهل بیت منند؛ يس چنگ زنيد به اين 
دو چیز تا هرگز گمراه نگردید؛ زيرا خدای لطیف که دانای هر آشکار و نهان است. به 
من خبر داده کتاب او و اهل بيت من از هم جدا نشوند تا در حوض کوثر بر من وارد 
ا ۳ 

آنگاه عمر بن خطاب مانند شخص خشمنا ک برخاست وگفت: ای رسول خدا آیا 
برای تمام اهل بیت تو این فضيلت و خاصیّت است! 


۱۸۹-۲۰۲ ر.ک: كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۷۹ - ۲۷۴؛ كتاب سلیم بن قيس هلالی. ص‎ .١ 
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۳.۸ روایت ابن عباس /روايات عامّه در بشارت ظهور 


فرمود: نه! ولکن اوصیای از اهل بيت من؛ اوّل آن‌ها برادر و وزیر و وارث وخليفة 
منء على بن ابی طالب است, آن‌گاه يسرم حسن. يس يسرم حسین و نه نفر از فرزندان 
حسین هر یک بعد از دیگری؛ آن‌ها شهدای خدا در زمين او حجّت خدا بر آفریدگان 
او و خزینه دار علم و معدن حکمت او هستند. هر که آن‌ها را اطاعت کند. خدا را 
اطاعت کرده و هرکه آن‌ها را معصیّت کند. خدا را معصیّت نموده. 

يس حاضرین گفتند: ما گواهی می‌دهیم آن‌چه را توگفتی رسول خدایُِ ه مكفت. 


[روایت ابن عباس] 


شاذان در مناقب از ابن عبّاس روايت کرده که گفت: شنيدم رسول خدا 
مىفرمود: اىكروه مردم! بدانيد برای خدای تبارك و تعالی دری است که هركس داخل 
آن شود از فزع | كبر ايم نكردد. 

يس ابوسعيد خدرى به سوى آن حضرت برخاست وكفت: ما را به سوی آن در 
رهنمايى كن تا او را بشناسيم! 

فرمود: آن درء على بن ابی طالب ا است؛ او سيّد وصیّین. اميرالمؤمنين» برادر 
رسول يروردكار عالمين و خليفة خدا بر تمام مردم. 

ای‌گروه مردم! هركس دوست دارد به دستۀ محكمى که كسيختكى ندارد چنگ 
زند. بايد به ولایت على بن ابی طالب چنک زند؛ جه ولایت او ولایت من و طاعت او 
طاعت من است. 

ای گروه مردم! هركس دوست دارد حجّت بعد از مرا بشناسد؛ بايد على بن ابی 
طالب را بشناسد! ای گروه مردم! هرکس, خداوند او رابه پیروی من مسرو ركرده؛ پس 
بر او واجب است ولایت على بن ابی طالب و پیشوایان ازذرّيَةٌ مرا یی در پی دارد؛ جه 
ایشان نگاهدار علم من می‌باشند. 


سپس جابر بن عبدالله انصاری برخاست و گفت: ای رسول خدای! شمارة امامان 


بساط اول /عبقريّه چهاردهم ۹ 


فرمود: ای جابر! از من عدد ائمّه را يرسش کردی که در حقیقت» پرسش از همۀ 
اسلام است. خدا تو را رحمت کند! شمارة آن‌ها شمارة ماه‌هاست که نزد خدا در 
کاب در روزی که آسمان‌ها و زمين را آفرید دوازده ماه معيّن است و شمارة ایشان, 
ماه جشمه‌هایی است که برای موسی شکافت چون عصای خود را بر سنگ زد. پس 
از آن سنگ. دوازده چشمه منفجر شد و نیز شمارة نقبای بنی اسراییل است. 
خداوند فرمود: هرآینه به تحقیق پیمان بنی‌اسراییل راگرفتيم و از ایشان دوازده 
نفر نقیب برا انگيختيم. ای جابر! امامان در اين امّت. دوازده نفر می‌باشند؛ اول ایشان, 
على بن ابی طالب و آ خر ایشان, قائم صلوات الله علیهم اجمعین -می‌باشد. ۳ 


[روايت معراج از ابن عباس] 


در غيبت طوسی "از ابن عباس روایت کرده که او گفت رسول خدات لكل فرمود: 
وقتی كه مرا به آسمان هفتم و از آن‌جا به سدرة المنتهى و از سدره به حجاب‌های نور 
بردند. خدای تعالى مرا نداكرد: ای محمد تو بندةٌ منى و من پروردگار توا يس به من 
خضوع و تذلّل وعبادت نماى و به من وثوق و توكّلكن! 

به درستى که به اينكه بنده و حبيب و رسول و نبی من باشى من راضى شدم و به 
برادرت على که خليفه و باب من باشد, راضیگردیدم. 

يس او حجّت خدا بر بندگان من و پیشوا بر خلق من است. به وسیلۀ او دوستان از 
دشمنان امتیاز می‌یابند. به سبب او, طايفة شیطان از طايفة من جدا می‌شوند. به و سیلة 
او دين برپا می‌گردد و حدود من محفوظ می‌ماند و احکام مرا انفاذ می‌کند. به سبب تو 
و او و ائمَة از اولاد تو به بندگان خود رحم می‌کنم. 


۵۷۰۰۵۷۱ ر.ک: التحصین. صص‎ .١ 
:۳۴۱-۳۴۲ ر.ک: الامالی, ص ۱۷۳۱ الجواهر السنیه. ص ۲۳۵؛ بحارالانوار: ج ۰۱۸ صص‎ ۲ 


روایت مرویه از ابن عباس 


الجا 


رن 


فق 


ا ود 


0 
0 
۲ 


۳۹۰ روایت ابی لیلی /روایات عامّه در بشارت ظهور 


با قائ به تسبیح و تقدیس و تهلیل و تكبير و تمجیدی که روی زمين مى شود زمین 
خود را معمور می‌گردانم و به سبب او زمين را از دشمنان پا ک می‌گردانم و برای 
اولیای خود او را میراث می‌کنم. به وسيلة اوء سخنان کقار را باطل وكلمة خود را بلند 
می‌گردانم. 1 

به سبب او و به علم خود بندگان و شهرهای خود را زنده می‌کنم. به مشیّت خود 
خزینه‌ها و ذخیره‌ها را برای او ظاهر می‌کنم» به اراد خود او را از اسرار و ضمایرء 
مطلع می‌گردانم و با ملایکه او را امداد می‌نمايم تا ایشان در انفاذ امر من و اظهار 


نمودن دين من او را يارى کنند؛ او ولی من و مهدی بندگان من است. 


[روایت ابی ليلى] 


در امالی "* طوسی از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی؛ روایت کرده که او گفته که پدرم 
گفت: پیغمبر, در دعوای خيبرء بیرق را به على بن ابی طالب داد يس خدا برای او فتح 
گرد 

بعد از آن حکایت روز غدير و بعض فضایل آن حضرت راکه در آن روز واقع شده 
بود نقل نمود تا این‌که گفت: پیغمبرگریه کرد. 

گفتند: يا رسول الله جراكريه می‌کنی؟! 

فرمود: جبرییل به من خبر داد به على ظلم می‌کنند. حقّش را از او می‌گیرنده با وی 
می‌جنگند. بعد از او اولادش را می‌کشند و بر ایشان ظلم می‌کنند. 

و جبربیل از پروردگار خود به من خبر داد که مصيبت اهل بیت من در وقت قیام 
قائم. زایل می‌شود وكلمة ایشان بلند می‌گردد؛ امّت بر محبّت ایشان اتفاق می‌کنند, 
دشمن ایشان کم می‌شود و ناخوش دارندة ايشان ذلیل و مدّاحشان بسیار می‌گردد. 


این در وقتی است که بلاد متغيّر و بندگان ضعیف و از فرج مأیوس گردند. در این 


۱ الأمالى. صص ۳۵۱-۳۵۲! بحارالانوار: ج ۲۸ ص ۴۷ -۴۵. 
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حال قائم ظهور می‌کند؛ نام او نام من است و نام پدرش, مثل نام پسر من است. او از 
, آولاد دختر من است. خداء به وسيلة ایشان حق را ظاهر می‌سازد و با شمشیرهای 
ایشان» باطل را خاموش می‌نماید. پاره‌ای از مردم از روی ترس و پاره‌ای دیگر از راه 
رغبت و ميل تابع ایشان می‌شوند. 
راؤىكويد:كرية پیغمبر سا کن گردید و فرمود: مژده باد به شما! به درستی که وعدة 
خدای تعالی خلاف نمی‌شود و قضای او رَد نمی‌گردده به درستی که فتح خدا نزدیک 
اللت. 
بعد از آن. حضرت دعا کرد گفت: پروردگارا ايشان اهل بيت منند. رجس و 
خبائت را از ایشان دور کن ايشان را پاک و پا کیزه گردان, آن‌ها را حفظ و مراعات 
كنء يار و ياورشان باش و ذلیل‌شان مگردان و ایشان را خليفة من قرار ده! 


[روایت معراج] 


در بحار ا زکمال الدین "به اسناد خود از وهب بن منبّه. او به ابن عباس رفع حديث 
كرد وگفته رسول دامع فرمود: وقتى خداى تعالى مرا به آسمان برد ندای ديا 
محمّد!» به من رسيد.كفتم: «لبّيك رب العظمة ليّيك!». 

در آن حال وحی رسيد: در خصو ص كدام امرء اهل آسمان با همديكر مخاصمه 
كردند؟ 

عرض كردم: من به آن علمى ندارم. 

فرمود: آیا از آدمیان برای خود. وزير و برادر و وصى اختياركردهاى؟ 

عرض کردم: تو برای من وصی اختيار کن! 

فرمود: يا محمد! از آدمیان, على را برای تو اختبار کردم. 


عرض‌کردم: پسر عمّم را وصی من گردانیدی. 


۱ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۵۲ - ۲۵۰: بحارالانوار. ج ۸۵۱ ص ۶۸-۷۰ 
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ذ کر حديثى از بيغمبر ييه از وهب بن عنیه 


۳۲ روایت معراح /روایات عامّه در بشارت ظهور 


يس وح یکرد: بعد از توعلی وارث تو و وارث علم تواست در روز قيامت صاحب 
لوای حمد و صاحب حوض تواست و از آن, مؤمنين را سیراب می‌کند. 

بعد از آن فرمود: يا محمد! من به ذات خود سوگند حق ياد می‌کنم که دشمنان توو 
دشمنان اهل بيت از این حوض نمیآشامند هر آينه جمیع امّت تو را داخل بهشت 
می‌کنم مگر کسی که از داخل شدن به بهشت ابا نماید. 

عرض کردم: آیا کسی هست که از داخل شدن به بهشت ابا نماید؟ 

فرمود: بلی! 

عرض کردم: چطور ابا می‌کند؟ 

فرمود: به درستی که منء تو را اختیار کردم و بعد از توء برای توه وصى بركزيدهام و 
او را از تو به منزلة هارون از موسی کردم جز این‌که بعد از تو پیغمبری نمی‌شود. 
محبّت او را به دلت انداختم و او را يدر اولاد ت وکردم. حق او بر امّت. مثل حق تو بر 
ایشان است؛ هر که حق او را انکار کند. حقّ تو را انکار کرده. هركس از دوستی او ابا 
نماید. از دوستی تو ابا کرده و کسی که از دوستی تو ابا نماید. از دخول در بهشت ابا 
کرده. 

آن‌گاه در مقابل نعمت‌های خدا به سجدةٌ شکر افتادم. نا گاه منادی ندا کرد: یا 
محمد! سر بردار و بخواه از من تا عطا نمایم! 

عرض کردم: امّت مرا به ولایت على جمع كن تا این‌که همگی در روز قيامت به 
حوض من وارد شوند! 

فرمود: در خصوص بندگان خود. پیش از آنکه ایشان را خلق کنم. قضای من چاری 
شده ه رکه را بخواهم. هدایت می‌کنم و هركس را بخواهم. هلاک می‌گردانم. به 
درستی که علم تو رابه على دادم واو را وزیر و خليفة توبر اهل وام ت کردم کسی که او 
را دشمن بدارد و ولایتش را انکار نماید. داخل بهشت نمی‌گردد. کسی که او را دشمن 
بدارد تو را دشمن داشته وكسى که تو را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته. کسی که او را 


دوست بدارد تورا دوست داشته وه رکه تورادوست داشته به درستی که این فضیلت 


بساط اول /عبقریّه چهاردهم ۳۳ 


را برای او قرار دادم. 

و به تو این را عطا کردم که از صلب علیء يازده نفر مهدی بیرون آورم؛ همة ایشان 
از بكر بتول‌انده آخر ایشان» مردی است که عیسی بن مریم يشت سر او نماز خواهد 
کرد. زمين را پر از عدل می‌کند چنان‌چه پر از ظلم و جور گردیده» با او از هلاکت 
تجا خواهم داد و به وسيلة او از ضلالت هدایت خواهم کرد. به وسيلة او چشم 
كور را باز می‌کنم و مریض را شفا می‌دهم. 
` عر ضكردم: خدايا! جه وقت این‌ها می‌شود؟ 

فرمود: وقتی که علم برداشته شد و جهل ظاهركرديد و قرّاء بسيار شدند و عمل. 
قلیل شد و قتل نفس بسيا ركرديد و فقهای هدایت کننده کم شدند و فقهای گمراه کننده 
و خائنان و شعرا بسیار شدند و امت تو قبرهای خود را مساجد کردند و به مصحف‌ها 
زینت دادند و مساجد را با طلا يا غير آن منقّش نمودند و جور و فساد بسیار شد و 
منک ظاه رگردید و امّت توء امر به منکر و نهی از معروف نمودند و مردان به مردان و 
زنان به زنان | کتفا کردند. و امراء کافر و دوستان ایشان, فاجر و یازان و ناصران ايشان» 
ظالم گردیدند و اصحاب رأى ایشان, فاسق شدند. 

و در این وقت سه خسف - یعنی به زمين فرو رفتن - واقع می‌شود؛ خسفی در 
مشرق» خسفی در مغرب و خسفی در جزیرةالعرب و شهر بصره به دست مردی از 
ذرّيّهُ تو خراب می‌شود که اتباع زنجيانند. مردی از اولاد حسین بن على خروج می‌کند. 
دجال از سیستان بیرون آيد و سفیانی خروج می‌نماید. 

عرض کردم: خدایا! بعد از من جه اخباری خواهد شد؟ 

يس خدا به من وحی نموده و از کارهای بنىاميّه و فتنۀ پسر عمّم عل ىا و آن‌چه تا 
روز قیامت خواهد شد. 

راوی‌گوید: پس, آن حضرت فرموده: بعد از آن‌که به زمين نزول کردم. همه این‌ها 
را به على خبر دادم و ادای رسالت کردم. خدا را حمد می‌کنم چنان که پیغمبران 

کردند؛ چنان که همه نيزء پیش از من کرده‌اند. 
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3 این ناچی زگوید: این که خدای تعالی به پیغمبر فرمود اهل آسمان‌ها در خصوص 
ف كدام ام با همدیگر مخاصمه می‌کنند. اشاره به این قول خدای تعالی است: ماکان لي 
1 ۰ 


3 من عم بانمل لیذ يَخْتَصِمُونَ4” مشهور در میان مفشرین آن است که به آية 
ˆ لبي جَاعِلٌ في الْأرْضٍ خَلِيفَة4”” اشاره است وسوال ملایکه از این پس,گویا خدااز 


پیغمبران مخاصمة ايشان را پرسید. 


ین مقا 


بعد از آن خبر داد که زمين از حجّت و خلیفه‌ای خالی نمی‌شود. بعد از آن, 
ييغمبر از خليفة خود پرسید که خليفة من جه کسی خواهد شد؟ و خدا خلفای او 
را معيّن نمود. دور نیست که ملایکه در این وقت از خليفة پیغمبر سؤال کردند. 
و خدا بدین طریق به ايشان خبر داد, و پاره‌ای سخنان در این خصوص, در باب 
معراج مذکور است. 

و آن‌چه خدای تعالی فرمود که بصره خراب می‌شود اشاره به ق صاحب زنج 
است که در سال دویست و پنجاه و ينج در بصره خروج می‌کند و به زنجی‌ها وعده 
می‌کند. هر که نزد او آید او را | کرام نمايد و آزاد کند. يس جمع کثیری نزد او جمع 
می‌شوند و به اين سبب. امر او ترقی مىيابد. از این جهت به صاحب زنج ملمّب گردیده 
و چنان گمان دارد که او على بن محمد بن احمد بن عیسی بن زید بن على بن الحسین 
است. 

ابن ابیالحدید گوید: | کثر مردم. خصوصاً طايفة طالبّین و نشابین در نسب أو 
قدح کرده‌اند و گفته‌اند او از طايفة عبدالقیس و نامش عبلى بن محمد بن 
عبدالرّحيم و مادرش اسدیّه است از اسد بن خزیمه که جدّش محمد بن حکیم اسفی 
کوفی است. ۳۰ 


۹ سورة ص. آيه‎ .١ 
.۳۰ سورة بقره آيه‎ ۲ 
.۱۲۵-۱۲۶ شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحدید. ج ۸ صص‎ .۳ 
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[روایات عامّه در اوصاف حضرت ححت] 


بدان که اخبار بسيار و احاديث بی‌شمار, از حضرت رسول مختارء در اوصاف و 
احوال حضرت غایب از انظار, در صحاح با اعتبار اهل سنّت و تابعين چهار یار وارد 
گردیده که نقل تمامی آن‌ها کتابی حجیم و سفری ضخیم خواهد بود. 

يس اولی آن اس ت که به نقل اسامی کتب وذ کر عدّهاى از آن احادیث اقتصا ركنيمكه 
E‏ - رضوان الله عليه - آن ها را در کتاب طرائف "" خود بنابر نقل 
علامه مجلسی م در جلد سيزدهم بحار نقل فرمود؛ جه آنکه فرموده است: سيّد در 
طرائف از کتاب جمع ما بين صحاح سنّه و کتاب فردوس وكتاب مناقب ابن مغازلى و 
كتاب مصابيح محمد بن مسعود فرّاء» بسیاری از اخبار سابقه راکه در خصوص مهدی 
بوده روایت کرده است. 

و بعد از آن گفته: بعضی از علمای شيعه کتابی تصنیف کرده‌اند. من آن را يافته و بر 
پارة روایاتی که احسن از روایات ماست. مطلع گردیدم. آن کتاب راكشف المخفی در 
مناقب مهدی نام نهاده و در آن, یک‌صد و ده حدیث از طریق رجال هر چهار مذهب. 
روایت کرده‌اند. من نقل آن‌ها را با اسانید و الفاظ آن‌ها -از خوف تطویل -ترک 
نمودم. لکن اسمای روات آن‌ها را ذ کر می‌کنم. 

از جملة آن‌ها سه حدیث از صحیح بخاری یازده حدیث از صحیح مسلم. دو 
حدیث از کتاب جمع ین حيجن حمیدی» یازده حديث ا زکتاب جمح 7 الصحاح 
الست يزيد بن معاویه عبدری. هفت حديث از کتاب فضایل الصحابه» ينج حدیث از 
تفسیر تعلبی, و شش حدیث از کتاب غریب الحدیث ابن قتیبه دینوری. چهار حدیث 
از کتاب فردوس ابن شیرویه دیلمی. شش حدیث از کتاب مسند سيّدةٌ نساء تأليف 
حافظ اب والحسن على دارقطنی, سه حدیث از کتاب حافظ مذکور از مسند 
امیرالمومنین, دو حديث ازكتاب مبتداء کسایی که مشتمل برذ کر مهدی(عج) و خروج 


.۱۷۹- ۱۸۱ الطرائف. ص‎ .١ 
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سفیانی و دجّال می‌باشد. ينج حدیث از کتاب مصابیح ابی محمد حسین بن مسعود فرّاء. 
سی و چهار حدیث از کتاب ملاحم ابی‌الحسن احمد بن جعفر بن عبيدالله مناوی؛ سه 
حدیث از کتاب حافظ محمد بن عبدالله حضرمی که به ابن مطیق مشهور است» سه 
حدیث ا زکتاب رعاية لامل الرّوايةٌ ابی فتح محمد بن اسماعیل بن ابراهیم فرغانی که از 
جمله آن‌ها خبر سطیح است و دو حدیث از کتاب استیعاب ابی‌عمر و يوسف بن عبد 
البر نقیری می‌باشد. 

صاحب کتاب طرائف گفته: بر جزء ثانی از کتاب سنن واقف شدم که همه آن, 
روایات محمد بن يزيد بن ماجه است. ديدم در زمان مؤلّف آن. تاريخ کتابت بعض 
اجازات را در آن نوشته؛ از جملة آنها اين است: 

بسم الله الرّحمن الرّحيم. 

اما بعد؛ يس من إخبار اين كتاب رابه عمرو و محمد بن سلمه و جعفر و حسن 
پسران محمد بن سلمه - حفظهم الله و نقعنا الله وايّاكم -اجازه دادم. ابراهيم بن دینار با 
خط خود پای اين اجازه نوشته: اين در شهر شعبان سی صد سال از همجرت گذشته, 
نوشته شد. 

صاحب کتاب مذکور گوید: اين جزو مذکور از کتاب سنن متضمّن | کثر قصص 
دعواها است؛ از جملة آن‌ها باب خروج مهدی است که در اين باب هفت حدیث با 
اسانید آن‌ها ذ کر کرده. مضمون آن‌ها اين است که مهدی خروج مىكند او از اولاد 
فاطمه تلا است. زمين را پر از عدل گرداند. چنان‌که پراز ظلم شده باشد. کشف الحاله 
هم اين حديث رابه پیغمبر رافع نموده ودركتاب خود مذكور ساخته است. / 

صاحب كتاب طرائف ني زكفته به کتاب مقتصٌ تلخيص ابی‌الحسین احمد بن جعفر 
بن محمد مناوی برخوردم. ديدم در زمان مؤلّفش در آخر همان نسخه» نوشته شده 
فراغت از تأليف كتاب در سال سی‌صد و سی حاص ل گردید ودر آن بعضى اجازات و 
تحريرات هم بود که تاريخ بعضی از آن‌ها ذىقعدةٌ سال جهارصد وهشتاد بود. 


از جمله مطالب اينكتاب آن بودكه بعد ازاين» بعضى روايات در خصوص مهدی و 
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سیرت وی مذکور می‌شود و بعد از آن, هجده حدیث با اسانید آن‌ها تا به پیغمبر 
ووايت کرده که همة آن‌ها متضمّن خروج مهدی و ظهور وی بود و این که او از اولاد 
فاطمه غلا دختر رسول خدائ8 است. زمين رأ پراز عدل گرداند و نیز محتوی بر ذ کر 
كمال و سيرت آن حضرت و جلالت ولایت او است. 

بمداز آن شخب کاچ انقزر به روا ای که عاف ری حتلم كرد اسرد 
نموده بنابر نقل صاحب کتاب کشف الغمّه همة آنهاء چهل حدیث در وصف مهدی 


اسث و بعد از آن گفته همه اين احادیث, یک‌صد و پنجاه و شش حدیث است. 


هديّة للبريّة وذيليّة للعبقريّة: 

این ناجيزكويد: چون در آخ ركلام صاحب طرائف به نقل حديثى اشاره شد که 
آن‌ها را حافظ ابونعيم اصفهانى در حالات واوصاف حضرت مهدی ا جمع و نقل 
نموده, لذا خوش داشتم آن‌ها را مطابق ترجمه‌ای که صاحب كتاب اصول العقائد نموده 
است. نقل نمایم؛ ایضاحاً للمحجّة و إتماماً للحجّة و این چهل حدیث را که صاحب 
اصول العقائد که مرحوم مير محمد هادی بن مير محمد لوحی سبزواری است -در آن 
کتاب ذ کر نمود که قبل از نقل آن‌ها فرموده: بدان احادیثی که ستيان نقل کرده‌اند که 
برای این امت مهدی, می‌باشد. بسیار است! 

و از جمله بزرگان علمای ستّی که در اين باب احادیث نقل کرده. حافظ ابونعيم 
اصفهانی اس ت که قبرش در بیرون درواز؛ باب الدشت اصفهان واقع بود. مردم این شهر 
از جهت جهل به احوال او به زیارت او مشغول می‌شدند و نمی‌دانستند که ستيان 
قدیم. قبر او را مزار خود کرده بودند. 

وقتی شیعه‌ها در این شهر زياد شدند. ستیانی که از ترس, اظهار تشيّع کرده بودنده به 
رسم عادت. مشغول زیارت أن شقی بودند و چون رفته رفته ستیان از این شهر برطرف 
شدند. شیعیان به گمان آن‌که صاحب آن قبرء مرد خوبی است به زیارت او اشتغال 


می‌نمو دند. 
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در آخ رکان والد اين بی‌مقدار هدایت اهل اصفهان نموده شیعیان این بلده را از 
زیارت آن دشمن خاندان اهل بيت رسالت تا منع نمود و الآن اثری از آن قبر باقی 
غرض آن‌که حافظ ابونعیم اصفهانی چهل حدیتّی نوشته و در آن, احادیثی جمع 
و نموده که به طریق اهل سنّت از احادیث صحیحه و تمام آن‌ها در باب حضرت صاحب 


افظ 


ا 


و شيخ ابوالفتوح عجلی شافعی که در مذهب شافعی هشت تصنيف دارد و شا گرد 
اپوالوفا که پسر ابوحافظ ابونعيم مذکور است و قبرش در قبرستان چنبلان که فعلاً 


ابونعیم چهل حدیث نقل کرده 


سنبلستان نامیده می‌شود. در اصفهان است. مردم این شهر به زيارت او نیز مشغول 
بودند و به هدایت والد این فقير ‏ رحمة الله -زیارت آن شقی را ترك نمودند. شرحی 
بر آن اربعين نوشته و در ضمن أن شرح بيش از صد حدیث در این باب نقل کرده است. 

به خاطر می‌رسد در اين مقام از باب اختصار, به نقل اربعين حافظ ابونعيم اکتفا 


نموده و برای زیادت اختصارء اسانید آن احادیث نیز حذف شود و چون نقل آن چهل 


حدیث با ترجمه موجب اطناب است. ندا به ذ کر ترجمة آن | کتفا می‌نماید. 


0 
۰ 
٠. 


و اين ناچیز که ترجمة آن احاديث راازكتاب اصول العقائد نقل مىنمايم به 
جهت خصوصيّاتى است که در آن ترجمه است و در غير آن نيست. 

حدیث اوّل: حافظ مزبور در اربعين مذکور از ابوسعید خدری روایت کرده که 
ا وگفته پیغمبر فرمود: 

از امّت من مهدی نامی بیرون آید که هرگاه عمر او کوتاه باشد. هفت سال گر 
طولانی باشدء نه سال می‌شود. امت من در زمان او متنقم می‌شوند به طوری که پیش از 


۳۸ آن هیچ بدکار و نیکوکاری متنكم نشده است. "۰ 
حدیث دم: ايضاً ابوسعید خدری روایت نموده که او گفت» رسول خداتلقة 


.١‏ ر.ك: کشف الغمة فى معرفة الائمة. ج ۳ ص ۲۶۷؛ بحارالانوار: ج ۲۶ ص ۳۶۹ ج ۵۱ ص 
NA‏ 
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فرمود: زمين از ظلم و جور پر خواهد شد. بعد از آن مردی از عترت من بیرون خواهد 
'. آمد دنیا را پر از عدل و داد و راستی خواهد کرد. او زمین را هفت يانه سال مالک 
خواهد شد ۰۳ 
رحد يث سوّم: به سند مذکور روایت کرده از حضرت رسالت پناه يليك که فرمود: 
" قيامت قیام نخواهد کرد مگر بعد از آنکه مردی از اهل بيت من به مدّت هفت سال 
زمين را مالک شود او زمين را از عدل پر سازد. چنان‌چه قبل از آن از جور و ظلم پر 
شده باشد. ۰۳۰ 
حدیث چهارم: حافظ مذکور از زمری, از علی بن الحسین از يدر بزرگوارش 
حسین بن على بن ابی طالب روایت کرده که آن حضرت فرمود: مهدی اين امّت از 
فرزندان تو خواهد بود. 
حدیث پنجم: روایت نموده ازعلی بن هلال از پدرش که گفت: به خدمت 
حضرت رسالت لو مشرّف شدم در حالی که دنیا را وداع می‌فرمود. حضرت فاطمه 
صلوات الله علیها .بر بالینش نشسته و می‌گریست تا آنکه او از گریه‌اش بلند شد. 
حضرت رسول ی سر مبارک رابه جانب او برداشته و فرمود: ای حبيبة من, فاطمه! 


جه چیز تو را می‌گریاند؟ 

حضرت فاطمه و گفت: ای پدر! از ضایع شدن بعد از تومی‌ترسم که خلق عالم؛ تو 
را فراموش کنند و بر ما جور و ستم نمایند. 

حضرت رسالت ل فرمود: ای حبيبة من! مگر ندانسته‌ای که خدای تعالی بر 
زمين نظر کرد نظر کردنی و اطلاع یافتنی واطّلاع يافت و از جمیع اهل زمين» پدر تو 
را برگزید و اختیار نموده و او را به رسالت و نبوت برانگیخت. بعد از آن ملاحظه‌ای 


۷۰ ر.ك: دلائل الامامة. ص ۴۶۷؛ بحارالانوان ج ۵۱ ص ۷۸ مسند احمد. ج ۳ ص ۲۸ و‎ .١ 

۲ ر.ک: کنز العمال. ج ۱۴, ص ۲۷۰؛ الدر المنثور. ج ۶ ص ۵۷؛ کشف الغمة فى معرفة الاشمه, 
ج ۳ ص ۲۶۷. 

*. ر.ک: كفاية الاثر فى التص على الائمة الاثنی عشرء ص ۲۲۴. 
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دیگر نمود و از همگی اهل عالم, شوهر تو را اختیار فرمود و به من وحی کرد تو را به 
عقد او کنم. 

ای فاطمه! ما از آن اهل بیتیم که خدای تعالی به ما هفت خصلت و کرامت عطا 
نموده و آن را پیش از ما به هیچ كس نداده و بعد از ما هم به هیچ كس نخواهد داد؛ یکی 


دوست‌ترین جمیع مخلوقات و يدر تو هستم. 

دیگر آن‌که خلیفه و جانشین من بهترین اوصیا و دوست‌ترین جمیع خلایق نزد 
حق تعالى است و او شوهر تو است. 

دیگر آن‌که شهید ماء سيّد شهداست و دوست ترین جميع خلایق نزد حق تعالی 
است. او حمزة بن عبدالمطلب عم يدر تو و عم شوهر تو است. 

ديكر آن‌که از ماست کسی که حق تعالی به او دو بال عطا فرموده و در بهشت با 
ملایکه طیران می‌نماید و به هرجاکه می‌خواهد. می‌رود و می‌آید. او پسر عم پدر توو 
پرادر شوهر تو یعنی جعفر طيّار ‏ عليه الرحمه -است. 

و دیگر آنکه دو سبط اين امّت از مایند. آن دو حسن و حسین پسران تو وایشان 
سیّد جوانان اهل بهشتند و يدر ايشان از آن‌ها فاضل تر است. 

و بعد از آن حضرت رسالت پناه تلو به فضیلت هفتم اشاره نموده؛ به حضرت 
فاطمه - صلوات الله عليها - خطاب کرد و فرمود: ای فاطمهء ای حبيبة من! قسم به آن 
خداوندی که مرابه حق و راستی به سوی خلق فرستاده. مهدی اين امّت از این دو سبط 
خواهد بود. در آن وقتی که دنیا هرج و مرج شده و فتنه‌ها ظاهر گشته باشد راهطا 
بریده شده باشد و بعضی از مردمان بعضی دیگر را غارت کنند. هیچ بزرگی بر کوچک 
رحم نکند و شفقت ننماید و هیچ کوچکی رعایت و تعظیم بزرگان ننماید. 

در آن حال, حق تعالی از این دو سبط. کسی را مبعوث گرداند که قلمه‌های ضلالت 
وگمراهی را بگشاید و قفل از دل‌ها بردارد وبه هدایت مردم به راه دين در آخر الرّمان 


برخیزد؛ چنان‌چه من در آخر الرّمان به این کار برخاسته بودم و زمین را از عدل و داد 
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پ رکند هم چنان که از ظلم و جور پرشده باشد. 

ای فاطمه. ای نور دید من! اندوهگین مباش که حق تعالی از من و از همه كس به تو 
رحیم‌تر است؛ به جهت نزدیکی تو با من و به واسطة وقعی که از تو در دل من است. 

به تحقيق حق تعالی تو را با شوهرت تزویج فرمود, در حالی که حسبّش عظیم‌تره 
تسب شعزيزتره به رعيّت رحیم‌تر به احکام دين» عالم‌تر و در حکم» عادل‌تر بود. با 
وجود این‌ها من از خداى تعالی خواسته‌ام نسبش عظيم ترءكه تو اول کسی از اهل بيت 
من باشی که به من ملحق خواهند شد. ٩۰‏ 

حدیث ششم: روایت کرده از حذیفه به اسناد خود که گفت: روزی سیّد 
کائنات 9 برای ما خطبه نمود و از آن جه بعد از این واقع خواهد شد برای ما بیان 
فرمود و بعد از آن فرمود:| گر از عمر دنیا باقی نماند مگر یک روز البته خدای تعالی آن 
روز را دراز خواهد کرد تا آنکه مردی را از فرزندان من مبعوثگرداند که اسم او اسم 
من باشد. 

يس سلمان ي برخاست و گفت: يا رسول الله آن مرد از کدام يك از فرزندان تو 
خواهد بود؟! 

حضرت رسالت لا فرمود: از این فرزند من خواهد بود و دست مبارک خود را 
بر دوش حضرت امام حسین ا زد. ۳ 

حديث هفتم: در خصوص مکانی است که مهدی لت از آن‌جا خروج مىكند از 
حذیفه روایت کرده که او از عبداله پسر عمر خطاب نقل نموده که گفت: از 
رسول‌خد ال شنیدم که فرمود: 


حضرت مهدی ا از دهی بیرون خواهد آمد که آن راکرعه گویند.۳۰ 


.١‏ ر.ک: المسترشد فى امامة اميرالمؤمنين. صص ۶۱۳ ۶۱۳؛ ذخاثر العقبی فى مناقب ذوی القربی. 
صص ۱۳۵-۱۳۶؛ بحارالاتوار: ج ۵۱ صص ۷۸-۷۹ 

۲ ر.ک: ذخاثر العقبی, صص ۱۳۵-۱۳۶؛ بحارالاتوار: ج ۵۱ صص ۷۹-۸۰ 

۳ ر.ك: الصراط المستقیم الى مستحقی التقدیم. ص ۲۵۹: الکامل فى ضعفاء الرجال. ج ۵. ص 
۵ معجم البلدان. ج ۴. ص ۴۵۲؛ بحارالانوار ج ۵۱ ص ۹۵. 
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حد بت هشتم: در کیفیّت روی مهدی است؛ به حذف اسناد از حذیفه روایت کرده 
ˆ که گفت:رسول خدایَ فرموده: به درستی که مهدی, مردی از اولاد من خواهد بود 
که روی او همچون ستارةً پر نور درخشنده, درخشنده و نورانی باشد. ۰ 

مول ف گوید: حافظ ابونعیم مذکور که اين حديث را در اربعين خود به حذف اسناد 
*رواي تكرده. با آن‌جه در اول کتاب خو د گفته که اين چهل حدیث که جمع نموده‌ام, 


د كر اوصاف 3 شمایل حضرت مهدى ا 


تمام از صحاح احادیث ماست -منافاتی ندارد؛ از آن جهت که می‌توآند اين حديث به 
طریق صحیح نزد او معلوم شده باشد ولی در کتاب ذ کرش نکرده باشد. 

حديث نهم: در بیان کیفیّت رنگ و جسم آن جناب است؛ از حذیفه روایت کرده 
که رسول خداييية فرمود: 

مهدی موعود از اولاد من مردی خواهد بود که رنگ روی مبارکش. مثل عرب و 
جسم شريفش. مثل جسم اولاد يعقوب پیغمبر باشد. بر طرف راست او خالی باشد که 
گویی ستاره‌ای نورانی است. 

زمین را از عدل و داد پر خواهد ساخت بعد از آن که از ظلم پر شده باشد و از 
خلافت اوء اهل زمين و آسمان و مرغان ميان آسمان و زمين راضی خواهد بود. ۳۰" 

حدیث دهم: در کیفیّت پیشانی مبارک أن حضرت است؛ از ابوسعید خدری 
روایت نموده که رسول خدام فرمود: 

مهدی این امّت. از اولاد من خواهد بود و از جمله علامات او این است که بینی او 
کشیده و پیشانی مبارکش. پر نور باشد. 7۰ 

حديث يازدهم: در کیفیت بینی مبارک آن حضرت است؛ باز از ابوسعید خدری 
روایت نموده که رسول خدا 6ا فرمود: 


أ ر.ک: کشف الغمه فى معرفة الائمة. ج ۳ ص ۲۶۹؛ شرح الاخبار فى فضائل الائمد الأطهار. ج 
۳ ص ۱۳۷۸ بحارالانوان ج ۵۱ ص ۸۰ 

۲ ر.ک: کشف الغمة فى معرفة الائمة. ج ۳ ص ۱۳۶۹ يتابيع المودة لذوى القربئ؛ ج ۳ ص ۲۶۳: 
بحارالانوان ج ۰۵۱ ص 

۳ ر.ک: العمدة أبن بطريق. ص ۰۴۳۳ 
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مهدی موعو دا مردی از اهل بيت من خواهد بود که بینی او خوش اندام و کشیده 
باشد. زمين را از عدل پر کند. بعد از آن‌که از جور و ظلم پر شده باشد. 

و اما حدیث دوازدهم: در بیان خالی است که در خد أيمن آن حضرت است؛ به 
بحذف سند از ابوامامة باهلى روایت کرده که گفت: رسول خدا تاا فرمود: 
: در ميان شما و اهل روم. چهار فتنه و صلح روی خواهد نمود و چهارم از آن به 
دست مردی به فعل خواهد آمد که اهل هرقله باشد و امتداد آن تا هفت سال باشد. 

يس یکی از حصا رکه از قبيلة عبد قيس بود و او را مستور بن عبد غیلان می‌گفتند. 


برخاسته و گفت: يا رسول الله در آن وقت. امام و پیشوای خلایق که خواهد بود؟! 


حضرت رسالت لصا فرمود: در آن وقت. امام مردمان, مهدی لا خواهد بود که 
از فرزندان من است و مدّت چهل سال. حکم. حکم او است. روی او مثل ستارة نورانی 
و در آن, خال سیاهی در جانب راست خواهد بود. 
دو عبای قطوانټه که از دهی در حوالی کوفه است. پوشیده خواهد بود و به فرزندان 
بعقوب مشابهت خواهد داشت. گنج‌های زمين را بیرون خواهد آورد و شهرهای 
شرك و کفر را بالتّمام مفتوح خواهد گردانید ۳. 
حدیث سیزدهم: در کیفیّت دندان آن حضرت است؛ ایضاً از ابوامامة باهلى و از 
عبدالرحمن بن عوف روایت نموده که گفت: رسول خداقة فرمود: خدای تحالی 
مهدی را از عترت و ذَرَّيهُ من» برمی انگیزاند. از علامات او این است که دندان‌های 
مبارک پیش او از هم جدا وگشاده پیشانی باشد. زمين را از عدالت پر خواهد ساخت. 
مال نزد او قدری نخواهد داشت و به هركس به قدر احتیاج خواهد داد ۳ 
حديث چهاردهم: در بیان آنکه مهدی, امام صالح است؛ از ابوامامه روایت 
کرده که گفت: روزی رسول خداتَيكَة برای ما خطبه خواند و در آن حال ذ کر 
دجال نموده فرمود: 
1 بحارالائوا ج ۵۱ ص ۸۰ 
۴ همان. 
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۳۳۴ روايات عامّه دراوصاف حضرت حچّت /روايات عامّه در بشارت ظهور 


مدينة طيّبه کنافت‌های خود را بیرون خواهد انداخت هم چنان که کوره کثافت 
آهن را بیرون می‌کند و نام آن روز خلاص خواهد بود. 

از آن ميان ام شریک برخاست و گفت: يا رسول الله! در آن وقت عرب درکجا 
خواهند بود و حال ايشان جه خواهد بود؟ 

آن حضرت فرمود: در آن روزا کثر ایشان در بيت المقدّس و در مدينة طیّبه کمتر 
خواهند بود. در آن وقت امام خلایق, مهدی خواهد بود که مردی صالح از ذرَیَةُ من 
ا 

حديث پانزدهم: از ابوسعيد خدرى روايت کرده که گفت: از رسول خداتابفة 
شنیدم که فرمود: 

مهدی از امّت من بیرون خواهد آمد؛ حضرت حق تعالی او را برای مردمان 
برمی‌انگیزاند و ظاهر و يبدا می‌سازد. در آن وقت. امّت من به عيش و کامرانی خواهند 
گذرانید برای چهار پایان آب و علف بسیار خواهد بود زمين هر روییدنی که در شکم 
خواهد داشت بیرون خواهد داد و حضرت مهدی ًه آن قد رکه بايد به مردمان اموال 
عطا می‌نماید و در زمان او حقیر و محتاج باقی نمی‌ماند. ۳۰ 

حديث شانزدهم: از عبداله عمر روایت کرده که گفت: از رسول خدا تا 
شنیدم که آن حضرت فرمود: 

مهدی بیرون خواهد آمد در حالی که ابری بر سر او سایه انداخته باشد و منادی در 
آن ابر ندا می‌کند: این مهدی و خليفة خداست؛ زنهار که تابع او شوید و فرمان برداری 
آ و کنید و مخالفتش را جایز ندانید! ۳ 1 

حدیث هفدهم: ايضاً از عبدالله بن عمر بن خطاب که روایت نموده گفت: 
.١‏ راک: کشف الغمه فى معرفة الائمة. ج *. ص ۱۲۷۱ بحارالائوا ج ۵۱ ص ۸۱ 
۲ ر.ک: بحارالانوان: ج ١‏ ص ۷۸و ۸۱ 
۳ ر.ك: مسند الشاميين. ج ۰۲ ص ۷۲ الکامل فى ضعفاء الرجال. ج ۵ ص ۲۹۶؛ بحارالانوار, 

ج ۵۱ ص ۸۱ 
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حضرت رسالت ی فرمود: مهدی بیرون خواهد آمد و ملکی ندا خواهد کرد: اين 
مرد. مهدی است؛ زنهار که او را متابعت کنید! ٩"‏ 

حديث هجدهم: از اپوسعید خدری روایت نموده که گفت: رسول خداملضُ 
فر مود :که شما رابه مهدی بشارت دهم که در امّت من مبعوث خواهد شد در حالىكه 
اختلاف و شورش در ميان مردمان بسیار شده باشد. 

زمين را از عدل و داد پ رکند» هم چنان که از جور و ظلم پر شده باشد. اهل آسمان و 
زمين از او راضی خواهند بود و مال‌ها را به سویّت در ميان مردمان قسمت خواهد 
نمود و هر صاحب حقّی را به حقّ خود خواهد رسانيد *" 

حدیث نوزدهم: ازعبدالله بن عمر خطاب روایت کرده که گفت: از حضرت 
رسالت بناه ت شنیدم که آن حضرت فرمود: 

قيامت قائم نخواهد شد تا این‌که مردی از اهل بیت من روی زمین را مالک شود که 
نام او نام من باشد. زمین را از عدل پر سازد. هم‌چنان که از ظلم و جور پر شده باشد. ۰۳۰ 

حدیث بیستم: از حذیفه بن الیمان روایت کرده که گفت: حضرت رسالت 6 
فرمود: اگر از دنيا باقی نماند الا یک روز البّه حق تعالی مردی را مبعوث خواهد کرد 
كه اسم و اسم من و خلق او به عينه خلق من و کنیه او ابا عبدالّهباشد. ۰۳ 

حدیث بيست و يكم: از عبدالله بن عمر روایت کرده که گفت: حضرت 
رسول لو فرمودند: دنيا به آخر نمی‌رسد تا آن‌که حق تعالی مردی را از اهل بيت من 
برانگیزاند که اسم او با اسم من و اسم يدر او با اسم يدر من موافق باشد. ۰*۰ 

در سنن ابی‌داود تتمّة این حدیث نیست و هم چنین اين حدیث در مناقب شافعی 
. مسند الشاميين؛ ج ۲. ص ۷۲ بحارالانوار. ج ۵۱ ص ۸۱ 
؟. ر.ک: العمده ابن بطریق. ص ۴۳٩‏ 
۴ ر.ك: دلائل الامامة. ص ۴۷۷؛ شرح الأخبار فى فضائل الائمة الأطهار. ج ۳ ص ۵۶۶, 
۴ ر.ک: مناقب آل ابی طالب. ج ۲. ص ۶۷؛ بحارالانوار. ج ۳۶: ص ۳۰۹ و ج ۵۱ ص ۷۲ و ۸۲ 


۵ ر.ک: الصراط المستقیم الى مستحقى التقدیم, ج ۲ ص ۲۶۷: الفصول المختارة. ص ۲۹۷ 
بحارالانوار: ج ۳۷ ص ۲. 
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۳۳۶ روایات عامّه در اوصاف حضرت حچّت /روایات عامّه در بشارت ظهور 


بدون اين تتمّه. مذکور استء جمعی دیگر از ستیان اين حدیث را مثل شافعی و ابوداود 
نقل کرده‌اند و ابوداود مذکور در موضع دیگر, این حديث رابا این تتمّه ذ ک ركرده است. 

بنابراین مضمون اين حدیت. خالی از اشکال نیست. 

چون معلوم است اسم يدر حضرت رسالت تاو عبدالله و اسم يدر حضرت تنم 
صاحب الامر لك امام حسن است. يس چگونه می‌تواند آن حضرت فرموده باشد. اسم 
يدر او با اسم يدر من مواقق است؟ 

ممکن است که در مقام جواب بگویيم اين تتمّه را چون جمع کثیری از علمای سنّى 
در کتاب‌های خود نقل نكردهاند. شايد بعضی از متعصّبان سی این نتمه را به حدیث 
الحاق کرده باشند تا در مقام بحث با شيعه بگویند شما که شیعبانید. مهدی اين امّت را 
پسر امام حسن عسکری لا می‌دانید و در طریق اهل سنّت در حدیث واقع است که اسم 
يدر مهدی موافق نام يدر حضرت رسالت است. 

احتمال دارد در زمان حضرت امام حسن عسکری ل جمعی از شیعیان آن 
حضرت در محلسی که بعضی از مخالفان حاضر بوده‌اند | گر می‌خواستند حدیثی از آن 
حضرت روایت کنند از آن جهت که مبادا مخالفان را به فکر آن حضرت اندازند. از 
رو ىكنايهكفته باشند از عبدالله شنیدم که چنین كفت و مراد ایشان از عبدالله حضرت 
امام حسن عسکری له بوده باشد يا زمانی حضرت صاحب ك1 را یاد صی‌کردند از 
روی تقیّه او را به عبدالله منسوب می‌ساختند و می‌گفتند: مهدی بن عبدالله. 

هم جنان که مشهور است شیعیان حضرت امام موسی کاظم اء آن حضرت را از 
روی تقيّه عبد صالح نام کرده بودند و در حدیثی که از أن حضرت روایت می‌کردند , 
مثلاً چنین می‌گفتند: از عبد صالح شنيدم. از این جهت. حضرت رسالت له فرموده 
باشد: اسم يدر مهدی با اسم يدر من موافق است. 

و جمعی از علمای ما - رضوان الله علیهم اجمعین - در مقام جواب از این حدیث 
گفته‌اند: ممکن است راوی به تصحیف نقل کرده باشد و عبارت حديث چنین باشد 


«یوافق اسم ابته اسم أبي» یعتی, اسم پسر اوء با اسم يدر من موافق خواهد بود؛ نه اينكه 
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«يوافق اسم أبيه اسم أبي» باشد تا معنی جنين شود که اسم يدر او با اسم يدر من موافق 
خواهد بود. 

بنابر آن‌چه بعضی از علمای ماكفتهاند. حضرت رسالت ا در آخر این حدیث 
به فرزند ارجمند حضرت صاحب الامر ا که مسمی به عبدالله است. اشاره کرده 
است: 

حديث بيست و د3م: حافظ ابونعيم يم مذکور از ابوسعید خدری روایت کرده که 
گفت: رسول خدا تل فرمود: 

بايد زمين از ظلم و دشمنی پر شود بعد از آن مردی از اهل بيت من بیرون آید و 
زمين را پر از عدل و راستی کند هم‌چنان که از ظلم و دشمنی پر شده اشد" 

حدیث بيست و سوّم: از ذرّ بن عبدالله روایت کرده که گفت: از حضرت 
رسالت لا شنیدم که آن حضرت فرمود: مردی از اهل بیت من ظهور خواهد نمود 
که اسم او با اسم من و خلت او با خلق من موافق باشد و زمين را پر از عدل و راستی 
خواهد کرد. ۲۰ 

حديث بيست و چهارم: از ابوسعید خدری روایت کرده که گفت: رسول 
خداء 4ق فرمود: 

بعد از این در زمانه اختلاف وانقطاعى به هم خواهد رسيد و فتنه‌ها ظاهر خواهد 
شد؛ در آخر, مردی که او را مهدی گویند. ظهور خواهد نموه فتنه‌ها را برطرف و 
اختلاف رابه اتفاق مبدّل خواهد ساخت و عطاها و بخشش‌های او موافق حق و مطابق 
عدالت باشد.۳. 


حديث ببست و پنجم: از ابو سعید مذکور روایت کرده که گفت: رسول خداتَلاكة 


فرمود: 

۸۲ بحارالانوار. ج ۵۱, ص‎ .١ 

۲ ر.ك: دلائل الامامة. ص ۱۴۷۷ شرح الأخبار فى فضائل الائمة الأطهار. ج ۳ ص ۵۶۶. 
*. ررک: عقد الدرر فى اخبار امام المتتظرء صص ۶۱-۶۷ 


حدیث مرویه از در بن عبدانته 
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مردی از اهل بيت من بیرون می‌آید و به سنّت من عمل می‌نماید. حق تعالیبرکع 
رااز آسمان برای او نازل خواهد ساخت و زمین به جهت او برکت‌های خود رابیروژ 
خواهد داد. زمين را از عدل و داد پر خواهد کرد هم‌چنان که از جور و ظلم يرث 1 
باشد و هفت سال به همین طريق عمل خواهد کرد؛ آن‌گونه سالی که به جهت او مقر 
شده و در بیت المقدّس نزول خواهد کرد. ۳ ۱ 

حدیث بيست و ششم: از وبان روایت کرده که گفت: حضرت رسالت ا 
فرمود: ۱ 

هرگاه ببینید علم‌ها و رأيتهاى سياه از طرف خراسان می‌آید. متوجّه آن جانب 
شوید که خليفة الله حضرت مهدی له در آن جا است "۰ 

حدیث ببست و هفتم: از عبدالله بن عبّاس روایت نموده که گفت: نزد حضرت 
رسالت ل بودم که جمعی از جوانان بنى هاشم آمدند. چون چشم آن حضرت به 
ایشان افتاد رنك مبارکش متغيّر شد و آب در دیده‌های مبارکش بگردانید. 

ایشان گفتند: يارسول الله چرا ما هميشه در جهرة مبارک شما چیزی می‌بینیم که 
ناخوش داریم؟! 

حضرت رسول فرمود: به درستی که ما از آن اهل بیتیم که حق تعالی آخرت را برای 
ما اختیار کرده است و آن رابه جهت ما برگزیده است. 

به درستی که بعد از منء بلاها و محنت‌ها به اهل بيت من خواهد رسید و در آزار و 
الم خواهند بود. 

تا آنكه از طرف مشرق قومی بايد که با آن‌ها علم‌های سياه باشد و طالب حق 
باشند ولی حق ایشان را ندهند. سپس ایشان جهاد کنند و کار را برایشان تنك سازند و 
چون بخواهند حق را به ایشان تسلیم نماینده قبول نکنند و حق را به مردی از اهل بيت 


۸۲ ر.ک: بحارالاتوان ج ۵۱ ص‎ .١ 
۸۲ بحارالانوار ج ۵۱ ص‎ .۲ 
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من وا گذارند که زمين را از عدل پرگرداند هم‌چنان که از ظلم و جور پر شده باشد *". 
يس هر کدام از شما آن قوم را دريابد بايد به جانب ایشان شتاب کند. | گر جه به 
جانب ایشان رفتن ممکن نباشد مگر به سینه و زانو و اگرچه راهش بر روی برف باشد. 
حدیث بيست و هشتم: از حذيفة بن الیمان روایت کرده که گفت: از حضرت 
رمكالت يب شنيدمكه فرمود: وای بر این امّت از يادشاهان جبابره که چگونه کسانی 
راكه از ايشان اطاعت نکنند. به قتل خواهند رسانيد و خواهند ترسانید! 
< مؤمن و متقی در آن حالء به زبان, با ایشان خواهد ساخت و به دل از ایشان 
گریزان خواهد بود تا زمانی که حق تعالی بخواهد باز اسلام را به قدرت كاملة خود 
عزیز سازد. جبّاران را به یکدیگر گرفتار کند و کار اسلام را بعد از آن‌که فاسد شده 
باشد. به صلاح آورد. 
بعد از آن به من خطاب نموده. فرمود: ای حذیفه! | گر از عمر دنيا باقی نمانده باشد 
مگر یک روز الب حق تعالی آن روز را دراز می‌گرداند تا آن‌که مردی از اهل بيت من 
مالک و حا کم دنیا شود که به دست او قتل‌های عظیم جاری شود و کفر و ضلالت 
برطرف گردد. حق تعالی وعده فرموده و در وعدة او خلافی نیست و او - سبحانه و 
تعالی -سریع الحساب است.*۲ 
حدیث بيست و نسهم: از ابوسعید خدری روایت کرده که گفت: از حضرت 
رسول لا شنیدم که فرمود: 
امّت من در زمان حضرت مهدی -عج الله تعالی فرجه الشریف -تنعمی 
خواهند کرد که تا آن روز از اولاد آدم کسی مثل آن» تنقمی نکرده باشد. 
آسمان بى در پی بر ایشان باران خواهد ريخت و زمین هيج روییدنی در شکم 


خود پنهان نخواهد داشت. ۳۰ 


۸۲-۸۳ بحارالانوار: ج ۵۱ صص‎ .١ 
۳٩۱ ر.ک: کشف الغمة فى معرفة الائمة. ج ۳ ص ۲۷۲: ینابیم المودة لذوی القربی. ج ۳ ص‎ ۲ 
۷۸ ر.ک: بحارالانوار. ج ۵۱ ص ۸۳و‎ ۳ 
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۳۳۰ روايات عامّه در اوصاف حضرت حجّت /روایات عامّه در بشارت ظهور 


حدیث سیام: از انس بن مالک روایت کرده که گفت: از حضرت 
رسالت يناه يك شنیدم که فرمود: ما بنی عبدالمطلب از سادات اهل بهشتيم. 

بعد از آن تفصیل اين مجمل نموده فرمود: آن منم و برادرم على وعمّم حمزه که 
سیّد الشهداست و پسر عمّم جعفر طیّار و دو سبط من حسن و حسین و مهدی هادی از 
اولاد حسین 4 


3 حدیث سی و يكم: از ابوهريره روایت کرده که گفت: از حضرت رسول ت 
3 شنیدم که آن حضرت فرمود: اگر از دنيا باقى نماند مگر يك شب البتّه مردی از اهل 
5 

بيت من مالک دنيا خواهد شد و انتقام مظلوم را از ظالم خواهد كشيد.*" 

0 حديث سی و دوّم: از ثوبان روایت کرده که كفت: از حضرت رسالت 6 
3 شنيدمكه آن جناب فرمود: 


در آخر الزمان فتنۀ بسیار خواهد شد تا آن‌که سه كس از یک يدر بر سر امر 
خلافت کشته شوند و خلافت به هیچ یک از ایشان نرسد. بعد از آن, رایات و علم‌های 
سياه پیدا خواهد شد و با دشمنان, جهادی خواهند کرد که هیچ طایفه‌ای مثل آن جهاد 
نکرده باشند. در آن وقت. خليفة خدا مهدی ظاهر خواهد شد. هر گاه بشنوید مهدی 
خروج کرده. بشتابید و با او بیعت کنید که مهدی: خليفة الله است ۳۳ 

حدیث سی و سوّم: از وبان مذکور روایت نموده که گفت: رسول خداتلافة 
فرمود: 

هرگاه صاحبان رایات سياهء از جانب مشرق پیدا شوند بايد بشتابيد با 
ایشان بيعت كنيد و آن‌ها را متابعت نمایید. اگر جه رفتن شما به زانو بر روی برفابو 
يخ باشد. الحدیث "۳ ۱ 


۸۳ ررک: کشف الغمة فى معرفة الائمه. ج ۴ ص ۱۲۷۳ بحارالانوار. ج ۵۱ ص‎ .١ 
۸۳ ر.ک: بحارالانوار ج ۵۱ ص‎ ۴ 

۳ بحارالائوار: ج ۵۱ ص ۸۳ 

۴ بحارالانوار. ج ۵۱ ص ۸۴ 


بساط اول /عبقریّه چهاردهم ۳۳۱ 


حديث سی و چهارم: به سند خود از حضرت امیر الموّمنین على بن ابی‌طالب ا 
روایت کرده که آن حضرت فرمود: به حضرت رسالت بناه ٤‏ گفتم: يا رسول الله! 
مهدی از ما آل محمد خواهد بود یا از غير ما؟ 

,إن جناب فرمود: بلکه از ما خواهد بود نه از غير ما. حق تعالی هم چنان که اين دين 
را به ما فت کرده استه ختم اين دين نيز به ما و از ما خواهد بود هم چنان که مردمان 
به واسطة ما از شرك و کفر خلاصی يافتند نیز به برکت ما از فتنه و فساد نجات 
خواهند یافت. حق‌تعالی به سبب ما ميان دل‌ها الفت می‌دهد بعد از آن‌که به جهت 
فتنه‌ها و فسادها دوری افتاده باشد هم‌چنان که به سبب دین, اوّل الفت و برادری داد 
بعد از آنکه از جهت شرك با هم دشمن بودند. ٩۰‏ 

حدیث سی و پنجم: از عبدالله بن مسعود روایت کرده که گفت: از رسول 
خداتَإإة شنیدم که آن حضرت فرمود: 

اگر از دنیا باقی نماند مگر یک شب البته حق تعالی آن شب را دراز خواهد کرد تا 
آن که مردی از اهل بيت من مالک دنیا شودکه اسم او با اسم من و اسم پدر او با اسم يدر 
من موافق باشد. زمین را پر از عدل و داد سازد هم‌چنان که از جور و ظلم. پر شده باشد. 

مال‌های خدا را به سويّت ميان مردمان قسمت کند. حق تعالی به برکت او دل‌های 
مردمان را غنی گرداند و بیم فقر و احتياج را از دل‌های ایشان بیرون برد. 

هفت يانه سال. مالک زمين خواهد بود. در زندگی بعد از او خیری نخواهد بود و 
در زمان او تعیّش خلق به مرتبه‌ای خواهد بود که مثل آن ندیده و نشنیده باشند. بدان 
كه در باب اين حدیث آن‌چه در ضمن حدیث بيست و یکم گذشت. می‌توان گفت.*۳* 

حديث سی و ششم: از ابوهریره روایت کرده که گفت: از رسول خدا تك شنیدم 
که آن حضرت فرمود: 

قیامت. قائم نخواهد شد تا آن‌که مردی از اهل بيت من مالک شود که قسطنطنیه و 


۱. ر.ک: کتاب الفتن, نعیم بن حماد المروزی. ص ۱۲۲۹ 
؟. ر.ک: بحارالانوار. ج ۵۱ ص ۸۴ 
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۳۳۲ روایات عامّه در اوصاف حضرت حمّت /روایات عامّه در بشارت ظهور 


جبل دیلم رافتح نماید و اثری از شرک بر روی زمین باقی نماند. ۳" 

حديث سی و هفتم: از قيس بن جابر روایت کرده که گفت: از پدرش از جدّش که 
حضرت رسالت ل فرمود: زود باشدکه بعد از من خلا و بعد از ایشان» امراو بعد 
از امراء ملوک جبابره باشند. يس مردی از اهل بيت من بیرون آید که زمین را مملو از 
عدل و داد کند هم‌چنان که پیش از آن از جور و ظلم پر شده باشد.۰* 

حديث سی و هشتم: از ابوسعيد خدری روایت کرده که گفت: از رسول 
خدات ا شنیدم که آن حضرت فرمود: 

از ما خواهد بود آن کسی که عیسی بن مریم یه در عقب او نماز کند. بعد از آن‌که 
خروج نماید و عیسی نیز از آسمان نزول کند ۳۰. 

حدیث سی و نهم: از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده که گفت: از حضرت 
رسول خدا تا شنیدم که آن سرور فرمود: حضرت عیسی ا از آسمان نازل می‌شود. 
پس مهدی که امیر قوم است به او خواهد گفت. بعضی از شما بر بعضی امير است. این از 
کرامتی است که حق تعالی به اين امّت نموده و در عقب مهدی نماز خواهد کرد 
ان شاء الله ۴ 

حديث چهلم: ازع بدالله بن عبّاس روايت نموده که -گفت: از حضرت 
رسالت ا شنيدمكه فرمود: قومى ضايع و امّتی هلا ک نخواهند شدكه منء در اول و 


عيسى بن مریم در آخر و مهدى يك در وسط ايشان باشد *. 


.١‏ ر.ک: سئن ابن ماجه. ج ۲. ص ۹۲۸؛ الجامع الصغير. جلال الدين سیوطی, ج ۲. ص ۴۳۸؛ كنز 
اعمال ج ۱۲ ص ۲۶۶. 

۲ ر.ک: کنز العمال» ج ۱۴ ص ۲۷۴. 

۳ بحارالاتوارء ج ۵۱ ص ۸۴ 

۴ همان. ۸۵ 

۵ همان. 


عبقریه پانزدهم 


[روابات خاصه در بشارت ظهور ] 
در نصوص و بشارات حضرت خاتم بات به ظهور مهدی و بودن آن حضرت 
XN‏ 0 
فرزند صلبى حضرت امام حسن عسکری به روايات خاصّه است و در آن چند رفرفه 


می‌باشد. 


[روایت رسول خدا(ص)] 


در کتاب روضه و فضایل شاذان بن جبریل قمی از عبدالله بن ابی‌اوفی از رسول 
خدايية و در کتاب نجم الناقب از کتاب غیبت فضل بن شاذان نیشابوری, از مفضّل از 
جابر جعفی از سعید بن مسیّب از عبدالرحمن بن سمره از رسول خداية و در کتاب 
المحجّة, محدّث بحرانی از جابر از حضرت جعفر بن محمد الصادق ا روایت کرده 
که فر مودند: 

چون خدا ابراهيم خلیل را آفرید. حجاب از دیده‌اش برگرفت. 

پس به جانب عرش نگران شد نوری دید. عرض کرد: الهی و سیّدی این جه نوری 
باشد؟! 
فرمود: ای ابراهيم! اين نور محمد برگزید؛ من است. 
عرض کرد: الهی و سيّدىء به جانب او نور دیگری می‌بینم! 
فرمود: أى ابراهیم! این علی» ناصر دين من است. 
عرض کرد: در جانب آن دو نورء نورٍ دیگر رانگران شوم. 
فرمود: ای ابراهیم! اين نور فاطمه تي است بعد از يدر و شوهرش, که دوستان 
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۳۳۴ روايت رسول خدا(ص) /روايات خاصه در بشارت ظهور 


خویش رااز اتش, مقطوع داشته است. 

گفت:الهی و سیّدی دو نور را می‌بینم که بعد از آن سه نور وأقع شده‌اند! 

فرمود: ای ابراهیم! اين دو نور حسن و حسین است که تالی يدرو جد و مادر 
خودند. 7 

گفت: الهی و سیّدی نه نور راگرد آن ينج نور می‌بینم! 

فرمود: ای ابراهیم! این‌ها امامان از فرزندانشان باشند. 

گفت: ای خدا و مولای من این‌ها به کدام نام شناخته شوند؟! 

قال: قال: يا ابراهیم! اوّلهم على بن الحسينء محمد ولد علي جعفر ولد محمد 
موسی ولد جعفر, على ولد موسی. محمد ولد علي على ولد محمد و الحسن ولد علي 


محمد ولد الحسن 86 القائم المهدی(عج). 
3 عرض كرد: الهى و سيّدى انوارى جند دور ايشان می‌بینم كه شمار آن‌ها راکسی جز 
تو نداند! 
3 فرمود: ای ابراهیم! آنان شیعیان و دوستان ایشانند. 
:0 عرض كرد: الهى شيعيان و دوستان ايشان به جه جيز شناخته مىشوند؟! 
3 فرمود: به نماز پنجاه ويك رکمت. جهر به بسم اله الرحمن الرحيم؛ قنوت پیش از 


رکوع» سجدة شكر و انگشتر نمودن در دست راست. 

ابراهیم گفت: خدايا مرا از شيعيان ایشان قرار ده! 

فرمود: قرار دادم؛ يس خداوند اين آيه رانازل فرمود: (و [نْ من شيعته لإبراهيم إذ 
جاء ربّه بقلب سلیم.) 

اقول:در روايت مفضّل بن شاذان استكه مفض ل گفت: برای ما روایت کرده‌اند که 
وقتى حضرت ابراهيم احساس مرگ نمود. اين حديث شريف را برای اصحابش 
روايت فرمود و به سجود رفت. يس روح مقدّس آن حضرت در هنكام سجود قبض 
کرده تشد. 


و در روایت شأذان بن جبرییل چنین است که مفضل بن عم ركفت: به درستی که 


بساط اول /عبقریّه پانزدهم ۳۳۵ 


ابوحنیفه چون احساس مرگ نمود. این خبر را روایت کرد و سجده بجای آورد و در 
همان سحده حجان بداد والله اعلم. 1 


[روایت ابن سمره از رسول خدا(ص)] 


صدوق در امالى "از عبد الرّحمن بن سمره روايت نموده که گفت: به رسول خدا 
گفتم: مرا به سوى نجات رهنمایی کن. 

فرمود: ای پسر سمره! هرگاه هواهای نفسانيّةُ مردم مختلف و رأىها پرا کنده شود 
بر تو باد پیروی على بن ابی طالب! «فإنّه إمام امّتي و خليفتي علیهم من بعدي و هو 
الفاروق الذي يمير بين الحقّ و الباطل؛ من سأله أجابه و من استرشده آرشده و من 
طلب الحقّ من عنده وجده. من التمس الهدی لدیه صادفه و من لجأ إليه آمنه و من 
استمسك به نجاه و من اقتدی به هدية.» 

يس به درستی که على امام امّت و جانشین من است و او است فرق دهنده‌ای که 
ميان حق و باطل را جدا کند؛ هركس از او بپرسد. جواب گوید: هركس راهنمایی 
جوید, راهنمایی اش فرماید؛ و هر کس حق را نزد وی طلبد آن را بیابد؛ هركس 
هدايت را نزد او درخواست نماید. به آن برخورد؛ هركس به سوی او يناه برد امنیتش 
دهد؛ هركس به وی چنگ زند. نجاتش بخشد و هر کس او را پیروی کند. به مقصودش 
برساند. 

«یا ابن سمره! سلم من سلم له و والاه و هلك من رد عليه و عادیه. 

يا ابن سمره! إِنّ عليّاً روحه من روحي و طینته من طينتي و هو أخي و أنا آخوه 
و هو زوج ابنتي, فاطمة سيّدة نساء العالمين من الأوّلين و الآخرين. 

و ان منه إمامي متي و سيّدي شبابٍ أهل الجنّة الحسن و الحسين و تسعة من 


.۲۱۳- ۲۱۴ ر.ك: مديئة المعاجز. ج ۳ ص ۳۶۳-۳۶۵ بحارالانوار. ج ۳۶: صص‎ .١ 
۷۸ الأمالی: ص‎ ۲ 
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۳۳۶ روايت صدوق در أمالى /روايات خاصه در بشارت ظهور 


ولد الحسين. تاسعهم قائم متي يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملثت ظلماً و 
جوا 

ای پسر سمره! هركس برای على تسلیم شود و علی را دوست داردء سالم خواهد بود 
وهركس بر وى رد کند و با او دشمنی نمايد. هلا ک گردیده. 

أى پسر سمره! به درستی که علی» روحش از روح من و طینتش از طینت من است. او 
است برادر من و منم برادر او و او است شوهر دختر من فاطمه که سیّده زنان عالمیان از 
اوّلين و آخرین است. 

به درستی که از علی است دو امام امّت من و دو آقای جوان‌های اهل بهشت. حسن و 
حسین ونه نفراز فرزندان حسین که نهمی ایشان. قائم امّت من است؛ زمين را از عدل و 
داد پ رکند. چنان‌چه از ظلم و جور پر شده باشد. 


2. ET 13 


سوال مردی ا 
4 


و 


1 10 ١ 
صدوق در امالی ۳" از حضرت امير المؤمنين ا روایت کرده که مردى خدمتش‎ 
رسیده. عرض کرد: يا ابا الحسن! تو دعوی کنی که امير المؤمنين باشی» پس جه کسی تو‎ ٍ 


: را پر امل ایمان امیر نموده؟ 


2 


2 


از حضرت 
2 
Can‏ 


فرمود: خدای عر وجل مرا بر مؤمئين امارت بخشيده است. 

آن مرد نزد پیغمبر آمدهءكفت: يا رسول الله! آیا على د رگفتار خویش راست كويد 
که خدااو رابر خلق خود امارت داده؟ 

«فغضب التبي لت ثم قال: ان عليّاً أمير المؤمنين بولاية من الله عرّوجل عقدها 
۶ له فوق عرشه و آشهد على ذلك ملائكة. إنّ عليّاً خليفة الله و حجّة الله و اه لامام 


اعبرالمؤمنين قا 


1 


المسلمین؛ طاعته مقرونة بطاعة الله و معصیته مقرونة بمعصية الله. 
فمن جهله فقد جهلني و من عرفه فقد عرفني و من أنكر إمامته فقد أنكر نبوّتي 
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بساط اول /عبقريّه پانزدهم 


و من جحد امرته فقد جحد رسالتي و من دقع فضله فقد تنقصني و من قاتله فقد 
قاتلني و من سبّه فقد سبّني؛ لاه مٽي خلق من طينتي و هو زوج فاطمة بنتي و أبو 
ولديّ الحسن و الحسین. 

ثم قال: أنا و علي و فاطمة و الحسن و الحسین و تسعة من ولد الحسین أعدائنا 
آعداء الله و أوليائناء أولياء الله.» 

يس پیغمبر خشم کرد. آن‌گاه فرمود: به درستی که علی» اميرالمؤمنين است به 
ولایت اژخدای عرّوجل که در بالای عرش خود برای او عقد نموده وملايكة خويش 
رابه آن گواه گرفت. 

به درستی که على خليفة خدا و حجّت او است و به درستی که على امام مسلمین 
است؛ طاعت اوء مقرون به طاعت خدا است و نافرمانی او مقرون به نافرمانی خدا 
است. ۱ 

هر کس على را نشناخته باشد» مرا نشناخته وه رکس او را شناخته باشد. مرا 
شناخته. هر كس امامت او را انکار کند. نبوت مرا انکار کرده. صركس امارت او را 
انکار نمایده رسالت مرا انکار نموده. هركس فضیلت او را دفع کند. مرا تتقیص داشته. 
هر کس با او جنک سازد با من جنگ ساخته و هر کس وی را ناسزا گوید. مرا ناسزا 
گفته؛ چرا که على از من است و از طینت من خلق شده و او شوهر فاطمه دختر من و 
يدر دو فرزند من» حسن و حسین است. 

آن‌گاه فرمود: من» علی» فاطمه. حسن, حسین و نه نفر از فرزندان حسین, 
حجّتهاى خدا بر خلق باشیم. دشمنان ماء دشمنان خدا و دوستان ماء دوستان خدایند. 

در بشارت الظّهور بعد از نقل اين روایت گفته است: 

اقول:ذ کر فاطمه در اين خبر اشکال است؛ حل اشکال به این می‌شود که يا از بابت 
تغلیب باشد يا آن‌که بگوییم مراد از حجّت در این خبرء مرتبه‌ای از مراتب ولایت 
است که صذيقة کبری - سلام الله علیها - نيز دارای آن مرتبه هست. نه آن معنی 


معروف که نبوّت پا امامت باشد. 
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۳۳۸ روایت طبرسی و صدوق /روایات خاصه در بشارت ظهور 


و کلام آن حضرت «أعدائنا آعداء الّه» كأته بیان معتی حجیّت است؛ جنان جه در 
حدیث قدسی است: «من بارز لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربة». بنابراین توجیه این 


خبر از محل شاهد ما خارج است. 


طبرسی در احتجاج ** مرفوعاً و صدوق در کمال الدّين *" به سند متّصل از رسول 
خدا روایت کرده‌اند که فرمود: 

پاعلی! تو را دوست ندارد مگر آن کس که ولادت او پا کیزه باشد و تو را دشمن 
ندارد مکر آن که ولادتش خبیث باشد تو را دوست ندارد مگر مؤمن و با تو عداوت 
نکند مك ركافر. 


يس عبدالله بن مسعود برخاست و عرض کرد: يا رسول الله! خبيث الولادة و کافر را 


در حال زندگانی تو به بغض وعداوت على شناختم. يس علامت آنان بعد از تو جه 
خواهد بود هركاه به زبان اظهار اسلا نمايند و مکنون خاطر خود پنهان دارند؟! 

فقال: يابن مسعود! إِنّ علي بن ابیطالب إمامكم بعدي و خليفتي علیکم. فإذا 
مضى فالحسن ثم الحسين إبناي إمامكم بعده و خليفتي عليكم ثم تسعة من ولد 
الحسين واحد بعد واحد اتمّتكم و خلفائى عليكم. تاسعهم, قائمهم؛ قائم امّتى٠‏ 
يملأها قسطاً و عدلاکما ملئت ظلماً و جوراً. ۱ 

لا يحبّهم الا من طابت ولادته و لايبغضهم الا من خبثت ولادته و لايواليهم إلا 
مؤمن و لايعاديهم الا کافر. من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني و من أنكرني فقد 
أنكرالله عرّوجل.... الخ. 

يس فرمود: ای پسر مسعود! به درستی که بعد از من على بن ابى طالب امام شماست 
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و جانشین من بر شماست. هرگاه او از دنیا بروده پس حسن و بعد از حسن» حسین دو 
پسر من امام شما خواهند بود. بعد از آن, نه نفر از فرزندان حسین» هر یک بعد از 
دیکری امامان شما و خلفای من بر شما هستند که نهم ایشان, قائم آن‌ها و قائم امّت من 
است؛ زمين را پر از عدل و داد كند. چنان‌چه از ظلم و جور پر شده باشد. 

ايشان را دوست ندارد مگر طیّب الولادة و آنان را مبغوض ندارد مگر خبیث 
الولادة. ولایت ايشان را نورزد مگر مؤمن و با آن‌ها عداوت نکند مکر کافر. هركس 
یکی از آن‌ها را انکار کند, خدا را انکار نموده‌است. تا آ خر حدیث. 


[روایت اصبغ از امیرالمومنین] 


صدوق در کمال الدين *" به سند خود از اصبغ بن نباته روایت کرده؛ گفت: روزی 
امير المؤمنين ا بر ما در آمد در حالی که دست آن حضرت در دست فرزندش 
حسن ‏ بود و فرمود: روزی رسول خدايَة بر ما در آمد در حالی که دست من در 
دست آن حضرت بود و فرمود: 

«خير الخلق بعدي و سيّدهم أخي هذا و هو إمام كل مسلم و أمير کل مؤمن بعد 
وفاتي.» بهترين خلق بعد از من و آقای ايشانء اين برادر من است. بعد از وفات منء او 
امام هر مسلمان وامير جملةٌ اهل ايمان است. 

«ألا و اي أقول: خير الخلق بعدي و سيّدهم, ابني هذا و هو إمام كلّ مسلم و 
أمير کل مؤمن بعد وفاتي؛ ألا و إلّه سيُظلم بعدي كما ظلمتٌ بعد رسول الله و خير 
الخلق و سيّدهم بعد الحسن. ابني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه. المقتول في 
أرض كرب و بلاء. 

ألا إّه و أصحابه من سادات الشّهداء يوم القيامة و من بعد الحسين. تسعة من 
صلبه خلفاء الله في أرضه و حججه على عباده و أمنائه على وحيه و ائمّة المسلمين 


۱. كمال الدین و تمام النعمة. صص ۲۶۰ -۲۵۹. 
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۳۴۰ روایت اصبغ از اميرالمؤمنين /روایات خاصه در بشارت ظهور 


و قادة المومنین و سادات المتفين. 

تاسعهم. القائم الذي يملا الله عرّوجل به الأرض نوراً بعد ظلمتها و عدلاً بعد 
جورها و علماً بعد جهلها و الذي بعث أخي محمّداً بالنبّة و خصّني بالامامة, لقد 
نزل بذلك الوحي من السّماء لسان روح الأمين جبرئیل.» 

یعنی, آ كاه باشيد به درستی که من مىكويم: بهترين خلق و آقای ایشان بعد از من اين 
يسرم حسن است و بعد از وفات من, او امام هر مسلمان و امیر بر هر مؤمن است. آگاه 
باشید که او بعد از من مظلوم شود؛ چنان‌چه من بعد از رسول خدا مظلوم شدم و بهترین 
و آقای ایشان بعد از حسن. پسر من و برادر او حسین است که بعد از برادرش مظلوم 
شود و در زمين كرب و بلاء کشته گردد. 

آ گاه باشید به درستی که حسین و اصحاب او از آقایان شهدا در روز قيامت باشند و 
بعد از حسین نه نفر از صلب او خلفای خدا در زمين و حجت‌های خدا بر بندگان او 
أمناى خدا بر وحی اوء پیشوایان مسلمین» پیشرو مؤمنين و آقایان مقین باشند. 

نهم ایشان, قائم است که خدای عروجل يركند به وسيلة او زمين را از نور بعد از 
تاریکی آن, از عدل بعد از جور آن و از علم بعد از جهل أن پ رکند. سوگند به آن کسی که 
برادرم محمد را به پیغمبری برانگیخته و مرا به امامت مخصوص داشته» هر آينه به 
تحقیق بدان‌چه گفتم از زبان روح الامین که جبرییل است. از آسمان وحی نازل شده 
است. 

«و لقد سئل رسول الله عن الائمّة بعده, فقال للسّائل: و السماء ذات البروج و 
رب الليالي و الأيّام و الشّهور إن عددهم كعدّة الشهور. 

فقال السّائل: فمن هم يا رسول الله؟ 

فوضع رسول الله يده على رأسي فقال: أوّلهم هذا و آخرهم المهديّ من والاهم 
فقد والاني و من عاداهم فقد عادانی و من أحبهم فقد أحيّتى و من أبغضهم فقد 
أبغضني و من أنكرهم فقد أنكرني و من عرفهم فقد عرفني. 

بهم يحفظ الله عروجل دینه و بهم عمر بلاده و بهم يرزق عباده و بهم ينرّل 


بساط اول / عبقريّه پانزدهم ۳۱ 


القطر من السّماء و بهم يخرج بركات الأرض و هؤلاء أوصيائي و خلفائی و أئمّة 
المسلمين و مولى المؤمنين.» 

هر آينه به تحقيق رسول خداكظةُ ازامامان بعد از خود پرسیده شد. پس به پرسنده 
فرمود: سوگند به آفرينندة آسمانی كه داراى بروج است. به درستی که شمارة آنها 
چون شمارةً برجهاى آسمان است. سوگند به پروردگار شب‌ها و روزها و ماه‌ها که 
عدد ایشان مانند عدد ماه‌هاست. 

سائل گفت: آنان کیستند؟ آن گاه رسول خداي3ة دست مبارک بر سر من نهاده. 
فرمود: اوّل آن‌ها اين است و آخر آن‌ها مهدی است. هركس آنان را دوست بدارد. پس 
مرا دوست داشته و هر کس ايشان را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته. هر كس محبّت 
ورزد به من ورزیده و هر کس مبغوضشان دار مرا مبغوض داشته. هر كس 
انکارشان کند. مرا انکار کرده و هر کس آن‌ها را شناسد مرا شناخته است. 

خداوند به سبب ایشان دين خود را حفظ و بلادش را معمور فرماید و به وسيلة 
ایشان بندگانش را روزی بخشد باران از آسمان ببارد و برکات زمين را برآورد؛ آنان 
اوصیا و خلفای من و امامان و آقایان اهل ایمانند. 


[روایت شيخ طوسی در غيبت] 


شيخ طوسی در کتاب 
«إنّ الله اختار من الاس الأنبياء و اختار من الأنبياء. الرسل و اختارني على الرّسل 
و اختار مّى علیاً و اختار من علي الحسن و الحسين و اختار من الحسين الأوصياء 
تاسعهم قائمهم و هو ظاهرهم باطتهم.» 

به درستی که خدا از مردم» پیغمبران را و از پیغمبران, رسولان را اختیار فرمود و 
مرابر تمامی رسلء اختیار نمود. على را از من اختیار نمود و از علی. حسن و حسین و 
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۳۳۳ روایت شيخ طوسی در غیبت /روایات خاصه در بشارت ظهور 


اوصیایی را اختیار نمود که نهم ایشان قائم آن‌هاست و او يبدا و پنهان ایشان است. 

در بشارة الظّهور بعد از نقل این خبر فرمود: 

اقول :كلمة «و هو ظاهرهم و باطنهم» در شأن امام غایب از انظار در السنه ناطقة 
الهيّة ائمَة اطهار - ما دامت اللیل متعاقبة بالتهار -تکرار یافته و آن‌چه در معنى آن به 
نظر قاصر این عبد ناتوان رسیده. سه امر است. 

اوّل: آن‌که مقصود از «ظهور» غلبه و استیلا و استعلا بر اعادی و جملة کار و 
مشرکین و غرض از «بطون» غیبت و اختفاء و استتار از انظار بوده باشد؛ چون در ميان 
حجج الهيّه و ائمّهُ راشدین, حاوی اين دو صفت و جامع اين دو خصلت. فقط ذات 
مقدّس حضرت حجّة بن الحسن ‏ ارواحنا له الفداء .است. 

اين معنی به خاطر مبارک علآمه مجلسی يله رسیده و ظهور و بطون آن راجنين 
معنی فرموده‌اند. قصيدة تشكّريّه مناسب اين مقام مؤلّف است: 

عربية: 

تسعالت مسعاليك عن مدحنا معانيك عن فكسرنا الفساتر 

تحجّبت كالشّمس تحت الغمام و اشراقك خاطف الياصر 


فمرّنت بالغيب مثل الإله ١‏ تكرّمت عن باصر حاسر 
بطنت ظههوراً فان العيون ١‏ تحشر من نورك الباهر 
در ترجمه. مؤلّف راست: 

فارسیة: 


مسعالیت برتر است. ز مدحت مادحین 

معانیت اعسظم است. ز فکسرت اصسفیا 
گر جه نسهانى جو شمس. بسه زیر ابر خفا 

تسافته انسوار تو بسر همه ارض وسما 
راست نمودی به خود. جامۀ غیبت جوحق 


جه در نیایی به جشم. جه حق عزو علا 


بساط اول /عبقريّه پانزدهم ۳۴۳۳ 


همچو خدا گشته‌ای. عیان ز فرط ظهور 
چسه کور آید بصر. قوی چه گردد ضیا 
دوم: آن‌که مراد به «ظهور» ظهور بر حسب حجّت و برهان و مقصود از «بطون». 
احبتجاب از ديدة مردمان باشد و اختصاص اين امر به حضرت صاحب الژمان - عجّل 
الله فرجه -بر خردمندان ظاهر و بيدا و بر دانشمندان باهر و هویداست. 
> چون آن قدر از نصوص که در شوون آن وجود مبارک از مصادر وحی سبحانی و 
مظاهر الهام ربّانى به منصّةٌ ظهور و مرتبة بروز رسیده, در حق هیچ يك ازائمَة 
طاهرین - سلام الله علیهم اجمعین - ظاهر و آشکار نكرديده استء چنان‌چه کتب 
مدوّنه و صحف مبوّبه از عامّه و خاضه موجود و ما را شاهد مقصود است. پس او 
بالحقيقه مظهر دو اسم خدای تعالی «الظاهر» و «الباطن» است. 
«ظاهر جليّ على العقول بالآثار والبرهان, بل آظهر من کل شيء و آبهر من کل 
شيء و فيىء و باطن خفي عن الحواس و المدارك الضّعيفة و العیون الخفافيشيّة, لم 
تره العیون بمشاهدة العیان و لکن رأته القلوب بحقائق الایمان؛ لا يقاس بالّاس و لا 
يدرك بالحواسٌ معروف بالاثار و البراهین القاطعة و منعوت بالعلامات و الحجج 
الساطعة بأبي أنت و مي. 
من قيل في حقّه قبل ولادته و استهلاله: لا یری جسمه و لا يسمّى باسمه, فهو 
المظهر الأعظم لظهور الله و بطونه و المجلی الام لکمالاته و شئونه باطن بلا خفاء 
و خفيٌ بلا غطاء, مغمور مشهور و مشهور مستور, ذومکان ليس له مکان و ذوغيبة 
حاضر في کل زمان. 
در سوابق ايام مناسب اين مقا م گفته‌ام: 
در پس پرده نهانی تو و هم شاهد جمع امتیازی است تو راکز همه خوبان داری 
در قصيدةٌ خود که به زبان الکن در مدح امام السرّ و العلن - ارواحنا فداه عرض 
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۳۴ روايت شيخ طوسى در غیبت /روایات خاصه در بشارت ظهور 


آيت نسور است رویش یا بود شعله ز طور 
ظلمت شام است مویش سا کمندی پر ز تاب 
این دهان ی انقطة موهوم يا سر نهان 
وان ميان يا موی باشد يا خیال. آن هم به خواب 
گر بخوانم سرو قدّش, سرو از قذش خجل 
ور بكويم ماه رویش, مه ز وی در احستجاب 
عقل حیران گشته در ذات تو ای کامل صفات 
نیست امکان وهم گردد سوی وصفت راهیاب 
هم تو اول هم تو آخر. هم تو پیدا. هم نهان 
با مکان و بی مکان وبا حجاب و سی حجاب 
گر منت پنهان بخوانم اين همه آثار چیست؟! 
ور بكويم آشکارت يس جه باشد اغستیاب؟ 
كرنبودى بود تو کسی بود عالمراوجود 
ور نباشد جود تو شد عرصة كسيتى خراب 
سوم آن‌که «ظهور» و «بطون» کنایه از کل و تمام حقيقت و جوهر ذات بوده باشد؛ 
هم مناسب اين مقامكفته شده: 
كرجه انكيز مطلسم. تونهانى لیکن 
از تو در علوى و سفلئ اثری نيست که نيست 
غايبى از نظر و در برارباب نظر 


پرتو روی تو بر بام و بری نیست که نيست 


با رقيبان نتوان كفت عیان سر حبيب 
ور نه از یش تو ما را خبری نیست که نیست 
جنانجه شايع است قلبت الأمر ظهره و بطنه؛ أي كلّه و حقیقته, پس معنى جنين 


بساط اول /عبقريّه پانزدهم ۳۳۵ 


خواهد بود که حضرت قائم - عجّل الله فرجه -كلٌ ائبّه و تمام حقيقت و صفوت و 
جوهرة ایشان است و در حقيقت جنين نیز است؛ چون أن حجّت بالغة الهیّه که خاتم 
الحجج و اغمر اللجج و اظهر المنهج و ابهر الفلج است. جامع جمیع کمالات انبیای 
مرئبلین و حاوی تمام فضايل اوصیای مرضیّین است. او است سلاله‌ای از سلاله و 
صفوتی از صفوت؛ به آن وجود مبارک. نتیجۀ بعث رسل و انزال کتب که اعلای كلمة 
توحید و انجاز وعد (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْئاً4'" می‌باشد, ظاهر و هویدا 
می‌شود و به ظهور آن نور مقدس. ثمر؛ شجرة دعوت تمامی انبیا وکل رسل که قلع 
اساس کفر و قطع موادٌ شرك و عدوان است. باهر و هویدا آید» «فهو ارواحنا فداه و 
انفسنا وقاه کل الكلّ و حقيقة الكل و تمام الكل و جوهر الكل و صفوة الكل.» 

و کلام حضرت ملک علام در لوح صدّيقة کبری. فاطمة زهرا - سلام الله علیها - 
اشاره دارد: «علیه كمال موسی و بهای عیسی و صبر یوب و هم مبیّن این‌جاء معیّت 
عظمی است به فرمایش خود آن حضرت در روز طلوع طلعت غرّا و ظهور چهر؛ انور 
عالم آرا. بنا به روایت مفضّل از مبيّن الحقایق. جعفر الصادق لإ قال: «و سیّدنا القائم, 
مسند ظهره إلى الكعبة و یقول: يا معشر الخلائق! ألا و من آراد أن ینظر إلى آدم و 
شيث فها أنا ذا آدم و شیث إلى قوله: ألا و من آراد أن ینظر إلى الأئمّة من ولد 
الئتة نها آنا ذا.»“ 

و مصرّح بدین مظهريّت کبری عبارات توسّليَة استاد البشر والعقل الحادی عشر 
محقّق قدّوسی نصیر الدّين طوسى: «اللّهمٌ صل و سم و زد و بارك على صاحب 
الدّعوة التّبوية و الصولة الحيدريّة و العصمة الفاطميّة و الحلم الحسنيّة و الشجاعة 
الحسینی2...» الخ. 


۵۵ سورة نور آيه‎ .١ 
.4 ر.ک: مختصر بصائر الدرجات. ص ۱۸۴: بحارالانوان ج ۵۳ ص‎ .۲ 
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۳۴۶ وصيّت حضرت رسول(ص) /روايات خاصه در بشارت ظهور 


[وصیّت حضرت رسول(ص)] 


شيخ طوسی ور در غیبت ۳" از رسول خداءية روایت کرده که آن حضرت در شب 


وفاتش فرمود: 

یا ابا الحسن! صحیفه و دواتی حاض رکن! پس رسول دای وصیّت خود را املا 
نمود تابه اين مقام رسید؛ فقال: «يا علي إِلّه سیکون بعديإثني عشر إماماً و من بعده 
إثنى عشر مهدیاً فأنت يا علي! أل الائنی عشر الامام. ستاك الله في السّماء علياً 
المرتضى و أمير المؤمنين و الصدّيق الأكبر و الفاروق الأعظم و المأمون و 
المهدي. فلا يصلح هذه الأسماء لأحد غيرك. 

يا على! أنت وصبّي على أهل يبتي. حيّهم و ميّتهم و على نسائي. فمن شبنها 
لقيتني غداً على الحوض و من طلنها فأنا بريء منها؛ لم ترني و لم أرها عسرصة 
القيامة. 

و انت خليفتي على أُمتي من بعدي, فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى الحسن ار 
الوصول. فإذا حضرته الوفاة. فليسلًمها إلى ابني الحسين الشّهيد الک المقتول فإذا 
حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه سيّد العابدين ذي الفنات علی. 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمّد باقر العلم. فاذا حضرتهالوفاة 
فلیسلمها إلى ابنه جعفر الصّادق, فإذا حضرته الوفاة فلیسآمها إلى اسنه 
موسی‌الکاظم. فإذا حضرته الوفاة فلیسمها إلى ابنه على الرضا. فاذا حضرته الوفاة 
فلیسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقن. ۱ 

فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه علی الناصح. فاذا حضرته الوفاة فليسلّمها 
إلى ابنه الحسن الفاضل, فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى ابنه محمّد المستحفظ من 
آل محجّد. 


فذلك إثنى عشر ماما ثم يكون من بعده إثنى عشر مهدياً. فليسلّمها إلى ابنه 


.180 ۱۵١ الغيبةء صص‎ .١ 


بساط اول /عبقريّه پانزدهم FY‏ 


رل المقرّبين. له ثلاثة أسامي؛ كاسمي و اسم أبي و هو عبدالله و أحمد و الاسم 
القالث المهدي, هو أُوّل المؤمنين.» 

خلاصة خبر آنكه اميرالمؤمنين لا می‌فرماید: چون وفات حضرت رسول خدا 
فر رسید» صحیفه و دوات طلبیده» وصیّت‌های خويش املا فرمود تا بدین جاکه 
فرمود: يا علی! بعد از من دوازده امام خواهد بود و بعد از دوازده امام دوازده مهدی 
ات پس یا علی! تو اول دوازده امام باشی. 

يا علی! تو وصی منی بر اهل بيت و زنان من؛ هر يك از زنان مراكه برقرار دارى» 
روز قیامت. مرا دیدار نماید و ه رکدام را طلاق دهی, من از وی بیزارم؛ او مرا و من او 
را دیدار نکنم. 

و تویی خليفة من بر امت منء چون وفات تو فرا رسد وصایت را به سوی فرزندم 
حسن تسلیم كن که بر یعنی نیکوکار و وصول, یعنی بسیار وصل کنندۀ رشته محبّت 
است و چون وفات حسن فرا رسد. بايد آن را به سوی يسرم حسین شهید زکی مقتول 
تسلیم کند. چون وفات او فرا رسد. بايد آن را به پسرش سيّد عابدین, صاحب ثفنات 
علی, تسلیم نماید. 

چون وفات او فرا رسد بايد آن رابه پسرش محمد باقر بسپارد. چون وفاتش فرا 
رسد بايد آن را به پسرش جعفر صادق بسپارد. چون وفات او فرارسد بايد آن را به 
پسرش موسی کاظم بسپارد. چون وفاتش فرارسد. بايد آن را به پرسش على الرضا 
بسپارد. چون وفاتش فرارسد, بايد به پسرش محمد ثقۀ تقی بسپارد. 

چون وفاتش فرا رسد. بايد أن را به پسرش على الناصح بسپارد. چون وفات او فرا 
رسد بايد آن رابه پسرش حسن فاضل بسپارد و چون وفاتش فرا رسد بايد آن رابه 
پسرش محمد مستحفظ آل محمد بسپارد. 

يس آن دوازده امام است. آن‌گاه دوازده مهدی می‌باشد. يس بايد پسر امام حسن که 
مستحفظ آل محمد است, به پسرش اوّل مقرّبین بسپارد که برای او سه نام است؛ نام من 


و پدر من که احمد وعبدالله است. نام سوم او مهدی است و او اوّل مؤمنين است. 
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۴۸ روايت علامة حلّى در کشف اليقين /روایات خاصه در بشارت ظهور 


و در بشارت الظهور بعد از نقل اين حديث.كفته است. 

اقول: این خبر و چند خبر ديكر براينكه خلفای حضرت صاحب الامر - عجل الله 
فرجه -دوازده نفر می‌باشند دلالت دارد که آنان دارای مرتبهٌ امامت نیستند, بلکه 
هادی خلق و موم شریعت‌اند؛ چون على الظّاه, خلوٌ زمان از حجّت لازم می‌آید. 

بعض علما مانند حسن بن سلیمان بر زمان رجعت ائمّه حمل نموده و برخی اين نحو 
از اخبار را مقطوع ندانسته و به مفاد آن‌ها اعنقاد نکرده‌اند. 


[روایت علامة حلّى در کشف الیقین] 


علامه حلی در کشف الیقین از سلمان روایت کرده؛ روزی به حضرت 
رسول خدالظة عرض كرديم: «من الخليفة بعدك حتّی نعلمه»؛ خليفة بعد از توکیست 


تااو را بشناسیم؟ 
3 فرمود: ای سلمان! ابوذر و مقداد وابوايّوب انصاری را بر من داخل کن و در این 
1 حالء امُسلمه زن پیغمبر علض يشت در بود. 
1 «لم قال لنا: اشهدوا و افهموا عنّي! أنّ علي بن ابیطالب وصیی و وارشي و 


ان 


قاضي ديني و عداتي و هو فاروق بين الحق و الباطل وهو يعسوب المسلمين و 
إمام المتقين و قائد الغرّ المحجلین و الحامل غداً لواء ربٌ العالمین و هو و ولداه 
من بعده ثمّ من ولد الحسین ابني, ائمّة تسعة. هداة مهديّون إلى يوم القيامة. 

أشكوا إلى الله جحود متي لأخي و تظاهرهم عليه و ظلمهم له و أخذهم حفر 

قال: فقلنا له يا رسول الله و يكون ذلك؟! 

قال: نعم؛ يقتل مظلوماً من بعد أن يملأ غيظاً و يوجد عند ذلك صابراً. 

قال: فلمًا سمعت فاطمة أقبلت حتّى دخلت من وراء الحجاب و هی باكية. 

فقال لها رسول الله: ما يبكيك يا بنيّة؟! ۱ 

قال: سمعتك تقول في ابن عمّي و ولدي ما تقول. 


بساط اول /عبقريّه پانزدهم ۳۹ 


قال: و أنت تظلمین و عن حقّك تدفعین و أنت أوّل أهل بيتي لحوقاً بي بعد 


أربعين. 

يا فاطمة! أنا سلم لمن سالمك و حرب لمن حاربك؛ استودعك الله و جبرئيل و 
صالح المؤمنين. 

قال: قلت: يا رسول الله من صالح المؤمنين؟! 
٠‏ قال: علي بن أبيطالب». 

٠‏ خلاصه آنکه سلمان گوید: چون بر رسول خدائكيةٌ داخل شدیم. به ما فرمود:كواه 
باشيد و از من فراگیرید! به درستی که على بن ابی طالب وصى و وارث واداكنندة دين و 
وعده‌های من است؛ او جداكنندة ميان حق و باطل, امير مسلمین, امام مثقین» پیشرو 
مؤمنين بردارندة لواى يروردكار عالمين است او و دو فرزندش بعد ازا آنكاه از 
فرزندان حسين يسرم امامان نه گانه‌اند که تماما تا روز قيامت راهنما وراهبردارند. 

به دركاه خدا شكايت می‌برم از انكار امّتم بر برادرم و از همدستى آن‌ها بر ضرر او 
و ستم نمودن آنان بر او و ازگرفتن حق او. 

عرض کردیم: ای رسول خدا آیا چنین آموری واقع خواهد شد؟! 

فرمود: آری! از روی ستم کشته می‌شود بعد از آن‌که دلش از خشم پر شود و به این 
مصایب صابر يافت می‌شود. 

سلمان گفت: چون فاطمة زهراءِ این کلمات از يدر شنید, از در درآمد» يشت 
پرده نشست و همی گرپست. 

رسول خدابه اوگفت: جه جيز تو را به گریه درآورد ای دخترک من؟! 

عرض کرد: از تو شنیدم که دربارة پسر عم و فرزندانم چنین و چنان فرمودی. 

فرمود: ای فاطمه! تو نیز ستم کرده شوی و از حقٌ خود دفع گردی و تو نخستین کس از 
اهل بيت من باشی که بعد از جهل روز به من لحوق یابی. 

ای فاطمه! من سلمم با آن کس که با تو سلم است و جنگم با آن کس که با تو جنگ 
نماید؛ من تو رابه خدا و جبرییل و صالح مومنین ودیعه می‌دهم. 
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۳۵۰ روايت نعمانی از امیرالممنین(ع) /روایات خاصه در بشارت ظهور 


سلمان گوید؛ من عرض کردم: صالح مومنین کیست؟ 
فرمود: على بن ابی طالب است. ۲ 


[روایت نعمانی از امیرالمومئین(ع)] 


نعمانی ۳" از سلیم بن قبس هلالی روایت کرد گفت: خدمت امير المؤمنین ا 
عرض کردم: به درستی که من از سلمان فارسی و مقداد اسود و ابی‌ذر غقاری چیزی از 
تفسیر قرآن و احادیث رسول خدا عة شنیده‌ام که شما با ایشان در آن‌ها مخالفت 
مىكنيد و زعم شما اين است که همه آن‌ها باطل و کذب است. 

آیا مردم را می‌بینید که از روی دانستگی وعمد به پیغمبر خدا دروغ بندند و کلام 
خدا را از پیش خود تفسی ركنند بی آن‌که از کسی شنیده باشند؟ 

سلیم بن قیس گوید: يس آن حضرت به من روی آورده» فرمود: پرسیدی, جواب آن 
را بفهم! به درستی که در دست مردم. حق و باطل, دروغ و راست. ناسخ و منسوخ, 
خاص و عام. محکم و متشابه محفوظو موهوم هست. 

به تحقیق بر رسول خدا در عهد آن حضرت دروغ بستند تا آن‌که برای خطبه 
خواندن برخاست و فرمود: به تحقیق دروغ زنندهٌ بر من بسیار شده! پس هركس از 
روی عمد بر من دروغ بنده هرآینه نشیمنگاه او در آتش جهتّم قرار يابد و هم مردمی 
که بر رسول خدا بعد از او دروغ بستند؛ به درستی که از چهار کس به شما حدیث 
می‌رسد که آن‌ها را ينجمين نيست: ش 1 

اۆل: مردی که به بلاى نفاق مبتلاست. خود را به ظاهر مومن می‌نمایانده اسلام 
ساختگی به خود می‌بندد ولی در باطن بر کفر خود باقی است. خود را مستوجب گناه 
نمی‌داند و بر آن اعتقاد است که هر که از روی دانستکی بر رسول خدا دروغ بندد, 


۱. ر.ک: اليقين. سيد ابن طاووس. صص ۴۸۸ ۔ ۴۸۷؛ بحارالانوار. ج ۳۶ ص ۲۶۴. 
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پساط اول /عبقريّه پانزدهم ۳۵۱ 


حرحی ندارد. 
اگر مردم بدانند او منافق و دروغگو است. سخن او را در معرض قبول نمی‌آورند و 
أو را تصدیق نمي‌کنند. 
ولیکن می‌گویند: اين مرد از اصحاب رسول خداست؛ حضرت را دیده و از وی 
حدیث استماع نموده. آنكاه از او حدیث فرا می‌گیرند و حال نفاق او را نمی‌شناسند و 
حضرت عرّت خبر داده از ارباب نفاق به آن‌چه خبر داده و ایشان را وصف کرده به 
آن‌چه وصف کرده. 
پس در حقٌّ آنها فرمود: (وَإِذَا رََئِتَهُمْ شیک أَخِسَامْهُمْ وان يَقُونُوا تَسْمَعْ 
ِقَولِهِمْ)”" يعنى» چون منافقين راببینی. جسمهاى ايشان تو رابه شكفت می‌آورد و 
ا گر سخنكويند. سخن ايشان راءكوش می‌کنی. يس آن منافقان بعد از رسول خدا ماندند 
و به ائمّة ضلال نزدیکی جستند. آنان خوانندگان مردم به سوی آتش‌اند به سبب دروغ 
و بهتانی که می‌بندند. 
يس ایشان را متولی امور ساختند و رقاب مردم را در ربقة اطاعت ايشان نهادند و 
به سیب ايشان دنيا را خوردند. 
به درستی که مردم بالطبع با يادشاهان واهل دنيا هستند مگر کسی که حضرت 
عرّت او را در يناه خود نگاه داشته باشد. اين یکی از جها ركس است که مذكور شد. 
دوّم: مردی که چیزی را از پیغمبر شنیده است» ولی آن چنان که شنيده. حفظ 
نکرده و در وهم افتاده است؛ | كرجه از روی دانستگی به آن حضرت دروغ نبسته. اما 
آن را که اعتقاد دارد از پیغمبر شنيده و در واقع چنان نیست. در دست دارد به مردم 
می‌گوید و به مضمون آن عمل می‌نماید. آن را روایت می‌کند و می‌گوید: من از رسول 
دا این جنين شنیده‌ام. 
اگرمسلمانان بداننداو وهم کرده و آن چنان که هست. حفظ نکرده از وی نيذيرند 
و اگر خود نیز بداند که وهم کرده استء هر آينه آن را ترک می‌نماید. 


۱. سورة منافقون, أيه ۴. 
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سوّم: مردی که از رسول خدا چیزی را شنیده است که به آن امركرده و بعد از آن, 
نهی فرموده و او نمی‌داند آن حضرت نهی فرموده است يا از رسول خد الكو شنیده که 
از جيزى نهی نموده و بعد از آن, امر فرموده و او امر را نمی‌داند. 

يس منسوخ را حفظ کرده بدون این‌که به ناسخ عالم باشد و اگر بداند آن منسوخ 
شده هر آينه آن را ترک می‌کند و ا گر مسلمانان وقتی که از او می‌شنوند بدانندکه اين 
منسوخ است. هرآینه آن را ترک می‌نمایند. 

چهارم: کسی که هرگز بر رسول خدا دروغ نبسته است و دروغ را دشمن می‌دارد به 
سبب ترسی که از خدا دارد و به سبب تعظیمی که برای رسول خدا رعایت می‌کند. 

توهم نکرده بلکه آن‌چه را شنیده همان را حفظ کرده و چنان‌چه شنیده» روایت 
می‌کند بی‌آن‌که بر آن بیفزاید ويا از آن بکاهد و ناسخ را از منسوخ دانسته است. 

پس به ناسخ عمل نموده و منسوخ را ترک کرده؛ چرا که امر و نهی رسول خداعل 
مانند قرآن, ناسخ و منسوخ عام و خاص, محکم و متشابه می‌باشد؛ به تحقیق, بو د که از 
رسول خداکلامی صادر می‌شد و برای آن دو روی بود؛ کلامی صادر می‌شد که عام بود 
و کلامی صادر می‌شد که خاص بود؛ مثل قرآن. 

خدای عرو جل در کتاب خود فرموده: (ْما آقَاكُمْ الرّسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَانْهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانْتَهُوا)؛ ”" یعنی هر آن‌چه رسول خدا شما را امر کند, فراگیرید و فرمان برید و 
هرجه شما را از آن نهی کند. ترك كنيد! 3 

آن کلام راکسی که معرفت نداشت می‌شنید و مقصود خدا و رسول خدائة را 
نمی‌دانست و جنين نبود که تمامی اصحاب رسول خدائقة که از وى جیزی پر/یش 
می‌نمودند. جواب آن حضرت را می‌فهمیدند: بعضی از ایشان بودند که سؤال میکردند 
ولی جواب را نمی‌فهمیدند؛ چنان‌چه دوست داشتند اعرابی ای بيايد و از رسول 
خدايقة بيرسد تا ايشان بشنوند. 


به تحقيق من در هر روز و هر شب يك مرتبه. بررسول خدا داخل می‌شدم. يس با 


۷ سورة حشر آيه‎ .١ 


بساط اول / عبقريّه پانزدهم ۳۵۳ 


من خلوت می‌فرمود و من با آن حضرت می‌گشتم هرجاکه می‌گردید: چنان‌چه 
اصحاب رسول خدا می‌دانستند آن حضرت با هیچ كس جز من جنين سلوک نمی‌کند؛ 
جه بسیار که من در خانة خود بودم رسول خداءية بدان جا تشریف فرما می‌شد. 

ولهرگاه من در بعضی منازل, نزد رسول خداءا می‌آمدم, آن حضرت با من خلوت 
نموده زنان خود را برمى خيزانيد و جز من, هیچ کس نزد آن حضرت نمی‌ماند و هرگاه 
آن حضرت برای خلوت کردن با من به منزل من تشریف می‌آورد نه فاطمه از پیش من 
برخواست و نه کسی از فرزندان من. 

و هرگاه من ابتدا به سخن می‌نمودم؛ جوابم می‌فرمود و چون خاموش می‌شدم و 
مسایلم تمام می‌گشت. خود ابتدا به کلام می‌فرمود و خدا را می‌خواند که آن جه به من 
تعلیم داد محفوظ من دارد و مرا بفهماند. يس از آن زمان» هیچ چیز را فراموش 
نکرده‌ام. 

خدمت آن حضرت عرض کردم: از آن زمان که دعا فرمودی از آن‌چه تعلیم داده‌ای, 
هيج جيز را فراموش نکرده‌ام و خدمت آن حضرت عرض کردم: يس از چیست که بر 
من املا فرموده و به کتابت آن امر می‌فرمایی, آیا بیم آن داری که مرا فراموش شود؟ 

فرمود: ای برادر! من بر تو از نسیان و جهل بیمنا ک نباشم؛ جه خداوند به من خبر 
داده دعای مرا در حق تو و شریک‌های تو که بعد از تو می‌باشند -مستجاب فرموده و 
کتابت توء برای ایشان است. 

عرض کردم: شرکای من جه کسانی هستند؟ 

فرمود: کسانی که خداوند آن‌ها را به ذات مقدّس خود و به من قرين داشته؛ فقال: 
ي ُه این مویکو لته وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأَولِي اف منم فان فا في 
ی وه إلى اتازشو )۷ 

عرض كردم: صاحبان امر جه کسانی هستند؟ 


فرمود: اوصياى من‌اند تا آن‌که نزد حوض من بر من وارد شوند؛ تمامی ایشان هادی 


.۵٩ سوره نساء: آیه‎ .١ 
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و مهتدی هستند؛ خذلان هيجكس به آن‌ها زیان نرساند» ایشان با قرآن و قرآن با ایشان 
است. نه آنان از قرآن جدا شوند و نه قرآن از آنان, به سبب ایشان» امّت من یاری شده 
باران باریده شود و به واسطة دعاهای مستجاب ایشان, بلا از آن‌ها دفع شود. 

عرض كردم: يا رسول الله نام آن‌ها را برای من بگو! فرمود: 

این يسرم و دست مبارک بر سر حسن گذاشت. بعد از او این يسرم و دست خويش 
بر سر حسين نهاد و بعد از وی برای او پسری هم‌نام تواست یا علی! بعد. پسر او محمد 
بن على است. يس به حسین روی کرده. فرمود: زود است محمد بن على در حیات تو 
متولّد شود. يس از من سلام به وى قرائت نما! بعد از علی بن الحسین, تتمّة دوازده امام 
خواهند بود. 

عرض کردم يا نبىالله! نام ایشان برای من بیان فرمای! يس نام يك يك را بیان 
فرمود. 

يس امير المؤمنين ا فرمود: منهم -والله يا أخا بني هلال مهدي ند 
مخمديّق الذي يملأ الأرض قسطاً و عدلا کما ملئت ظلماً و جوراً؛ از امامانی که نام 
برد رسول خدا - ای برادر بنی هلال - مهدي امّت. محمد است. آن چنان کسی که 
زمين را از عدل و داد پرکند. چنان‌چه از ظلم و جور پر شده باشد. 

مجلسى يق *" بعد از نقل خبر از نعمانی می‌فرماید: در کتاب سلیم مثل آن جه که 
نعمانی روایت کرده. یافتم و در آخر آن این زیاده بود: «الله اي لأعرف من یبایعه بين 
الرّكن و المقام و اعرف انصاره و قبائلهم». 

سلیم گوید: بعد از شهادت امير المومنین ا حسن و حسین لو را در مكرينه 
ملاقات كردم يس اين را برای آن دو بزرگوار حدیث کردم؛ فرمودند: راستگویی, 
يدر ما على اين حدیث برای تو حدیت فرمود و ما نشسته بودیم؛ به تحقیق ما آن را از 
رسول خدا کا حفظ داري چنان جه پدر ما برای تو حدیث فرموده. بدون زياده و 
نقصان. 


.۲۷۳- ۲۷۷ بحارالانوار: ج ۱۳۶ ص‎ .١ 
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نيز سلیم گوید: بعد از آن دو بزرگوارء على بن الحسين را ملاقات کردم و نزد 
آن حضرت فرزندش محمد بن على بود. يس از آن جه از يدر و عمّش و 
از اميرالمؤمنين ا شنیده بودم برای او حدیث کردم؛ فرمود: جدّم على از 
جانب رسول خدايكة قرائت سلام به من فرمود در حالی که آن حضرت مریض بود 
و من کودک بودم. 

۷ آنكاه محمد بن على فرمود: جدّم حسین از رسول خدالٍا به من قرائت سلام 

فرمود و آن حضرت. بیمار بود. 

ابان بن ابی عیاش که راوی از سلیم است. گوید: تمامی اين امور رااز سلیم برای 
حضرت على بن الحسین لا حدیث کردم که فرمود: سلیم راس تكفته. به تحقيق جابر 
بن عبدالله انصاری به سوی يسرم آمد در حال ی که او کودک بود. او راببوسید و از جانب 
رسول خدا بر او سلام‌گفت. 

ابان گوید: چون حضرت على بن الحسین ا از دنیاگذشت, بحي بيت الله به جای 
آوردم. پس حضرت ابوجعفر امام محمد باقر را ملاقات کردم. تمامی حديث را 
خدمتش عرض کردم و حرفی از آن را ترک نکردم. 

پس اشک در چشم آن حضرت بگردید. آن‌گاه فرمود: سلیم راستگفته. به تحقيق 
بعد از کشته شدن جدّم حسين؛ نزد من آمد و من نزد پدرم نشسته بودم؛ سپس آن‌چه را 
تو گفتی, برای من حدیث کرد. 

پدرم به او فرمود: راست گفتی؛ پدرم و عمّم اين حدیث را از امير المؤمنين ا 
برای تو حدیث کردند. يس در سماع اين حدیث از آن حضرت تو را تصدیق فرمودند و 
گفتند: ما نیز این حدیث را از رسول خدا ٤‏ سماع كرديم. 

این ناچیزگوید: ما اين خبر را تماما با طولی که دارده به واسطة کثرت فواید آن 
ايراد كرديم و لا يخفى که تديّر در این حدیث شریف, موجب زیادت بصیرت در 
فلسفة تشعب امم و ظهور تفرّق و تشّت و اختلاف کلمه در ملت واحده است. فعليك 
بالَأمل فيه و التدبّر في مطاویه, لتنجی إن شاءالله من المهالك لما تعرف من 
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۳۵۶ خبر نعماني در غيبت /روايات خاصه در بشارت ظهور 


الأساس فى اختلاف المذاهب و المسالك و نستعيذ بالله. خير مالك من شبهات من 
أرباب التفاق و الضّلال. كقطع اللّيل الحالك و تمويهات من أصحاب البدع و 
الفساد. كالشيف الحائك. 


[خبر نعمانى در غيبت] 


عبور ۱ 


نعمانی در غیبت "" خود خبر مفصّلی را روایت کرده که مختصرش آن است که؛ 


امیرا 


,3 روزی امير المؤمنین ا9 بر مردی عبور فرمود. چون على را دیدار کرد گفت:ما مَل 
#محمّد إلا کمل نخلة آنبتت فى كباة؛ یعنی, نیست مكل محمد مكر مَعُل درخت 
د خرمایی که در خا کروبه روییده باشد. 


زعنین لج بر مرد 


گفتار او 


امیرالمومنین ا سخن او را به عرض رسول خدايظةُ رسانیده آن حضرت در 
خشم شده از خانه بیرون آمد و شرحی مبسوط در فضیلت عشیرت و اهل بيت خود و 
تفریع سرزنش کنندگان بیان فرمود؛ از جمله فرمود: 

«نظر الله إلى أهل الأرض نظرة و اختارني منهم. ثم نظر نظرة فاختار عليّاً أخي 
و وزيري و وارثي و وصيّي و خليفتي في امن - إلى قوله و9 - ثم إن الله نظر 
نظرة ثالثة فاختار من أهل بيتي بعدي و هم خیار امّتي أحد عشر إماماً بعد أخي 
واحداً بعد واحد. كلما هلك واحد, قام واحد؛ مثلهم في أهل بیتی كمثل نجوم 
السّماء. كلّما غاب نجم طلع نجمها. 

اتهم هداة مهدیّون و لا یضرهم كيد من کادهم و لاخذلان من خذلهم. بل یغیّر الم 
بذلك من كادهم و خذلهم؛ هم حجج الله في أرضه و شهدائه على خلقه؛ من أطاعهم 
فقد أطاع الله ومن عصاهم عصى الله؛ هم مع القرآن و القرآن معهم. لايفارقهم و 
لايفارقونه حتّى يردوا على حوضي. 


أوّل الأئمّة. عليّ خيرهم. ثم ابني حسن. ثم ابني حسين. ثم تسعة من ولد 


۸۲-۸۴ الغیبت ص‎ .١ 


بساط اول /عبقریّه پانزدهم ۳۵۷ 


الحسین طا و ذکر الحدیث بطوله.» 
و ايضاً نعمانی در غيبتء *" از سلیم بن قيس هلالى روایت کرده که على در 
حدیث مفصلی به طلحه فرمود: 


/ آن زمان که مهاجر و انصار به مناقب و مفاخر خود مفاخرت می‌نمودند. ای 
طلحه! آيا تو در آن زمان رسول خدا را مشاهده نکردی که كتف طلبید تا در آن چیزی 
بنویسد که بعد از آن امّت گمراه نشوند و اختلاف نکنند؟ پس صاحب تو گفت: رسول 
خدا هذیان می‌گوید. يس رسول خداعٌ در خشم شده و انديشة خود را به واسطة 
حسارت آن بدييشه ترک فرمود؟ 

طلحه گفت: آری! آن‌چه راگفتی, خود مشاهده کردم. 

امير المؤمنين نك گفت: چون شما از پیش آن حضرت بیرون شدید. به من خبر داد 
به آن‌چه اراده فرمود بنویسد و بر آن عامّة مسلمين را شاه دكيرد؛ به درستی که 
جبرییل به آن حضرت خبر داده بود که در علم خداء گذشته که امّت او به زودی 
مختلف و متفرّق شوند. 

آن‌گاه صحیفه‌ای طلبید. يس بر من املا فرمود آن‌چه را خواست در کتف نگارش 
دهد و بر آن, سه کس راگواه‌گرفت که سلمان و ابوذر و مقداد باشند و کسانی رانام برد 
كه امامان هدایتند و اهل ایمان راتا روز قيامت به فرمان برداری آنان فرمان داده. يس 
مرااوّل ایشان نام برد بعد يسرم حسنء آن‌گاه يسرم حسین, بعد. نه نفر از فرزندان اين 
يسرم حسين. 

يس حضرت به ابوذر ومقداد فرمود: آيا جنين نيست؟ 

گفتند: آری! ما بر رسول دای گواهی مىدهيم به آن‌چه تو فرمودى. 

طلحه گفت: سوگند به خداء من خود از رسول خداء شنیدم که فرمود: ما أقلّت 
الغبراء و لا ظلّت الخضراء ذا لهجة أصدق و لا أبرٌ من أبيذر؛ زمين برنداشته و 
آسمان سایه نیفکنده برای صاحب زبانی که راست گفتارتر و نیکوتر از ابوذر باشد و 


۸۱-۸۲ الغيبة: صص‎ .١ 


شنیدن طلحه کلماتی از رسول خدا 5 
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۳۵۸ روایت عبدالله بن عباس از رسول خدا(ص) /روایات خاصه در بشارت ظهور 


من‌گواهی دهم که ابوذر و مقدادگواهی ندادند مگر به حق و تو از آن دو راستگفتارتر 
و نیکو کردارتری. 


[روایت عبدالله بن عباس از رسول خدا(ص)] 


دركفاية الاثر "از عبدالله بن عباس روايت شده؛ گفت: بر ييغمبر الو داخل 


شدم. حسن ل بر دوش و حسین بر زانوى آن حضرت نشسته بودند ورسول خدائة 
آن دو را همی می‌بوسید و می‌فرمود: «اللّهمّ وآل من والاهما و عاد من عاداهما.» 

بعد از آن فرمود: ای پسر عبّاس! گویا با فرزندم حسین هستم در حالی که محاسن 
او از خونش خضاب شده. مردم را می‌خواند. کسی جوابش نگوید و طلب یاری 
کند. کسی ياريش نکند. ۱ 

عرض کردم: ای رسول خدای! کیست که چنان گناه بزرگی مرتکب شود؟ 

فرمود: شرار امّت من. جيست برای آنان؟ خدا شفاعت مرا به آنان نرساناد! 

بعد از آن فرمود: ای پسر عبّاس! «من زاره عارفاً بحقّه. کتب له آلف حجّة و آلف 
عمرة. ألا! و من زاره عارفاً بحقّه. فکأتما قد زارني و من زارني, فكأنّما قد زار الله 
و حقّ الرّائر على الله أن لا یعذبه بالتارء و لِنْ الاجابة تحت قبته و الشفاء في تربته و 
الأئمّة من ولده.» 

هركس حسين را زیارت کند در حالی که حق او را بشناسد. برای او ثواب هزار حج 
وهزار عمره نوشته شود آ كاه باشيد! هركس حسین را زیارت کند. يس چنان اس ت که 
مرا زیارت کرده و هرکس مرا زیارت کند. چنان است که خدا را زیارت کرده. 

و حقٌ زائر بر خدا آن است که او را به آتش, عذاب نفرماید. به درستی که اجابت 
دعا در زیر قب حسین لت و شفای از بیماری‌هاء تربت حسین است وامامان از فرزندان 


۰۱۶-۱۸ كقاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص‎ .١ 


بساط اول /عبقريّه پانزدهم ۳۵۹ 


عرض کردم: يا رسول ال چند نفر امام بعد از تو خواهند بود؟ 

فرمود: به شمارةٌ حواری عیسی و اسباط موسی و نقبای بنى اسراییل. 

عرض کردم: آن‌ها چند نفر بودند؟ 

/فرمود: دوازده تن بودند و امام‌های بعد از من نيز دوازده کس باشند: 

«أوّلهم علي بن ابیطالب و بعده سبطاي الحسن و الحسین, فإذا انقضى الحسین, 
فابنه علي, فإذا مضی علي, فابنه محمّد. فإذا انقضی محمد. فابنه جعفر, فإذا انقضی 
جعفر, فابنه موسی» فإذا انقضی موسی. فابنه على, فاذا انقضی علی, فابنه محتد. 
فإذا انقضی محمّد. فابنه علی, فاذا انقضی علي, فابنه الحسن, فاذاانقضی الحسن, 
فابنه الحجة. 

قال ابن عباس: فقلت يا رسول الله! أسامي ما آسمع بهم قط. 

قال لي: يا ابن عبّاس! هم الأئمة بعدي و إن قهروا. أمناء معصومون نجباء أخيار. 
يا ابن عبّاس! من أتى يوم القيامة عارفاً بحقّهم. أخذت بيده فأدخله الجنّة.» 

نخستین كس از امامان, على بن ابىطالب و بعد از او دو سبط من حسن و.حسين 
است. چون حسين از دنيا بگذرد. پس يسر او علی, امام است. چون على دار فانى را 
بدرودکند. پسرش محمد امام خواهد بود. چون محمد زندگانی‌اش تمام شود پسرش 
جعفر است» چون جعفر» عمرش سپری شود. پسرش موسی, امام است. چون موسی 
دنیا را وداع نمایده پسرش على است. چون زندگانی على به سر رسد امامت پسرش 
محمد است, چون محمد به دار آخرت سف ركند امام» فرزندش على است. پس از علی, 
فرزندش حسن است و چون حسن از دنیا بگذرد» امام, پسرش حجّت ا است. 

ابن عباس گوید: يس عرض کردم: ای رسول خدا! این نام‌ها را هرگز نشنيده بودم. 

فرمود: ای پسر عبّاس! آنان امامان بعد از من‌اند؛ هرچند مقهور شوند. امین‌های 
خدا و معصومین از خطا وگناه و نجیب‌های برگزیده‌اند. 

ای يسر عبّاس! هر کس روز قيامت بيايد در حالى که به حقّ ايشان شناسا اش 


دست أو را بگیرم» يس داخل بهشتش گردانم... تا آخر خبر. 
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۳۶۰ روایت اين عباس قبل از مرگ /روایات خاصه در بشارت ظهور 


[روایت ابن عباس قبل از مرگ] 


19 


در كفاية الاثر ** از عطا روایت نموده؛ گفت: 


ی 


در طایف بر عبدالله بن عباس داخل 
شدیم در مرض موت او؛ ما به اندازه سی نفر از شیوخ طایف بودیم و او در نهایت 


ناتوانی بود يس به وی سلام کرده» نشستیم. 


کلمات ابن عاس در حال احتضار 


به من گفت: اين قوم. جه کسانی باشند؟ 
گفتم: ای سیّد من! این‌ها شیوخ اين بلدند؛ از جمله ایشان, عبدالله بن سلمة بن حصرم 
طایفی و عمارة بن آبی الأعلج و ثابت بن مالک است. سپس يك یک را برای او شمردم. 

آن‌گاه آن جماعت پیش رفتند و گفتند: ای پسر عم رسول خدا! به درستی که تو 
رسول خدا را دیده‌ای و از آن حضرت بسی حدیث شنیده‌ای, يس از اختلاف اين امت 
به ما خبر بده! قومی على را بر غیر او مقدّم دارند و قومی اورا در مرتبة چهارمگذارند. 

گفت: ابن عباس از شدّت اندوه آه از دل بركشيده و گفت: از رسول خدا شنیدم که 
می‌فرمود: 

«عليٌ مع الحقّ و الحقّ معه و هو الامام و الخليفة بعدي؛ فمن تمسّك به فاز و 
من تخلف عنه ضل و غوی. يلي تكفيني و غسلي و يقضي ديني و أبسوسبطيٌ 
الحسن و الحسین, و من صلب الحسین تخرج الأئمّة التسعة و متا مهدي هذه 
الأئمّة.» / N‏ 

على با حق است و حق با على است و او بعد از منء امام و جانشين من است؛ پس 
هركس به او چنگ زند فايزكردد و هركس از او تخلف كند گمراه شود. او انام 
دهنده تكفين و تغسيل من و ادا کنندهٌ دين من و يدر دو سبط من حسن و حسین است. 
امام‌های نه كانه از صلب حسین بیرون می‌آید و مهدی اين امّت. از ماست. 

پس عبدالله بن سلمه گفت: ای پسر عم رسول خدا! چرا از پیش حق را به ما 
نشناسانیدی؟ 


۱. كفاية الاثر فى التص على الائمة الاثنى عشر: ص ۰۲۰-۲۲ 
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بساط اول /عبقریهپانزدهم ۳۶۱ 


كفت: به خدا سوگند أدّيت ماسمعت وَنَصَحْتُ لک وَلَكِنْ لا ثحبن اشاصحين, 
آنجه راشنيده بودم اد کردم و به شما پندگفتم, ولكن شما يندكويان رادوست نداريد. 

ثم قال: اتقوا اله عبادالله! تقاة من اعتبر تمهيداً و اتی في وجل وكمش في مهل 
و /رغب في طلب و رهب في رهب. فاعملوا لآخرتكم قبل حلول آجالكم و تمسكوا 
بالعروة الوثقى من عترة نبیکم؛ فإنّي سمعته يقول: من تمسك بعترتي من بعدي, کان 
من الفائزين. 

بعد از آنكفت: ای بندگان خدا! خدا را بپرهیزید! چون يرهيز آن کس که برای تهيّةٌ 
سفر آخرت چشم عبرت بکشاید. در حالت خوف و وحشت بيرهيزه. در حالت 
فرصت و مهلت شتاب گیرد. به ثواب خدا در حال طلب آن رغبت نماید و از عذاب او 
در حال خوف و بیم بترسد؛ یعنی چون در خود خوف مشاهده کرد ايمن نباشد. بلکه با 
خوف نیز خایف باشد. ۱ 

پس برای آخرت خود عمل كنيد پیش از آن‌که زمان مرگ شما فرا رسد و به عترت 
پیغمبر خود جنك زنید که ایشانند عروة وثقی؛ جراكه از رسول خداكيةُ شنيدم که 
می‌فرمود: هركس به عترت من چنگ زند. از فائزین می‌باشد. 

آن‌گاه ابن عباس سخت بکریست؛ قوم به اوكفتند: آیا با آن مکانت که برای تو نزد 
رسول خداءة ست.گریه کنی؟! 

«فقال لي: يا عطا! إِنّما أبكي لخصلتین؛ هول المطلع و فراق الأحبّة.» 

سپس قوم يراكنده شدند؛ به من گفت: ای عطا! دست مراكرفته و به صحن خانه 
تحویل کن! من و سعید دست او راگرفته به صحن خانه آوردیم. 

آن‌گاه دست خویش به آسمان برداشت و گفت: «اللّهم إِنّى أتقرّب إليك بمحمّد و 
آل محمّد. الم اي أتقرّب إليك بولاية الشيخ علي بن ابیطالب»؛ مكرّر اي نكلمات 
راگفت تا این که به زمين افتاد. زمانى صب ر کرده بعد او را بركرفتيم .«فذا هو میّت. 
رحمة الله علیه؛» دیدیم دار فانی را بدرود گفته و به جهان جاویدان شتافته است. 
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۳۶۲ روايت حضرت رسول هنكام رحلت /روایات خاصه در بشارت ظهور 


[روایت حضرت رسول هنكام رحلت] 


در كفاية الاثر "از ابی‌ذر غفاری 2 روایت نموده که گفت: بر رسول خدا داخل 


شدم؛ در مرض موت آن حضرت که فرمودند: فاطمه را بياور! آ گاهی‌اش داد خدمت 


يدر شتافت. جون رسولخدا را دید بر وی افتاده و همی گریست. 


روایت مروتهاى از جناب آبی درز 


رسول خدا نيزكريان شد او رابه خود چسبانید و فرمود: ای فاطمه! يدرت فدایت 
بادا گریه مکن؛ چون تو اول کسی باشی که به من ملحق شوی در حالی که به تو ستم 
کرده‌اند و حقٌ تو را غصب نموده‌اند. زود است که بعد از من دشمنی منافقین, هویدا 
شود و جلباب دين» کهنگی كيرد و تو نخستین کس باشی که نزد حوض بر من وارد شوی. 

گفت: ای پدر! کجا دیدارت کنم؟ 

فرمود: نزد حوض, در حالی که پیروان و دوستان تو را سقایت و دشمنانت را طرد 
نمایم. 

كفت: اكر آن‌جا ديدار نکنم؟ 

فرمود: نزد ميزان مرا دیدار کنی. 

عرض كرد: اگر آن جا تو رانبینم؟ 

فرمود: نزد صراط مرا ببینی که گویم: سلّم سلّم شيعة علي. 

ابوذركويد: دل فاطمه آرام گرفت؛ آن‌گاه رسول خدا به من روی آورده فرمود: 

«يا أباذر! اتها بضعة منّى؛ من آذاها, فقد آذانی, ألا إِنّها سیّدة نساء العالمین و 
بعلها سيّد الوصييّن وابنيها الحسن و الحسین, سيّدا شباب أهل الجنّة و إنّهما امامان 
قاما أو قعدا و أبوهما خير منهما و سوف يخرج من صلب الحسین, تسعة من الائمّة 
قوّامون بالقسط و مٿا مهدي هذه الأمّة. 

قال: قلت: يا رسول الله! فكم الأئمّة بعدك؟ 

قال: عدد نقياء بني إسرائيل.» 


۳۶-۳۸ کفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص‎ .١ 


بساط اول /عبقريّه پانزدهم ۳۶۳ 


ای ابوذر ابه درستی که فاطمه يارةٌ تن من است؛ هركس او را آزار کند. مرا آزار 
.كرده. آ گاه باشید! به درستی که فاطمه ناء سيّدهٌ زنان عالمیان و شوهرش, سیّد همة 
اوصیاست و دو پسرش.ق حسن و حسین دو آقای جوانان اهل بهشتند. به درستی که آن 
دو ا مإمند؛ خواه برخیزند يا بنشینند - یعنی خواه قيام به امركنند. يا حق آن‌ها را 
غصب نموده در خانه بنشینند - و يدرشان از آنها بهتراست. زود است که از صلب 
حسین» نه امام بيرون آيدكه تمامى آنها قائم به قسط باشند و مهدى اين امّت از 
ماست. 

ابوذركويد: عرض کردم: يا رسول الله! شمارة امامان بعد از تو چند است؟ 


فرمود: به شمارة نقیب‌های بنى اسراييل است. 


[روايت ديكرى در مرض موت رسول خدا] 


روايت نموده که گفت: در 


مرض موت رسول خداء فاطمه تيك به بالین آن حضرت نشسته بود يس چنان گریست 


ایضا در كفاية الاثر ”از جابر بن عبدالله انصارى 
که صوت آن مخدّره» بلند گشت. آن‌گاه رسول خداية به او نگریسته. فرمود: «حبیبتی 
فاطمة! الذي يبكيك؟ قالت: أخشي الضيعة بعدك.» ١‏ 

ييامبر فرمود: ای حبيبة من! گریه مكن! ما اهل بيتى هستیم که خداوند هفت جيز 
به ما مرحمت فر موده که به هیچ کس بيش از ماه مرحمت نفرموده و به هیچ كس بعد از 
ما هم مرحمت نمی‌فرماید. 

«مّا خاتم النبتين و أحبٌ المخلوقین إلى الله عروجل و هو أنا آبوك و وصيّنا خير 
الأوصياء و أحبّهم و هو بعلك و شهیدنا خیرالشهداء و أحبّهم إلى الله و هو عمّك و 
متا من له جناحان في الجنّة يطير بهما مع الملائكة و هو ابن عمّك و متا سبطا هذه 
الأمَّة و هما ایناك. الحسن و الحسین. سوف یخرج الله من صلب الحسین تسعة من 


١.كفاية‏ الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص ۶۲-۶۵ 
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۳۶۴ روايت دیگری در مرض موت رسول خدا /روایات خاصه در بشارت ظهور 


الأئمّة أمناء معصومون. و متا مهدي هذه الأمّة. 

إذا صارت الدّنيا هرجاً و مرجاً و تظاهرت الفتن و تقطعت السّبل و أغار بعضهم 
على بعض. فلا كبير يرحم صغيراً و لا صغير يوقّر كبيراً. 

فيبعث الله عرّوجل عند ذلك مهدیناء التاسع من صلب الحسين؛ يفتح حصون 
الضلالة و قلوباً غمّلاً. يقوم بالدّين فى آخر الزمان, كما قمت به في أل الزمان و 
يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. " 

يا فاطمة! لا تحزني و لا تبكي؛ فإِنّ لله أرحم مني بك و رؤف عليك متي و ذلك 
لمكانك مني و موضعك من قلبي و زوّجك الله زوجاً هو أشرف أهل بيتك حسبا و 
أكرمهم منصباً و أرحمهم بالرّعيّة و أعدلهم بالسّويّه و أبضرهم بالقضيّة. 

و قد سألت ربّى عرو جل أن تکونی أوّل من يلحقنى من أهل بيتى. ألا إك 
بضعة منّي! فمن آذاك. فقد آذاني. ۱ ۱ 

قال جابر: فلمّا قبض رسول الله دخل إليها رجلان من الصّحابة فقالا لها: كيف 
أصبحت يا بنت رسول الله؟ 

قالت: اصدقانى! هل سمعتما من رسولالله: «فاطمة بضعة منّى فمن آذاهاء فقد 
آذانی»؟ قالا: ۳ الله لقد سمعنا ذلك منه. ١‏ 

فرفعت یدیها إلى السّماء و قالت: الله إِنّى أشهدك أنّهما قد آذانی و غصبا 
مش اه أغرضت علهها: فلم تكلمهما بعد ذلك عات يمد أبنها ةو تین 
وق 

یعنی, خاتم همۀ پیغمبران و محبوبترين آن‌ها به سوى خداى تعالى از ماست... 
کسی که برای او دو بال است ودر بهشت با ملايكه پرواز مىكندء او پسر عم تو می‌باشد 
و دو سبط اين امّت از ماست كه آنان دو پسر تو حسن و حسين باشند. زود است که 
خداوند, نه تن امام از صلب حسین بیرون آرد که تمامی آن‌ها امین و معصومند و 
مهدی اين امت از ماست. 


چون دنیا آشفته و درهم برهم شود فتنه‌های پی در پی ظهور يابد. رادها بریده 


بساط اول / عبقريّه پانزدهم ۳۶۵ 


كردد ر بعضى أز مردم بر بعضى ديكر غارت برند, نه کبیر بر صغير رح م كند و نه صغير 
أبركبير وقرى نهد. 

يس خداى عر وجل در آن زمان مهدى ما را برانگیزاند که نهمين از صلب حسين 
است؛ حصارهای گمراهی و دل‌های غافل را می‌گشاید. در زمان آخرین به امر دین و 
اعلا كلمة حق قیام مىكند. چنانچه من در زمان اوّل قيام کردم در زمان اوّل - یعنی به 
درجة رسوم هدایت. منطمس و رایات ضلالت. مرتفع شود. حقّ مضمحل و باطل 
رونق كيرد غربت اسلام در انجام چون آغاز شده و مفادٌ بدأ الاسلام غريباً و سیعود 
غریاً به مقام ظهور رسد - و زمين را پر از عدل ودادكند. چنان‌چه از جور پر شده 
باشد. 

ای فاطمه! غمنا ک مباش وكريه مكن ركه عا رابعلا نوكه وی 
محلی که در دل من داری, از من بر تو مهربان‌تر است. 

خدا تو رابه همسری داده برای آن کس که در حسبء اشرف اهل بيت توء در 
منصب. گرامی‌ترین آن‌هاء نسبت به رعیّت. مهربان‌ترین آن‌ها و در برابر داشتن تن بندگان 
خداء عادل‌ترین آن‌ها و در احکامالهیّه بیناترین آنها است. 

و از خدای خود خواسته‌ام تو نخستین كس از اهل بیت من باشی که به من لحوق 
يابى. آ گاه باش ای فاطمه! به درستی که تو پارة تن منی؛ يس هركس تو را آزا ركند. مرا 
آزار کرده است. 

جاب رگوید: چون رسول خدا از دنیا رفتء دو نفر صحابه. خدمت فاطمه آمدند و 
گفتند: ای دختر رسول خداء چگونه شب را به صبح رساندی؟! 

فرمود: به من راست گویید! آیا شما از پدرم شنیدید که فرمود: «فاطمه پارة تن من 
است؛ يس هركس او رااذيّت نماید. مرا اذیت نموده». 

گفتند: آری! سوگند به خداء ما خود آن‌جه راگفتی, از رسول دا شنیدیم. 

يس فاطمه. دست خود را به جانب آسمان برداشته, عرض کرد: خدایا! تو را شاهد 


می‌گیرم که این دو نفر مرا آزار نمودند و حقّم را غصب کردند. 
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۳۶۶ روایت جابر بن عبدالله از رسول خدا /روایات خاصه در بشارت ظهور 


سپس از آن‌ها اعراض فرمود و دیگر با آن‌ها سخن نگفت. بعد از پدرش هفتاد و ينج 
روز زندگانی نمود تا آن‌که خدا او را به پدرش رسانید. 


[روایت جابر بن عبدالله از سول خدا] 


در كفاية الاثر "از جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده که گفت: در خانة 
: امسلمه خدمت رسول خدايَيكةِ بودم که خداآية اما يريد الله لیذهب عنکم الّجس 
: اهل البیت و یطهرکم تسطهیرا را ن ازل فرمود؛ يس پیغمبر 9 حسن و حسین و 

ل فاطمه ا را خواند و پیش روی خود نشاند و نیز علی 3 را خواند و او را يشت سر 
خود نشاند و قال: 

«اللّهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرّجس و طهّرهم تطهيراً.» 

اسلمه عرض کرد: ای رسول خدای! من هم با اهل بيت تو در فضيلت طهارت 
خواهم بود؟ 

قال: «انت على خير»؛ فرمود: تو بر خير و نیکویی باشی. 


روایت مروتهاى از جابر بن 


جاب ركويد: من عرض کردم: يا رسول الله! هر آينه خدا اين عترت طاهره و ری 
مبارکه را نیک گرامی داشته به بردن پلیدی از ایشان؟ 

«قال: يا جابرا لأّهم عترتي من لحمي و دمي, فأخي سیّد الأوصياء وابناي خير 
الأسباط و ابنتی سيّدة التسوان و متا المهدي. 

قلث: يا رسول الله! و من المهدی؟ / 

قال: تسعة من صلب الحسين. أئمّة أبرا و التاسع. قائمهم؛ يملا الأرض قسطاً و 
عدلاً. یقاتل على التّأويل كما قاتلت على التنزيل». ۱ 

یعنی. فرمود: ای جابر! اين عنايت الهى دربارة ايشان» برای اين است که آنان عترت 


من و ازگوشت و خون من هستند. يس برادرم سيّد اوصیا و دو پسرم بهترین اسباط و 


١.كفاية‏ الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر» ص ۶۶ 


بساط اول /عبقریّه پانزدهم ۳۶۷ 


دخترم؛ سید زنان است و مهدی از ماست. 

عرض کردم: مهدی کیست؟ 

فرمود: نه نفر از صلب حسین, امامان نیکو باشند و نهمين» قائم ایشان است که 
زمین را پراز عدل و داد کند و بر تأويل قتال فرماید. چنان‌چه من بر تنزیل قتال کردم. 

و در بشارة الظّهور بعد از نقل اين حدیث گفته: 

اقول: معنی این کلمه اين است که آن حضرت با کسانی جنگ کند که در ظاهر. 
دعوی اسلام می‌نمایند و خود را اهل قرآن می‌دانند لکن حقیقت اسلام و قرآن را که 
وجود مبارک امام استء تصدیق نکنند و با وى جنک کنند؛ چون ناكثين و قاسطین و 
مارقین در عصر امير المؤمنين اء چنان‌چه رسول خداترلكة باکثار و مشرکین که 
منكر نزول قرآن بودند. جنک فرمود. 


[روایت ابوهریره از رسول خدا(ص)] 


در كفاية الاثر *" به سند خود از ابوهریره روایت نموده که گفت: منء ابوبكر, عمر, 
فضل بن عبّاس, زيد بن حارثه وعبدالله بن مسعود. خدمت رسول خدام9 بودیم. 
نا گاه حسين بن على در آمد. رسول خدايَقيْة او را در برگرفت و ببوسید. آنكاه 
فرمود: 

«حرّقه حرّقه ترق عين بقّة» و دهان خويش بر دهان حسین گذاشت و گفت: 

ای خدا! من حسين را دوست می‌دارم» يس تو او راو هرکه او را دوست دار 
دوست بدار! 

«يا حسين! أنت الامام بن الامام أبوالأئمّة؛ تسعة من ولدك أثمّة آبرار». سپس به 
حسین فرمود: تو امام» پسر امام و يدر امامان هستى؛ نه نفر از فرزندان تو امامان نيكو 
باشند. 


يس عبدالله مسعود عرض کرد: آن امامان که فرمودی در صلب حسین می‌باشند. 


۱. كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر: ص ۸۱-۸۵ 
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روایت مرویه‌ای از چند تفر از ؟ 


۳۶۸ روايت ابوهریره از رسول خدا(ص) /روایات خاصه در بشارت ظهور 


جه کسانی هستند؟ 
رسول خداتؤفكك سر به زیر افکنده آزكاه سر مبارک برداشته وفرمود:«يا عبدالله! 
سألت عظيماً.» ای عبدالله! از امر بزرگی پرسش نمودی لکن من به تو خبر دهم. 
به درستی که خدا از صلب اين پسرم-و دست مبارک بر شانةٌ حسین نهاد -فرزند با 
برکتی بیرون می‌آورد که هم‌نام جدّش على است و عابد ونور زهّاد نامیده می‌شود و 
خدا از صلب على فرزندی بیرون آورد که نامش, نام من و شبیه‌ترین مردم به من است. 
علم را می‌شکافد شکافتنی, به حقكويا شود و به صواب ام رکند و از صلب او کلمۀ حق 
و لسان صدق را بیرون آرد. 
أبن مسعود عرض کرد: اسم او چیست؟ 
فرمود: جعف رگفته می‌شود. صادق در گفتار و کردار است؛ طعن زننده بر ای چون 
طعن زنندة بر من و رد کننده بر او, چون ردکنندة بر من است. 
چون کلام رسول دا به این جا رسید. حسّان بن ثابت وارد شده» اشعاری را 
که در مدح حضرت رسالت بناه يليك پرداخته بودء خواند و حدیث منقطع شد. 
چون فردا صبح شد. رسول خدایلص با ما نماز خوانده, داخل خانة عايشه شد. من 
1 7 وعلی بن ابی طالب ل وعبدالله عبّاس نیز با آن حضرت داخل شدیم. از شیوهٌ مرضيّة 
آن حضرت اين بود که چون می‌پرسیدی. جواب می‌فرمود. وگرنه خود سخن آغاز , 
می‌نمود. ۱ 
من عرض کردم يدر و مادرم به فدایت يت! آيا مرابه باقى خلفا از صلب حسیر 39 
١‏ گهی ندمی؟ 
فرمود: آری, ای ابوهریره! خدا از صلب جعفر, مولود ياكيزة اسمر اللّون یعنی 
گندمگون چهار شانه‌ای را بیرون آرد که هم نام موسی بن عمران است. 
أبن عباس عرض کرد: بعد از ا وکه خواهد بود؟ 
فرمود: از صلب موسی» پسرش على بیرون آید که رضا خوانده شود؛ او موضع علم و 


معدن حلم أست 


بساط اول /عبقريّه يانزدهم ۳۶۹ 


«ثم قال: بأبي المقتول في أرض الغربة». 

آنكاه فرمود: پدرم فداى او که در زمين غربت کشته می‌شود! 

و از صلب علی, پسرش محمد محمود بیرون آيدكه پا کیزه‌ترین و نیکوترین مردم 
در خلق و خلق است از صلب محمد پسرش على بیرون آید که طاهرالّسب و صادق 
اللّهحه أست:. 

«و یخرج من صلب علي الحسن الميمون الثّقي الطّاهر النّاطق عن الله و 
أبوحجّة الله و يخرج الله من صلب الحسن ل قائمنا أهل البيت؛ يملأها قسطاً و 
عدلاًكما ملئت جوراً و ظلماً. له؛ هيبة موسى و حكم داود و بهاء عيسى. ثم تال 
ده بَعْضّهًا ین بخض واه سَمیع علیم6:» ٩۳‏ 

و از صلب علی» حسن بیرون آیدکه با میمنت و پا کیزه وگویا از جانب خدا و پدر 
حجت خداست. و خدا از صلب حسن قائم ما اهل بيت را بیرون آرد که زمین را از 
عدل و داد پرگرداند. چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد؛ برای او هيبت موسی حکم 
داود و بهای عیسی است. 

بعد اين آيه را( بَنْضَها مِنْ بَعْضٍ...). تلاوت فرمود. یعنی: ذرَيّها ی که بعضی 
از بعض دیگر تولّد پابد و خدا شنوا و دانا است. 

ابوهریره گوید: على بن ابی طالب ل به عرض رسانید: يدر و مادرم فدایت باد يا 
رسول الله! آنانی که نامشان راذ کر فرمودىء جه كسانى هستند؟ 

«قال: يا على! اسامى الأوصياء من بعدك و العترة الطاهرة و الذرّيّة المباركة.» 

فرمود: يا على! اين نام‌های اوصیای بعد از تو وعترت طاهره وذرّيّةُ با برکت من 
است. 

آن‌گاه فرمود: سوگند به آن کس که جان محمد در دست قدرت او است! اگر 
مردی دو هزار سال ميان رکن و مقام. خدا را عبادت کند. بعد از آن نزد من بیاید 
در حالی که منکر ولایت ایشان باشد؛ خداوند او رابه صورت در آتش می‌افکند 
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۳۷۰ روايت رسول خدا در بعضی از غزوات /روایات خاصه در بشارت ظهور 


هر که می‌خواهد باشد. 
ابوعلی محمد بن همام که یکی از راویان اين خبر شریف است گفته: از ابوهریره 
نهایت عجب است که خود این گونه اخبار را روایت کند. آن‌گاه فضایل اهل بيت را 


انکار ورزد. 


[روایت رسول خدا در بعضی از غزوات] 


در كفاية الاثر "" و غیبت فضل بن شاذان به اندک اختلاف و اللّفظ للأوّل از عمّار 


روایت مروت 


ياسرء روایت نموده‌اند که گفت: :در بعض غزوات در ركاب رسول خدایلا بودم. 
علی 152 در آن جنگ علمدار آن رااکشت. انبوه دشمن را پرا کنده فرمود و عمرو بن 
عبدالّه حجمی و شيبة بن نافع را به درک فرستاد. 


ای از ج 


من خدمت رسول خداتَآيْكٌة آمدم و عرض کردم: امروز عل در راه خداء حق 
جهاد راگذاشت 

حضرت فرمود: برای اين است که او از من است و من از او هستم. به درستی که او 
وارث علم؛ قاضی دین. منجز وعد من و خليفة بعد از من است؛! گر علی نبود. بعداز من 
مؤمنين خالص شناخته نمی‌شدند. جنگ با علی, جنگ با من است؛ سلم با على؛ سلم با 
من و سلم با منء سلم خداست. اد 

«ألا إن ابوسبطيّ و الأئمّة بعدي من صلبه؛ يخرج الله تعالى الأثمّة الرّاشدين و 
منهم مهدي هذه الأمّة. 

فقلت: بأبى أنت و أمّي يا رسول الله! ما هذا المهدي؟ 

قال: يا عثار! ان لله تبارك و تعالى عهد أليّ أنه يخرج من صلب الحسين. أَنمَة 
تسعة و التّاسع من ولده. يغيب عنهم و ذلك قوله عر وجل: قل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غوراً. فمن يأتيكم بماء معين؟ يكون له غيبة طويلة يرجع عنها قوم و يثبت 


.17١ 1157 كفاية الاثر فى التص على الائمة الاثنى عشر. ص‎ .١ 
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علیها آخرون. 
/ فإذاكان في آخر الرّمان. یخرج فيملاً الدّنيا قسطاً و عدلاً و يقاتل على التأويل. 
كما قاتلت على التنزيل و هو سميّى و أشبه النّاس بي. 
يابعمّار! سيكون بعدي فتنة. فاذاكان ذلك, فاتبّع علياً و حزبه! فإنّه مع الحقّ و 
الحقّ معه. يا عمّار! إِنّك ستقاتل بعدي مع على صنفين النّاكثين و القاسطين تقتلك 
الفئة الباغية. ۱ 
قلت: يا رسول الله! أليس ذلك على رضى الله و رضاك؟! 
قال: نعم! على رضى الله ورضاي و يكون آخر زادك شربة من لبن تشربه. فلتا 
كان یوم صفین.... الخ.» 
آگاه باشيد به درستی که علی, يدر دو سبط من و امامان بعد از من است؛ خدای 
تعالی از صلب او امامانی بیرون آرد که به راه حق روند و از جملة آن‌ها مهدی اين امت 
ايك 
عرض كردم: يدر و مادرم فدايت ای رسول خدا! این مهدی کیست؟ 
فرمود: ای عمّار! به درستی که خداى تعالى به من خبر داده از صلب حسينء امامان 
نه كانه رابیرون آرد و نهمين فرزندان اواز مردم غيبت اختیار کند. اين معنى قول خدای 
عر وجل است که مىفرمايد: ای محمد! به مردم بگو مرا خبر دهيد؛ اگر آب شما به 
زمین فرو رود کیست که برای شما آب روان بیاورد؟ 
مراد خدای تعالی آن‌که است اگر امام شما که چون آب. ماية حیات روحانيّة 
شماست پنهان شود. جز خدا کیست که او را آشکار گرداند؟! برای مهدی غیبتی دراز 
می‌باشد که به سبب آن, گروهی از قول به امامت او برگردند وگروه دیگر ثابت و 
پایدار شوند. 
چون دورة آخرالرّمانآيد. خروج فرماید؛ دنيارا پراز عدل و داد نماید وبرتأويل 
جنگ کند. چنان‌که من بر تنزیل جنگ کردم. او هم‌نام من و شبیه‌ترین مردم به من 
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۳۷ روایت محمد حنفيّه از امير ممنان(ع) /روایات خاصه در بشارت ظهور 


ای عمّار! زود باشد که بعد از من فتنه‌ای بزرگ يديد آید. چون چنان شد از علی و 
حزب او پیروی نما! چرا که على با حق و حق با على است. ای عمّار! به درستی که زود 
باشد که تو در ركاب علی3 با دو صنف که نا کثین و قاسطین باشند قتال کنی وگروه 
جفا کار تو رابکشند. 

عرض کردم: ای رسول خدا! آیا کشته شدن من به خشنودی خدا و خشنودی تو 
خواهد بود؟ فرمود: آری! و آخرین توشة تو از دنیاء شربتی شير می‌باشد که خواهی 
آشامید..» تا آخر حدیث. 


اقول: در روایت غیبت فضل بن شاذان به اسامی ائمّهُ اشناعشر 542 تصریح شده 


[روایت محمد حنفیّه از امير مومنان(ع)] 


ايضاً د كفاية الا ۳ از محمد حنفیّه روایت ده که گفت: | المو مد ن از 
ر بر مير مین 


3 فرمود: : از رسول خدا 6او شنیدم که می‌فرمود: : خدای تبارک و تعالی فرموده :هر آینه 
؛ الب عذاب كنم هرر عیّتی که به طاعت أن امام که از جانب من نباشد منقاد شود؛ هر 


روایت مروه‌ای از جنا جناب 


جند آنرعيت خود نیکوباشد وهر آبنه اه رح كنم به هر رعئتكه به طاعت امام 
1 عادلی که از طرف من منصوب باشد, منقادكردد؛ هر چند آن رعیّت. خود نیکو نباشد, 
این در صورتی است که از روی خوف و تقيّه نباشد. 
بعد از آن فرمود: يا علی! جنگ با تو جنگ با من است و آشتی با تو آشتی با هن 
است. تو يدر دو سبط من و شوهر دختر من هستی و امامان پا كيزه شده از ذريّة تو 
است. 
«فأنا سيّد الأنبياء و أنت سيّد الأوصياء و أنا و أنت من شجرة واحد و لولانا لم 
يخلق الله الجنّة و لا النار و لا الأنبياء و لا الملائكة. 


.1۵۷- 10۹ كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشرء ص‎ .١ 


بساط اول / عبقریّه پانزدهم ۳۷۳ 


قال: قلثُ: يا رسول الله! فنحن أفضل أم الملائکة؟ 

قال: يا على! نحن خير خليقة الله على بسيط الأرض و خير من السلائكة 
المقرّبين و كيف لا نكون خيراً منهم و قد سبقناهم إلى معرفة اللّه و توحيده؟! فينا 
عرفو/ الله و بنا عبدوا الله و بنا اهتدوا السّبيل إلى معرفة الله. 

ياعلى! أنت مي و أنا منك و أنت أخي و وزيري. فإذا مث ظهرت لك ضغائن 
في صدور قوم و ستكون بعدي فتنة صمّاء صلیم. يسقط فيها كل وليجة و بطانة و 
ذلك عند فقدان شيعتك. الخامس من ولد. السّابع من ولدك؛ تحزن لفقده أهل 
الأرض و السّماء و کم من مؤمن و مؤمنة متأسّف متلهّف. حيران عند فقده. 

ثم أطرق ملي ثم رفع رأسه فقال: بأبى أنت و أُمّي سميّي و شبيهي و شبيه 
موسى بن عمران! عليه جيوب النّور ‏ أو قال: جلابيب اور - يتوقّد من شعاع 
القدس. كأني بهم, آيس, ما کانوا نودى بنداء يسمعه من البعد كما يسمعه من 
القرب. يكون رحمة على المؤمنين و عذاباً على المنافقين. 

قلت: و ما ذلك النّداء؟ 

قال: ثلائة أصوات في رجب؛ أوّلها ألا لعنة الله على القوم الظّالمین و القانى 
أزفة الأزقة و الثّالث يرون بدناً بارزاً مع قرن الشمس ينادي ألا إن الله قد بعث 
فلان بن فلان حتّى ينسبه إلى علئ. فيه هلاك الظالمین, فعند ذلك يأتي الفرج و 
يشفي الله صدورهم و يذهب غيظ قلوبهم. قلت: يا رسول الله! فكم يكون بعدي من 
الأئمّة. قال: بعد الحسين, تسعة و التّاسع. قائمهم.» 

يس منم سید انبیا و تويى سيّد اوصیاء. من وتوازيك درخت هستیم. اكر ما نبوديم» 
خداوند بهشت و جهنّم وييغمبران وملايكه رانمی‌آفرید. 

على فرمود: عرض کردم: يس ما برتریم یا ملایکه؟ 

فرمود: يا علی! ما بهترین آفریدگان خدا بر بسیط زمین باشیم و از ملايكة مقرّبین 
هم بهتریم. چگونه بهتر از آن‌ها نباشیم و حال آن‌که در معرفت خدا و یگانگی او از 
آنان پیشی گرفته‌ایم؟! آن‌ها به سبب ما خدا را شناختند, به سبب ما خدا او را پرستش 
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۳۷۴ روایت محمد حنفيّه از امیر مؤمنان(ع) /روایات خاصه در بشارت ظهور 


نمودند و به سب ما راه شناسابی خدا را یافتند. 

علی! تو از من و من از توام و برادر و وزیر من تو هستی. چون من بمیرم» کینه‌هایی 
که در سینه‌های قومی نهان است. هویداگر دد و زود باشد که بعد از من امتحانی بزرگ 
و داهیه‌ای هولنا ك يديد شود خواص مردم در آن فتنه بلغزند و از پای درآیند. ظهور 
آن فتنه هنكام کم نمودن پنجمی از اولاد هفتمین که از فرزندان تو باشند برای شیعیان 
تو است؛ اهل زمين و آسمان, به جهت فقدان او غمنا ک شوند. و چه بسیار مرد و زن 
مؤمن که در زمان فقدان او قرين اسف و اندوه شده, همی سرگردان باشند. 

بعد از این کلمات معجز آیات, رسول خدا برش زمانی سر مبارک به زیر انداخته, 
آنگاه سر برداشت و فرمود: يدر و مادرم فدای هم‌نام و هم‌مانند من و موسی بن عمران 
باد! جامه‌های نو رکه از شعاع قدس و انوار عظمت می‌درخشد برای او است. گویا من 
با ایشان هستم. در آن حال که از فرج نوميد شده‌اند. ندایی بلند شود که از دور می‌شنوند 
همان طور که از نزدیک می‌شنوند. آن ندا برای مومنین رحمت و برای منافقین عذاب 
است. 

عرض کردم: آن ندا چیست؟ 

فرمود: سه صوت است که در ماه رجب يديد آید. 

اول اين است: «ألا لَعْنَُ الله عَلَى القوم الظَالِمِينَ؛ یعنی دوری از رحمت خدا بر 
ستمكاران ثابت و متحتّم است. 

دوّم: أزفت الأزفة؛ یعنی امر نزدیک شونده نزدیک شد که مراد ظهور حضرت 

و 

مهدى_ارواحنا له الفداء -می‌باشد. / 
سوّم: بدنى را دیدار کنند که با قرص آفتاب هويداكشته و همی ندا در دهد که ای 
اهل عالم! آ گاه باشید! به درستی که خدای تعالی فلان پسر فلان را برانگیخت. نسب 


حضرت را برشمرد تا به على رساند. در این ندا هلا کت ستمکاران است. يس در آن 


دیدار مردم بدنی را در قرص 


و هنكام فرج فرا رسد و خدا سینه‌های مؤمنين و ستم دیدگان را که پر از جراحات اندوه 
استء شفا بخشد و خشم دل‌های آن‌ها را برطرفگرداند. 


بساط اول / عبقريّه پانزدهم ۳۷۵ 


عرض كردم: يا رسول الله! بعد از من چند نفر امام باشند؟ 


فرمود: بعد از حسينء نه نفر و نهمین, قائم ايشان است. 


[روايت امام حسن از رسول خدا] 


دركفاية الاثر ”از حسن بن على اټ روايت نموده؛ گفت: روزى حضرت رسول 
خدا برای ما خطبه خواند, يس از ثنا و ستایش خدای تعالى فرمود: 

ای‌گروه مردم!گویا در همین اوان, دعوت خدا را اجابت کنم. به درستىكه من ميان 
شما دو چیزگران را می‌گذارم که کتاب خدا و عترت و اهل بيت من‌اند؛ مادامی که به 
آن دو چنگ زنید. هرگ زكمراه نگردید! پس از عترت من بیاموزید و آن‌ها را 
نیاموزید. چراکه آن‌ها از شما داناترند. زمین از ایشان خالی نخواهد ماند؛ جه اگر 
خالی بماند, اهل خود را فرو می‌برد يا خود با اهلش فرو رود.”" 

«ثم قال: اللّهمّ إنّي أعلم أنّ العلم لا يبيد و لا ینقطع و أنّك لا تخلي أرضك من 
حجّة لك على خلقك. ظاهر لیس بالمطاع. أو خائف مغمور, لکیلا يبطل حجتك و لا 
يضل أوليائك بعد إذ هديتهم. اولئك الأقلّون عدداً. الأعظمون قدراً عتدالله. 

فلا نزل عن منبره, قلت: يا رسول الله! أما نت الحجّة على الخلق كلّهم؟ 

قال: يا حسن! ان الله يقول: (إسَمَا أَنْتَ هدر ول قَوْم هَايٍ4”” فأنا المنذر و على. 
الهادي. ۱ ۱ 

قلت: يا رسول الله! فقولك إِنّ الأرض لا تخلوا من حجة.؟ 

قال: نعم! هو الامام و الحجّة بعدي و آنت الأمام و الحجّة بعده و الحسین هو 
الامام و الحجّة بعدك.» 


۱۶۳-۱۶۵ كفاية الاثر فى التص على الائمة الائنی عشرء ص‎ .١ 
بنابر معنی دوم. فرو رفتن زمين: کنایه از عدم او است.‎ .۲ 
۷ سور رعد. آيه‎ ۳ 
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۳۷۶ روايت امام حسن از رسول خدا /روایات خاصه در بشارت ظهور 


خلاصه آن‌که؛ رسول خدا تل بعد از آن فرمایشات به درگاه خدای تعالی عرض 
کرد: ای خدا به درستی که من می‌دانم که علم نابود نشود و رشته‌اش گسيخته نگردد و 
اين که تو زمين رااز حجّت خود بر آفریدگانت خالی نگذاری؛ هر چند او ظاهر و غیر 
مطاع یا بیمنا ک و پنهان باشد, تا حجّت تو باطل نشود ودوستانت بعد از هدایت يافتن» 
گمراه نگردند. آنان که در روی زمين حجّت خدایند عددشان از ساير خلق کمتر و قدر 
و منزلتشان نزد خدای تعالی از تمامی آفریدگان بیشتر است. 

چون از منبر فرود آمد. من عرض کردم: يا رسول اللّه! آيا تو حجّت خدا بر تمامی 
خلق نیستی؟ 

فرمود: ای حسن! به درستی که خدای می‌فرماید: (إِمَا أَْتَ مُنِْرٌوَِكٍ قَْمٍ هاب) 
این است و جزاين نیست که تو ترساننده‌ای و برای هر قومی» راهنمایی است؛ يس منذر 
منم و هادی» علی است. 

عرض کردم: يا رسول الّه! فرمايش شما اين بود که زمين از حجّت خالی نخواهد 
بود؟ فرمود: آری! بعد از من, على امام و حجّت خداست و تویی حجّت و امام بعد از 
وى و حسین امام و حجّت بعد از تو است. هر آینه به تحقیق, خدای لطیف خبیر مرا 
آگاه فرموده که از صلب حسین فرزندی بیرون آید که نامش على است و هم‌نام جدّش 
علی می‌باشد. 

چون حسین از دنیا بگذرد. پسرش علىء به امر امامت قیام نماید و او حجت و امام 
است و خدا از صلب على فرزندی بیرون آرد که هم‌نام من و شبیه‌ترین انام است. علم 
او علم من و حکم او حکم من است. بعد از پدرش, او امام و حجت است. ۲ 

و خدا از صلب او مولودی بیرون آرد که نامش جعفر است. راست‌ترین مردم در 
گفتار و کردار و بعد از يدر خود او امام و حجّت است و خدا از صلب او فرزندی 
بیرون آرد که هم‌نام موسی بن عمران و عبادت او از تمامی مردم شدیدتر است. پس 
بعد از يدر خویش, او حجت و امام است. 


و خدا از صلب موسی فرزندی بیرون آرد که نامش على استء معدن علم خدا و 


بساط اول /عبقریّه پانزدهم ۳۷۷ 


موضع حکم او و بعد از پدرش, او امام و حجّت است و از صلب على مولودی بیرون 
۱ آرد که نامش محمد است. يس بعد از پدرش, او امام و حجّت است و خدا از صلب 
محمد مولودی بیرون آرد که نامش, على است. يس بعد از پدرش, او امام و حجّت 
است. 
و یخرج الله من صلب على مولودً يقال له الحسن. فهو الإمام و الحجّة بعد أبيه 
و يخرج الله تعالى من صلب الحسن الحجّة القائم؛ إمام زمانه و منقذ أوليائه. يغيب 
حتّى لا يرى. يرجع عن أمره قوم و يثبت عليه آخرون و يقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين؟ 
و فلو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد. لطوّل الله عرو جل ذلك اليوم حتّى يخرج 
قائمنا؛ فيملأها قسطاً و عدلاً. كما ملئت جوراً و ظلماً. 
فلا تخلوا الأرض منكم. أعطاكم الله علمي و فهمي و لقد دعوت الله تبارك و 
تعالى أن يجعل العلم و الفقه في عقبي و عقب عقبي و من زرعي و زرع زرعي.» 
و خدااز صلب على مولودى بيرون آردكه نامش حسن است. يس بعد از يدرش امام 
وحجّت است. و خدا از صلب حسن حجّتى بيرون آردکه قائم است؛ امام زمان خود و 
رمانندة دوستان خويش از هلاک باشد. از مردم پنهان شود تا اين که ديده نشود. 
كروهى از اعتقاد به امامت او برگردند وكروهى ياينده بمانند. آنان که راه انکار 
سپارند. به دوستان و منتظران آن حضرت می‌گویند: اگر شما راست می‌گویید. اين 
وعده در جه زمانی خواهد بود؟ 
و اگراز دنیا نماندمگر یک روز خدای عر و جل آن روز را آن‌قدر درا زکند تاقائم 
ما خروح نماید؛ يس دنیا را يركند از عدل و داد. چنان که از جور و ظلم پر شده باشد. 
يس ای حسن! زمین هیچ وقت از شما خالی نشود. خدا علم و فهم مرا به شما عطا 
فرموده و من خدای تبارک و تعالی را خوانده‌ام که علم و فقه را در فرزند و فرزندان 


فرزند من قرار دهد. 


تتمة روایت مرویّه‌ای از جناب حسن بن على و 
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کلمات حضرت زھرا ا از بدرش خانم انیا کال 
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۳۷۸ روایت دختر رسول خدا /روایات خاصه در بشارت ظهور 
إروايت دختر رسول خدا] 
E‏ 
ل 


در كفاية الا فر از مجهوذ يل لبينازوايت کرد كفت جون حضرت رسول 


خدالا ازدنيا رفتء عادت فاطمه(س) این بود که در قبور شهدا بر سر قبر حمزه 
می‌آمد و می‌گریست. 

روزی از روزها من بر سر قبر حمزه رفتم» در آن‌جا او راگریان یافتم» مهلتش دادم 
تا آرام گرفت. آن گاه خدمتش رسیده» بر او سلام کرده» عرض کردم: ای سید زنان! به 
خدا سوگند از گرية خود بند دلم راكسيختى. 

فرمود: ای ابوعمرو! گریستن برای من سزاوار است؛ جراكه من به بهترين 0 که 
رسول خدا است مصيبت زده شدم؛ ؛«وا شوقاه إلى رسول الله. ثم انشأت تقو 

إذا مات يومأ میّت قل ذکرد! 0 

يس از اظهار اشتیاق به رسول خداء اين شعر راگفت که مفادش اين است: هر كس 
بمیرد و از دنیا برود ذ کر او اندک شود. لکن از آن زمان که پدرم از دنیا رفته. به خدا 
سوگند! ياد او بیشتر و ذ کرش فزونتر است. 

عرض کردم: ای سيّدةٌ من! مسأله‌ای از تو پرسش كنم که در سینۀ من همی خلجان 
کند؟ 

يس فرمود: پپرس! 

عرض کردم: آیا رسول خداء بر امامت على تنصیص فرمود؟ 

قالت: «واعجبا! أنسيتم غدیر خم». فرمود: ای عجب! آيا غدير خم رافراموش 
: نمودید؟ 

عرض کردم: نه فراموش نکرده‌ام ولکن از آن‌چه رسول خدابه توگفته مرا خبر ده! 

قالت: آشهد الله تعالی لقد سمعته یقول: علىّ خير من أخلفه فيكم و هو الامام و 
الخليفة بعدي و سبطاي و تسعة من صلب الحسین. أئمّة أبرار. لشن اتّبعتموهم. 


۱ کفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص 1۹۸-۲۰۰ 


بساط اول /عبقریّه پانزدهم ۳۷۹ 


وجدتموهم هادین مهدیین ولئن خالفتموهم. لیکون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة. 
قلٹ: يا سیّدتی! فما باله قعد عن حقّه؟ 
قالت: يا أبا عمرو! لقد قال رسول لله: قل الإمام. قل الكعبة, إذ ييؤتى ولا 
يأتي -أو قالت: مّل علي ثم قالت: أما والله! لو تركوا الحقّ على أهله و اتبعوا 
عترة نبیّه, لما اختلف في الله. اثنان. 
+ والورثها سلف و خلف بعد خلف حتّى يقوم قائمناء التّاسع من ولد الحسين. 
ولكن قدّموا من أخَّره اله و أَخْروا من قدّمه الله. حتّی إذا ألحدوا المبعوث و أودعوه 
الجدث و المجدوث. اختاروا بشهوتهم و عملوا بآرائهم تباً لهم. 
أولم يسمعوا الله يقول: ور یلق مَايَشَاءٌ وَيَخْتَارُمَاكَانَ لَهُمْالْخِيَرَة) "بل 
سمعوا ولکتهم كما قال اله سبحانه: (قإنَها لا تَغْمَى الْأَنِصَارٌ ول تَعْمَى لوب التي 
في الصّدُورٍ ۰4 1 
هیهات! بسطوا في الدّنیا آمالهم و نسوا آجالهم فتعساً لهم و أضل آعمالهم. 
أعوذ بك يا ربٌ من الحور بعد الکور *4» 
فرمود: خداى تعالى را گواه می‌گیرم که از يدرم شنیدم که مى فرمود: على؛ بهت ركسى 
است که در ميان شما مىكذارم. او امام وخليفة بعد از من است. دو سبط من ونه نفراز 
صلب حسین, امامهاى نيكو باشند. اگر آن‌ها را پیروی كنيد آنان را هدايت كنندة 
هدايت يافته خواهيد يافت و اگر برخلاف آن‌ها شويد. هر آينه تا روز قيامت 
اختلاف در ميان شما باقى خواهد بود. 
عرض كردم: ای سيّدةٌ من! يس جه شد که على از حقٌ خود تقاعد ورزيد؟ 
فرمود: ای اباعمرو! هر آينه رسول خدا فرمود: مَل امام مَثّل کعبه است -یا 


۱. سور؛ قصص. آیه ۶۶ 

۲ سورة حج, آیه ۴۶. 

۳. قال الجزری: و فى الحدیث «نعوذ بالله من الحور بعد الکور» أى من التّقصان بعد الزّيادة و قیل 
من فساد امور بعد صلاحها و أصله من نقض العمامة بعد مها منه. 
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بشارات مرویه‌ای د رکتاب شافعی 


۳۸۰ شرحی از كتاب کفایة‌الطالب /روایات خاصه در بشارت ظهور 


فرمود: مَل علی» مت کعبه است -بعد از آن فرمود: به خدا سوگند! اگر حق را برای 
اهلش می‌گذاشتند و از عترت پیغمبر پیروی می‌نمودند. هر آینه در دين خداء دو نفر 
خلاف نمی‌کردند. 

امامت و خلافت راتا زمان قیام قائم که نهمین از فرزندان حسین است -هر یک 
ازائمّةٌ هدی از یکدیگر ارث می‌بردند. ولکن کسی را که خداوند تأخیر داشته تقدیم 
داشتند و مقدّم داشتة خدا را مؤخّر نمودند تا رسول خدا را در لحد گذاشتند و اورا به 
خان قبر سپردند. از روی شهوات نفسانية خود خلیفه اختیار نمودند و به رأی‌های 
خویش, رفتاركردند. بر آن‌ها هلاک باد! 

آيا نشنیده‌اند که خدا می‌فرماید: و پروردگار تو آن‌چه را بخواهد میآفریند و 
هر که را اراده فرماید, اختیار می‌کند. برای ایشان - که بندگانند و وظيفة آن‌ها 
فرمانبرداری است - اختیاری نیست. بلکه کلام خدا را شنیده‌اند. ولکن آن‌ها مصداق 
این آيه می‌باشند که خدا فرماید: 

يس به درستی شأن اين است که دیدگان ابدان کور نگردد ولیکن دیده‌های دل‌هایی 
كه در سینه‌هاست. کور شود یعنی آن کوری که موجب هلا كت ابدیّه است. کوري دل 
است. نه كوري بدن. 

دور است که آن‌هاء راه حق سپارند؛ جه در دنیا آرزوهای نفسانی خود را 
گسترده‌اند وياد مرگ رااز لوح خاطر زدوده‌اند. يس بر ایشان هلا ک باد و کردارشان 
قرين خسران باد! ای پروردگار از فساد بعد از اصلاح و از نقصان بعد از | كمال به ذات 
مقدّس تو يناه برم! ۱ 

[شرحی از كتاب كفايةالطالب] 
هدّيةٌ فريَة ٠"‏ و ذيليَةٌ للعبقريّة: 


بدان که محمد بن طلحة شافعى در اوّل کتاب كفايةالطالب خود گفته که من اين 


.١‏ الفرى: العجيب و يقال: العظيم ؛ غريب القرآن. 


بساط اول /عبقريّه يانزدهم ۳۸۱ 


كتاب را جمع نمودم و اخبار آن را از طرق شيعه عارى نمودم. یعنی آن رابه طريق عامّه 
۱ تأليف نمودم تا احتجاج به آن محکم ت رگردد يس در خصوص حضرت مهدى بيست و 
ينج باب منعقد نموده وكفته است: 
0 
باب اوّل: در ذ کر خروج او در آخرالرّمان است. 
با اسناد خود از زر بن عبدالله روایت کرده او گفت: رسول خدا فرمود: دنیا تمام 
نمی‌شود تا وقتی که مردی از اهل بيت من, به خلافت مالک شود. نام او مطابق نام من 
است. 
ابی داود همین حدیث را در کتاب سنن خود آورده و از على روایت کرده که گفت: 
رسول خدا فرمود: هرگاه از دنيا نماند مگر یک روز هر آینه خدا مردی از اهل بيت 
من مبعوث گرداند؛ زمين را پر از عدل گرداند. چنان‌که پر از ظلم و جورگردیده. 
صاحب کتاب گوید: اين حدیث راابی داود به این نهج در سنن خود آورده و ابراهیم 
حافظ بن محمد بن ازهر حریفینی در دمشق خبر داده و حافظ محمد بن عبد الواحد 
مقذسی در جامع جبل قاسیون خبر داده که ابوالفتح نصر بن عبدالجامع بن عبدالرحمن 
فامی در هرات به ما خبر داد. محمد بن عبداللّه بن محمود طایی» عیسی بن شعیب بن 
اسحاق سنجرىء ابوالحسن على بن بشری السنجری, نيز خبر دادهاندء حافظ ابوالحسن 
محمد بن حسين بن ابراهيم بن عاصم ابری هم در کتاب مناقب شافعى اين حديث را 
ذك رکرده ود ركتاب خودگفته است ودر روايت خود. زيادتى هم آورده كه هركا از 
دنيا نماند مگر يك روز هر آينه خدا آن را طولانی گرداند تا این که در آن روز مردى 
را از من و اهل بيت من برانگیزاند که نامش, مطابق نام من و نام پدرش, موافق نام يدر 
من است. 
ابوداود گفته: اين حدیث در ميان اكثر روایات حافظین احادیث و ثقات از نقلة 
اخبار ذ کر کرده شده و آن‌که گفته. نام پدرش. نام يدر من است. زايد است. 
باب ۵وم: در بیان این كه مهدی از عترت من و اولاد فاطمه است. 
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FAY‏ شرحى از کتاب كفايةالطالب /روایات خاصه در بشارت ظهور 


از سعيد بن مسیّب مروى است؛ او گفت: نزد ابی سلمه با یکدیگر در خصوص 
مهدی مذا کره مىكرديم» او گفت: شنیدم رسول خدا می‌فرمود: مهدی از عترت اولاد 
فاطمه است. ابن ماجه در سنن خود اين حديث را از ابی سلمه آورده او از فاطمه 
روایت کرده» که گفت: از رسول خدا شنیدم» می‌فرمود: مهدی از عترت من از اولاد 
فاطمه است. 

این را حافظ ابوداود در سنن خود ايراد کرده از علی روایت کرده؛ او گفت: رسول 
خداءية فرمود: مهدی از ما اهل بیت است؛ خدا در يك شب امر او را اصلاح می‌کند. 

پاپ سوّم: در بیان این که مهدی از سادات بهشت است. 

از انس بن مالک روایت شده؛ اوگفت: از رسول خدا شنیدم. می‌فرمود: ما اولاد 
عبدالمطلب. سادات اهل بهشتیم که سادات عبارت از من حمزه. علی» جعفر حسن» 
حسین ا و مهدی است. ابن ماجه اين را در صحیح خود نیز آورده است. 

باب چهارم: در امر پیغمبر به بيعت مهدی است. 

از وبان مروی است که او گفت: رسول خدا فرمود: نزد خزينة شما سه نفراز ابنای 
خلفا هستند که کشته می‌شوند. بعد از آن» خلافت در کسی قرار نمی‌گیرد تا این‌که 
علم‌های سياه از سمت مشرق طلوع کند. آن‌گاه شما را می‌کشند. 

سپس راوى چیزی گف ت که من آن را حفظ نکردم و بعد از آنگفت: رسول خا 
فرمود: زمانی که أو را دیدید با او بيعت کنید؛ هر چند با راه رفتن با دست‌ها و پاها 
روی برف باشد به درستی که او خليفة خدا است. حافظ بن ماجه نیز این حدیث را 


شک رده تاه / 


+ باب پنجم: در ذ کر يار ى كردن اهل مشرق به مهدی است. 

e ۲ 5 08 ۲ 35 

3 از عبدالله بن حارث بن جزء زبيدى مروى است که رسول خدا فرمود: جماعتی از 
و, سمت مشرق» خروح و سلطنت رابرای مهدی مهيا مىكنند. اين حدیث صحیح اس تکه 
2 ثقات آن را روایت کرده‌اند. 


اب را 


حافظ ابوعبدالله بن ماجه قزوینی همین حدیث را در سنن خود اخراج نموده. 


بساط اول /عبقریّه يانزدهم PAY‏ 


و از علقمة بن عبدالله روایت کرده؛ ا وگفت: زمانى ما خدمت رسول خدا ¥ 
1 بوديم نا گاه يارداى از جوانان بنى هاشم آمدند. وقتی پیغمبر آن‌ها را ديد چشم‌های 
مباركش پر از اشک گردید و رنك مباركش متخي ركشت. 

غرض كردم: يا رسول الله! جه نازله‌ای است که در روى شما مىبينم وما آن را 
ناخوش مىداريم؟ 

آن حضرت فرمود: خدای تعالى برای ما اهل بيت آخرت را بر دنیا اختياركرده به 
درستی که بعد از من اهل بیتم به بلاها مبتلا شوند و از اوطان خود دور و رانده گردند 
تا وقتی که قومی با علمهاى سياه از سمت مشرق می‌رسند. خلافت را مطالبه می‌کنند 
ولی به ایشان داده نمی‌شود. پس قتال می‌کنند و نصرت می‌يابند. 

سپس آن چیزی که خواسته بودند به ایشان می‌دهند اما آن‌ها قبول نمی‌کنند تا 
ای‌که امر را به مهدی ٤‏ تسليم نمایند. آن‌گاه زمين را پر از عدل گرداند. چنان‌که پر از 
جورگردیده. اگ رکسی از شماء ایشان رادرک کرد, نزد ایشان برود؛ هر چند با راه رفتن 
با دست‌هاو پاها روی برف باشد. 

ابن اعثم کوفی د رکتاب فتوح از امير المومنین ل روایت کرده که آن حضرت 
فرمود: در طالقان خیر باشد. 

به درستی که در آن جا برای خدا خزینه‌هایی است که از زر و سیم نیستند لکن در 
آن‌جا مؤمنين هستند که خدا را شناخته‌اند حقٌ شناختنی» ايشان در آخر زمان پاران 
مهدی هستند. 

باب ششم: در قدر زمان خلافتش بعد از ظهور است. 

از ابی سعيد خدری روایت کرده؛ او گفت: ترسیدم از این‌که بعد از رسول خدا 
حادثه‌ای در دين روی دهد. يس از حضرت پرسیدم بعد از تو چه خواهد شد؟ 

فرمود: مهدی در امت من خروج كند, ينج يا هفت يانه سال طول می‌کشد و 
تشكيكي بیش از این در قدر مدّت ظهورش نيز روایت شده. 

راو ی گفت: ما گفتيم: زمان خلافتش چقدر می‌شود؟ 
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فرمود: چند سالی بعد از آن. هر مردی نزد او آید وگوید: پا مهدی! به من مال دنیا 
عطاکن» آن‌قدر عطا می‌کند که ايشان قادر به حمل و نقل آن نباشند. 

حافظ ترمذی گفته اين حدیث حسن است و از غير طریق ابی سعید هم از پیغمبر 
رواپت شده است. 

از ابی سعید مروی است که پیغمبر فرمود: مهدی از امّت من می‌آید؛ اگر مت 
ملکش کوتاه باشد» هفت سال و اكر طولانی باشد, نه سال است. امّت من در زمان او 
طوری متنعم می‌شوند که مثل آن را ندیده‌اند. 

آن‌گاه زمین مأ کولات خود را بیرون می‌دهد و چیزی نگه نمی‌دارد. اموال در اين 
وقت. مانند دانه‌هایی است که زیر پا افتاده. هر مردی که برخیزد و بگوید: يا مهدی! به 
من عطاكن. آن حضرت می‌فرماید: بكير! 

ازام سلمه, زوجة پیغمبر 9 روایت کرده؛ آن حضرت فرمود: در وقت موت 
خلیفه‌ای از خلفاء اختلافی در ميان مردم می‌شود. آنگاه مردى از اهل مدینه با عزم 
فرار, به سمت مکه بیرون می‌رود. در آن‌جا جمعی از اهل مکه می‌آیند و ما بين رکن و 
مقام بااو بيعت می‌کنند. در حالی که او بيعت را مکروه می‌دارد. 

آن وقت از شام بر سراو لشکر می‌فرستند. که زمين در ميان مکّه و مدینه ایشان را 
فرو می‌برد؛ وقتی خلایق؛ این کرامت را دیدند. ابدال شام و جماعت اهل عراق می‌آیند 
وبا اوبیعت می‌کنند. بعد از آ ن کسی خروج می‌کند که خالوهای او از قبيلة کلب است. 

آن‌گاه مرد مدنی بر سر او لشکر می‌فرستد و ایشان غالب مىشوند. ناامیدی برای 
کسی باشد که بر سر مال غنيمت کلب. حاضر نشود يس اموال ایشان را قسفبت 
می‌نمایند و به سنّت رسول خدا عمل کرده می‌شود. اسلا قرار و آرام می‌یابد و او در 
ميان خلایق, هفت سال درنگ می‌کند. بعد از آن» وفات یابد و مسلمین بر اونمازکنند. 
آبوداود گفته بعضی روات از هشام» نه سال روایت کرده. نی زگفته سوای اوء معاذ از 
زواته ته سال ووايت كزذهاست. 


باب هفتم: در بیان این که عيسى بن مریم با آن حضرت. نماز می‌گزارد. 
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أبوهريره روایت کرده که رسول خدا فرمود: در جه حال مىشويد وقتی که عیسی 
". بن مریم ميان شما فرود آید. در حالی که امام شما از شماست؟! 

صاحب کتاب گفته: اين حدیث حسن و صحیح و بر صحّت او اتاق است و یکی از 
جمله احادیث محمد بن شهاب زهری است. بخاری و مسلم هم در صحیح خود أن را 
ايراد کرده‌اند. 

از جابر بن عبدالله روایت کرده گفت: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: هميشه 
طایفه‌ای ازامّت من بر سر حقء قتال می‌کنند و غالب می‌آیند. آن وقت عیسی بن مریم 
فرود آید. سپس بزرگ مردم به او می‌گوید: بيا با تو نماز بگزاریم! 

اوكويد: آكاه شوید که بعضی از شما بر بعضی دیگر امیر است! 

اوگفته: این حديث حسن و صحیح است. و مسلم در صحیح خود آن را ايراد نموده. 
هر چند تأويل حدیث اول ممکن است. لکن تأويل اين حديث ممكن نیست, زیرا 
صریح است در اين که عیسی, نزد امیرالمسلمین می‌آید و امیر در آن روز مهدی است. 

باب هشتم: در وصف پیغمبر از صورت مبارک حضرت مهدی است. 

از ابی سعید خدری روایت کرده؛ او گفت: رسول خدا فرمود: مهدی از من است؛ 
موی جبین او کم و بینی‌اش نازک و بلند است. زمین را پر از عدلكرداند. چنان‌که پر از 
ظلم شده باشد. او هفت سال, سلطنت می‌کند. 

صاحب کتا بگفته: این حدیت. صحیح است و او را حافظ أبونعيم در صحیح خود 
آن را ايراد کرده. غير او از حافظین روایات مانند طبرانی و غیره نیز آن را روایت 
کرده‌اند. 

ابن شيرويّةٌ دیلمی در کتاب فردوس در باب الف و لام با اسناد خود از ابن عبّاس 
روایت کرد گفت: رسول خداتيكةٌ فرمود: مهدی, طاوس اهل بهشت است. 

نیز با اسناد خود از حذيفة بن یمان روایت کرده؛ گفت: بيغمبر فرمود: مهدی. از 
اولاد من است؛ روی او مانند قمر دوم است؛ رنگش, رنگ عربی و جسمش, جسم 
اسراییلی (یعنی عظیم الجنّه) است. زمین را پر از عدل گرداند. چنان‌که پر از ظلم 


در وصف صورت ميارك آن جناب 
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گردیده. همة اهل آسمان‌ها و زمین‌ها ومرغان در هوابه خلافتش راضی مىشوند او 
بيست سال» خلافت می‌کند. 

باب نهم: در تصریح پیغمبر به این که مهدی از اولاد امام حسين 3 است. 

از ابی هارون عبدی روایت کرده: گفت: به نزد ابی سعید خدری آمده به اوكفتم: 
آیا تو در بدر حاضر بودی؟ 

گفت: بلی! 

گفتم: آيااز چیزهایی که از رسول خدا شنیده‌ای» خبر نمی‌دهی؟ 

گفت: بلی! خبر می‌دهم؛ رسول خدا مریض شد. طوری که ضعیف و نقیه گردید. 
آن‌گاه فاطمه به عزم عیادت داخل گردید - در حالی که من طرف راست پیغمبر 
نشسته بودم - زمانی که ضعف پیغمبر را مشاهده كرد گریه او را گلوگیر نمود. حتّى 
اشک چشمش بر صفحة روی او ظام رگردید. 

رسول خداءية فرمود: يا فاطمه! جه چیز تو را می‌گریاند؟ 

گفت: از ضايع شدن می‌ترسم. 

فرمود: آیا ندانسته‌ای که خدای تعالی بر زمين نظر کرد. يدرت را از ميان اهل آن 
برگزید. بعد از آن, نظر دیگری نمود. از ایشان, شوهر تو را برگزید و به من وحی فرمود 
تو را به او تزویج نمایم. يس تو رابه او تزویج نمودم و او را وصی خود قرار دادم! آیا 
نمی‌دانی که خدای تعالی به توکرامت دارده به سبب این‌که علم و حلم شوهرت از همۀ 

. ايشان بيشتر و در اسلام از همه پیشتر است. 

آن‌گاه فاطمه خوشحال گردید و رسول خدا اراده نمود همة فضایلی که خداربه 
محمد و آل ا وکرامت فرموده به فاطمه خبر دهد. پس فرمود: برای على هشت منقبت 
است؛ ایمان به خدا و رسول او حکمت او دو سبط ا و که حسن و حسین باشند و امر 
كردن به معروف و نهی نمودن از منکر. 

فرمود: يا فاطمه! هقت خصلت به اهل بيت من داده شده که به أحدى از اوّلین داده 


نشده و احدی از آخرین که غير از ما است, نخواهد یافت. پیخمبر ما بهترین پیغمبران 
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و او پدر تواستء وصی او بهترین اوصیا و او شوهر توست. شهید ماء بهترین شهدا وأو 
حمزه عم يدر تو است. دو سبط اين امّت از ما است و ایشان پسران تو اند و مهدی اين 
امّت. که عیسی بن مریم يشت سرش نماز خواهد گزارد. بعد از آن دست خود را بر 
كتف امام حسين ل زد و فرمود: مهدی امّت از این است. 
اين حديث را دارقطنی - صاحب جرح و تعدیل - به این نهج ايراد نموده است. 
باب دهم: در ذک رکرم مهدی لیا است. 
با اسناد خود از ابی نضره روایت کرده؛ گفت: نزد جابر بن عبدالله بوديم؛ اوگفت: 
نزدیک است پیش اهل عراق» يك قفیز و يك درهم جمع نشود. 
ماگفتیم: سیب آن جيست؟ 
گفت: اهل عجم. ممانعت می‌کنند. بعد از آن گفت: نزدیک است یک دینار و یک 
مد نزد اهل شام جمع نشود. 
گفتیم: اين که گفتی از جه راه است؟ 
گفت: از قټل اهل روم است. زمانی سا کت گردید. سپس گفت: رسول خدا ٤‏ 
فرمود: در آخرامّت من, خلیفه‌ای میا ید که اموال را جمع می‌کند و آن‌ها را می‌شمارد. 
راوی گوید: به ابی نضره و ابی‌العلا گفتم: آيا آن خلیفه» عمر بن عبدالعزیز است؟ 
گفتند: نه. 
راوی‌گوید: این حدیث. احسن و صحیح است و مسلم در صحیح به اسناد خود آن را 
از ابی نضره و او از ابی سعید روایت کرده؛گفت: رسول خداءقة فرمود: از خلفای شما 
خلیفه‌ای هست که مال را جمع می‌کند و آن‌ها را نمی‌شمارد. 
گفته است: اين حدیث. ثابت و صحیح است. حافظ مسلم در صحیح خود آن را 
ایراد کرده و از ابن‌سعید و جابر بن عبدالله انصاری روایت کرده. ایشان گفته‌اند: رسول 
خدابة فرمود: در آخر زمان کسی خلیفه می‌شود که مال می‌دهد و نمی‌شمارد. 
راوی گوید: مسلم در صحیح خود لفظ حدیث را به این نهج ذ کر نموده و از 
اپی‌سعید خدری روایت کرده که گفت: رسول خدا فرمود: به شماء به مهدی بشارت 
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می‌دهم که در ميان امّت من, در حال اختلاف و تزلزل ایشان مبعوث می‌شود. زمين رأ 
پر از عدلگردانده چنان‌که پر از ظلم وجوركرديده. سکان آسمان و زمین از وی راضی 
می‌شوند و اموال را بالسَویّه» ميان مردم قسمت می‌کند. 

آن وقت خدای تعالی دل‌های امّت محمد رابا غنا پر می‌کند و عدالتش, آن ها رافرا 
می‌گیرد به حدّىكه منادی به امر او ندا می‌کند: که رابه اموال احتیاج هست؟ آن‌گاه جز 
یک مرد کسی اظهار حاجت نمی‌کند. 

يس منادی می‌گوید: نزد خزینه دار برو و بكو مهدی امر می‌کند که به من اموال 
بدهی! خزینه دار گوید: بردار! او برمی‌دارد ولکن هنگام بیرون آوردن نادم و پشیمان 
شده می‌گوید: من. از حیثیّت نفس, شجاع‌ترین امّت محمد بودم. حال از تحصیل 
چیزی که ایشان را فراگرفته, عاجز شدم يس اموال را يس كرفته. می‌دهد و قبول 

آن حضرت به او می‌گوید: ما اهل بيت چیزی راکه دادهايم؛ يس نمىكيريم. مدّت 
سلطنتاش هفت يا هشت يا نه سال می‌شود. بعد از آن حضرت. خیری در زندگانی 
نمی‌باشد. 

این حديث حسن و ثابت است. شيخ اهل حديث در مسند خود آن را آورده و به 
اسناد خود ازابى سعيد خدری روایت کرده که گفت: رسول خدا فرمود: در آخر زمان 
و ظهور فتنه‌هاء مردی آید که او را مهدی می‌نامند و عطای اوءكوارا می‌باشد. 

گفته: اين حديثء حسن است و أبونعيم حافظ آن را آورده است. 

باب یازدهم: در رد کسانی است که گمان کرده‌اند مهدی عبارت از مسیح بن مریم 
است. 

با اسناد خود از علی بن ابی طالب روایت کرده؛ گفت: خدمت رسول خدا عرض 
کردم: آیا مهدی از ما آل محمد است يا از غیر ما است؟ 

آن حضرت فرمود: از ما است؛ خدای تعالی با او دین را تمام می‌کند. چنان‌که با ما 
فتح نمود. با ما از فتنه نجات مى يابندء جنان‌که از شرك نجات یافتند و خدای تعالی با 
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ما دل‌های ایشان را بعد از عداوت فتنه به همدیگر مهربان گرداند و با هم برادر 
می‌شوند. چنان‌که بعد از عداوت شرك با یکدیگر برادر دینی گردیدند. 

اين حدیث حسن است و حافظین احادیث در کتب خود آن را روایت کرده‌اند. 
طبرانی در معجم اوسط و ابونعیم در کتاب حلية الاولیاء و عبدالرَحمن بن حمّاد در 
عوالی خود از جابر روایت کرده گفت: رسول خدا فرمود: عیسی بن مریم فرود آید. 
آنگاه مهدی, امير ایشان به او می‌گوید: بیا با ما نماز بگزار! 

او گوید: بعضی از شما بر بعضی دیکر امیر است؛ این | کرامی است از خداء يراق این 
امت. 

اوكفته: اين حديث حسن است و حارث بن ابىاسامه در مسند خود وحافظ 
ابونعيم در عوالى خود آن را روایت کرده؛ در این حديث دلالت هست به ای نکه مهدى, 
غير عیسی بن مریم است. 

على بن محمد بن خالد جندی گفته: شافعی مطلبی که در حدیث, مساهله و 
مسامحه داشت گفته: اخبار در خصوص مهدى ا از رسول خدا به حد تواتر و 
استفاضه رسیده است که او هفت سال سلطنت می‌کند. زمین را پر از عدل گرداند و با 
عیسی بن مریم خروج کند و عیسی ل در قتل دجَال در باب الور زمین فلسطین» او را 
يارى می‌کند؛ او امام این امت می‌شود و عیسی بن مریم يشت سرش نماز می‌گزارد... تا 
آخر قصّهٌ طولانی او. 

شافعی اين حدیث را درکتاب رساله ايراد نموده و برای ما در باب مطالب مذکور 
روایتی هست که اگر ذ کر سندش موجب تطویل نمىشدء آن را روایت می‌کردیم. 

راوی گفته: اهل حدیت اتفاق نموده‌اند به این که ا گر راوی معروف به مساهله 
باشد. خبر او مقبول نمی‌شود. 

باب دوازدهم: در قول آن حضرت است که: قومی که من در اوّل ایشان, عيسى ا 
در آخرش و مهدی در وسطش است. هرگز هلا ک نمی‌شود. 

با اسناد خود از ابن عبّاس روایت کرده؛ گفت: رسول خدا فرمود: هرگز هلاک 
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نمی‌شود قومی که...» تا خر حدیث. 

او گفته: اين حدیث حسن است و حافظ ابونعیم در عوالی و احمد بن حنبل در 
مسند آن را روایت کرده‌اند. 

معنی قول آن حضرت که عیسی بن مریم آخر ایشان است. این نیست که عیسی بن 
مریم بعد از مهدی می‌ماند. زیرا این حدیث از چند وجه جایز نیست. 

وجه اوّل: قول آن حضرت است که در حیات و زندگی بعد از مهدی خیری نیست. 
وجه دوّم: اين است که مهدی امام آخر زمان است و امامی بعد از ای در هیچ روایتی 
مذکور نشده لکن اين ممکن نيستء زیرا مردم بی‌امام می‌مانند. 

اگر بگویند: عیسی بعد از او امام امّت می‌شوده می‌گوييم: جایز نیست. زیرا در 
حدیث تصریح گردید به این که در حيات و زندگی بعد از مهدی خیری نیست. چگونه 
می‌شود عیسی در میان قومی باشد و در ایشان خير نباشد. 

نيز جايز نيست که گفته شود عیسی, نایب مهدی است زیرا در شأن اوه نيابت 
سزاوار نیست و جایز نیست اصالتاً به امور مت مشغول شود زيرا عوام توهم نمایند 
ملت محمّديّه به ملّت عيسويّه انتقال یافته و این هم کفر است. 

پس لابدٌ است که حدیث را به معنی صحیح تأويل نماييم و آن این است که من اول 
داعی به ملّت اسلام هستم. مهدی اوسط داعی و مسیح آخر داعی است. 

احتمال هس ت که معنی حديث اين باشد: مهدی او سط این امت است. یعنی, بهتر ین 
ایشان و امام ایشان است. بعد از او, عیسی نازل مىشودء مهدی را تصدیق می‌کند» او را 
يارى می‌نماید و صحّت چیزی که او اعا می‌فرماید» به امت بیان می‌کند. بنابرای 
حضرت مسیح. آخر مصدّقين می‌شود. 1 

على بن عیسی ناقل احادیث مذكوره گفته که این فقي رگوید: آن‌چه در تأویل 
حدیث ذ کر شد. موهم این اس که مهدی از علی بهتر و خبرتر باشد ‏ وکسی به این قول. 
قایل نشده. 


چیزی که به نظر من می‌آید اين است که پیغمبر اوّل داعی اسلام است و مهدی به 
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سبب این که در مت پیغمبر و تابع او است. داعی است و عیسی به جهت ای ن که صاحب 
'. مذهب دیگر است. آخر داعی است. زیرا در آخر زمان به غير شریعت خود داعی 
خواهد شد. 

ہاب سیزدهم: در ذكركنيّة او است و این‌که او در خُلق به پیغمبر 3 شباهت 
از 

با اناد خود از Ry DE A a‏ 
غیر از یک روز باقی نماند. هر آینه خدا مردى را مبعوث گرداند که نامش نام من و 
خُلق او خُلق من و کنیه‌اش ابا عبدالله است. 

گفته که اين حديث حسن است که به ما روزى داده شده و معنى قول آن 
حضرت؛ خاق او لق من است. کنایه از انتقام كشيدن مهدى از کفار برای 
دين خداست. چنان‌که پیغمبر می‌کرد و حال آن‌که خدای تعالی فرموده: ونك 
نی و خی 

بنده‌ی فقیره على بن عیسی - عفی الله عنه - گوید: العجب که خلق او را منحصر به 
انتقام گرفتن نمود و این بی معنی استء زيرا در جميع اخلاق پیغمبر با او شریک بود 
مانند: کرم» شرف علم. حلم و شجاعت و غير آن از اخلاقی که در صدر کتاب. تعداد 
نمودیم و از این عجیب تر آن است که آيه را دلیل مذعای خود نموده‌است. 

باب چهاردهم: در ذ کر اسم قریه‌ای است که خروج آن حضرت از آن جا خواهد 
بود, 

با اسناد خود از عبدالله بن عمر روایت کرده که گفت: رسول خدای فرمود: مهدی 
از قربه‌ای خروج می‌کند که او را کرعه می‌گویند. 

گفته:اين حديث حسن اس ت که به ما روزی داده شده و ابوالشیخ اصفهانی در عوالی 
خود آن را ايراد نموده‌است. 

باب پانزدهم: در ذ کر ابری است که در وقت خروح بر سرش سایه می‌افکند. 
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با اسناد خود از عبدالله روایت کرده؛ گفت: رسول خداتوية فرمود: مهدی در حالی 
خروج می‌کند که ابر بر سرش سایه می‌افکند و منادى از ميان ابر ندا می‌کند: اين مهدی 
خلیفة خداست. 

این حدیث حسن است و آن را جز به اين نهج روایت ننموده‌اند. 

باب شانزدهم: در ذ کر ملکی است که با مهدی لا خروج می‌کند. 

از عبدالله بن عمر روایت می‌کند که رسول خدا فرمود: مهدی در حالی خروج 
می‌کند که ملکی بالای سرش ندا می‌کند: این مهدی 1 است. تابع او شوید! 

اين حدیث حسن است و حافظینی مثل ابونعيم و طبرانی و غیر ايشان آن را روایت 
کرده‌اند. 

باب هفدهم: در ذ کر صفت مهدی و رنگ و جسم او است. 

پیش‌تر در حدیث مرسل مذکو ر گردید نیز با اسناد خود از حذیفه روایت کرده؛ 
گفت: رسول خدايَة فرمود: مهدی مردی از اولاد من است» رنگش, عربی» جسمش 
جسم اسراييلى و در خد راست ای خالی مانند کوکب درّی است. زمين را پر از عدل 
گرداند. چنان‌که پراز ظلم گردیده. اهل آسمان و زمین و مرغان هوابه خلافتش راضی 
می‌باشند. 

گفته: اين حديث حسن است. جمع کثیری از اصحاب ثقفی آن را روایت کرده‌اند. 
سندش نزد ما معروف است. 

باب هجد هم: ور تراك ا ره يون نها اروت كردن 
شهرهای شرك توسط او می‌باشد. 7 

با اسناد خود ازابى امامة باهلی روایت کرده؛ گفت: رسول خدا فرمود: مابین شماو 
اهل روم, چهار مصالحه می‌شود چهارمین آن در دست مردی از اولاد هرقل است که 
ملک روم بوده و مدّت سلطنت اوء هفت سال طول می‌کشد. 

آن گاه مردی از طايفة عبد قیس که او را مستور بن غیلان گوینده عرض کرد: 
يا رسولالله! در این روزء امام ایشان که خواهد شد؟ 
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فرمود: مهدی از اولاد من که به حدّ مرد جهل ساله است. روی او مانندکوکب دزی 
و در خد راستش خال سیاهی است. عبای سفیدی که در قطوان ‏ جایی در نزدیکی 
کوفه -بافته می‌شود. بر دوش او می‌باشد؛ گویا از مردمان بنی اسراییل است. دفاین 
زین را بیرون و مداین شرك را فتح می‌کند. 

باب نوزدهم: در ذ کر کیفیّت دندان‌های مهدی(عج) است. 

به اسناد خود از عبدالرحمن بن عوف روایت کرده؛ او گفته: رسول خدا فرمود: 
هرآينه خدا مردی را از عترت من مبعوث می‌کند که بيخ دندان‌های ثنایای او از یک 
دیگر جداو موی جبین مبارکش کم است. زمین را پر از عدل می‌کند. چنان که از ظلم 
پرگردیده و مال بسیار به مردم می‌دهد. ابونعیم اين حدیث را به همین نهج در عوالی 
خود آورده‌است. 

باب پیستم: در ذ کر فتح قسطنطنیّه به دست مهدی (عج) است. 

ازابی هريره روایت کرده که گفت: رسول خدا فرمود: قيامت قیام نمی‌کند تا آن که 
مردی از اهل بيت من قسطنطنيّه. جبل و دیلم را مالک شود و فتح نماید. مرگاه از دنيا 
غیر از يك روز نماند هر آينه خدای تعالی آن را طولانی گرداند تا آن را در آن روز 
فتح نماید. 

صاحب کناب گفته: اين سیاق حافظ ابونعيم در این حدیث است. او گوید: این 
بدون شک و ریب مهدی است. 

باب بيست و يكم: در ذ کر این که خروج مهدی بعد از ملوک جبابره است. 

به اسناد خود از جابر بن عبدالله روایت کرده که گفت: رسول خدا فرمود: به زودی 
بعد از من, خلفا و بعد از خلفاء امرا و بعد از آن, ملوک جبابره می‌آیند و بعد از ایشان, 
مهدی از اهل بيت من خروح می‌کند, زمين را پر از عدل گرداند. چنان که از ظلم پر 
گردیده. حافظ ابونعیم در فوائد و طبرانی در معجمة | كبر همین طور روایت کرده‌اند. 

باب بيست و دوم: در قول پیغمبر است که مهدی امام صالح می‌باشد. 

به اسناد خود از ابی امامه روایت کرده که گفت: رسول خدا برای ما خطبه خواند. 
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در آنذ کر دجّال نمود و فرمود: در این وقت. مدينه از خبائت پا ک می‌گردد؛ چنان که 
کورة آهنگر, آهن را از خبث الحدید ياك می‌کند و منادی ندا نمايد: روزء روز خلاص 
است. آن كاه ام شریک عرض کرد که در اين روز عرب در کجا می‌باشند؟ 

فرمود: ایشان در این روز, کم می‌شوند وا کثر ایشان در بيت المقدّس خواهند شد. 
امام ایشان, مرد صالحی است مهدی نام. 

راوی گفته: اين حديث حسن است و حافظ ابونعیم اصفهانی به همین نهج آن را 
روایت کرده است. 

باب بيست و سوّم: در ذ کر تنم امت از مهدی است. 

با اسناد خود از ابی سعید خدری روایت کرده که گفت: رسول خدا ٤‏ فرمود: 
امّت من در زمان مهدی طوری متنعّم می‌شوند که پیش از این» مل آن را ندیده‌انده 
آسمان بر ایشان می‌بارد و زمين همة نباتات خود را بیرون گرداند. 

راوی گفته: اين متن حدیث است و حافظ ابوالقاسم طبرانی در معجمة | کبر آن را 
روایت کرده است. 

باب بيست و چهارم: در خبر دادن رسول خدا به اين که مهدی(عج) خليفة 
خداست. 

با اسناد خود از وبان روایت کرده که گفت: رسول خدا فرمود: نزد خزينة شماء سه 
نفر از اولاد خلفا مقتولگردد و خلافت در کسی از اهل زمان, قرار نمی‌گیرد. بعد از آن 
عَلّم‌های سياه می‌رسند وهمة ایشان را می‌کشند. سپس مهدی, خليفة خدا می‌آید. وقتی 
ظهور او را شنيديد. نزد او بياييد و با او بیعت کنید به درستی که او خليفةٌ خداست‌ار 

راوی‌گفته: متن اين حدیث صحیح است. حال آن‌که به سند دیگر از طریق راوی‌ای 
که بهتر است به ما رسیده الخبر. 

باب بيست و پنچم: در دلالت كردن به اين که مهدی زنده است و از زمان غیبتش تا 
حال باقی اسث. 


باقى بودن او تا حال» ممتنع نیست. زیرا خضر والياس از اولیاء الله ودجّال و ابلیس 


بساط اول /عبقرتهپاتزدهم ۳۹۵ 


از اعداء الله تا حال باقی هستند. بقای ایشان با کتاب و سنت ثابت گردیده و مخالفین 
هم بر بقای ايشان اتّفاق کرده‌اند. 

لکن جواز بقای مهدی را از دو وجه انکار نمودهاند؛ یکی طول زمان است و دیگری 
این که آن حضرت در سرداب است و کسی هم به او نان و آب نمی‌دهد باقی بودن او به 


اين نھ در عادت محال و ممتنع است. 


[دلایل مؤلف بر بقای امام مهدى(ع)] 

مؤلف کتاب كفاية الطَالب. محمد بن يوسف بن محمد در جواب منکرین گفته: 
دليل بر بقای حضرت مسیح, قول خدای تعالی است (وَإِنْ مین أَهْلٍ انْتاب لَيُؤْمِسَنَ 
به قَيْلَ مَوْتِهِ) و حال آن‌که کسی از وقت نزول آیه تا این حالء به او ایمان نیاورده: پس 
بايد در آخر زمان, ایمان بیاورند. 

دلیل بربقاى وی از سّت. روایت مسلم در صحیح خود است که از نواس بن سمعان 
در حديث طولانی در قضه دجأل روایت کرده: گفت:عیسی بن مریم نزد مناره‌ای سفید 
در سمت شرقی دمشق. ما بين دو مهر و ده در حالی که دو دست خود بر دو بال دو 
ملک گذاشته» نزول می‌کند. هم چنین است حدیث گذشته که رسول خدا فرمود: شما 
با عیسی بن مریم در جه حال می‌باشید وقتی به سوی شما نزول می‌کند. در حالی که امام 
شما از شما است؟! 

و اما بقای خضر و الیاس؛ ابن جرير طبری گفته: خضر و الیاس باقی‌اند و روی زمين 
سير می‌کنند. 

مسلم در صحیح خود از ابی سعید خدری روایت کرده که گفت: رسول خدا در 
حدیث طولانی در خصوص دجال فرمود: بر او حرام است که به کوچه‌های مدینه 
داخل شود بلکه به سمت شوره زاری که در نزدیکی مدینه است. می‌روند. در این 
روز مردی بر او خروح می‌کند که او بهترین مردم يا بهتر از مردم است و به دجال 
می‌گوید: شهادت می‌دهم به اين که تو همان دجَالی که رسول خدا خبر داده. 


در بقای حضرت مهدی(عج الله تعالی فرجه) و دلیل بر آن 
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آنكاه دجّال گوید: دیدید که من اين مرد را کشتم. بعد او را زنده گردانیدم. آیادر ' 
امر من شک می‌کنید؟ 

ایشان گویند: ندیدیم. يس دجال او را می‌کشد. بعد از آن زنده می‌کند. 

آن مرد بعد از زنده شدن می‌گوید: من بر احوال تو از تو بيناترم؛ یعنی بر ساحری تو. 
دجّال دوباره اراد؛ قتل او می‌نماید, ولی بر او تسط نمی‌یابد. ابواسحاق ابراهیم بن سعد 
كفته: این مردء خضر است. 

صاح بكتاب مذکو رگوید: لفظ حديث مذکور, لفظ مسلم در صحیح خود است. 
امّا دليل بر بقاى دجال, حديث تميم دارى و حسان است و آن حديثى حسن است که 
مسلم در صحيح خود ذكر نموده وكفتهكه اين حديث بر بقای دجّال صراحت دارد. 

و دلیل بر بقای ابليس لعین, آيا تكتاب عزیز است؛ مانند آية رب فَأَنْطِرْنِيإِنَى 

اما بقای مهدى د ركتاب و سنّتء هر دو رسيده؛ آن‌چه د ركتاب رسيده اين اس تکه 
سعيد بن جبير در تفسير قول خدای تعالى (إلِيظْهِرَهُ عَلَى الدِين که وق كَرِهَ 
الْمَُشْرِكُونَ)”"كفت: او مهدى از عترت فاطمه است. قول کسی که گفته او حضرت 
عیسی است. با اين منافات ندارد. زيراعيسى مساعد و ياور او است. 

مقاتل بن سلیمان و اتباع او از مفسّرينء در تفسیر قول خدای تعالی (وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ 
لِلسّاعَة6*""كفتهاند: عبارت است از مهدی که در آخر زمان می‌آید و بعد از خروح اوه 
قيامت قیام می‌کند. 

اما جواب استبعاد طول زمان او از دو راه است: یکی نص و دیگر معنی. 7 

آن که نص است. اخبار سابقه‌اند که بر وجود سه نفر در آخر الرّمان دلالت 
می‌کردند و بر این که در ميان ايشان» غير از مهدی متبوع و مطاع نمی‌شود. دليلش اين 
۱. سورة حجر آیه ۳۵ و ۳۶. 


۲ سور توبه آیه ۳۳. 
۳ سورة زخرف. آيه ۶۱ 
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است که او در آخر زمان امام امّت است و عیسی1 يشت سرش نماز می‌گزارد. 
چنانکه در احادیث صحیحه وارد شده و او را در ادٌعايش تصدیق می‌کنند. سوّمین 
دجّال است که حيات و وجود او هم ثابت شده است. 

لما دلیلی که از جهت معنی است خالی از دو قسم نیست؛ يا بقای ایشان تحت 
قدرت خداست و یا محال است. قسم دوّم باطل است. زیراکسی که مخلوقات را از کتم 
عدم به عرصة وجود می‌آورد. بعد از آن فانی می‌گرداند و باز خلق می‌کند. لاد است که 
برابقای آنها هم قادر باشد. 

بقای ایشان نيز خالی از دو قسم نیست؛ يا به اختیار خداست یا به اختبار امت. قسم 
دوّم باطل است. زیرا اگر به اختیار امّت باشد. هر آينه جایز می‌شود یکی از ماء بقارا 
برای خود يا پسر خود بخواهیم و این برای ما حاصل و در تحت قدرت ما داخل 
نمی‌گردد. يس لابدٌ است که به اختیار خدا راجع گردد. ۱ 

و نیز بقای اين سه نس خالی از دو قسم نیست. بقایشان یا با سبب است يا بلا سبب. 
اگر بی‌سبب باشد, خالی از حکمت خواهد شد و چیزی که خالی از حکمت گردید. 
داخل افعال الله نمی‌شود. بنابراین لاب است که با سبب باشد و سبب بقای هر يك را 
على حلّه ذ کر مي‌کنيم. 

اقا سبب بقای عیسی لا قول خدای تعالی است: «َِن من أَل اجب 
به قَبْلَ مَوْتِهِ4'" و حال آن‌که از وقت نزول آيه تا حالء به او ایمان آورده نشده. پس 


۰ 
1 


باید این در آخر زمان شود. 
اما دجّال لعين» از وقتی که رسول خدا به ما خبر داده در ميان شما اعور دجّال 
خروج می‌کند. نزد او به قدر کوهی طعام گذاشته و به آن سير می‌شود و غير این از 
اخبارء تا حال, حادثة دجّال روی نداده است. يس لابدٌ است که در آخر زمان باشد. 
بناءً على هذاء این‌ها اسباب بقای دجّال در این مت طولانی می‌شود و اسباب بقای 


سه نفر برای صحّت امر معلوم در وقت معلوم یکی شد. 
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حال که اخبار صحيحه در بقای عیسی ا و دجا ل گذشت. مانع برای بقای مهدی 
چیست با این‌که بقايش با اختیار خدا و مقدور او است؟ 

لذا بقای او از بقای آن دو نفر اولی می‌باشد. زیرا | گر او باقی باشد امام آخر زمان 
خواهد شد و زمین را پر از عدل خواهد گردانید. يس بقای او, برای مكلّفين مصلحت 
لطف و بقای دجَال, مفسده است. زيرا اذعای الوهیّت خواهد کرد. لکن در بقای اوه 
امتحان خلايق است تا مطیح از عاصی» محسن از مسییء و مصلح از مفسد تمیز یابد و 
این حکمت بقای دجّال است. 

امّا سبب بقای عیسی 4 ایمان آوردن اهل کتاب به او و تصدیق نمودن سیّد انبیا 
توسط ايشان می‌باشد. او نزد اهل طغیان ادعای مهدی را تصدیق خواهد کرد به دلیل 
این که يشت سرش نماز می‌کند. او را نصرت می‌نماید و مردم را به دين محمدی 86 
دعوت می‌نماید. 

بنابراین بقای مهدی, اصل و بقای آن دو نفر» فرع می‌شود. چگونه می‌شود فرع باقی 
بماند بدون بقای اصل؟! هرگاه این صحیح باشد. لازم می‌آید مسبّب بدون وجود سبب, 
موجود باشد و آن محال است. 

ماكفتيم بقای مهدی نسبت به بقای آن دو نفر, اصل است. زيرأ بیان شد که وجود 
عیسی طا [در صورتی که اصل باشد] و ناصر ملت اسلام باشد و امام را هم تصدیق 
نمایه صحیح نیست؛ زیرا! گر صحیح باشد. لازم می‌آید او به دولت و دعوت على خده 
منفرد شود و این مستلزم ابطال دولت اسلام گردد. ۱ 

حال آنکه رسول خدا فرموده: بعد از من, کسی بيغمبر نمی‌شود و فرموده: حلال, 
آن است که خدا تا روز قيامت به زبان من حلال کرده و حرام. آن چیزی اس ت که خدا 
تا روز قيامت به زبان من حرام رگردانیده. 

يس لابدٌ است که حضرت عیسی لها نسبت به او فرع و عون و ناصر باشد. وقتی 
ناصر و ياور او نشد بر وجود او تأثیر نمی‌شود. پس ازاين مقدّمات ثاب تكرديد. وجود 


مهدی بر وجود عیسی اصل است. 
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و هم چنین وجود دجَال لعين در آخر زمان برای وجود امامی که خلایق به او 
اعتماد نمایند و در پاره‌ای امور به او رجوع کنند. صحیح نیست؛ زیرا این مستلزم 
مقهوریّت اسلام و بطلان دعوت بر آن است. يس وجود امام بر وجود او اصل است. 

ر اما جواب اقل از انکار منکرین بر بقای او در سرداب بدون آن‌که احدی به طعام و 
شراب و غیر آن به او قيام نماید یا این است که عیسی هم مثل مهدی بشر است. چنان که 


او در آسمان باقی مانده مهدی هم در سرداب باقی است. وقتی بقای او در آسمان با آن 


حال جای زگردید. بقاى مهدی هم در سرداب چنین است. 

اگرگویی خدای تعالی از خزانة خود به عیسی لا غذا می‌دهد گویيم اگر به مهدی 
هم غذا بدهد. خزانة او تمام نخواهد شد. 

اگ ر گویند که عیسی از طبیعت بشریّت رفته» لهذا محتاج به غذا نیست» گوییم 
این ادّعا باطل است؛ زيرا خدای تعالی به اشرف انبیا فرمود: قل إِنّمَا أَنَا بش 
8 526 

اك ركويى اين تجرد را از عالم علو ىكس ب کرد گوییم: معلوم نيست؛ دليل هم 
نرسيده. 

جواب دوم بقای دجّال در دير است» طورىكه دست هاى او د رگردنش بسته شده 
و مابين زانوهاى او تا کعبین, به آهن مقيّدكرديده و در روايت ديكر مذكور شده در 
جاهى مقیّد است. يس وقتى بقای دجّال به طريق مذكور ممکن گردید. چه جيز مانع از 
بقاى مهدى می‌شود. حال آنكه او نزد خدا مكرّم است؟! بنابراين ثابت گردید که بقاى 
مهدی شرعاً و عادتاً ممتنع نیست. 

بعد از ذ کر این ادلّه و ابحاث. خبر سطیح راذ ک رکرده که من از آن خبر محل 
حاجت را بیان می‌کنم و آن این است که سطیح. وقایع» حوادث و پاره‌ای فتن‌ها را نزد 
ذوجدن ملک ذ کر می‌کرد. بعد از این‌هاء خروج مهدی رامذکور ساخت وگفت: زمین 
را پر از عدل گرداند و دنیا و اهل آن در ایام دولتش خوب می‌شوند. 
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از حافظ محمد بن نجار روايت شده که گفت: اين حديث از جملة احاديث 
مشاهير است. حفاظ به همین نهج آن راد ركتب خود ذ کر نمودهاند. 

د ركشف الغمّه آورده که محمد بن طلحه گفت: از جمله احاديثىكه از رسول خدا 
در خصوص مهدی وارد شده. حدیثی است که ابوداود و ترمذی هر یک با سند 
خودشان به ابی‌سعید خدری رفح نموده‌اند. او گفته از رسول خدايييةٌ شنیدم که 
می‌فرمود: مهدی از من است؛ موی جبین ا وكمتر و بینی‌اش نازک و بلند است. زمين را 
پر از عدل گرداند. چنان که پر از ظلم و جور شده و مدّت خلافت او هفت سال است. 

و از جملة آن‌هاء حدیث ابوداود است که با سند خود در صحیح‌اش به على بن 
ابی‌طالب لا رفع نموده که او گفت: رسول خدا فرمود: هرگاه از روزگار غیر از یک 
روز بافی نماند, هرآينه خدا مردی را از ما اهل‌بیت مبعوث گرداند که زمین را پر از 
عدل گرداند. چنان که پر از ظلم گردیده. 

و از جملة آن‌ها نیز حدیث ابی‌داود است که در صحیح خود با سند خود به آم سلمه 
زوجة پیغمبر رفع نموده» اوگفت: شنیدم از رسول خداءييةٌ می‌فرمود: مهدی از عترت 
من و از اولاد فاطمه است. 

و از جملة آنهاء خبری است که قاضی ابومحمد حسین بن مسعود بغوی د رکتاب 
شرح السّنه ذ کر کرده و بخاری و مسلم هم آن را در صحیح خودشان به ابی‌هریره رفع 
کرده‌اند. او گفت: رسول خداَية فرمود: به جه حال می‌شود وقتی که عيسى بن مریم 
فرود آید. در حالی که امام شما از شماست؟! 

و از جملة آن‌هاء خبر ابوداود و ترمذی است که با سند خود در صحیح خودشان به 
عبدالله بن مسعود رفع کرده که او گفت: رسول خدايية فرمود: هرگاه از دنیا غیر از 
یک روز باقی نماند. هرآينه خدای تعالى آن را طولانی گرداند تا این که مردی را از من 
مبعوث کند که نامش» موأفق نام من و نام پدرش, نام يدر من است. زمین را پر از عدل 
كرداند. چنانکه پر از ظلم و جور شده. 

در روایت دیگر مذکور است که رسول خدا فرمود: مردی از اهل‌بیت منء والی 


۴۰۱ 
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۳ من ار 

شود که نامش . موافق نام من است. اين از روايات ابی‌داود و ترمذی است. ۱ 

می‌سو س 1 0 ۳ 

ز جملة آنهاء خبرى است که ابواسحاق احمد بن محمد تعلبی در تفسير خو 0 

0 1 31 خدايية فرمود: مااولاد 

4 د به انس بن مالک رفع کرده او گفت: رسول ی 

۱ ل باشد. سادات 

عبدالمطلب که عبارت از من» حمزه جعفر, علی. حسن» حسین و مهدی ر 


اهل بهشتيم. انتهی ما اردنا نقله. 
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عبقرّية شانزدهم 


[بشارت ظهور از ادمه معصومین(ع)] 
در نصوص و بشارات ائمّة هدئ - صلوات الله عليهم اجمعین - به وجود مبارک 
حضرت حجّة بن الحسن ‏ صلوات الله عليه -است. 
چون نصوص و بشارات آن بزركواران در این باب در تضاعيف بساطهاى این کتاب 
خصوصا و ساير مؤلفات علماى اطيابء فوق حدّ احصا و خارج از عدٌ واستقصاذكر 
شده. لذا در این مقام و مضمار از يازده نفرازائمّهُ هشت و چهار بهذ کر چند خبری از 
اخبار در ضمن يازده رفرفه | کتفا و اقتصار می‌رود. إن شاء الله. 


[بشارت امیرالممنین(ع)] 


در بشارات اميرالمؤمنين ا به وجود و ظهور آن حضرت است: 
صدوق در کمال الدّين "* از حضرت رضائفة از آبای بزرگوارش از امير المؤمنين 
لا روایت کرده: «أنّه قال للحسین: التّاسع من ولد يا حسین! هو القائم بالحق, 
المظهر للدّین. الباسط للعدل. 

قال الحسين990: فقلت: يا أميرالمؤمنين و ان ذلك لکائن؟! 

فقال48: أى والّذي بعث محمّداً بالَبوّة و اصطفاه على جميع البريّة ولكن بعد 
غيبة و حيرة لاتثبت فيها على دينه لا المخلصون المباشرون لروح اليقين؛ الذين 
أخذالله ميثاقهم بولايتنا و کتب في قلوبهم الإيمان و أيّدهم بروح منه.» 
به حضرت حسین 1 فرمود: ای حسین! نهمين فرزند تو قائم به حق» ظاه ركنندة 
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۴.۴ بشارت اميرالمؤمنين(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومين(ع) 


دين و گسترانندة عدل است. 

حضرت حسین ا می‌فرماید: عرض کردم يا امیرالممنین, آن‌چه را فرمودی» از 
روى حتم. واقع خواهد شد؟ 1 

فرمود: سوگند به خدایی که محمد را به ييغمبرى برانكيخته واو رابر جميع 
آفریدگان برگزیده. آن‌چه رااز نهمين فرزندان توگفتم. به وقوع خواهد پیوست؛ ولكن 
بعد از غيبت و حیرتی که در آن يايدار نماند مك ركسانىكه خالص کرده شده و دارای 
روح يقين باشند؛ آن‌چنان کسانی كه خداوند درعالم درو روز ازل عهد ولايت مارااز 
ایشان گرفته, ايمان را در دلهايشان نوشته و آنان رابه روح خود تأييد فرموده است. 

این ناچیز گوید: هركس در اين حديث شریف و امثال آن به ديدة بصیرت نظر 
نماید. دیگر از انکار منکرین و جحد جاحدین و ارتداد مرتدّين» هیچ تعجّب نکند. 
تسیل 
دام سخت است مگر يار شود لطف خدا ورنه انسان نبرد صرفه ز شیطان رجیم 

و ايضاً شيخ طوسی از ابی‌وائل روایت کرده؛ گفت: حضرت اميرالمؤمنين به سوی 
فرزندش حسین, نظر کرد و فرمود: «إنّ ابني هذا سیّد. كما سمّاه الله سيّدأ و سیخرج 
الله من صلبه رجلاً باسم نبيكم فیشبهه في الخَلق و الخُلق یخرج على حين غفلة من 
التاس و امامة من الحقّ و اظهار من الجور. والله! لو لم یخرج لضربت عنقه, یفرح 
لخروجه أهل السّماء و سكّانها. يملاًالأرض عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً» * 

يعنى به درستی که این يسرم سيّد است» چنان‌چه خدا او را سيّد ناميده. به زودى 
خدا از صلب او مردی بيرون می‌آورد که هم‌نام ييغمبر شماست ودر صورت و سیرت؛ 
مانند او است. زمانی خروج فرماید که مردم در غمرات غفلت فرو رفته و در کار 
میراندن حق و آشکار داشتن جور باشند. 

به خدا سوگند! زمانی که مأمور به خروج شود اگر در امتثال فرمان, تأخیری 
صورت كيرد هرآ ينه خدا او را عقوبت فرماید و نابودش کند. جمیع سکان ملااعلی و 


1٩۰ الغيبة. شيخ طوسی. ص‎ .١ 
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قطان عالم بالا از خروج او فرحناك شوند زمين را پر از عدل و داد کند. جنانجه از 
ظلم و جور پر شده باشد. 

و ايضاً احمد بن محمد بن عيّاش در مقتضب الاثر "از زید بن وهب روایت نموده؛ 
گفت: ابوجحیفه و حارث بن عبدالله همدانی و حارث بن شرب حديث کردند که در 
خدمت على بن ابی طالب لا بودیم» چون حسن به آن حضرت روی آورد فرمود: 
«مرحباً بابن رسول الله»! و چون حسین اقبال نمود. فرمود: «بأبى أنت و أمّی يا آبا 
ابن خيرة الاماء؛» یعنی؛ يدر ومادرم فدایت ای يدر پسر بهترین کنیزان! 

عرض شد: يا اميرالمؤمنين! جرا برای حسن چنان و برای حسين جنين مىكويى؟ 
يسر بهترین کنیزان كيست؟ 

«فقال: ذاك الفقيد الطّريد الشّريد. (م ح م د) بن الحسن بن علىٌ بن محمّد بن 
علىّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين ا هذا و وضع يده على 
رأس الحسين.» 

فرمود: آن يسر بهترین کنیزان, (مح م د)» پسر حسن است واو پسر على است وعلى 
پسر محمد محمد يسر على؛ على پسر موسيء أو پسر جعفرء جعفر يسر محمد محمد 
يسر على وعلى يسراين حسين استء آن‌گاه دست مبارک بر سر حسين نهاد. 

و ایضاً از حضرت امام حسين ا روایت کرده که از حضرت اميرالمؤمنين ا از 
معنی اين قول حضرت رسو لوي «إنّي تارك فيكم الشقلین كتاب الله و عترتي» 
يرسيدندكه عترت جه کسانی هستند؟ 

حضرت امیرالممنین ا فرمود: عترت. منم و حسن و حسین ا و نه امام از 
فرزندان حسین که نهم ایشان, مهدی ایشان است؛ از کتاب خدای عرّوجل جدانمی‌شود 
و کتاب خدا نیز از ایشان جدا نمی‌شود تا بر رسول خدا يك در حوض او وارد 


شه ند «۲ 
شوند *؟. 


.۳۱ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص‎ .١ 
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۴.۶ بشارت امام حسن(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومين(ع) 


[بشارت آمام حسن(ع)] 


در بشارات حضرت امام حسن ا به وجود و ظهور آن حضرت است. 

صدوق در كمال الدّين "* از ابوسعید عقیصا روایت نموده که گفت: چون حضرت 
حسن بن على غه با معاویه ‏ لعنة الله .صلح کرد. بعضی از مردم او راملامت نمودند. 
آن حضرت فرمود: شما مصالح اين صلح را نمی‌دانید. به خدا سوگند! آن‌چه من کردم 
برای شيعة من بهتر است از آن‌چه آفتاب بر او تابش کند يا از وی غروب نماید. آيا 
نمی‌دانید من امام مفترض الطاعة بر شما هستم و یکی از دو سيّد شباب اهل بهشتم؟! 

برحسب نص رسول خدابٌْ عرض کردند: آری! 

فرمود: آيا شما ندانسته‌اید که چون خضر ا کشتی را شکست. کودک را کشت و 
دیوار را برپا بداشت. باعث سخط موسی گردید. چون حکمت آن بر موسی پنهان بود. 
لکن کردار خضر نزد خدای تعالی از روی حکمت و صواب بود. 

«أمّا علمتم أنّ ما ما أحد إلا و يقع في عنقه, بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي 
یصلّی روح الله عيسى بن مریم خلفه؛ فان الله يخفي ولادته و یغیب شخصه لملا 
يكون لأحد في عنقه بيعة و إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين, ابن سيّدة 
الإماء. يطيل الله عمره في غيبته. نّم يظهره بقدرته في صورة شاب ابن دون أربعين 
سنة. ذلك لیعلم أنّ الله على کل شىء قدیر.» ۱ 

آيا ندانستهايدكه هيج يك از ما نيست مكر آن‌که ازطاغية زمان خود دركردن او 
بيعتى است و جز قائمىكه روح الله عيسى بن مریم با اونما زكند؛ جراكه خدا ولادت أو 
را ينهان فرمايد و شخص او راغايب نمايد تا بیع ت کسی در كردن او نباشد. 

چون نهمین از فرزندان برادرم حسین. پسر خاتون کنیزان, خروج کند. خدا 
زندگانی او را در زمان غیبتش درا زكند. آن‌گاه به قدرت خود او رابه صورت جوانی که 
کمتر از جهل سال زندگی کرده باشد. آشکار فرماید اين خرق عادت برای آن اس ت که 


۳۱۶ كمال الدين و تمام التعمة. ص‎ .١ 


بساط اول /عبقرّية شانزدهم ۳۰۷ 


دانسته شود خدا بر هر جيزء تواناست. 

و ایضاً در كفاية الأثر"" از اصبغ بن نباته روایت کرده؛ قال: «سمعت الحسن بسن 
على( یقول: الأئتة بعد رسول الله اثنىعشر؛ تسعة من صلب أخي الحسین و 
منهم مهدي هذه الأمّة». 

گفت: از حضرت حسن بن على 05 شنیدم که می‌فرمود: امامان بعد از رسول خدا 
دوازده نفر اند؛ نه تن از صلب برادرم حسین باشند و از جملة آن‌هاء مهدی اين امت 
است. 

ایضاً از حضرت سيّد الساجدين روایت کرده «قال: قال الحسن بن علي: الأئمة 
بعد رسول الله عدد نقباء بني اسرائیل و متا مهدي هذه الاْمَة».۰ 

فرمود که حضرت حسن بن علی ا فرموده: امامان بعد از رسول خدا به شمارة 
نقباى بنی‌اسراییل‌اند و از جملة ائمّهء مهدی اين امت است. 

ایضاً د ركفاية الاثر از ابان بن ابىعيّاش از سلیمان قصری روایت نموده؛ گفت: 
شمارة امامان را از حسن بن على سوّال کردم. 

فقال: عدد شهور الحول.*۳" فرمود: شمارة آن‌هاء شمارةً ماه‌های سال است. 


[بشارت امام حسین(ع)] 


در د رات حضرت امام حسين به به وحود و ظهور ان حضرت است. 


صدوق در عیون *' و کمال الدّين * و ابن عیاش در مقتضب ** از عبدالرحمن بن 
۱. كفاية الاثر فى التص على الائمة الاثنى عشرء ص ۲۲۳. 

۲ کفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر» ص ۲۲۳. 

۳ همان ص ۲۲۴. 

۴ عیون اخبار الرضاء ج ۲ ص ۶٩‏ 

۵ كمال الدين و تمام التعمق ص ۳۱۷. 

۶ مقتضب الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص ۲۳ 
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54 بشارت امام حسین(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومین(ع) 


سليط روایت کرد‌اند؛ قال: قال الحسين بن علي بن ابيطالب: متا اثنی‌عشر مهدياً؛ 
الهم أميرالمؤمنين لد و آخرهم, التّاسع من ولدي و هو القائم بالحق. يحيي الله به 
الأرض بعد موتها و يظهر به دين الحقّ على الدّين كلّه ولو كره المشركون. 

له غيبة يرتدٌ فيها اقوام و يثبّت على الدّين فيها آخرون فيؤذون و يقال لهم: متى 
هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 

امّا إنّ الصّابرين في غيبته على الأذئ و التكذيب بمنزلة المجاهد بالسّيف بين 
يدي رسول الله.» 

گفت: حسين بن على ټك فرمود: از ما دوازده راهبردار است که اوّل آن‌هاء 
امیرالمومنین و آخرین آن‌هاء نهمين از فرزند من است. او قائم به حق است که خدا به 
سبب أو زمين را بعد از مردنش زنده کند و به سبب او دين حق را بر هر دينى آشکار 
فرماید و غالب نماید؛ هرچند شرك ورزندگان به خداكراهت داشته باشند. 

برای او غایب شدنی اس ت که در زمان غیبت. اقوامی راه ارتداد گیرند و اقوام دیگر 
پاینده و پایدار بمانند. يس اذیّت کرده شوند و به ایشان گفته شود که این وعده -یعنی 
ظهور امام زمان در جه زمان خواهد بود اگر شما راستگویانید؟ 

آگاه باشيد به درستی که صبرکنندگان بر آزار و تکذیب منکرین و معاندین در زمان 
غيبت حضرت قائم - ارواحنا فداه - مانند کسی باشند که پیش روی پیغمبر با شمشیر 
جهاد كند. 

ايضاً دركفاية الاثر"" از جعدة بن هبيره روايت کرده که گفت: مردى عدد ائمّه را 
از حسين بن على 3 پرسش کرد. «فقال 1: عدد نقباء بني إسرائيل؛ تسعة من ولدي/ر 
آخرهم. القائم». 

فرمود: شمارة امامان چون شماره نقبای بنی‌اسراییل است؛ نه نفر از فرزندان من 
است که آخر ایشان, قائم است. 


۱. كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشرء ص ۲۳۱. 


بساط اول /عبقرّیهُ شانزدهم ۴ 


ايضأ صدوق در کمال الدّین “از حضرت حسين ا روايت نموده؛ قال: «قائم هذه 
الأمّة هو النّاسع من ولدي و هو صاحب الغيبة و هو الذي يقسّم میرائه و هو حی.» 

فرمود: قائم اين امّت. نهمين فرزند من و او صاحب غیبت است. او آن چنان کسی 
است که در حال زندگی میرائش تقسیم شود. 

ایضاً طبرسی در احتجاج از حضرت على بن الحسین روایت کرده؛ قال: «قال 
الحسین بن علي ته في التّاسع من ولدي. سنة من یوسف و سنّة من موسی بن 
عمران و هو قائمنا أهل البيت یصلح الله تبارك و تعالی آمره فى ليلة واحدة.۰* 

گفت: حضرت حسین بن على له فرمود: در نهمین فرزند من سنّتى از یوسف و 
اصلاح می‌فرماید. 


[بشارت امام سجاد(ع)] 


در نصوص و بشارات حضرت سيّدالسّاجدين به وجود و ظهور آن سرور است. 

در كفاية الاثر ”از زيد بن على بن الحسين ا روایت کرده که گفت: هنگامی که 
پدرم با بعضی از اصحاب خود نشسته بو نا گاه مردی برخاسته» عرض کرد: 

«یابن رسول الله! هل عهد لکم‌نبیکم کم یکون بعده ائمّة؟» آیا پیغمبرء شما رااز 
این که بعد از او چند نفر امام باشند, آ گاه کرد؟ 

«قال: نعم! ائنی‌عشر؛ عدد نقباء بنی اسرائیل.» ف رمود: آری! دوازده نفرند به 
شمارة نقبای بنی اسراییل. 
.١‏ كمال الدین و تمام اللعمق ص ۳۱۷. 


۲ ر.ک: اعلام الوری بأعلام الهدی. ج ۲. ص ۲۳۰: کشف الغمه معرفة الائمق ج ۳ ص ۳۲۹ 
۳ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص ۲۳۸. 
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f‏ بشارت امام سجاد(ع) /بشارت ظهور از اثمة معصومين(ع) 


ایضاً در كفاية الاثر "از حسين بن على بن الحسين روايت کرده؛ گفت: مردی 
شمارة ائمّه رااز پدرم پرسش کرد. «فقال: اثنىعشر؛ سبعة من صلب هذاء و وضع 
يده على كتف أخي محمد.» 

فرمود: دوازده نفرند. هفت نفر از صلب اين است و دست خود را بر شانة برادرم 
محمد گذاشت. 

و ایضاً دركفاية الاثر *" از ابوخالد کابلی روایت کرده که گفت: بر حضرت على بن 
الحسین نات داخل شدم در حالی که در محراب جلوس داشت. يس نشستم تاآن 
حضرت برگشت و به من روی نمود درحالی که دست بر محاسن مبارکش می‌گذاشت. 
عرض کردم: ای مولای من! مرا گاه کن که بعد از تو چند نفر امام باشند؟ 

فرمود: هشت نفر. 

عرض کردم: چگونه است؟ 

«قال: لأنّ الأئمّة بعد رسول الله ائنی‌عشر إماماً عدد الأسباط؛ ثلاثة من 
الماضین. أنا الرّابع و ثمانية من ولدي أُتمّة أبرار؛ من احبنا و عمل بأمرنا كان معنا 
في السّنام الأعلى و من أبغضنا وردنا أو رد واحداً متا فهو كافر بالله و آياته.» 

فرمود: برای این‌که امامان بعد از رسول خدا دوازده نفر و به شمارة اسباط 
بنی‌اسراییل‌اند؛ سه نفر از گذشتگانند من چهارمین باشم و هشت نفر از فرزندان 

من اند که همه امام‌های نیکو باشند؛ هركس ما را دوست بدارد و به فرمودة ما رفتار 
کند. در بلندترین مقامات با ما است و هرکس به ما بغض ورزد و تمامی ما یا یکی از ما 
را رد کند کافر خواهد بود. 
ایضاً صدوق در كمال الدّين ۰ از سعید بن جبیر از حضرت على بن الحسین له 
روایت کرده «قال: القائم منّا تخفی ولادته على الاس حتّی یقولوا لم یولد بعد. 


۱. كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر» ص ۲۳۹. 
۲. كفاية الاثر فى التص على الائمة الائنی عشر. صص ۲۳۷ - ۲۳۶. 
۳ كمال الدين و تمام النعمة. صص ۳۲۲-۳۲۳ 


بساط اول /عبقرّية شانزدهم ۴1 


لیخرج حين یخرج و ليس لأحد في عنقه بيعة.» 

فرمود: ولادت قائم ما پنهان بر مردم باشد تا اينكه می‌گویند هنوز متولد نشده. 
پنهان بودن ولادت برای اين است که خروح فرماید و آن در حالی است که از هیچ كس 
برگردن او بیعتی نباشد. 

اين اچی زکوید: اكرجه در اين خبر بر مهدویّت و قائمیّت حضرت حجّة بن 
الحسن - ارواحنا فداه - وبر انا عشريّت ائمّه تصریح نمی‌باشد لکن چون صریح در 
خفای ولادت حضرت قائم است. اين معنی در غير حضرت حجة بن الحسن - ارواحنا 
فداه _ادّعا نشده يس اين خبر از نصوص قائمیّت آن حضرت خواهد بود. 

و ايض كلينى ۳" در کافی از ثمالی روایت کرده؛ «قال: سمعت على بن الحسین 
يقول: إن الله خلق محمداً و عليّاً وأحدعشر من ولده من نور عظمته. فأقامهم أشباحاً 
في ضياء نوره يعبدونه. قبل خلق الخلق. يسبّحون اله و يقدّسونه و هم الأئمّة من 
ولد رسول الله.» 

گفت: از حضرت على بن الحسين نه شنيدمكه می فرمود: به درستی که خدا محمد 
وعلى و يازده نفراز فرزندان على را از نور عظمت خود آفريد. يس آنان رابريا 
می‌داشت در حالى كه در روشنی و تابش نور خويش اشباح بودند؛ پیش از آفرینش 
آفریدگان, خدا راعبادت مىكردند و ذات مقدّس او را تسبيح و تقديس می‌نمودند. آن 
يازده نفر از فرزندان علی» امامان از فرزندان رسول خدا تلاق باشند. 


[بشارت امام باقر(ع)] 


در بشارات حضرت باقرءكةٍ به وجود و ظهور آن حضرت است. 
مسعودی در اثبات الوصيّه *" از ابوبصیر از حضرت باقرءفلا روایت نموده؛ قال: 


۵۳۰-۵۳۱ الكافى. ج ۱. صص‎ .١ 
.۲۶۸ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص‎ ۲ 
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۴ بشارت امام باقر(ع) /بشارت ظهور از ائم معصومین(ع) 


«یکون متا بعد الحسین. تسعة تاسعهم قائمهم و هو افضلهم.» 

فرمود: بعد از حسينء نه نفر امام از ما می‌باشد که نهمين ایشان, قائم آن‌ها و او برتر 
از آنان است. 

ایضاً مسعودی در اثبات الوصیّه"" و نعمانی در غیبت *" خود از علی بن حمزه 
روایت نموده که گفت: من بودم و ابوبصیر و یکی از موالی حضرت باقر با ما بود. 
يس برای ما حدیث کرد که از حضرت باقر شنیده که فرمود: «مّا اثنى عشر محدثاً. 
القائم. الشابع بعدي»؛ از ماء دوازده نفر محدّث باشند که بعد از من» قائ هفتمین 


است. 

ابوبصیر برخاسته. گفت: من شهادت می‌دهم که خود اين خبر را چهل سال است از 
آن حضرت شنیده‌ام. 

ایضاً نعمانی در غیبت ۳۰ وکراجکی در کنز الفوائد از ابوحمزة ثمالی روایت 
کرده‌اند؛ گفت: روزی خدمت حضرت باقر ا مشرّف بودم» چون حاضرین پرا کنده 
شدند, فرمود: ای ابوحمزه! از جمله محتوماتی که نزد خدای تعالی تبدیل‌پذیر نیست. 
قیام قائم ما است. هركس در آن‌چه می‌گویم شک کند. خدا را در حالتی ملاقات نماید 
که کافر به او و جاحد بر او است. 

«تّم قال: بأبی و ۳ المسمّى باسمي و المکتّی بكنيتي السابع بعدي! بأبي من 
يملا الأرض عدلاً و قسطاًء كما ملئت ظلماً و جوراً. 

و قال: يا آبا حمزه! من آدرکه فلم یسلم له. فما سم لمحمّد و علي و قد حرّم الله 
عليه الجنّة و مأواه التار و بئس مثوی الظالمین....الخ.» / 

بعد از آن فرمود: پدرم و مادرم فدای همنام و همكنية منء هفتمین امام بعد از من! 


.۲۶۹ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص‎ .١ 
٩۶ ۹۷ الغيبة صص‎ ۲ 

۳ الغیبة. ص ۸۶ 

۴ ر.ك: بحارالانوار: ج ۳۶ ص ۳۹۵ 


بساط اول /عبقرّية شانزدهم ۴۳۳ 


پدرم فدای آن کسی که زمين را پر از عدل و داد می‌کند. چنان‌که از ظلم و جور پر شده 
" باشد! و فرمود:ای ابوحمزه! هركس او را ادرا ککند و از او اطاعت نکنده پس محمد و 
على را اطاعت نکرده و به تحقيق خدا بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او آتش است 
و بداست آرامگاه ستمکاران. 

ایضاً مسعودی در اثبات الوصیّه *" و نعمانی در غیبت * به اندک اختلاف در لفظ 
از ام‌هانی ثقفيّه روایت کرده‌اند که گفت: خدمت حضرت باقر يي عرض کردم: معنی 
قول خدای تعالى: (إقلا أَقِْيمُ بالْخْنس * الْجَوَارِي الْكُنّس)*" چیست؟ 

«قال لي: يا ام هاني! إمام يخنّس نفسه حتّی ينقطع عن الناس علمه سنة ستّین و 
مأتين ثم يبدو كالشّهاب الواقد في ليلة الظألماء. فان أدركت ذلك الزمان قرت عيناك 
و في رواية المسعودي: كالشّهاب الوقاد فان أدركت زمانه...» 

خلاصة ترجمة آیۀ مباركه بر حسب ظاهر اين است: سوكند به ستارگان پنهان و 
بيدا شونده که سيركنندكان, پنهان شونده‌اند. 

امهانی گوید: از معنی آية مبارکه پرسیدم. حضرت فرمود: مقصود از پنهان‌شوندة 
مراجعت کننده امامی است که در سنةٌ دویست و شصت خود را ينها نكند تا علم به او 
از مردم انقطاع كيرد. بعد از غيبت و پنهانی مانند شهاب برافروخته در شب تاریک» 
آشکار گردد. يس اگر آن زمان را ادراک کنی, چشمانت خنک شود يعنى بسیار 
خوشحال گردی. 

اقول: بنابر | کثر واشهر روایات وفات حضرت امام حسن عسکری ا در سال 
دويست و شصت واقع شدكه مبدأ امامت وغيبت حضرت امام غائب قائم - ارواحنا 
له الفداء -است. 


.۳۶۵ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب اا ص‎ .١ 
.158 الغيبة: ص‎ ۲ 
۶ سورة تکوی آيه ۱۵ و‎ ۳ 


ی لیس نهر 


راطا 


۳۳ 


يديه 


مج زج یس 


Ez: 


نلف 


۴۴ بشارت امام صادق(ع) /بشارت ظهور از ائم معصومین(ع) 


ایضاً نعمانی در غيبت ”از زراره روایت نموده گفت: از حضرت باقر شنیدم که 
می‌فرمود: «إنّ للغلام. غيبة قبل أن یقوم و هو المطلوب ترائه.» 

قلت: و لم ذلك؟ 

قال: یخاف. و أومى بيده إلى بطنه؛ یعنی القتل. 

به درستی که برای کودک» پنهان شدنی پیش از قیام است و او کسی است که میراثش 
طلب کرده می‌شود. 

عرض کردم: سب پنهان شدن او چیست؟ 

فرمود: بیم کشته شدن را دارد. 


[بشارت امام صادق(ع)] 


ا 


3 به وجود و ظهور ان سرور 


5 
حَّ 
6 
1 
( 
۳ 
ع 
% 


صدوق د ركمال الدّين *" به دو سند متصل از حضرت صادق روایت کرده؛ «قال: 


اا وت م و جحد المهدي, كان کمن أقرٌ بجمیع الأنبياء و جحد محقداً 


3 


ق 
در بشارات امام به حق ناطق جر بن محمد الصادق 


فقيل له: يابن رسول الله! ذ فمن المهدي من ولدك؟ 

قال: الخامس من ولد السّابع؛ يغيب عنكم شخصه و لا يحل لكم تسمیته.» | 

فرمود: هركس به تمامی ائمّه اقرا ر کند و مهدی را انكا ركند. مانن د کسی است که به 
تمامى بيغمبران اقرار نمايد ولى پیغمبری محمد را انكار کند. 

عرض شد: يا ابن رسول اللّه! مهدى از فرزندان کیست؟ 

فرمود: پنجمی از اولاد هفتمين است؛ جسم أواز شما پنهان شود و بردن اسم او برای 


.۱۶۶ الغيبة» ص‎ .١ 
787+ كمال الدين و تمام التعمة. ص‎ ۲ 


بساط اول /عبقرّية شانزدهم ۴۵ 


شماروانیست. 

ایضاً صدوق د رکمال الین "از مفضل روایتکرده؛ «قال: قال الصّادق 18 إن الله 
تبارك و تعالی خلق أربعة عشر نوراً قبل الخلق بأربعة عشر ألف عام. فهي آرواحنا. 

فقيل له: يا ابن رسول الله! و من الأربعة عشر؟ 

فقال: محمّد و علي و فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ولد الحسسين. 
آخرهم. القائم الذي يقوم بعد غیبته, يقتل الدجّال و يطهّر الأرض من کل جور و 
ظلم.» 

گفت: حضرت صادق فرمود: به درست ی که خدای تبارک و تعالی چهارده هزار سال 
پیش از آفرينش مخلوقات» چهارده نور را خلق فرمود که ارواح ما باشند. 

عرض شد: يا ابن رسول الله!اين چهارده کدامند؟ 

فرمود: محمد. علی» فاطمه» حسن» حسين و امامان از فرزندان حسین. آخرین 
آنهاء قائم آن چنانی است که بعد از غایب شدنش قيام فرماید. دجال را بکشد و زمين 
رااز هر جور و ظلم پاک کند. 

ایضاً صدوق د رکمال الدّين ”از ابوبصیر از حضرت صادق لا روایت کرده؛ «قال: 
سمعته یقول: من اثنى عشر مهدياً؛ مضی ستة و بقي سدّة. يصنع الله في الشادس ما 
أحبٌ.» 

كفت: از حضرت صادق ا شنیدم, مىفرمود: از ما دوازده هدايت يافته يا 
هدایت‌کننده است؛ شش نف ركذشتهاند و شش نفرباقى باشند خدا در حقّ ششم» آن جه 
راكه دوست دارد. به جا بیاورد. 

ایضاً صدوق در کمال الدّين *۳ از ابوبصیر روایت کرده؛ «قال: سمعت أبا عبدالله 
یقول: ان سنن الأنبياء ما وقع عليهم من الغیبات, جارية في القائم منّا أهل البيت 


.۳۳۵ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 
.۳۳۸ همان ص‎ ۲ 
.۳۴۵ همان. ص‎ ۳ 


2 


فك ار 


جک 1 


۴۶ بشارت امام صادق(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومین(ع) 
حذوا التعل بالتمل و الفذه بالهدة. 

قال أبوبصير: فقلت له: يا بن رسول الله و من القائم منكم أهل البيت؟! 

فقال: يا أبا يصير! هو الخامس من ولد ابني موسى. ذلك ابن سيّدة الإماء. يغيب 
غيبة, يرتاب فيها المبطلون. ثم يظهره الله عرُوجِلٌ. فيفتح الله على يديه مشارق 
الأرض و مغاربها و ينزّل روح اله عيسى بن مریم فيصلّي خلفه. و تشرق الأرض 
بنور ربّها و لا تبقى في الأرض بقعة عبد فيها غير الله عرّوجل ,ال عبدالله فيها و 
يكون الدّين کله لله ولو كره المشرکون.» 

گفت: از حضرت صادق شنيدمكه مى فرمود: به درستی که آ نجه بر پیفمبران واقع 
شده از غایب شدن, در قائم ما اهل بیت. بدون تفاوت جارى است مانند مطابقة نعل با 
نعل و پُرتیر با پُرتی رکه با يكديكر برابر و بلا تفاوتند. 

ابورصی رگفت: عرض كردم: يابن رسول الله قائم شما اهل‌بیت کیست؟ 

فرمود: ای ابوبصير! ينجمين از فرزندان يسرم موسى است. او پسر خاتون کنیزان 


یت 
از چشم مردمان ينهان شود. پنهان شدنی که موجب شک و ریب اهل باطل و عیب 
گردد. بعداز آن, خدای عر وجل او راآشکار فرماید. يس به دست اوء تمامی روی زمين 
رابگشاید وعيسى بن مریم از آسمان فرود آيد ودر نماز به او اقنداکند. 
زمين به سبب نور پرورش دهندۀ خود درخشنده شود و در زمين بقعه‌ای باقی نماند 
که در آن غير خدا پرستش شده باشد» جز آنکه ذات مقَدّس خداوند در آن پرستش شود 
و تمام دين برای خدا بوده باشد؛ هرچند شرك ورزندگان کراهت داشته باشند. ‏ / 
ایضاً نعمانی ۳ به دو طريق و شيخ طوسی *" از حازم بن حبيب روايت کرده‌اند؛ 
«قال: قال أبو عبدالله يا حازم! ان لصاحب هذا الأمر. غيبتين يظهر في الثّانية. إن 
جائك من يقول إِنّه نقض يده من تراب قبره. فلا تصدقه!» 
.١‏ الغییت محمد بن ابراهیم نعمانی ص ۱۷۲. 
۲ الغيبة» شيخ طوسی. ص ۴۲۴. 


بساط اول /عبقرّيةٌ شانزدهم ۳۷ 


گفت: حضرت صادق ل فرمود: ای جازم. به درستی که برای صاحب اين امرء دو 
غیبت اس تكه در غيبت دوّمین ظهور می‌کند. | گ رکسی نزد تو بیاید و بگوید دست خود 
رااز خاک قبر او افشانده؛ او را تصدیق مکن! 

ایضاً فضل بن شاذان در کتاب غیبت *" از عبدالله بن سنان روایت کرده که گفت: 
پدرم از حضرت جعفر بن محمد الصادق ا دربارة سلطان عادل» سوال كرد آن 
حضرت فرمود: او آن کسی است که خدای تعالی اطاعت او را بعد از انبيا و مرسلین بر 
جمیع آدمیان و جنیان: فر ضگردانیده است و او سلطانی بعد از سلطانی است تا آن که 
به سلطان دوازدهم منتهی شود. 

آن‌گاه مردی از اصحاب آن حضرت. عرض کرد: ای فرزند رسول خدابرای ما 
توصیف کن! 

فرمود: کسانی اند که خدای تعالی دربارة ایشان فرموده: (أَطِيعُوا الله وأطیُوا 
الرَسُولَ وَأوْلِ الْأمْر م۰6" آن کسانی‌اند که خاتم ایشان, کسی است که در زمان 


5 1 


دولت او عیسی لا از آسمان فرود خواهد آمد و در خلف او نماز خواهدگذارد. او 
است آن کسی که دجّال را خواهد کشت. مشارق و مغارب زمين را مفتوح خواهد 
ساخت و يادشاهى او تا روز قیامت خواهد کشید. 


ا 


ل ف الخو 


8 


مو 


ولاناضا لالم 


در بشارات حضرت موسی بن جعفر ا به وجود و ظهور آن سرور است. ود 
دركفاية الاثر ”از علی بن جعفر از برادرش حضرت موسیلا روایت نموده که . 3 3 
فرمود: هركاه ينجمى از اولاد هفتمین» مفقود شود. پس خدا رابيرهيزيد خدا را در n‏ 

2 3 

4 

2 


.١‏ ر.ک: كفاية المهتدی. [كزيده]. ص ۰۲۹۲ حديث سی و نهم. 
۲ سورة نساء آيه ۸۵٩‏ 
". كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر. ص ۲۶۹ 


ودر 


62 


9 


15 


۴۳۸ 


۳۸ بشارت امام کاظم(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومین(ع) 


نگاه داشتن دين خود بپرهیزید تاکسی شما را از دين خودتانء زایل تکند! 

أى يسرك من! به درستی که صاحب اين امر از پنهان شدنی ناجار است تا اینکه از 
اين امر برمی‌گردد. کسی که قایل به آن بوده است. 

این است و جز اين نیست. این پنهان شدن قائم آل محمد امتحانی از حانب خدای 
عر وجل است که آفریدگانش رابه غایب نمودن ولی خود امتحان فرماید. اگر پدران و 
اجداد شماء دینی را صحیح‌تر از اين دين می‌دانستند. هرا ينه آن را پیروی می‌نمودند. 

گفتم: ای سيّد من! پنجمین از اولاد هفتمین کیست؟ 

گفت: ای يسرك من! عقل شما کوجک تر از ادراک اين امر و دانش‌های شما 
تنگ‌تر از حمل آن است. لکن اگر زندگی نمایید. زود باشد که او را دريابید. 

ایضاً صدوق در كمال الدّين "* و خراز در كفاية الاثر "از محمد بن زياد ازدی 
روایت نموده‌اند؛ گفت: از سید خود حضرت موسی بن جعف رل معنی اين قول 
خدای تعالی را پرسیدم: (وَأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ نعمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنة» ۲۳ و خدا نعمت‌های 
بیدا و ينهان خود را بر شما فراوان نموده. 

فرمود: نعمت آشکار حضرت پروردگار, امام آشکار ونعمت پنهانی ای امام پنهان 
اسك 

عرض كردم: آيادر ميان امامان کسی هست که ينهان شود؟ 

فرمود: آرى! جسم او از ديدههاى مردم پنهان شود و ذکر او از دل هاى مؤمنين 
ينهان نشود. او دوازدهمين از ما است» خدا هر سختى را برای او هموار کند وهر 
سركشى را برای او رام کند.گنج‌های زمين را برای او آشكار فرمايد وهر دور را برای آو 
نزديك نماید, به سبب او هر ستمكار بيدادكر را تباه فرمايد و به دست او هر شيطان 


رانده شده را نابود گرداند. 


.۲۷۰ ۲۷۱ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. صص‎ .١ 
.۳۶۸ ۰۳۶۹ كمال الدین و تمام النعمة. صص‎ ۲ 
.۲۰ سورة لقمان آيه‎ ۳ 


بساط اول /عبقريةُ شانزدهم ۳۹ 


او پسر خاتون کنیزان است؛ آن‌چنان کسی که ولادت او بر مردم پنهان شود و بردن 
اسم او برای مردم روا نباشد تا زمانی که خدای عرّوجل او را آشکار فرماید. يس زمین 
رابه سبب او پر از عدل و داد کند. چنان‌چه از جور و بیداد پر شده باشد. 

ایضاً صدوق د ركمال الدّين "از ابن عباس بن عامر روایت کرده؛ «قال: سمعت أبا 
الحسن موسىنظةٍ يقول: صاحب هذا الأمر يقول النّاس لم يولد بعد.» 

گفت: از موسى بن جعفرك8 شنيدمكه می‌فرمود: صاحب اين امر - يعنى قائم آل 
محمد -کسی‌است که مردم در حقٌ اوكويند هنوز متولّد نشده است. 

و ايضاً دركفاية الاثر از يونس بن عبدالرحمن روایت کرده که گفت: خدمت 
حضرت موسی بن جعفر شرفیاب شدم و عرض کردم: آیا قائم به حق تویی؟ 

فرمود: من قائم به حق هستم ولیکن آن قائمی که زمین را از دشمنان خدا پا ک کند و 
آن را پر از عدل کند» چنان که پر از جور شده باشد» پنجمین از فرزندان من است که از 


جهت بیم جان خود غیبتی درا زكند. در زمان غیبت او قوم‌هایی از دين برگردند و 


1 


قوم‌های دیگر بر دین خويش بپایند. 
آن‌گاه فرمود: خوشی برای شیعیان ما است که در زمان غايب بودن قائم ما به 


ا 1 


3 


دوستی ما جنگ زنند و بر موالات ما و بیزاری از دشمنان ما پایدار باشند. آنان از ما 


هستند و ما از آن‌هاييم. آن‌ها خشنودند که ما امامشان باشیم» ما خشنودیم که ايشان 


شیعیان ما باشند و خوشی برای آن‌ها است. به خدا سوگند. روز قيامت با ما و در درجة 


مواتاضا 


ما خواهند بود! 


لایر 


۹ 


4 
5-5 


در بشارات حضرت على بن موسى الرّضا به وجود و ظهور آن بزرگوار است. 


.۳۶۰ كمال الدين و تمام النعمة. ص‎ .١ 
۲۶۹-۲۷۰ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشی صص‎ .۲ 
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f‏ بشارت امام رضا(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومین(ع) 


صدوق در عیون "و علل از سلطان سریر ارتضی» حضرت على بن موسى 
الرضائيق روايت نموده که فرمود: گویا با شيعه هستم و حال آن‌ها را نگرانم هنكام 
گم‌کردن آنهاء سوّمين فرزندی را که از فرزند من است. حالتی يديد می‌شود که برای 
خود محل رعایت و چشم داشت و پناهی طلب می‌کنند. پس آن را نمی‌يابند. 

عرض کردم: ای پسر رسول خدا! نیافتن مرعی از برای چیست؟ 

فرمود: به علّت این‌که امام آن‌ها از ایشان پنهان گردد. 

عرض کردم: سبب ينهان شدن أو چیست؟ 

فرمود: برای اينكه زمانی که به شمشیر قیام فرماید. برای هیچ كس در كردن آن 
جناب بيعت نباشد. 

ايض أ کلینی در كافى ”و نعمانی در غيبت از ايوب بن نوح روایت کرده‌اند که 
گفت: خدمت حضرت ابوالحسن الرضا - عليه آلاف التحيّة و الثناء -عر ضكردم: به 
درستی که من امیدوارم تو صاحب اين امر - يعنى قائم آل محمد - بوده باشى و بدون 
اعمال شمشيرءكار تو انجام يذيرد. جراكه با تو بيعت شده و به نام تو سه زده شده 


است. 
«فقال 9#: ما متا أحد اختلف إليه الکتب و اشير إليه بالأصابع و سئل عن 
المسائل و حملت إليه الأموال الا اغتيل أو مات على فراشه حتّی يبعث الله لهذا 
الأمر غلاماً منًا خفيٌ الولادة و المنشأغير خفيٌ في نسبه.» 
يس فرمود: نيست از ماكسى كه به سوى أو نامه‌ها آورده و از نزد او برده شود وبا 
انگشت‌ها به سوى او اشاره کرده‌اید و از مسألت‌ها يرسيده شود و مالها به جانب او, 
حمل کرده شود مگر این‌که از روى مكر و خدعه کشته شود يا بر فراش بمیرد. تا زمانی 


.۲۴۵ ص‎ .١ علل الشرایع» ج‎ .١ 

؟. عيون اخبار الرضاء ج ‏ ص ۲۴۷. 
۳ الکافی: ج ١‏ ص ۳۶۱. 

۴ الغيبةء ص ۱۶۸ 


بساط اول /عبقرّیة شانزدهم ۳۳ 


که خدا جوانی از ما را برای اين امر برانگیزاند که ولادت و نشو او پنهان و نسب او غير 
نهان است. 

ایضاً در كناية الاثر "از حسن بن خالد روایت نموده؛ گفت: حضرت على بن موسی 
الرضانوه هل فرمود: : دين نیست برای آن کس که ورع ندارد به درستی که گرامی‌ترین شما 
نزد خدای تعالی کسی است که اتقی باشد. یعنی» عمل او به تقيّه پیش باشد. 

بعد از آن فرمود: به درستی که خدا به سبب چهارمین از فرزندان من - پسر خاتون 
کنیزان - زمین را از هر جور و ظلم ياك فرماید. او آن‌چنان کسی است که مردم در 
ولادتش شک نمایند و او صاحب غیبت است. چون خروج کند. زمين از نور يرورندة 
او روشن و ترازوی عدل ميان مردم گذارده شود هیچ كس بر هیچ كس ستم نکند. او 
آن‌چنان کسی است که زمين برایش پیچیده شود و برای او سايه نباشد. 

او آن‌چنان کسی است که در زمان ظهورش منادی از آسمان ندایی در دهد که 
جمیع مردم زمین, آن را بشنوند و آن ندا اين است: ای اهل زمین, آ گاه باشید! به درستی 
که حجّت خداء نزد خانة خدا ظاهر شده. يس پیرویاش کنید و راه متابعتش گیرید! 
چراکه حق در او و با اوست و آن قول خدای عرّوجل اس ت که در این آية وافی هدایت 
می‌فرماید: 

«روزی که منادی از جای نزدیکی نداکند و روزی که صيحه را پشنوند. به راستی آن 


روز روز خارج شدن است». ۴ یعنی, روز خروح فرزند من» قائم مهدی است. 


[بشارت امام جواد(ع)] 


در بشارات حضرت جواد سلام الله عليه -به وجود و ظهور آن بزرگوار است 


۱. کفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشرء صص ۰۳۷۵ ۳۷۴. 
۲ سوره ق. آیات» ۴۲ -۴۱. 
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۳۳۲ بشارت امام جواد(ع) /بشارت ظهور از امه معصومين(ع) 


صدوق در کمال الدّين ”از جناب عبدالعظیم حسنی روایت کرده که گفت: 
خدمت آقای خود حضرت امام محمد تقی ا شرفیاب شدم و مرا آهنگ آن بود که 
از حضرت پرسش كنم؛ آیا قائم. همان مهدی است يا دوكس می‌باشند؟ 

08 پیش از پرسش, خود آن حضرت ابتدا به سخن کرده. فرمود: ای ابوالقاسم! به 
4 درستی که قائم از ماء همان مهدى آن‌چنانی است که واجب است در زمان غايب 
و بودنش انتظار کشیده شود و در زمان ظهورش اطاعت کرده شود. او سوّمين از فرزندان 
3 من است. 

سوگند به آن كس که محمد را به پیغمبری برانگیخته و ما را به امامت مخصوص 


داشته. اگر از دنیا باقی نماند مگر يك روز, هرآینه خدا آن روز را آن‌قدر دراز فرماید 


الى فرجه) و دلیل بر آ 


ان 


تازمانی که خرو ج کند. يس زمين را پر از عدل و داد کند. چنان‌چه از ظلم وجور پر 
شده باشد. 
به درستی که خدای تبارک و تعالی امر او را در یک شب اصلاح می‌کند. چنان که 
ام رکلیم خود, موسی را اصلاح فرمود که رفت برای اهل خود آتشی برگیرده يس 
برگشت در حالی که او رسول و نبی بود. بعد از این کلمات فرمود: برترین اعمال شيعيان 
ماء انتظار فرج است. 
ایضاً در كفاية الاثر "از جناب عبدالعظیم حسنی روایت کرده که گفت: خدمت 
حضرت امام محمد تقى لا عرض کردم: امیدوارم از ميان اهل بيت محمد تو قائمی 
باشی که زمين را پر از عدل و داد کند» جنانكه از ظلم و جور پر شده باشد. 
فرمود: ای ابوالقاسم! از ما نیست مگر قیام کنندة به آمر خدا و هدایت کنندة باه 
سوی دين خداء من قائم آن‌چنانی نیستم که خدا به سبب أو زمين را از اهل کفر و جحود 
پاک کند و آن را پر از عدل و داد گرداند. 
آن قائم کسی است که ولادت آوبر مردم نهان باشد و جسم او از آن‌ها غاي ب گردد. 
.١‏ كمال الدين و تمام التعم ص ۳۷۷ 
۲ كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنى عشر صص 9587 5841. 


بساط اول /عبقّية شانزدهم f‏ 


بردن اسم او برای ايشان روا نيست و و هم‌نام و هم كنيّة رسول خدا باشد. او آن جنان 
کسی است که زمین برایش در نوردیده شود و هر سرکش برایش رام گردد. از اصحابش 
سی‌صد و سیزده مرد از اطراف زمین به شمارةً اصحاب بدر سوی او جمع آیند؛ و آن 
معنی گفتار خدای عرٌوجل است: «هر کجاکه باشید تمامی شما را خدا می‌آورد: به 
درستىكه خدا بر هر چیز تواناست». ۶ 

چون اين ده برای او فراهم آيندء امر خود را آشکار فرمايد و چون از برای او عقد 
كامل شود که ده هزار مرد باشد. به اذن خداء خروج نمايد. پس دشمن هاى خدا را بر 
دوام بکشد تا زمانی که خدای تبارک و تعالی خشنود شود. 

جناب عبدالعظیم گفت: عرض کردم: ای سيد من! چگونه می‌داند که خدا خشنود 
شده؟ 

فرمود: يلقى فى قلبه الرحمه؛ رحمت را در دلش بيفكند. 

ایضاً در کفاية الاثر *" از صقر بن ابی‌دلف روایت کرده گفت: از حضرت امام 
محمد تق یا شنیدم که می‌فرمود: امام بعد از من, يسرم على است. فرمان او فرمان 
من و گفتار ای گفتار من و طاعت او طاعت من است و امام بعد از او پسرش حسن 
است. امر او امر پدر او وگفتار ای گفتار پدر او و طاعت او طاعت پدر او است. 

بعد از آن سا کت شد. آنگاه خدمتش عرض کردم: يا بن رسول الله! امام بعد از 
حسن لو کیست؟ پس گریست كريستن شدیدی! بعد از آن فرمود: به درستی که بعد از 
حسن» پسر او قائم به حق است که انتظار کشیده خواهد شد. 

عرض کردم: يابن رسول الله! جرا قائم نامیده شده؟ 

فرمود: برای اينكه بعد از مردن ذ کرش ومرتدٌ شدن بيشترين قايل به امامتش قيام 
می‌فرماید. 

عرض کردم: برای جه منتظر نأميده شده؟ 


۱. سورة بقره آیه ۱۲۸. 
۲ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر» صص ۰۲۸۳-۲۸۴ 
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۳۳۴ بشارات امام هادى(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومين(ع) 


فرمود: به درستی که برای او غایب شدنی است که روزهايش بسیار و زمانش بسی 
دراز باشد پس کسانی که عقیده‌شان خالص است. خروج او را انتظار برند. اهل شک و 
ريب او را انکار نمایند. ححدکنندگان او را استهزا کنند, وقت معيّن کنندگان, در غیبت 
او دروغ گویند. شتاب گیرندگان در او, هلا ک گردند و تسلیم شوندگان نجات يابند. 


[بشارات امام هادی(ع)] 


در بشارات جناب امام على النقی 92 به وجود و ظهور آن سرور است. 
کلینی در کافی "و مسعودی در اثبات الوصیّه *" و صدوق در کمال الدین "۳ و علی 
3 بن محمد در كفاية الاثر ۳" از ابوهاشم جعفری روایت کرده‌اند که گفت: از حضرت 
امام على النقى لد شنیدم که می‌فرمود: «الخلف من بعدي ايني الحسن ا فکیف 
3 لكم بالخلف بعد الخلف؟» 


بثارت دادن آن 


جتاب به | 


بعد از من خلیفه و جانشين» يسرم حسن است. يس با جانشین بعد از جانشین 
چگونه هستید؟ 

عرض کردم: برای چه؟ خدا مرا فدای تو قرار دهد! 

«فقال: لأنكم لا ترون شخصه و لا يحل لکم ذکره باسمه؛» فرمود: به جهت آنکه 
جسم او را نبینید و يادكردن او به اسم برای شما حلال نباشد. 

عرض کردم: پس چگونه یادش کنیم؟ 

فرمود: بگوییده «الحجّة من آل محمّد.» 

ایسضاً صدوق در کمال الدّين * از اسحاق بن یعقوب, روایت کرده؛ «قال: 


.۳۲۸ الکافی؛ ج ۱ ص‎ .١ 

۲. اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص ۲۶۴. 

۳ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۲۸۱. 

۴ کفاية الاثر فى التص على الائمة الائنی عشر: ص ۲۸۹. 
۵ كمال الدین و تمام اللعمق ص ۳۶۰ 


بساط اول /عبقرّيةُ شانزدهم ۴۵ 


سمعت‌آباالحسن علي بن محمّد يقول: صاحب هذا الأمر من يقول النّاس لم يولد.» 
بعد گفت: از حضرت امام على النقی 3 شنیدم می‌فرمود: صاحب امر مهدويّت 
کسی است که مردم در حقّش بگویند هنوز ولادت نيافته است. 

ایضاً صدوق در کمال الدّین از على بن عبدالغقار روایت نموده که گفت: چون 

حشرت امام محمد تقی ا از دیا رفت, شيعيان نامداى به حضرت امام على النقی 390 
فرستاده و از امام وقت يرسيدند. 

امام در جواب» مرقوم فرمود: «الأمرلي ما دمت حيّاً. فإذا نزلت بي مقادير الله 
تبارك وتعالی, إمامكم الخلف منّي وأتی لكم من بعد الخلف؟!» مادامی که زنده‌اې 
امر امامت برای من است. چون تقدیرات خدای تعالی بر من فرود شد. امام شما بسر 
من است که خليفة من باشد و کجاست برای شما دست رسى به خلف بعد از خلف؟! 

ایضاً مسعودی در اثبات الوصيّه *" از عبدالله بن جعفر حمیری از حضرت امام على 
النقی روایت کرده؛ «قال: لاتعادوا و لیام فتعادیکم»! فرمود: با روزها دشمنی نکنید 
که با شما دشمنی کنند! 

از معنی آن پرسش شد فرمود: برای آن دو معنی‌است؛ ظاهري و باطني. «أمّا الظاهر 
فالسّبت لنا و الأحد لشیعتنا و الائنین لأعدائنا و تم الحدیث.» 

و الباطن فالتبت. رسول الله و الأحد. آمیرالمومنین و الاشنین, الحسن و 
الحسین, و الثلثا. عليّ بن الحسین و محمد بن علي و جعفر بن محمد و الأربعاء, 
موسي بن جعفر و عليٌ بن موسی و محمد بن علي و آناء و الخمیس, الحسن ابني و 
الجمعة ابنه و عليه یجتمع هذه الأمّة تم قرأ: (بشم الله الّحْمْنِ الرّحِيم بَقِيّهُ لله خَيْرُ 
لک ان كُنتمْ مُؤْمِنِينَ)*" تم قال لي: نحن بقية الله.» 

اما ظاهر آن است که سبت روز شنبه برای ما و روز يك شنبه برای شيعيان ماو 


.۳۸۲ همان, ص‎ .١ 

؟. اثبات الوصية للاما ن ابى طالب» ص ۲۶۶. 
ب م على بن ابى طالب. ص 
۳ سورة هود آيه ۸۶ 
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۳۳۶ 


۳۳۶ بشارات امام هادی(ع) / بشارت ظهور از ائمة معصومین(ع) 


روز دوشنبه برای دشمنان ماست و حدیث تمام شد. 

و اما باطن, يس شنبه, رسول خدا می‌باشد تا آن‌جا که می‌فرماید: پنج‌شنبه. حسن 
پسر من و جمعه» پسر او است و این امّت گرد او آید. بعد از آن تسمیه نموده آية بقية 
الله را خواند. آن‌گاه فرمود: ما بقية الله هستیم. 

ایضاً در كفاية الاثر " از جناب عبدالعظیم حسنی روایت شده که گفت: خدمت 
حضرت امام على النقی 1 شرفیاب شدم؛ چون چشم مبارکش بر من افتاده فرمود: 
«مرحباً بك يا با القاسم! أنت و لينا حفأ» مرحبا به تو ای ابوالقاسم! تواز روی 
حقیقت ولی ما باشی. 

عرض کردم: پابن رسول الله! اراد من آن است که دين خود را بر حضرت تو عرضه 
دارم اگر مرضی و پسندیده است, بر آن پاینده باشم تا خدای عروجل را دیدار کنم. 

فرمود: «هات يا أبا القاسم»! آن‌چه دانی بياور وعقايد خويش رابكو! 

عرض كردم: به درستىكه من مىكويم خدا يكتاست و مانندی برای او نیست. از دو 
خد ابطال و تشبیه خارج است و این‌که خدا جسم. صورت. جوهر و عرض نیست. 
بلکه او جسم كنندة جسم‌ها و صورتگر صورت ها و آفرینند؛ اعراض و جواهر است. 
او پروردگار هر چیز و مالک و جاعل و پدیدآورنده است. 

و اعتقاد من اين است که محمد ييه که بنده وفرستادة خداست. خاتم تمام 
پیغمبران است؛ بعد از آن حضرت تا روز قیامت. پیغمبری نخواهد بود و این‌که 
شریعت او خاتم همة شریعت‌هاست و شریعتی بعد از شریعت او تا روز قيامت 
نیست. 7 

عقيدةٌ من این است که امام و خلیفه و ولی امر بعد از حضرت محمد امیرالمومنین 
على بن ابی طالب ا استء بعد از آن حسن اء آن‌گاه حسین 1 است. يس على بن 
الحسین لاء بعد از او محمد است. آن‌گاه جعفرء يس موسی است. بعد از او علی, آن‌گاه 
شارت غلن و بعد اراو اماما و ادف شام خضرت واشت 


.۲۸۶-۲۸۸ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص‎ .١ 


بساط اول / عبقرّيةُ شانزدهم ۳۳۷ 


«فقال :و من بعدي الحسن ابني. فكيف للنّاس بالخلف من بعده؟ 

قال: و قلث: وكيف ذلك يا مولاي؟! 

قال: لاه لايرى شخصه و لایحل ذكره باسمه حتّی يخرج. فيملاء الأرض قسطاً 
وعدلاً. كما ملئت 0 وظلماً.» 

ش فرمود: و بعد از منء پسر من است. يس برای مردم چگونه خواهد بود به فرزندى 
كه بعد از او و خليفة او است؟ 

كفت: عرض کردم: خلف بعد از حسن چگونه است که ماية حيرت می‌باشد؟ 

فرمود: به جهت اين اس ت که جسمش ديده نشود و یاد کردن اسمش حلال نباشد تا 
زمانی که خروج کند. آنكاه زمين را پر از عدل و داد کند. چنان‌که از جور و بیداد پر 
شده باشد. 

عبدالعظیم گفت: به امامت حسن و مهدویّت عرض کردم يس به او اقرار و اعتراف 
دارم و می‌گويم به درستی که ولی ایشان, ولىّ خدا و عدر ایشان, عدوٌ خدا و طاعت 
آنان, طاعت خدا و نافرمانی آن‌هاء نافرمانی خداست. 

و می‌گویم به درستی که معراج» حق و سوّال در قبر, حق است و به درستی که بهشت. 
حق و جهنم حق و صراط و میزان, حق است. این که قیامت. هرا ينه خواهد بود و هیچ 
ریبی در آن نیست و این که خداکسانی راکه در قبور خفته و در خانة كور نهفته‌انده بر 
می‌انگیزاند. 

می‌گویم به درستی که فرایض واجبة بعد از ولایت. نماز زکات. روزه حچ جهاد. 
امر به معروف و نهی از منکر است. 

«فقال علی بن محمد: يا آباالقاسم! هذا والله دين الله؛ الذي ارتضاه لعباده, فاثبت 
عليه! ثبنك الله بالقول التابت في الحیوة الدّنيا و في الاخرة!» 

آن حضرت بعد از اقرار جناب عبدالعظیم به آن عقاید حقّهء فرمود: ای ابوالقاسم! 
به خدای سوگند. دين خدا اين است؛ آن‌چنان دینی که برای بندگان خويش پسندیده و 


اختیار فرموده است. يس بر این دين پاینده باش! خداوند به سبب اعتقاد به اين گفتار 
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۴۲۸ بشارت امام حسن عسکری(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومین(ع) 


پایدار تو را در دنیا و آخرت پایدار دارد! 

ایضاً صدوق در کمال الین "* و شيخ طوسی در غيبت ۳" از بشر بن سلیمان نحّاس 
خبر مفصّلى روایت کرده‌اند که مشتمل است ب رکیفیّت احوال ملیکه دختر پسر قیصر 
روم که همان نرجس است و تزویج نمودن او برای حضرت امام حسن عسکری در عالم 
رؤيا توسط رسول خداءييةُ وعیسی ل انداختن او خودش را میان اسرای روم آوردن 
او به بغداد و فرستادن بشر ین سلیمان از طرف حضرت امام على ای برای 
خریداری او از عمر بن يزيد برده فروش تا آن جاکه گفت: بعد از خریداری نرجس ‏ 
خانون» چون به سر من رأى آمدیم و حضور حضرت امام على النّقَى شرفیابگردید. به 
او فرمود: خدا چگونه عرّت اسلام وذلت نصرانیّت و شرافت اهلبيت محمد ٤ا‏ رابه 
تو نشان داد؟ عرض کرد: چگونه آن‌چه را از من, به آن داناتری» برای شما توصي ف کنم؟ 

حضرت فرمود: می‌خواهم به توا کرامی فرمایم؛ کدام يك نزد تو محبوب‌تر است؟ 
ده هزار دینار به تو عطا فرمایم يا این که تو را به شرافت ابديّه بشارت دهم. 

گفت: اي نکه مرا به شرافت ابديّه بشارت دهی. 

فرمود: بشارت باد تو را به فرزند ارجمندی که مالک مشرق و مغرب دنیا شود و 
زمين را پر از عدل و داد کند. چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد! 

عرض کرد: اين مولود مسعود از کدام بزرگوار بهرة من شود؟ 

فرمود: از همان کس که حضرت رسول خدا در فلان شب در فلان ماه در فلان سال 


تو را در رومیّه برای او خطبه فرمود... تا آخر حدیث. 


[بشارت امام حسن عسکری(ع)] 


در بشارات حضرت امام حسن عسکری ًا به وجود و ظهور حضرت حجة بن 


.۴۱۷- ۴۲۳ كمال الدین و تمام النعمة. ص‎ .١ 
۲۰۸۰ ۲۱۴ الغيبةء ص‎ ۲ 


بساط اول / عبقرّيةٌ شانزدهم ۳۳۹ 


الحسن ‏ عجّل الله تعالى فرجه الشريف -است. 

در كفاية الاثر”' وكمال الدّين ”از موسى بن جعفر بغدادى رواي تكردهاندكه 
گفت: از حضرت امام حسن عسكرى شنیدم که مىفرمود:كويا با شما هستم و می‌نکرم 
كه بعد از من در حق فرزند و جانشین من اختلاف كردهايد. 

آكاه باشيد به درستی كه اقرار کنندۀ به امامان بعد از رسول خداكه انکار کنندة 
فرزند من باشد, مانند کسی است که به تمامى پیغمبران خدا و فرستادگان او اقرار کند, 
آن‌گاه نبوت محمد را انکار نماید و انکا رکننده محمد مانند انکار کننده جمیع 
پیغمبران است. چرا که اطاعت آخر مانند طاعت اوّل ما و منکر آخر ماء چون منکر 
اول ماست. 

آكاه باشید به درستی که برای فرزند من, پنهان شدنی است که مردم در آن به شک و 
ريب افتند. مک رکسانی که خدای عروجل آن‌ها رانگاه دارد. 

و ایضاً در کمال الدّين *" وكفاية الاثر ** و کفاية المهتدی از ابوعلی بن همام 
روایت کرده‌اند؛ گفت: از محمد بن عثمان عمروی -قدّس الله روحه -شنیدم که 
می‌گفت: از پدرم استماع نمودم که گفت: خدمت حضرت امام حسن عسکری لا 
شرفیاب بودم که از خبری که از پدران بزرگوارش روایت شده پرسیده شد: «أَنّ 
الأرض لا تخلوا من حجّة الله على خلقه إلى يوم القيامة و أن من مات و لم یعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهليّة»؛ اينكه زمین تا روز قیامت. از حجّت خدا بر مخلوقش 
خالی نمی‌ماند واينكه هركس بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته باشد, 
چون مردن زمان جاهلیّت مرده است. 


آن حضرت فرمود: اين حقّ است» هم چنان که روز حق است. 


۱. كمال الدين و تمام النعمت ص .۴۰٩‏ 
۲ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص ۲۹۵. 
۳ كمال الدين و تمام النعمت ص ۴۰۹ 

۴ كفاية الاثر فى النص على الائمة الائنی عشر. ص ۲۹۶. 


1 


ی اسر 


3 


ad 


اناالا 


ER 


و 


E. 


3-5 
س 
3 


Ff‏ بشارت امام حسن عسکری(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومين(ع) 


گفتند: يابن رسول الله! حجّت و امام بعد از توکیست؟ 

فرمود: فرزندم امام و حجّت بعد از من است؛ هركس بميرد و او را نشناخته باشد 
به مردن جاهلیّت مرده است. 

«فقال 162 إِنّ له غيبة يحار فیها الجاهلون و يهلك فیها المبطلون و يكذّب فیها 
الوقائون ثم یخرج فكاني أنظر إلى الأعلام البیض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة.» 

فرمود: آ گاه باشید به درستی که برای امام بعد از من» غیبتی‌است که مردم جاهل, در 
آن متحیّر شوند» اهل باطل در آن هلا ک گردند و وقت معيّن کنندگان در آن دروغ 
گویند. بعد از جنين غیبتی خرو ج کند و از زیر ابر خفا بیرون آید:گویا به سوی علم‌های 
سفید نظر می‌کنم که بالای سر او در نجف کوفه, همی جنبش نماید. 

ایضاً صدوق در کمال الدّين "از یعقوب بن منفوس روایت نموده که گفت: خدمت 
حضرت امام حسن عسکری لاد شرفیاب شدم در حالی که آن حضرت در دکه‌ای که 
درب سراى بود جلوس فرموده بود و برطرف راست آن, خانهاى بود که بر آن پرده‌ای 
آويخته بود. پس عرض کردم: ای سید من! بعد از تو صاحب أمر امافت کیست؟ 

فرمود: پرده را برگیر! چون برگرفتم. کودکی بیرون آمد کودکی که قامتش ينج شبر 
وبه سن ده يا هشت سال و مانند آن بود. پیشانی گشاده و چهرة نورانی و چشم 
درخشنده و کف و زانوی سطبر و در طرف راست صورت. خال و بر سر گیسوان 
داشت. آمد و بر دامن حضرت امام حسن عسکری ا جلوس نمود. 

«فقال: هذا صاحبکم ثم وئب فقال له: يا بي ادخل إلى الوقت المعلوم! فدخل 
البيت و أنا أنظر إليه. / 

ثم قال: يا يعقوب انظر من في البيت! فدخلت. فما رأيت أحداً.» 

پس فرمود: این امام شما بعد از من است. آن‌گاه از جای برجست و به او فرمود: ای 
فرزند, داخل شو تا وقت معیّنی که نيز آشکار شوى!كودك داخل خانه شد ومن 
نگرانش بودم. 


.۴۰۷ كمال الدين و تمام التعمة. ص‎ .١ 


بساط اول /عبقزية شانزدهم ۳۳۱ 


خضرت عسکری فرمود: ای یعقوب ببین در خانه کیست! آن‌گاه داخل شده 
, هیچکس راندیدم. 
ایضاً صدوق در كمال الدّين "از محمد بن معأوية بن حكيم و محمد بن أيُوب بن 
نوح و محمد بن نوح و محمد بن عثمان عمروى روايت نموده «قالوا: عرض علينا 
آبومحتّد الحسن بن علي ابنه و نحن في منزله و كنا أربعين رجلاً. فقال: هذا إمامكم 
من بعدي و خليفتي عليكم؛ آطیعوه و لا تتفرّقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم! 
أما أنكم لا ترونه بعد يومكم هذا! 
قالوا: فخرجنا من عند. فما مضت الأيام قلائل حتّى مضى أبومحمداظة.» 
گفتند: حضرت امام حسن عسكرى ا پسرش رادر خانۀ خود به ما عرضه داشت 
در حالی که ما چهل نفر بودیم» يس فرمود: این بعد از من امام شما و جانشین من بر شما 
است؛ فرمانش بريد و بعد از من جدایی نگیرید که در دين خويش هلا ک خواهید شد! 
بعد فرمود:آ كاه باشيدكه بعد از این روز, دیدارش نکنید! آن‌گاه از پیش آن حضرت 
بیرون آمدیم. چند روزی بیش نگذشت که حضرت عسکری از دنیا د رگذشت. 
اين ناچی زگوید: کلام آن حضرت «لا ترونه...» مقصود. نفی رؤيت مجموع است. 
لذا با وقوع رؤيت برای نوّاب خاصٌ و بعضی اشخاص دیگر منافات ندارد. 
ایضاً صدوق در کمال الدّین "از موسی بن جعفر بغدادی روایت نموده؛ قال: «خرج 
من أبىمحمّد توقیع: زعموا هم يريدون قتلي لیقطعوا نسلي و قد كدب الله قولهم 
و الحمد لله.» 
گفت: از نزد امام حسن عسکری لا توقیعی منيغ به این مضمون بیرون آمد: چنین 
پنداشتند که برای قطع نمودن نسل من آهنگ کشتن من کنند و به تحقیق, خدا دروغ 
آن‌ها را ظاه کرد یعنی بعد از من حجّت خدا ولادت یافت و سپاس ثابت برای 


خداست. 
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۳۲ بشارت امام حسن عسکری(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومین(ع) 


ایضاً فضل بن شاذان در غیبت و صدوق د ركمال الدّين از احمد بن اسحاق روایت 
کرده‌اند؛ قال: سمعت أبا محمد الحسن بن على العسکری لد «یقول: الحمدثه الذي لم 
يخرجني من الدنیا حتّى آراني الخلف من بعدي آشبه الناس برسول الله لقاً و خُلقاً. 
يحفظه الله تعالى في غيبته. ثم يظهره. فيملاً الأرض عدلاً و قسطاً. كما ملئت جوراً 
و ظلماً.» 

گفت:از حضرت امام حسن عسکری لت شنيدمكه می‌فرمود: ستايش خدایی راكه 
مرا از دنیا بیرون نبرد تا آن‌که جانشین مرابه من نمایانید که در صورت و سیرت 
شبیه‌ترین مردم به رسول خدام است. خدا او را در زمان غایب بودنش حفظ 
می‌کند. آن‌گاه او را آشکار فرماید» يس زمين را پر از عدل و داد کند. چنان که از جور و 
ظلم پر شده باشد. 

ايضاً شيخ طوسی در غیبت "۴ از ابوسهل اسماعیل بن على نوبختی روایت کرده که 
گفت: خدمت حضرت امام حسن عسکری ا در مرض موت آن حضرت شرفیاب 
شدم به عقید خادم که از پیش امام على نقى را خدمت می‌نمود. فرمود: آبی را با 
مصطکی بجوشان! 

صیقل, جارية مادر حضرت خلف, آب مصطکی را بیاورد. چون حضرت قدح را 
به دست گرفت و آهنگ آشامیدن فرمود. دست مبارکش چنان بلغزید که قدح به 
دندان‌های او می‌خورد. يس آن را از دست گذاشته. به عقيد فرمود: در فلان حجره 
داخل شو کودکی را در سجده دیدا ركنىء او را نزد من بیاور! 

عقید گفت: رفتم و جستجو کردم ناگاه کودک را دیدم به سجده رفتارو 
انگشت ساب خود به جانب آسمان برداشته, بر وی سلام کرده عرض کردم: سیّد 
من, تو را نزد خويش خوانده در این هنگام مادرش صیقل آمده دستش راگرفت 
و حضورش آورد. 


۱. كمال الدين و تمام التعمة. ص ۴۰۸ 
۲ الغیبةء صص ۲۷۳ ۲۷۲. 


بساط اول /عبقرية شانزدهم ازور 


ابوسه ل كفت :كودكى بود رويش مشعشع. مويش مجعّد و دندانش گشاده. چون امام 
. حسن عسکری ا او را نگریست, بككريست و فرمود: ای آقای اهل‌بیت» خود مرا 
سقايت فرما! 
آن صبّى» قدح رابه دست گرفته» لب های حضرت راکشود و سیرابش فرمود. 
آنكاه حضرت عسکری ا فرمود: مرا مهیّای نماز نمایید! يس مندیلی در 
دامنش افکندند. آن صبّی. حضرتش را وضو داد. چون بر سر و قدم‌هایش مسح 
نمود حضرت عسکری به او فرمود: بشارت باد تورا ای يسرك من! تویی 
صاحب الزمان تویی مهدی موعود. تویی حجّت خدا در زمین او و فرزند و وضی 
من تو هستی. 
من تو را زاييدم و تویی (مح م د) پسر حسنء آن‌گاه سلسلة آبا را تا حسین بن على 
بن ابی‌طالب» شمرد. تو را رسول خدا زاییده و تویی خاتم ائمّهُ طاهرین. 
رسول پروردگار عالمین: وجود تو را بشارت داده تو را نامیده و کنیه نهاده. 
بدانچه گفتم پدرم از پدرانش مرا آ گاه کرده است؛اين بفرمود و در زمان, دنیای فانی را 
بدرود نمود. 
ايض قطب راوندی در خرایج"" از عيسى بن شيح رواي تكرده؛كفت: حضرت امام 
حسن عسكرى ا در حبس بر ما داخل شد و من آن حضرت را می‌شناختم. يس به من 
فرمود: برای تو شصت و ينج سال و دو روز است و با من کتاب دعایی بود که تاريخ 
ولادتم در آن مرقوم بود. در آن نگاه کردم چنان یافتم که فرمود و به من گفت: آیا 
فرزندی روزی تو شده؟ 
عرض كردم: نه. 
فرمود: خدايا فرزندی روزيش کن که بازوی او باشد! فرزند» خوب بازويى است؛ 
ثم تمل ل 
من كان ذاعضد يدرك ظلامته 2 إن الذليل الذي ليست له عضد 


۴۷۸-۹ .۱ الخرائج و الحرائ ح‎ .١ 
نج و البجرایج. ج ۰۱ صص‎ 


لاا 
بشارت آن حضرت به عیسی بن شیح 


نب 


کا 
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۳۳۴ بشارت امام حسن عسکری(ع) /بشارت ظهور از ائمهٌ معصومین(ع) 


یعنی» هركس صاحب بازوی باشد از ستم کنندۀ خود انتقام خواهد كشيد ذلیل و 
زبون کسی است که برای او بازویی نباشد. 
عرض کردم: آیا برای تو فرزندی هست؟ 
قال: أي! والله سيكون لي ولد يملأ الأرض قسطا. ما الآن فلاء 
فرمود: بلى! به خدا سوكند به زودى از من فرزندى يديد آيدكه زمين را پر از عدل و 
داد کند. اما در اين زمان مرا فرزندی نيست. 
آن‌گاه به اين دو بيت تمثّل فرمود: 
لعلّك يوماً إن تسراني كالما بسني حوالی الأسود اللوابد 
فان تميماً قبل أنّ يلد الحصى أقام زماناً و هو في الاس واحد 
ایضاً مسعودى در اثبات الوصيّه "از حضرت امام حسن عسکری ا روايتكرده؛ 
«قال: لما ولد الصاحب بعث الله عرّوجل ملکین, فحملاه. إلى سرادق العرش حتی 
وقف بين يدي الله. عرّوجِلٌ فقال له: مرحباً بك و بك أعطي و بك أعفوا و بك 
أعذّب.» 
فرمود: چون حضرت صاحب الامر متولّد شد. خدای عرو جل دو ملک 
فرستاد. يس آن ذات بی همال را بسرداشته, به سوی سرادق عرش حضرت 
ذوالجلال بردند تا در پیشگاه قرب حق. واقف گردید. آنكاه خدای عروجلٌ 
فرمود: مرحبا به تواکه به تو بخشایش کنم. به سبب تو عفو فرمایم و به واسطة 
تو عذاب نمایم. 
ایضاً فضل بن شاذان "از ابراهیم بن محمد بن فارس نیشابوری روایت کرده که 
گفت: چون عمروبن عوف والی به کشتن من همّت کرد و او مردی بود که به کشتن 
شيعيان» ميل تمام داشت. چون آن خبر را یافتم. خوف عظیمی بر من غالب شد. اهل و 
عیال و دوستان خود را وداع کرده به خانة امام حسن‌عسکری 2 روی آوردم تابا آن 


۱. اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص ۲۶۰. 
۲ ر.ک: كفاية المهتدی. (گزیده]. صص ۱۶۰-۶۱ حدیث سی و دوم. 


بساط اول / عبقرية شانزدهم ۴۳۵ 


حضرت نیز وداع کنم و اراد گریختن داشتم. 

چون به خانة آن حضرت آمدم. ديدم پسری پهلوی حضرت نشسته و رویش چون 
ماه شب چهارده می‌درخشد. از نور و ضیای ای حیران شدم طوری که نزدیک بود 
آن‌چه در خاطر داشتم» فراموش کنم. به من فرمود: ابراهیم! حاجت گریختن نیست. 
زود باشد که خدای تعالی شر او را از ت وکفایت کند. 

حیرتم زیادتر شد. خدمت امام حسن ا عرض کردم: این پس رکیست که از 
مافی‌الضمیر من خبر داد؟ 

فرمود: فرزند من و خليفة من است و او است که غایب شود غایب شدنی دراز. پس 
از پر شدن زمين از ظلم و جور ظاهر شود و زمين را پر از عدل و داد کند. نام او را 
پرسیدم. 

فرمود: هم‌نام و هم كنية پیغمبر است و حلال نیست کسی نام ياكنية او راذ ک رکند 
تا زمانی که خداوند دولت و سلطنت او را ظاهر سازد. ای ابراهیم! آن‌چه را دیدی و 
آن‌چه را امروز از ما شنیدیء پنهان دار الا از اهلش. 

بر ایشان و آبای کرام ایشان صلوات فرستادم و بیرون آمدم در حالی که مستظهر به 
فضل خدای تعالی بودم و به آن جه از حضرت صاحب الرّمان شنيدم؛ وثوق و اعتماد 
داشتم. پس عم من؛ على بن فارس پشارت داد که معتمد - خليفة عباسی - برادر خود 
ابواحمد را فرستاد و او را به قتل عمرو بن عوف ام رکرد. آن‌گاه ابواحمد او راگرفت و 
بند از بندش جداكرد. 

ایضاً فضل بن شاذان "از حسین بن سعدکاتب, روایت کرده که گفت: حضرت امام 
حسن عسکری نيل فرمود: بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس شمشیرهای خود را به دو سبب بر ما 
گذاشتند: 

یکی آن‌که می‌دانستند برای ایشان در خلافت حمّی نیست و می‌ترسیدند از آن‌که ما 
دعوی خلافت کنیم و خلافت در جای خود قرارگیرد. 


۱. كفاية المهتدى. إكزيده]. ص ۱۷۹, حديث سی و چهارم. 
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۴۳۳۶ بشارت امام حسن عسکری(ع) /بشارت ظهور از ائمة معصومین(ع) 


دوم آن‌که از اخبار متواتره واقف شده بودند که زوال ملک جبّاران و ظالمان در 
دست قائم ما خواهد بود و شک نداشتند در اين که ایشان» ظالمان و جبارانند. لذا در 
کشتن اهلبيت رسول خدا و نیست و نابود كردن نسل آن حضرت کوشش کردند از 
روی طمعی که ایشان به وصول به منع تولّد حضرت قائم یا کشتن آن حضرت داشتند تا 
ملک و پادشاهی از دست ايشان به در نرود. 

يس خداوند ابا نمود از این که امر آن حضرت را برای یکی از ظالمان کشف نماید 
الا آن‌که نور خود را تمام می‌گرداند. هرچند مشرکان خوش نمی‌دارند. 

ایضاً فضل بن شاذان در کتاب غيبت "" خود مسمّی به اثبات الرجعه از محمد بن 
عبدالجبار روایت کرده که گفت: به مولای خود حسن بن على 852 گفتم: ای فرزند 
رسول خدا! خداوند مرافدای توگرداند! دوست دارم بدانم بعد از تو امام و حجّت خدا 
و بر بندگان خداکیست؟ 


بثارت آن 


جتاب به 


فرمود: بعد از من امام و حجّت خدا پسر من است که هم‌نام وه مكنية رسول خدا 
می‌باشد؛ کسی که خاتم ححت‌های خدا وآخرين خلفای او است. 
گفتم: او ازکیست؟ 
فرمود: از دختر پسر قیصر پادشاه روم. آگاه باش زود باشد که او متولد شود 
سپس از مردمان غایب گردد. غايب شدنی دراز, بعد از آن ظاهر شود و دجّال را 
بکشد. آن گاه زمين را پر از عدل و داد کند. چنان‌که از جور و ظلم پر شده باشد و 
برای احدی حلال نیست پیش از خروجش, او را به نام و کنیه ذ کر کند و فرمود؛ 
صلوات خدا بر او باد! 
ایضاً در کتاب مزبور از محمد بن على بن حمزه بن الحسین بن عبيدالله بن عبّاس بن 
۴ على بن ابی طالب لا روایت کرده که گفت: از حضرت عسکری ا شنيدم که 
می‌فرمود: ولی و حجّت خدا بر بندگان و خليفة من, ختنه کرده شدهء شب نيمة ماه 
شعبان سال دویست و پنجاه و ينج و هنگام طلوع فجر متولّد شد. 


۱ کفابهة المهتدی. آگزیده» ص ۱۳۳ حدیث بيست و هشتم. 
1 9 2 هستم 
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بساط اول /عبقرّية شانزدهم ۳۳۷ 


اول کسی که او را شست. رضوان, خازن بهشت بود با جمعی از ملایکه مقرّبین که 
او را به آب سلسبیل و کوثر شستند و بعد از آن عمّهام. حکیمه خاتون. دختر امام 
محمد بن على الرضا لیا او را شست. 

سپس از محمد بن على که راوی حدیث است. دربارةٌ مادر حضرت صاحب 


الامر ا پرسیدند؛ گفت: مادرش ملیکه بود که بعضی روزها او را سوسن و بعضی ايام 
ریحانه می‌گفتند. صیقل و نرجس نیز از نام های آن مکرّمه بود"". 


1 


جوا 


اناالا 


۳ 


۱. ر.ک: كفاية المهتدی. (گزیده؛ ص ۱۴۹ حديث سی‌ام. 


عبقرية هفدهم 
[حضرت حجت و بشارت ظهور خویشتن] 
در بیان اخبار وارده در بشارت امام عصر و ناموس ده الحجّة بن الحسن 


العسکری + به ظهور خود است و در آن جند رفرفه می‌باشد. 


[روايت نسیم و ماریه و ابونصر] 


مسعودی در اثبات الوصیّه "". صدوق دركمال الدّین " به اندک اختلاف و راوندی 


در خرايج *" از نسیم و ماریه. خدمتکاران حضرت امام حسن عسکری روایت 
کرده‌اند؛ گفتند: جون حضرت صاحب الرمان ا ولادت یافت. دو زانو نشست و 
انكشت سبّابة خود را سمت آسمان برداشت. آن‌گاه عطسه کرد. 

«فقال: الحمد لله ربٌ العالمین و صلی الله على محمّد و آله عبد داخر لله غير 
مستنکف و لا مستنكر. 

ثم قال: زعمت الظلمة أن حجّة الله داحضة و لو اذن لنا في الکلام ازال الشلت.» 

يس از ستایش خدا و درود بر رسول فرمود: بنده‌ای برای خدا به خاک افتاده در 
حالی که از مسکنت به درگاه خدا ننگ ندارد و استکبار نورزد. بعد از آن فرمود: 
ستمکاران پنداشته‌اند حجت خدا باطل و نابود شود؛ اگر به ما اجازة سخن می‌رفت. 
هرآینه شک از دل ها برطرف می‌شد. 


.۲۶۰ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص‎ .١ 
۰۳۳۰ کمال الدين و تمام النعمة: ص‎ ۲ 
.۴۵۷ الخرائج و الجرائح؛ ج ۱ ص‎ ۳ 
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f°‏ روایت ابن مهزیار / حضرت حجت و بشارت ظهور خویشتن 


صدوق د ركمال الدین ‏ شيخ طوسى در غيبت ۰ فض ل الله حسینی راوندی در 


دعوات "۳ قطب‌الدین هبة الله راوندی در خرایج ۰ مسعودى در اثبات الوصيّه "* از 


4 تعالی فرجه الشریف -درآمدم. فرمود: صندل سرخ بیاور! آوردم. 


پشارت آن حضرت به طريف 


ابونصر طریف خادم روایت نموده‌اند که گفت: بر حضرت صاحب الرّمان -عج الله 


«فقال: آتعرفني؟» 

فرمود: آیا مرا می‌شناسی؟ 

عرض کردم: آری! 

فرمود: من کیستم؟ 

عرض کردم: تو سیّد. پسر سيّد منی! 

فرمود: از این پرسش نکردم. 

عرض کردم: خود. تفسیر فرما! 

فرمود: «أنا خاتم الأوصياء و بي يرفع الله البلاء عن أهلي و شيعتي»؛ خاتم اوصيا 
منم و خدا به خاطر من بلا را از اهل من و شيعيانم برطرف فرمايد. 

این ناجي زكويد: | گرچه كلينى متن خبر را از ابونصر طريف روايت نکرده لکن 
دركافى: باب بینندگان امام عصرء او را از آن جمله شمرده است. 


[روایت ابن مهزیار] 


صدوق در كمال الدّین ** خبر مفصّلی از ابراهیم بن مهزیار روایت کرده 


زد ۱. کمال الدين و تمام النعمة» ص ۴۴۱. 
3 ۲. الغیبة, ص ۲۴۶. 


ات آن جناب به ایراهیم بن هز 


۳. الدعوات. ص ۲۰۷. 

۴ الخرائج و الجرائح؛ ج .١‏ ص ۴۵۸. 

۵ اثبات الوصية للامام على بن ابی طالب. ص ۲۶۱. 
۶ كمال الدين و تمام التعمة. ص ۴۴۵-۴۵۱ 


بساط اول / عبقرية هفدهم ۴۴۱ 


خلاصه‌اش آن است که گفت: وارد مدينه شدم و از اخبار آل ابی محمد حسن 
عسکر یا کاوش کردم امّا از چیزی برخوردار نشدم. يس از مدینه کوج کرده. 
بحث‌کنان به مکه رفتم. نا گاه بین طواف, جوانی‌گندم‌گون, نیکوروی» زیباشمایل بر من 
مُترائی شد که زمانی دراز به من می‌نگریست. به سوی او مايل شدم به اميد اينكه او به 
مقصود من معرفت دارد. نزدیک شدم؛ سلام کردم» جواب گفت, پرسید: از مردم کدام 
دیاری؟ 


گفتم: از عراق. 


گفت: کدام عراق؟ 

گفتم: اهواز. 

گفت: مرحباًبلقانك, آيا در امواز جعفر بن همدان حضینی را می‌شناسی؟ 

گفتم: دعوت حقٌ را اجابت کرد. 

گفت: رحمة الله عليه. ما کان أطول ليله و أجزل نیله. 

سپس گفت: آیا ابراهیم بن مهزيار را می‌شناسی؟ 

گفتم: من خودم ابراهیم بن مهزيارم» دير زمانی با من معانقه نموده گفت: مرحباً 
بك يا با اسحاق! نشانه‌ای که ميان تو و حضرت امام حسن عسکری ا بود جه شد؟ 

گفتم: شاید انگشتری که به من عنايت فرموده» می‌خواهی؟ 

گفت: جز آن را اراده نکرده‌ام. چون انگشتری را نككريستء همی‌گریست و ببوسید 
وكتابت آن راکه يا الله يا محمد یا علی بود خواند. 

يس دربارة آل ابی‌محمد از او پرسش کردم» كفت: به خدا سوگند! من همواره نور و 
ضیاء رادر پیشانی محمد و موسی, دو فرزند حضرت عسکری نگرانم و اینک از جانب 
ایشان به سوی تو فرستاده شدم. اگر شايق دیداری, پنهان از کسان خود با من به سوی 
طایف. ساز رحیل کن. 

چون با او در خلال رمال وادی طایف رهسپار شدم خیمه‌ای از موی بر تلّی از رمل 


نمودار شد. او پیش رفته. استجازه نمود. آن گاه حضرت (م ح م د) بن الحسن -عج الله 
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۴۴۲ روایت ابن مهزیار / حضرت حجت و بشارت ظهور خویشتن 


تعالی فرجه الشریف -از خیمه بیرون آمد. 

«و هو غلام آمرد. ناضع اللّون. واضح الجبین, آبلج الحاجب. مسنون الخد أقنى 
الأنف. آشم آروع. كأنّه غصن بان و كأنّ صفحة غرّته کوکب درّي بخده الأيمن خال 
کأنه فتاتة مسك على بیاض القَضّة, فإذاً برأسه و فرة سحما سبطه تطالع شحمة أذنه. 
له سمت ما رأت العیون أقضد منه و لا آعرف حسناً و سکينة و حیاء.» 

و آن حضرت جوانی بود که در روی مبارکش مو نروييده بود رنگ رخسارش 
صاف و روشن, پیشانی‌اش‌گشاده و نورانی» ميان ابروان شكشاده. چهرة مبارکش کشیده 
و هموار. ميان بینی نازنینش برآمدگی بود و در نظر با بالای آن مساوی می‌نمود و در 
حسن و بها ونور و ضیاء بیننده را به شگفت می‌آورد. گویا پهنای پیشانی مبارکش 
ستاره‌ای درخشان است. 

درگونة راستش, خالی مانند ريزه مشک بر نقرة خام بود موی سر مبارکش: سياه 
مجقد و تا نرمة گوش رسیده بود لکن آن رانپوشانده بود. هيأت نیک خوشی داشت که 
چشم هیچ هیأتی به آن اعتدال, تناسب. زیبایی و وقار ندیده است. 

چون مثال همایونش بر من نمودار شد. سويش شتاب گرفتم و خود را بر قدمهايش 
افکندم و به تمام اعضایش بوسه زدم» فرمود: مرحباً بك يا آبا اسحاق! هرآینه‌روزگان, 
قرب لقای تو را به من وعده داد هرچند دار و ديار تو از من دور افتاده. لکن صورت تو 
همواره در آينةٌ خیال من نمودار باشد. 

اینک خدا را بر آن‌چه از نعمت تلاقی نصیب کرده. سپاسگزارم , آنگاه از حال 
شیعیان و برادران دور و نزدیک من پرسش فرمود. 

عرض کردم: يدرو مادرم فدایت! از آن زمان که حضرت عسکری نف بدورد جهان 
فانی گفته و جمال بی‌مثالت در سترات غيب نهفته» بر دوام سرگردان و برای سراغ توه 
شهر به شهر دوأنم؛ شعر: 

هزار بادیه ای دوست در پیات بدویدم 


سراغی از تو نكردم. نشانی از تو نديدم 
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كرجه پرسیدمت ای دوست ز هر رهگذری 
ليك نامد به کفم از تونشانی. خبرى 
بس دویدم ز پیات زار به هر شهر و ديار 
نه سراغی ز تو کردم نه بديدماثرى 
“نا ايركه خدابر من منّت نهاده و به درگاهت ارشاد فرمود. پس آن حضرت به یک 

سو تشریف برده» به من فرمود: «إنّ أبي يلت عهد ال أن لاأوطّن من الأرض انا 
أخفاها و أقصاها. إسراراً لأمرى و تحصيناً لمحلّي من مكائد أهل الضّلال من احداث 
الأمم الضوّال. 

اعلم يا أبا إسحاق! أنه قال صلوات الله عليه: يا بنيّ إِنّ الله جل شناؤه لم يكن 
ليخلي أطباق أرضه و أهل الجدّ في طاعته و عبادته بلا حجّة يستعلى بها و إمام 
يؤنّم به و يقتدى بسبل سننه و منهاج قصده و أرجوا يا بن! أن تكون أحد من أعدّه 
لله لنشر الحقّ وطيّ الباطل و إعلاء الدين و إطفاء الضلال.» 

به درستی که پدرم به من فرمود: جز در اراضی خفيّۀ بعيده توطن نكنم برای اينكه 
امر من از کید مردم ضلالت پیشه و مکر متمرّدين بدعت انديشه نهان باشد. 

ای ابواسحاق! بدان که پدرم به من فرمود: به درستی که این گونه نبود که خدای 
تعالی طبقات زمين و بندگانش را بدون حجّت و امام بگذارد. ای پسرم! اميد من این 
است که توء یکی از آن‌ها باشی که خدا او را برای گشودن حقّ, و درهم پیچیدن باطل, 
بلند کردن رايت دين و خاموش كردن آتشگمراهی, مهيّا فرموده است. 

تا این که فرماید: پدرم فرمود: 

«وكاتّك بالرایات الصفر و الأعلام البیض تخفق على أثناء اعطا ما بين الحطیم و 
الزمزم وکانك بترادف البيعة و تصافي الولاء. یتناظم عليك تناظم الدر في مثاني 
العقود و تصافق الأكفٌ على جنبات الحجر الأسود تلوذ بفنائك من ملا براهم الله من 
طهارة الولاء و نفاسة التربة. مقدّسة قلوبهم من دنس التفاق. مهذّبة آفئدتهم مسن 
رجس, لينة عرائكهم للّذين خشنة ضرائبهم عن العدوان, واضحة بالقبول. أوجههم 
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نضرة بالفضل عيدانهم» يدينون بدين الحق و أهله. 

فإذا أشدّت أركانهم و تقوّمت أعاديهم. فدنت بمكائفتهم طبقات الأمم إلى بيعتك 
في ظلال شجرة دوحة بسقت أفنان غصونها على حافّات بحيرة الطبريّة. فعندها 
يتلألؤ صبح الحقّ و ينجليظلام الباطل و يقصم الله بك الطّغيان و یسعید معالم 
الايمان يظهر بك اسقام الأفاق و سلام الرّفاق یود الطفل في المهد لو استطاع إليه 
نهوضاً و نواشط الوحش لو يجد نحوك مجازا تهت بك أطراف الدّنيا بهجة و تهترٌ 
بك أغصان العزّ نضرة و تستقرّبوا انق العرّ في قرارها و تب شوارد الدّين إلى 
أوكارها يتهاطل عليك سحائب الظفر. 

فتخنق کل عدو و تنصر كل ول فلايبقى على وجه الأرض جار قاسط و 
لاجاحد عامط و لاشاني مبغض و لامعاند كاشح و من يتوكل على الله فهو حسبه.ق 
انّ الله بالغ أمره.» 

ای فرزند! جنان باشد که علمهاى زرد ورايات سفيد در ميان حطيم و زمزم برفراز 
سر تو به جولان و جنبش درا يد و پی در پی» اهل اخلاص و صفاء با توبيعت نمایند؛ 
ایشان‌اند که برای قبول دين طينت ياك و برای دفع فتنه‌های مضلین تسلّط و اقتدار 
دارند. 

در آن وقتء باغ‌های ملّت و دین, بار آورده صبح حق» درخشان شود خداوند به 
وسيلة تو. ظلم و طغیان را از روی زمین براندازد و به جهت امن و امان را در اطراف 
جهان» انبساط دهد. مرغان دين مبين به آشيان خود برواز يها ينه يران اع 1 
بساتين ملّت را خرّم سازد. / 

يس همة دشمنان را هلا ک کنی ودوستانرا رش ارمع ابكار 
و دشمن کینه‌دار و معاند منافق باقی نمانده هركس بر خدا توگل کند و امور خود به او 
گذارد. خدا برایش کفایت نماید و امر خویش به نهایت رساند. 

آن‌گاه به کتمان مجلس جز برای برادران راستگو در دين امر فرمود. 

گفت: زمانی در خدمت آن حضرت انوار معارف و حکم. از مشکات هدایتش 
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اقتباس نمودم. سپس از بیم ضايع شدن بازماندگان اهواز: رخصت انصراف خواستم. در 
حالی که از خیال فراقش, دیده‌گریان و دل سوزان بود. 

آن حضرت. رخصت بخشید ودر حقّم دعای خير فرمود. چون بامداد برای وداع و 
تجدید عهد. حضور انور شرفیاب شدم» بيش از پنجاه هزار درهم نزد من بود که بر 
حضرت عرضه داشته, استدعای قبول نمودم. 

يس تبسّم نموده. فرمود: پا ابااسحاق! در این سفرء پیابان‌ها پیش روی تو است» در 
سفر خويش به اين مال استعانت جوی! 

گفت: از خدمت آن حضرت مرخّص شده. عودت نمودم؛ در حالی که خدا رابرآن 
نعمت عظمی سياس می‌گذاردم و دانستم که خدا زمين را از حجت خویش, خالی 
نگذارد. 


[روایت حمیری] 


طبرسی در احتجاج "از محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری روایت کرده که توقیعی 
از ناحية مقدّسه. شرف صدور یافت که حضرت حجّة بن الحسن -عجل الله فرجه 
الشریف -كيفيّت دعاء سلام و صلوات و توسّل به آن حضرت راکه عين بشارت است. 
تعلیم فرموده‌اند. 

بعد از بیان مسایل بسیاری که ما آن‌ها را در نجمة چهارم از عبقريّة چهاردهم از 
بساط پنجم. ذ کر می‌نماييم. گفت که چنین مرقوم بود: 

«لا لأمر الله تعقلون و لا من اولیائه تقبلون حكمة بالغة فما تغن التّذر عن قوم 
لایژمنون السّلام علینا و على عباد الله الصالحین إذا آردتم التوجه بنا إلى الله تعالی 
و الینا فقولوا كما قال الله تعالی: سلام على آل يّس, السّلام عليك يا داعى الله و 
رټاني آياته... إلى آخر التسليمات المرقومات في البحار. 


1 الاحتجاج. ج ۲ صص ۳۱۹۸۔۳۱۷ 
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ثم تدعي بهذا الدّعاء: اللّهمَ انى اسثلك أن تصلی على محمّد نب رحمتك و 
کلمة نورك و إن تملاء قلبی نور اليقين و صدري نور الایمان و فکری نور الثبات 
و عرّي نور العلم و قوّتى نور العمل و لساني نور الصدق و ديني نور البصاتر من 
عندك و بصري نور الضياء و سمعي نور الحکمة و موذیتی نور الموالاة لمحمّد و 
اله حتّی القاك و قد وفيت بعهدك و ميثاقك فتسعنی رحمتك يا ول الحميد! 

الهم صل على محمد بن الحسن حجتك في أرضك و خليفتك في بلادك و 
الدذاعي إلى سبيلك و القائم بقسطك و الثائر بامرك ولی المؤمنين و بوار الكافرين و 
مجلى الظّلمة و منير الحقّ و الساطع بالحكمة و الصّدق وكلمتك التّامّه في أرضك 
المرتقب الخائف و الوليّ النّاصح سفينة النجاة و علم الهدى و نور أبصار الورى و 
خير من تقتص و ارتدئ و مجلّى العمی, الّذى يملاء الأرض عدلاً و قسطاً كما 
ملئت جوراً و ظلماً اك على کل شىء قدير. 

الهم صل على وليّك و ابن اوليائك الذّين فرضت طاعتهم و اوجبت حقهم و 
اذهبت عنهم الرّجس و طهّرتهم تطهيراً 

له انصره و انتصر به لدينك و انصر به اوليائك و اوليائه و شيعه و انصاره و 
اجعلنا منهم. 

للم اعذه من شر کل باغ و طاغ و من شرّ جميع خلقك و احفظه من بين يديه و 
من خلفه و عن يمينه و عن شماله و أحرسه و امنعه من أن يوصل اليه بسنوء و 
أحفظ فيه رسولك و آل رسولك و أظهر به العدل و أيّده بالتّصر و انصر ناصريه و 
اخذل خاذليه و أقصم به جبابرة الكفر و أقتل به الكقّار و المنافقين و جميع 
الملحدين حيث كانوا من مشارق الأرض و مغاربها و برّها و بحرها واملاء به 
الأرض عدلاً و اظهر به دين نبيّك. 

و أجعلنى الم من أنصاره و أعوانه و اتباعه و شيعته و أرني في آل محمّد ما 
يأملون و في عدوّهم ما يحذرون اله الحق. امین يا ذالجلال و الإكرام يا أرحم 
الراحمین!» 
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[روایات دیگر] 


ازجملة بشارت ظهور خود. به احمد بن اسحاق قمی است. چنان که روایت آن» در 
یاقوتة بازدهم ازحبقرية اول از بساط چهارم:ذ کر خواهد شد. 
از جمله بشارت از ظهور خود به على بن مهزیار اهوازی است. چنان که روایت 


آن در مكاشفة نهم ازعبقريّة هفتم از بساط چهارم. ذ کر خواهد شد. 

از جمله بشارت ظهور خود. به عیسی بن مهدی جوهری است. جنان که روایت آن 
در ياقوتة هشتم از عبقريّة دوّم از بساط چهارم خواهد آمد. 

از جمله بشارت ظهور خود به راشد همدانی اسدآبادی است. چنان‌که روایت آن 
در ياقوتة پنجم. از عبقريّة هفتم از بساط چهارم ذ کر خواهد شد. 

از جمله؛ بشارت ظهور خود به ازدی است؛ چنان‌که روایت آن در ياقوتة دم از 
عبقرية دوم از بساط چهارم خواهد آمد. 

از جمله بشارت ظهور خود رابه یعقوب بن یوسف ضراب اصفهانی است. 
چنان‌که روایت آن در ياقوتة سوّم از عبقریَهُ سوّم از بساط چهارم ذ کر خواهد شد 
ان شاء الله تعالی بعون الله و حسن توفیقه. 

قد تم تألیف هذا البساط من الکتاب المستطاب المستی بالقبری الحسان في 
احوال مولینا صاحب الزّمان -علیه صلوات الله المسك الدیان- فى یوم الخامس 
عشر من شهر شعبان المعظّم في العام الخامس و الأربعين بعد الالف و ثلاثمائه من 
الهجرة النبويّة. على مهاجرها الآف الناء و التحيّة في المشهد المقدّس الرّضويه و 
لقد منّ الله بتشرّف كتابة هذا الكتاب الشريف و فرغت من جزئه هذا في يوم 
التاسع من شهر رجب المرّجب سنه ۱۳۶۴ و أنا العبد المحتاج الى ربّه الغن محمد 
علي الحائري. 


بشارت آن حضرت به أشخاص متفرّقه 
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